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مقدمه

"دفع و رفع"، تاملی در شبهات جاری است که تلاش می‌کند 

ضمن ارائه پاسخ تفصیلی، موضعی تهاجمی و پیش‌گیرانه به 

مسائل و موضوعاتی داشته باشد که زمینه‌ساز بروز شبهه یا 

شبهه افکنی در فضای فکری جامعه است.

در عصری که معماران دین ستیز ،  به تولید و بسط و نشر 

شبهه می پــردازنــد و بــاور دینی بشر را هــدف قــرار می دهند، 

دایــره هجوم خود را به بعثت انبیاء، صفات، سیره و مکارم 

اخلاقی ایشان و بخصو ص نبی اعظم؟ص؟نیز سوق داده‌انــد 

که برای مواجهه با آن لازم است تا با بهره‌گیری از منابع عقلی و 

نقلی  معتبر نسبت به زدودن غبار تردید و شبهه از چهره این 

هادیان جامعه اقدام نماییم.

از ایــن رو در ایــن شماره از ضمیمه نشریه پاسخ )دفــع و 

رفع(  با محوریت پاسخ تفصیلی به سوالات و شبهات »پیامبر 

اعظم؟ص؟« تلاش شده است تا به شبهات و سوالات پیرامون 
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آن حضرت پاسخ داده شود.

بر خود لازم می دانیم که از زحمات گروه‌های تاریخ و کلام 

این مرکز تشکر نماییم.

مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات

حوزه‌های علمیه



پیامبر اعظم؟ص؟ وحی و 

اگر  کنیم؟  اثبات  عقل  راه  از  می‌توانیم  چگونه  را  وحی   )1
ممکن نیست، پس از چه راهی می‌توان آن را اثبات کرد؟ 

بدون شک، ما نمی‌توانیم به حقیقت رابطه نبوت و رابطه 

ج از حدود  وحی پی ببریم، چرا که ارتباطی ناشناخته بوده و خار

ادراک بشری است. عالم وحی برای ما عالمی است ناشناخته 

و فـــوق ادراکـــــات مـــا؛1 بــنــابــرایــن، فــرضــیــه‌هــایــی کــه از ســوی 

ح می‌شود،  با چیستی وحــی مطر رابطه  در  فــردگــرایــان غربی 

هرگز نمی‌تواند صورت روشنی از مسأله ارائه کند و حتی گاه، 

به بیراهه کشانده شده‌اند.2 پس پدیده وحی چون از قلمرو 

حس و تجربه افــراد بشر بیرون اســت، شناخت کامل از آن 

میسر نیست؛ ولی این پدیده را همانند بسیاری از پدیده‌های 

1.  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد 20، ص 496. تهران: نشر دارالکتب 
الاسلامیه، 1379 ش.

2.  همان، ص 491 / دانشنامه امام علی؟ع؟، جلد 3، ص 28)نبوت و امامت(، 
تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380 ش.



، از طریق آثار آن تا اندازه‌ای می‌توان شناخت.1 به همین  دیگر

جهت، در تعریف آن گفته‌اند: اصل وحی -چنان که راغب در 

مفردات می‌گوید- اشاره سریع است خواه با کلام رمزی باشد، 

و یا صدای خالی از ترکیب کلامی و یا اشاره یا نوشتن. از این 

تعبیرات به خوبی استفاده می‌شود که در وحی، اشاره از یک 

سو و سرعت از سوی دیگر نهفته است. به همین دلیل برای 

ارتباط مرموز و سریع انبیا با عالم غیب، این کلمه استخدام 
شده‌است.2

یکی از نویسندگان در این باره چنین می‌نویسد:

»واقعیت این است که حقیقت وحی بــرای ما نا‌شناخته 

است؛ زیرا این نوع ادراک و شناخت از مختصات انسان‌های 

بــرگــزیــده اســت و بشر عــادی راهــی بــه آن نـــدارد و نمی‌تواند 

تجربه‌ای از آن به دست آورد ..... با توجه به تصویری که اجمالاً 

از وحــی بــه دســت مــی‌آوریــم، روشــن مــی‌شــود کــه وحــی نوعی 

ارتباط خاص بین انسان موجود در عالم طبیعت با مــاورای 

طبیعت است، ارتباطی که از رهگذر آن حقایقی از عوالم بالا 

گاهی  به پیامبر منتقل می‌گردد و در نتیجه او بر این حقایق آ
می‌یابد.«3

1.  مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، جلد 2، ص 157، بی‌جا: نشر صدرا، 1369 ش.
2.  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد 20، ص 489، بی‌جا: نشر پیشین، 

بی‌تا.
3.  سعیدی‌مهر، محمد، آموزش کلام اسلامی، جلد 2، ص 62، قم: نشر مؤسسه 

فرهنگی طه، 1378 ش.
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اما، چگونه می‌توان وحی را از راه عقل اثبات کرد؟ و امکان 

تحقق آن را عقلاً باور داشت؟ بایسته است این مسأله را در 

سه مقام بررسی کنیم:

؟ اول: آیا عقلا وحی امکان دارد و یا خیر

اصل امکان وحی و چیزی به نام ارتباط وحیانی، امری انکار 

ناپذیر است، هیچ دلیل عقلی که امکان چنین امری را نفی 

کند وجــود نـــدارد؛ بلکه به عکس، ارتباط‌های مــرمــوزی را در 

جهان می‌بینیم که از تفسیر آن عاجزیم، و این ارتباط نشان 

، درک و  نیز انسان  ارتباط‌های  و  که مافوق حــواس  می‌دهد 

دیده‌های دیگری وجــود دارد، به نظر می‌رسد که با ذکر یک 

مثال، مطلب تا حدودی روشن‌تر خواهد شد:

فرض کنید در میان شهر نابینایان)البته کوران مــادرزاد( 

، فقط چهار  با دو چشم بینا زندگی می‌کنیم، تمام اهل شهر

حس از حواس پنجگانه را دارا هستند)بنابراین که مجموع 

حــواس ظاهری انسان را پنج حس بدانیم( تنها ما هستیم 

که آدم»پنج حسی« می‌باشیم، پیوسته با چشم خود حوادث 

زیادی را در آن شهر می‌بینیم،‌ به اهل شهر خبر می‌دهیم؛‌ اما 

آنها همه تعجب می‌کنند که این حس مرموز پنجم چیست 

که دایــره فعالیتش این گونه وسیع و گسترده اســت؟ و هر 

قدر هم بخواهیم درباره حس بینایی و عمل کرد آن برای آنها 

آنها  بحث کنیم، بی‌فایده اســت. جز شبح مبهمی در ذهن 
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آن شوند، چون  از یک سو نمی‌توانند منکر  چیزی نمی‌آید، 

آثار گوناگونشان را می‌یابند و حس می‌کنند، و از سوی دیگر 

نمی‌توانند حقیقت بینایی را دریابند، چون در تمام عمر حتی 

یک لحظه بینا نبوده‌اند. پس یک نوع درک و ارتباط با عالم 

غیب و ذات الهی وجــود دارد که چــون ما فاقد آن هستیم، 

ثــار به وجــود آن  حقیقت آن را درک نمی‌کنیم؛ ولــی از طریق آ
ایمان داریم.1

دوم: آیا می‌توان تبیین عقلانی از پدیده وحی  ارائه داد؟

فلاسفه اسلامی در مقام تبیین امکان عقلی وحی و نحوه 

ح مقدماتی بــه طور  اثــبــات وحــی از طــریــق بــیــان عقلی، بــا طــر

خلاصه، بر این نکته اصــرار کرده‌اند که: وحی عبارت است از 

پیامبر  روح  غیب،  عالم  با  پیامبر  نفس  العاده  فــوق  اتصال 

چون فوق العاده قوی است، رابطه و اتصالش با عقل فعال 

که در  زیــاد است)عقل فعّال همان فرشته‌ای اســت  بسیار 

متون دینی از آن، به جبرئیل یاد شده‌است(؛ به همین دلیل 

می‌تواند در اکثر اوقــات، معلومات را به صــورت کلی از عقل 

، بسیار قوی است و  بگیرد. از آن جا که قوه خیال پیامبران نیز

در عین حال تابع قوه عقلیه است، می‌تواند به آن صوّر کلیه 

که از عقل فعّال )جبرئیل( دریافت کرده است؛ صورت‌های 

فق ذهن خود، در لباس‌های 
ُ
محسوسه مناسبی بدهد و در ا

1.  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد 20، ص 497، بی‌جا: نشر پیشین، 
بی‌تا.
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حسی ببیند؛ مثلاً اگر آن حقایق کلی از قبیل معانی و احکام 

باشد، به صورت الفاظی بسیار موزون و در نهایت فصاحت 

و بلاغت از زبان شخصی در نهایت کمال بشنود و چون قوه 

خیال او تسلط کامل بر حس مشترک دارد، می‌تواند به این 

، جنبه حسی دهد و پیامبر آن شخص را با چشم ببیند  صور

و الفاظش را با گوش بشنود.1 پس از نظر عقلی کاملاً ممکن 

است که کسانی به نام انبیاء که افــراد برگزیده‌اند صلاحیت 

گاهی که از آن به وحی یاد می‌شود  داشته باشند که این نوع آ

از عالم غیب دریافت کنند. و هیچ محذور عقلی در این  را، 
مسأله وجود ندارد.2

سوم: راه عقلی برای شناخت وحی وجود دارد؟

راه‌های بسیاری برای اثبات وحی وجود دارد که یکی از آنها، 

دیــدن معجزات انبیا اســت؛ زیــرا با دیــدن معجزه، انسان به 

طور کامل به یقین و باور ایمانی می‌رسد، که شخص معجزه‌گر 

با عالم فراتر از جهان طبیعت و حس ارتــبــاط مــرمــوزی دارد 

و معارفی را از آن جا دریافت می‌کند و به دلیل همین ارتباط 

مرموز است که علاوه بر دریافت وحی و معارف الهی،‌ قدرت 

انجام کارهایی را دارد که همگان از انجام آن امور و یا آوردن آن 
گونه معارف، عاجز هستند.3

1.  حسن‌زاده آملی، حسن، نصوص الحکم بر فصوص الحکم )فصوص فارابی(، 
ص 198، تهران: نشر مرکز فرهنگی رجاء، ‌1365 ش.

2.  مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، جلد 2، ص156، بی‌جا: نشر پیشین، بی‌تا.
3.  جوادی آملی، عبدالله، وحی و رهبری، ص 15 ـ 21، تهران: نشر الزهرا، بی‌تا.
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از مجموع آنچه بیان شد به خوبی به دست آمد که گر چه 

افراد عادی به طور کامل نمی‌توانند ماهیت وحی را درک کنند؛ 

اما راه‌هــای متعددی وجــود دارد که انسان عقلاً بــاور کند که 

پدیده‌ای به نام وحی ممکن است و وجود آن، هیچ محذور 

عقلی ندارد؛ بلکه دلایل متعدد عقلی بر ضرورت و صحت آن 

وجود دارد. بدین ترتیب امکان اثبات وحی از طریق عقلی و 

آن، کاملاً میسور و امکان‌پذیر است. اگرچه جزئیات  امثال 

مسائل وحی را عقل نمی‌تواند درک و اثبات کند؛ اما امور کلی 

نظیر ضرورت وحی و معجزه را به خوبی درک می‌کند و از این 

طریق، اثبات وحی از نظر عقلی میسور است.
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: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1. جــوادی آملی؛ عــبــدالله، وحــی و رهــبــری، )مقاله 5(، ص 

373 تا ص 288، تهران: نشرالزهرا، بی‌تا.

، تفسیر نــمــونــه، جلد 13، ص  2. مــکــارم شــیــرازی؛ نــاصــر

173؛ جلد 4، ص 215؛ جلد 16 ص 75، تهران: نشر دارالکتب 

الاسلامیه، 1379 ش.

جلد  المیزان،  سیدمحمدحسین،  طباطبائی؛  علامه   .3

نشر  ــهــران:  ت  ،6 ص   18 جلد  347؛  ص   15 جلد  163؛  ص   ،2

دارالکتب الاسلامیه، 1372 ش.

نشر  قــم:   ،128 ص   ،3 جلد  الهیات،   ، جعفر سبحانی؛   .4

مؤسسه الامام الصادق؟ع؟، 1417 ق.
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؟ص؟ است یا پیامبر تابع وحی؟ چرا؟  2( آیا وحی، تابع پیامبر

لازم است نخست حقیقت و چیستی وحی تبیین شود. 

و با آشکار شــدن ماهیت آن، روشــن خواهد شد که پیامبر 

در دریافت و ابلاغ وحی تابع محض بوده و از خودش چیزی 

نمی‌گوید و آیات قرآن ساخته و پرداخته فکر او نبوده، بلکه 

همه از ناحیه خداست. »و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی 

یــوحــی«1 در ایــن دو آیـــه، خــداونــد خــطــاب بــه مشرکین مکه 

می‌گوید: آنچه که از قــرآن برایتان تــاوت می‌کند، نه از رأی و 

سخنان خــویــش؛ بلکه وحیی اســت کــه خــدای تعالی بــه او 

می‌کند.

و اگر پیامبر بخواهد سخن و قولی را به افترا از ناحیه خود، 

به خداوند متعال نسبت دهد، قرآن کریم می‌فرماید: دست 

پــاره  را  قـــدرت می‌گرفتیم، سپس رگ قلبش  بــا  را  راســتــش 
می‌کردیم.2

افـــزون بــر آنکه خــداونــد، خــود در قــرآن بــه پیامبر دستور 

می‌دهد که تنها از آنچه به تو وحی می‌شود، پیروی کنی: واتبع 

ما یوحی الیک.3 و کمترین انحراف از آن برای تو مجاز نیست. 

شخص پیامبر نیز می‌گوید: تنها از آنچه برمن وحی می‌شود 
تبعیت و پیروی می‌کنم: ان اتبع الا ما یوحی الی.4

1.  سوره نجم، آیات 3 تا 4.
2.  سوره الحاقه، آیات 44 تا 46.

3.  سوره یونس، آیه 109 /  سوره احزاب، آیه 2.
4.  سوره انعام، آیه 50 / سوره احقاف، آیه 9.
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حقیقت و چیستی وحی

در زبان عرب، برای وحی معانی مختلفی ذکر شده اما لغت 

شناسان، عنصر مشترک این معانی را »پیام سریع و پنهانی« 

دانسته‌اند.1 در اصطلاح عبارت است از »تفهیم یک سلسله 

حقایق و معارف از خداوند به انسان‌های برگزیده ـ پیامبران 

- بــرای هدایت مــردم از راه دیگری غیر از راه‌هـــای عمومی و 

و  عقل  و  تجربه  و  حــس  همچون  مــعــرفــت،  ــده  ش شناخته 

شهود عرفانی، تا اینکه پس از دریافت معارف، آن را به مردم 
ابلاغ کنند.«2

نمی‌توان  هرگز  آن،  با  مواجهه  عــدم  بدلیل  همه،  ایــن  با 

حــقــیــقــت پـــدیـــده رازآمـــیـــز وحـــی تــشــریــعــی پــیــامــبــران را بــاز 

داشتیم  سروکار  پدیده‌ای  با  وقتی   
ً
اساسا که  چرا  شناخت. 

که فاقد خصیصه تکرار پذیری است و ما تحت هیچ شرایطی 

نمی‌توانیم آن صحنه را در معرض نمایش مشاهده و آزمون 

سنجی خویش قرار دهیم؛ بالطبع فاقد شناخت آن خواهیم 

وحی  مرموز  پدیده  به  نسبت  ما  شناخت  میزان  پس  بــود. 

تشریعی و پیام‌گیری غیبی، تنها از طریق آثار و علائم خود آن 

بوده و بس.

1.  راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص858 / جوهری، اسماعیل بن حماد، 
الصحاح، جلد 6، ص 2519 / فیروز آبادی، القاموسی المحیط، جلد 4، ص 399.

2.  مصباح یزدی، محمد تقی، راهنماشناسی، ص 10،  قم: مرکز مدیریت، 1367.
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یافت وحی  نحوه در

متخصصان علوم قرآنی و اندیشمندان مسلمان1 اتفاق نظر 

دارند که الفاظ و معانی قرآن و همین طور نظم و ساختار آنها، 

صنع وحی و کار خداست و پیامبراکرم؟ص؟هیچ نقشی در آن 

نداشته و کلمه‌ای کم یا زیاد نکرده‌اند. تنها آن حضرت مهبط 

نزول وحی و ظرف نزول قرآن و رساننده بی‌کم و کاست وحی 

الهی به مردم است. حاصل این پیام و ارتباط غیبی، همان دین 

الهی و کتاب آسمانی است که به جامعه انسانی عرضه می‌کند.

روح بلند و مبارک آن حضرت از سه راه، حقیقت وحــی را 
دریافت می‌نماید:2

الهی  و معارف  ایــن طریق، حقایق  در  1. وحــی مستقیم: 

 بر قلب پیامبر نازل می‌شود. هیچ واسطه و حجابی 
ً
مستقیما

در کار نیست و شاید این دشوار‌ترین و سنگین‌ترین شکل 

وحی می‌باشد.

2. از آن سوی حجاب: در این روش معارف الهی از طریق 

صوتی بــه گــوش مــی‌رســد کــه در یــک شــی خــاص مانند بوته 

درخــت، ایجاد شده باشد. در اینجا شخص دیده نمی‌شود، 

اما گویی کسی از پس پرده سخن می‌گوید.

بی‌جا:  ــی،  وح واژه  ذیــل   ،2 جلد  قـــرآن،  دانشنامه  بهاءالدین،  خرمشاهی،    .1
انتشارات دوستان.

2.  اشاره به آیه 51 سوره شوری: و ما کان بشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء 
حجاب او یرسل رسولاً فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم.
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3. وحی توسط فرشته: در این طریق خداوند، فرشته‌ای را 

می‌فرستد تا حقایق الهی را بر گوش و جان پیامبر بخواند.

نتیجه گیری:

ــت وحــی  ــاف ــوح حقیقت وحـــی و نــیــز چگونگی دری بــا وضـ

 ، ، این نکته نیز به خوبی معلوم شد که پیامبر توسط پیامبر

 دریافت کننده وحی و تابع آن معارف هستند و چیزی 
ً
صرفا

بر آن نمی‌افزایند. همچنین موظفند این معارف الهی را برای 

آنها ابلاغ نمایند. مهمترین  سعادت و هدایت انسان‌ها به 

شاهد آن، عدم آوردن چنین معارفی با خصایص و امکانات 

بشری است. چنانکه خود پیامبر در آیات متعدد با صراحت، 

وحی را به خداوند نسبت داده، خود را فقط مأمور و واسطه 

انتقال وحی وصف می‌کند. که به تغییر در ماهیت وحی قادر 

نیست: قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما 

یوحی الی1؛ بگو مرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم. جز 

آنچه را که به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم.

1.  سوره یونس، آیه  15.
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: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

، تحلیل وحی، بی‌جا:  .ک، سعیدی روشــن؛ محمدباقر 1ـ ر

انتشارات موسسه فرهنگی اندیشه، بی‌تا.
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پیامبر  حرف‌های  تمام  نجم  سوره   5 ـ   3 آیات  به  توجه  با   )3
وحی است؟ آیا حرف زدن عادی پیامبر نیز وحی بوده است؟ 

ابتداء باید معنای »وحی« مورد بررسی قرار گیرد، »وحی« در 

لغت به معنای تفهیم یک مطلب به مخاطب است به شکلی 

کــه تنها متکلم و مخاطب،  گــونــه‌ای  بــه  ــزی؛  رمـ خصوصی و 

مطلب را بفهمند. لذا عرب به سخنان رمزی »ایحاء« می‌گوید. 

در بسیاری از آیات قرآن که کلمه »وحــی« به کار گرفته شده، 

همین معنای لغوی مدّ نظر بوده است، مثلا قرآن در سوره 

مبارکه انعام می‌فرماید: »شیاطین‌ به اولیاء )دوستان( خود 

آیــه، به معنای القاء مطلب  وحــی می‌کنند1«. »وحــی« در ایــن 

اســت؛ بــدون اینکه کسی متوجه شــود. همچنین در مورد 

می‌فرماید:  که  آنجا  شــده؛  وارد  »وحــی«  تعبیر   ، نیز حیوانات 

»خداوند به زنبور عسل وحی کرد که در کوه‌ها خانه بسازد2«. 

ایــن وحــی، احتمالا همان غــریــزه اســت کــه خــداونــد بــه زنبور 

عسل داده اســت و چــون تفهیم و یــاد دادن در کــار بــوده، 

تعبیر به »وحی« شده است. در مورد زمین نیز چنین تعبیری 

وارد شده است3، همچنین در مورد غیر انبیاء )انسان‌های 

عــادی( مثل مادر حضرت موسی: >و اوحینا الی ام‌موسی<4، و 

حواریون5، تعبیر وحی به کار رفته است.

1.  سوره انعام، آیه 121.
2.  سوره نحل، آیه  68.
3.  سوره زلزال، آیه 4.

4.  سوره قصص، آیه 15.
5.  سوره مائده، آیه 111.



آیات قطعا معنای لغوی که همان تفهیم مطلب  در این 

است، لحاظ شده است. اما »وحی« یک معنی دیگری دارد که 

در علم کلام استفاده می‌شود. »وحی« در اینجا یعنی »تفهیم 

که  برگزیده‌ای  از جانب خداوند سبحان به بنده  اختصاصی 

، آیه‌ای  مأموریت هدایت مردم را بر عهده دارد«. در قرآن نیز

وارد شده که اشاره به همین معنا را دارد. آنجا که می‌فرماید: 

»سخن گفتن خــدا بــا انــســان، مــقــدور نیست مگر از طریق 
وحی1...«.2

حال به این آیه باید دقت شود که کدام معنا مدّ نظر بوده 

است، آیه قبل از >و ما ینطق عن الهوی<3 از گمراهی و ضلالت 

)محمد(  شما  دوســت  »هرگز  می‌فرماید:  و  می‌کند  صحبت 

منحرف نشده و مقصد را گم نکرده اســت«.4 او همیشه در 

مسیر حق گام بر می‌دارد، لذا برای تأکید این مطلب، که امور 

مــربــوط بــه دیــن و هــدایــت مــردم را از ســوی خویش و هــوای 

نفس نمی‌گوید؛ -همچنان که کافران می‌گفتند و او را متهم 

به جنون و شعر و کاهن بــودن می‌کردند- خداوند سبحان 

می‌فرماید: >و ما ینطق عن الهوی<؛ او هیچ سخنی را از روی هوا 

و هوس خویش نمی‌گوید«. زیرا سرچشمه همه گمراهی‌ها 

1.  سوره شوری، آیه 51.
2.  مصباح یزدی، محمد تقی، اصول عقاید )2( ـ راهنما شناسی، ص 18 ـ 26، چاپ 

اول، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم: چاپ افست، 1408 ش.
3.  سوره نجم، آیه 3.
4.  سوره نجم، آیه 2.
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هوای نفس است، و قرآن می‌فرماید: »از هوای نفس پیروی 

مــکــن، کــه تــو را از طــریــق خــداونــد گــمــراه ســــازد«.1 سپس با 

إلا وحی یوحی<؛ این )قرآنی  >ان هو  صراحت تمام می‌فرماید: 

که  از جانب خداوند سبحان  آورده‌ام( نیست مگر وحی  که 

به او فرستاده است«.2 او از خود سخن نمی‌گوید و این قرآن، 
ساخته و پرداخته او نیست و این قرآن، سخن خداست.3

مطلب دیگری که از آن می‌توان این معنا را فهمید آیه بعد 

مه شدید القوی<؛4 یعنی شدید القوی 
ّ
است که می‌فرماید: >عل

او را به پیغمبر تعلیم داده« که در تفسیر آمده منظور، جبرئیل5 

است -یعنی قرآن را جبرئیل آورده اســت-. در نتیجه، این آیه 

از سوره نجم، تنها قرآن را بیان می‌کند. با توجه به قبل و بعد 

آیــه، در جــواب مشرکان نــازل شده و به صراحت بیان می‌کند 

جبرئیل، به او تعلیم داده و فقط قرآن را شامل می‌گردد.

بــه طـــور کــلــی مــی‌تــوان گــفــت ســخــنــان و کــلــمــات پیغمبر 

سه‌گونه بوده است: 

آن سخنانی که هم الفاظ آنها و هم‌معنا، از جانب خداوند 

سبحان بوده؛ قرآن این چنین است. 

1.  سوره ص، آیه 27.
2.  سوره نجم، آیه 4.

3.  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد 22، ص 488 ـ 490، چاپ بیست و 
هشتم، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1386 ش.

4.  سوره نجم، آیه 5.
5.  تفسیر نمونه، همان.
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سخنانی که معنا از جانب خداوند رسیده ولی، عبارات و 

الفاظش از جانب خــود رســول خــدا؟ص؟اســت؛ هم احادیث 

قدسی را شامل می‌شود و هم احادیثی که مربوط به احکام 

دین مبین اسلام بوده است.

سخنان عادی و روز مره ایشان، مثل احوالپرسی، محبت 

ایشان با زن و فرزندان، سخنان عادی با مردم.

حال با توجه به بیان بالا و تفسیر آیــه، این آیه تنها مورد 

آورده تنها از  اول را بیان می‌کند. یعنی این قــرآن که پیغمبر 

جانب خداست و از خود پیغمبر نیست. اگر چه دسته دوم 

از سخنان ایشان نیز »وحی« است ولی، وحی به معنای لغوی 

است که بیان شد، یعنی چون تفهیم و یاد دادن در کار بوده، 

وحی است؛ ولی وحی اصطلاحی نیست. لذا آن سخنان نیز از 

جانب خداست.

اما دسته سوم از سخنان ایشان که مورد سئوال شما نیز 

بود، »وحی« نبوده و از جانب خود ایشان است و آیه، به هیچ 

وجه در صدد بیان این مطلب نبوده است. چون معنا ندارد 

حتی سخنان عادی در زندگی و احوالپرسی ایشان با اشخاص 

آنچه مسلم  را، جبرئیل به صــورت وحی پایین بیاورد.  دیگر 

اســت، وحــی تنها در بعضی از حــالات و زمان‌ها بــوده است؛ 

در حالی که پیغمبر همیشه با مــردم ارتباط داشته و سخن 

ــاز مسلم اســت بــه حکم عصمت  می‌گفته اســـت. اگــر چــه ب
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ایشان، هرگز سخنی حتی ریزترین سخنان را از روی شهوت و 

یا غضب بیان نفرموده‌اند؛ خداوند سبحان نیز از تمام کلمات 

لــذا، تمام  و سخنان و افعال ایشان رضایت داشته اســت. 

سخنان ایشان حتی فردی و خصوصی، برگرفته از وحی الهی 

است.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ معرفت؛ محمدهادی، علوم قرآنی.

راهنما   ،)2( عقاید  اصــول  محمدتقی،  یـــزدی؛  مصباح  2ـ 

شناسی.

آیــه شــریــفــه، مثل نمونه و  3ـ تفسیرهای مــوجــود ذیــل 

المیزان. 
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آیا ممکن است پیامبر اکرم؟ص؟ قول خداوند را کامل   )4
به مردم نرسانده باشد؟ 

از زمانی که قرآن از طرف خداوند فرستاده می‌شود، تا به 

مردم ابلاغ گردد؛ مراحلی را طی می‌کند. براساس آیات الهی، در 

تمام این مراحل، از دخل و تصرف محفوظ بوده و هیچ گونه 

: تغییری در آن صورت نمی‌گیرد؛ این مراحل عبارتند از

1. قــرآن از ناحیه خــداونــد فرستاده مــی‌شــود. خــداونــد به 

وسیله جبرئیل امین، وحی را می‌فرستد و دیگر فرشتگان هم، 

مأمور هستند تا در قرآن هیچ دخل و تصرّفی صورت نگیرد. 

حَدًا إِلا مَنِ 
َ
 ىغَیبِهِ أ

َ
غَیبِ فَلا یظْهِرُ عَل

ْ
قرآن کریم می‌فرماید: >عَالِمُ ال

فِهِ<1؛ او دانای 
ْ
ک مِنْ بَینِ یدَیهِ وَمِنْ خَل

ُ
هُ یسْل

َ
ارْتَضَ ىمِنْ رَسُولٍ فَإِنّ

گاه نیست، مگر  غیب عالم است و هیچ کس بر عالم غیب او آ

آن کسانی که از رســولان خود برگزیده است که بر محافظت 

اذن  با  می‌فرستد.«  سر  پشت  و  رو  پیش  از  را  فرشتگان  او 

؟ص؟ نازل می‌کند:  خداوند، پیک الهی قرآن را بر قلب پیامبر

ینَ<2. مُنْذِرِ
ْ
بِک لِتَکونَ مِنَ ال

ْ
 ىقَل

َ
وحُ الأمِینُ عَل  بِهِ الرُّ

َ
>نَزَل

نازل  خداوند  طــرف  از  که  همان‌طور  را  ؟ص؟قرآن  پیامبر  .2

شده است، تحویل می‌گیرد. در این مرحله، پیامبر معصوم 

ک 
َ
بوده و بدون دخل و تصرّف، قرآن را دریافت می‌کند: >وَ إِنّ

1.  سوره جن، آیات 26 و 27.
2.  سوره شعراء، آیات 193 و 194.
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از  آیــات قــرآن  دُنْ حَکیمٍ عَلیمٍ<1؛ ای رســول، 
َ
ل مِنْ  قُرْآنَ 

ْ
ال ى 

َ
قّ
َ
تُل

َ
ل

جانب خدای دانای حکیم به وحی، بر تو القاء می‌شود«

3. مــرحــلــه حــفــظ یــافــتــه‌هــا اســـت. در ایـــن مــرحــلــه رســول 

اکرم؟ص؟آن فهمیده‌ها را خوب نگهداری می‌کند: >سَنُقْرِئُک 

ه<2؛ ما آیات قرآن را بر تو قرائت می‌کنیم تا  فَلا تَنْس ىالا ما شاء ال��ل

هیچ فراموش نکنی، مگر آنچه خدا بخواهد«. استثناء مذکور 

آیــه، اصــل مطلب را تاکید می‌کند و بــه ایــن معنا نیست  در 

که اگر خدا بخواهد، تو فراموش می‌کنی، بلکه به این معنا 

کار کند، مگر  را فراموش  است که هیچ عاملی نمی‌تواند تو 

خدا. خداوند، نیز بر تو منّت نهاد و تو را معصوم کرده است؛ 

بنابراین هیچ مطلبی را فراموش نخواهی کرد.

 ، 4. مرحله انشاء و تعلیم به مردم است، در این مرحله نیز

؟ص؟از گزند سبق لسان، سهو و نسیان مصون بوده، و  پیامبر

هَو ىإِنْ هُوَ 
ْ
هیچ نقصان و زیادتی بدان راه ندارد: >وَ ما ینْطِقُ عَنِ ال

 وَحْی یوحى<3؛ و هرگز به هوای نفس سخن نمی‌گوید، سخن 
َ
إِلاّ

او هیچ غیر از وحی خدا نیست.«4 این آیه به مجموع گفتارهای 

؟ص؟- یعنی قرآن و حدیث- مصونیت می‌بخشد، پس  پیامبر

؟ص؟در بیان قرآن از هر لغزشی -چه عمدی و چه  نه تنها پیامبر

1.  سوره نمل، آیه 6.
2.  سوره اعلی، آیات 6 و 7.

3	 سوره نجم، آیات 3 – 4.
4.  جــوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن مجید، جلد 9، ص 29، چاپ 

اوّل، قم: نشر اسراء، 1374.



دفع و رفع

26

 ، سهوی- مصون است، بلکه در بیان دین از طریق حدیث نیز

است،  ؟ص؟معصوم  پیامبر این‌که  از  اســت.  مصونیت  دارای 

ــاری که  ــن مــی‌گــردد خــدشــه‌ای بــه وحــی نرسیده، و هــر ک روش

انجام می‌دهد، مؤید وحی است.
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: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1. طــبــاطــبــایــی؛ مــحــمــدحــســیــن، الـــمـــیـــزان، جــلــد 2، ص 

دفتر  قــم:  هــمــدانــی،  مــوســوی  محمدباقر  سید  مترجم   ،200

انتشارات اسلامی، بی‌تا.

، ‌منشور جاوید، جلد 10، ص 149، قم:  2. سبحانی؛ جعفر

مؤسسه امام صادق؟ع؟، سال 1370.

، پیام قرآن، جلد 7، ص 175، چاپ  3. مکارم شیرازی؛ ناصر

دوّم، قم: مطبوعاتی هدف، 1374.
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غایب  ــود  ــوج م ــه  ک می‌فهمید  چــگــونــه  پــیــامــبــراکــرم   )5
یدگار  آفر و...،  ــدا(  )خ ــرآن  ق گوینده  یا  او  به  الهام‌کننده 

جهان است؟ 

دریافت‏های  می‌دهند  تشخیص  پیامبران  چگونه  اینکه 

آنــان وحــی اســت، از ســؤالات مهم در بحث وحی‌شناسی به 

شمار مــی‏رود که بــرای پاسخ به آن با توجه به ســؤال )وحــی = 

الهام( نخست باید به چیستی وحی و الهام و تفاوت آنها با 

یکدیگر پاسخ گفت.

یف وحی تعر

برای وحی در اصطلاح اسلامی تعاریف متعددی ارائه شده 

است که درک حقیقت آن، جز بــرای کسانی که خود مشمول 

گرفته‌اند ممکن نیست. به هر روی،  قــرار  الهی  ایــن عنایت 

آیــات قرآنی و کلمات پیامبران و امــامــان؟عهم؟ از این  مجموع 

خبر می‌دهند که وحی، تفهیم ویژه معارفی از سوی خداوند به 

پیامبران برای ابلاغ آنها به مردم و راهنمایی آنان است1.

یف الهام تعر

مفهوم الهام نیز بر اثــر عــدم تجربه و دریــافــت آن، واضح 

نیست. برخی از قرآن‌پژوهان، الهام را شبیه حس گرسنگی 

می‌دانند که انسان در درون خود می‌یابد و به آن یقین دارد و 

1.  ر.ک: معرفت، محمد هــادی، التمهید فی علوم القرآن، جلد 1، ص 51، قم: 
موسسه النشر الاسلامی / سبحانی، جعفر، الالهیات، جلد 3، ص 128، قم: 

المرکز العالمی للدراسات الاسلامی.
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بدون اینکه منشأ آن را بشناسد، او را به کاری سوق می‌دهد1. 

بنابراین، می‌توان گفت الهام، نوعی افاضه الهی بر دل انسان 

است که منبع آن برای گیرنده مشخص نیست.

با توجه به تعریف وحی و الهام، در تفاوت آن دو پدیده باید 

گفت، وحی از خواص نبوت بوده اما الهام، برای انسان‌های 

خ مــی‌دهــد. هم‌چنین منبع وحــی هــمــواره بــرای  خــاص نیز ر

، متوجه است که خدا بر او وحی  پیامبر معلوم بوده و پیامبر

می‌فرستند، اما منبع الهام، به این انــدازه روشن نیست. به 

از  نباشد، نمی‌داند  الهام، معصوم  گیرنده  اگر  همین جهت 

کجا و چگونه به او الهام می‌شود2.

اکــنــون پــس از تبیین مباحث فــوق، در پاسخ بــه ســؤال 

الهی،  موهبت‌های  و  ریاضت  با  پیامبران  می‌گوییم:  مذکور 

روح خــود را چنان پــرورش دادنــد که میان ایشان و معارف 

آنها را  و حقایق الهی، تلاقی حاصل می‌شود و با چشم دل، 

می‌بینند. آنان الهی بودن معارف دریافتی را با علم حضوری و 

 ، شهودی ادراک می‌کنند؛ و در دریافت شهودی و حضوری نیز

خطا جایی ندارد. ارتباط معارف وحیانی با خاستگاه الهی‌اش 

چنان بــرای پیامبران روشــن و بی‌ابهام است که هیچ‌گاه در 

1.  رشید رضا، سید محمد، الوحی المحمدی، ص 8، بی‌جا: انتشارات الزهراء، 
بی‌تا.

2.  ر.ک: شــیــرازی، صــدر الدین محمد، مبدأ و معاد، ص 608، بی‌جا: انجمن 
فلسفه ایران، 1354ش.
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وحی بودن دریافت‌های خود، به شک و خطا دچار نمی‌شوند 

و ذره‌ای تردید در الهی بودن آن ندارند.

آیــات و روایـــات به دســت می‌آید که دریافت  هم‌چنین از 

آن تردید  وحی به گونه‌ای است که پیامبران در الهی بــودن 

نمی‌کنند. برای نمونه، از امام صادق؟ع؟ پرسیدند: »پیامبران 

پاسخ  در  ایشان  می‌شوند؟«.  گــاه  آ خویش  نبوت  از  چگونه 

فرمود: »کشف عنهم الغطا1؛ پرده‌ها از برابر دیدگانشان کنار 

مـــی‌رود«. هم‌چنین آن حضرت در پاسخ به ایــن پرسش که 

عنوان  به  آنچه  که  نداشت  آن  خدا؟ص؟بیم  رســول  »چگونه 

وحــی الــهــی بــر او نـــازل مــی‌شــود از الــقــائــات شیطان بــاشــد؟« 

فــرمــود: »ان الله اذا اتخذ عبدا رســولا انــزل علیه السکینه و 

الوقار فکان یاتیه من قبل ـ عزوجل ـ مثل الذی یراه بعینه2؛ 

هنگامی که خداوند شخصی را به رسالت بر می‌گزیند، آرامش 

و اطمینانی به او می‌بخشد )که هر گونه دغدغه خاطری را از او 

می‌ستاند( و در نتیجه آنچه از جانب خدا بر وی نازل می‌شود 

چنان است که گویا آن را می‌بیند.«

افزون بر این، یافته‌های پیامبران تعارضی با فطرت انسانی 

ندارند و مایه هدایت و سعادت آدمــی در دو دنیا می‌شود و 

این خود حقیقتی است گویا که آنچه یافته‌‎اند، معارفی است 

الهی که خداوند برای هدایت عموم انسان‌ها او را مأمور قرار 

1.  مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، جلد 11، ص56.
2.  همان، جلد 18، ص262.
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داده است.

بنابراین پیامبران، معارف وحیانی و ارتباط آنها با خاستگاه 

الهی‌شان را بــا علم شــهــودی و بــا دیــده دل و در درون خود 

می‌یابند و کوچک‌ترین تردیدی در الهی بودن آنچه دریافت 

داشته‌اند، ندارند.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

دیــدگــاه  از  وحــی  تحلیل   ، محمدباقر ســعــیــدی‌روشــن؛   .1

اسلام و مسیحیت، بی‌جا: موسسه فرهنگی اندیشه.

و  آمــوزشــی  موسسه  شناسی،  وحــی  مصطفی،  کریمی؛  2ـ 

پژوهشی امام خمینی؟ره؟.
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قرآن،  و  بوده  نابغه  بسیار  فرد  یک  اســام؟ص؟  پیامبر  آیا   )6
غ ایشان بود؟  حاصل نبو

پاسخ این سؤال دو مرحله دارد:

1. نبوت و تفکیک آن از نبوغ: »بعضی افراد سعی می‌کنند 

تا نبوت و نــزول وحی را طــوری معنی کنند که با اصــول علمی 

امــروزی )که بیشتر پیرامون مــاده بحث می‌کند( قابل جمع 

نیز  آن  که ثمره  گفته‌اند: »نبوت نوعی نبوغ است  لذا  باشد 

وحی است. آنها معتقدند در بین انسان‌ها کسانی هستند که 

دارای فطرت سالم و عقل نورانی‌اند و این دو، آنها را به سوی 

آنچه که صلاح جامعه و سعادت انسان در آن است راهنمایی 

می‌کند. لذا جهت تأمین صلاح جامعه و آبادی دنیا، قوانینی را 

 به آنها قوانین شرعی گفته می‌شود 
ً
وضع می‌کنند که اصطلاحا

و شخصی که دارای این استعداد و نبوغ است، پیامبر خوانده 

می‌شود. وحی نیز همان فکر صالحی است که از عقل و نبوغ 

این شخص تراوش می‌کند«.1 پاسخ این سخن آن است که 

اگر این تحلیل ارائه شده را بپذیریم »تنها چیزی که از اعتقاد 

به غیب باقی می‌ماند فقط اعتقاد به خداست و غیر از آن هر 

چیزی که توسط پیامبران گفته می‌شود نتیجه افکار آنهاست 
و ممکن است خطا باشد«.2

1.  سبحانی، جعفر، الالهیات، به قلم شیخ حسن محمد مکی، جلد 3، ص 131 الی 
132، چاپ سوم، بی‌جا: مرکز جهانی دراسات اسلامی، 1412 ق.

2.  همان، ص133.
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ثانیاً »روانشناسان در تحلیل نبوغ می‌گویند عواملی مانند 

اولــی که انسان در کودکی  عشق و عزلت و تربیت و تعلیم 

می‌آموزد لازم است تا نبوغ افراد بروز و ظهور یابد«.1 در حالی 

که هیچ یک از این امور در بسیاری از کسانی که ادعای نبوت 

کرده‌اند دیده نشده، بنابراین نمی‌توان آنها را نابغه نامید.

ثالثاً: »در طول تاریخ دو دسته از رجال در جامعه بودند که 

تلاش می‌کردند تا جامعه را به سوی سعادت سوق دهند. 

یکی از این دو گروه، همه تعالیم خود را به عالم غیب نسبت 

داده و تنها شأنی که برای خود قائل بودند این بوده که خود را 

واسطه ابلاغ دستورات خدا و رسول و سفیر می‌خواندند. امّا 

دسته دوّم تمام تعالیم خود را به ذهن و فکر خویش نسبت 

می‌دادند و سعی می‌کردند تا این تعالیم را با براهین عقلی و 

دو  ایــن  نمی‌توان   
ً
مسلما و  کنند  همراه  اجتماعی  و  تاریخی 

دسته را یکسان قلمداد کرد. یعنی اگر تعالیم این دو دسته از 

یک منبع، یعنی فکر و ذهن نشأت می‌گرفته، چرا هیچ یک از 
آنها ادعائی مانند ادعای گروه دیگر نکرده است«.2

رابعاً: یکی از این دو گروه سعی می‌کرد تا صدق ادعاهای 

ی به اثبات برساند لذا از معجزه کمک 
ّ
خود را در مقیاس کل

می‌گرفت. امّا گروه دیگر برای قانع کردن مخاطب خود سعی 

بــرای یکایک تعالیم خویش، استدلال جداگانه  تا  می‌کردند 

1.  همان، ص 135.
2.  همان، ص 134 تا 135.



گــروه را نمی‌توان یکسان شمرد؛   ایــن دو 
ً
ذکــر کنند و قطعا

بنابراین بین پیامبر و نابغه تفاوت‌های بسیاری است و در 

بعضی از کتاب‌ها1 تا حدود هشتاد و چند ویژگی برای آنها ذکر 

شده است که به قول مرحوم شهید دکتر پاک‌نژاد »یقین دارم 

هیچ‌کسی نمی‌تواند منکر همه‌اش شود. لذا پذیرفتن یکی از 
آنها کافیست که هر پیامبری چنین شناخته شود«.2

 وحــی خــدا اســت یا 
ً
۲. بــرای ایــن که بدانیم آیــا قــرآن واقــعــا

تــراوش‌هــای ذهنی یک انسان نابغه، دو راه وجــود دارد یک 

آیــا حضرت محمد؟ص؟پیامبر بوده  راه ایــن اســت که ببینیم 

یا یک انسان نابغه بــوده اســت. اگــر اثبات شد که او نابغه 

نبوده و اصــاً درس نخوانده و بلکه پیامبر بــوده اســت، آن 

، یعنی لــزوم  گــاه ایــن مطلب بــه ضمیمه یــک مقدمه دیــگــر

عصمت پیامبران اثبات می‌کند که قرآن، همان‌طور که پیامبر 

ادعــا نموده وحــی الهی اســت و بلکه چینش الفاظ آن نیز از 

خداست وگرنه پیامبر سخنان دیگری نیز از خدا نقل می‌کند 

که به آنها حدیث قدسی گفته می‌شود و هیچ‌گاه دارای چنین 

ترکیب‌بندی با عذوبتی نیستند.

راه دوّم مراجعه به مطالب خود قرآن است. در قرآن آیاتی 

وجود دارد که حقانیت آن را اثبات می‌کند و ما به دو مورد از 

آنها اشاره می‌کنیم.

1.  پاک نــژاد، سید رضا، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، جلد 11، ص 4 الی 44، 
بی‌جا: انتشارات اسلامیه، 1350 ش.

2.  همان، جلد 4، ص 82. 
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1. در قرآن چند بار مشرکین دعوت به مبارزه شده‌اند:

الف( >و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره من 

ه ان کنتم صادقین<1 اگر شما  مثله و ادعوا شهداءکم من دون ال��ل

در حقانیت قــرآن شک داریــد؛ همه کسانتان را جمع کنید و 

فقط یک سوره مانند آن بیاورید. بعد می‌فرماید: »اگر این کار 
را نمی‌کنید برای این است که نمی‌توانید آن را انجام دهید«.2

یات وادعوا  ب( >ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتر

آنها می‌گویند  ه ان کنتم صادقین<3  ال��ل من استطعتم من دون 

این قرآن افترا است بگو پس شما هم ده سوره مانند اینها4 

آنها هم افترا باشد بیاورید«. و بعد در ادامه می‌گوید: »اگر این 

دعوت را اجابت نکردند بدانید که آنچه که نازل شده به علم 
خدا بوده و خدایی غیر از او نیست«.5

ان  فلیأتوا بحدیث مثله  یؤمنون،  لا  تقوله بل  >ام یقولون  ج( 

کلمات  ایــن  پیامبر  می‌گویند  آنــهــا  یعنی:  صادقین<6؛  کانوا 

را به خدا بسته است بلکه ایمان نمی‌آورند پس اگر راست 

می‌گویند حدیثی مانند قرآن بیاورند.«

د( >ام یقولون افتراه قل و فأتوا بسوره مثله و ادعوا من استطعتم 

1.  سوره بقره، آیه  23.

2.  سوره بقره، آیه 24.
3.  سوره هود، آیه 13.
4.  سوره هود، آیه 14.

، آیه 33. 5.  سوره طور
6.  سوره یونس، آیه 38.
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ه ان کنتم صادقین<1؛ مضمون این آیه هم دعوت  من دون ال��ل

به آوردن یک سوره مثل قرآن است.

هــزار و چهار صد ســال اســت که قــرآن انسان‌ها را دعوت 

این  به  نتوانسته است  کسی  تاکنون  به مبارزه می‌کند ولی 

دعوت پاسخ مثبت دهد. لذا اگر این کتاب ساخته فکر یک 

نابغه است، اولاً چرا کسی توان پاسخ‌گویی به این دعوت را در 

این مدت طولانی نداشته است با آن که نوابغ بسیاری نیز در 

این مدت ظهور کردند.

بــا صراحت  کــه چنین  را مــی‌تــوان یافت  کــدام نابغه  ثانیاً 

کلامی  نمی‌تواند  کسی  که  کند  ادعــا  اطمینان،  و  شهامت  و 

همانند کلام من بگوید.

۲. آیــه دیگری که در قــرآن وجــود دارد و گــواه حقانیت آن 

عند  لو کان من  و  القرآن  یتدبرون  >افلا  مــبــارکــه:  آیــه  اســت 

آیه  این  < اســت. مضمون 
ً
 کثیرا

ً
اختلافا فیه  ه لوجدوا  ال��ل غیر 

استدلالی است که بر حقانیت قرآن اقامه شده است. بدین 

مضمون که اگر این قرآن ساخته فکر یک انسان است و به 

خدا منسوب نمی‌باشد، باید اختلاف و تناقض‌گویی بسیاری 

در آن باشد؛ زیرا یک انسان هر چقدر هم که نابغه باشد، از 

اگر قرآن ساخته ذهن  تناقض‌گویی مبری نیست. بنابراین 

یک انسان است، پس باید پر از اختلاف و تناقض باشد؛ در 

1.  سوره نساء، آیه 82.
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حالی که در قرآن اختلاف و تناقض‌گویی وجود ندارد، بنابراین 

معلوم می‌شود که قرآن از ناحیه خداست.

در خاتمه قضیه‌ای را از ابوعلی سینا نابغه بزرگ اسلامی و 

یکی از شاگردانش نقل می‌کنیم می‌گویند: در شبی زمستانی 

و برفی، ابوعلی و یکی از شاگردانش در یک حجره بودند که 

شاگرد به استاد گفت: تو چرا ادعــای پیامبری نمی‌کنی؟! اگر 

ادعای پیامبری کنی مردم بسیاری به تو ایمان می‌آورند ابوعلی 

جواب شاگرد را نــداد. نزدیک اذان صبح شاگرد را بیدار کرده 

و از او خــواســت تــا بــیــرون رود و مــقــداری آب بــیــاورد، شاگرد 

سردی هوا را بهانه کرد و از رفتن امتناع کرد. در همین حال 

ــدای اذان از مــأذنــه بلند شــد، ابوعلی رو بــه شــاگــرد کــرد و  ص

گفت صدای اذان را شنیدی من که استاد تو هستم و تو قدر 

مرا می‌شناسی، حرف مرا گوش نگرفته و سردی هوا را بهانه 

کردی، در حالی که این مؤذن، پیامبر خود را ندیده ولی سرما 
او را از حضور در مأذنه بازنداشت.1

1.  این مطلب از بعضی اساتید شنیده شده و مطلب معروفیست.



دفع و رفع

38

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

، جلد  1ـ  پاک‌نژاد؛ سیدرضا، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر

11، ص 4 تا 44، تهران: ناشر اسلامیه، 1350ش.

2ـ همو؛ همان،  جلد 4، ص 82 تا 100.

قم:   ،107 تــا   83 ص  پیامبران،  و  خــدا   ، جعفر سبحانی؛  3ـ 

انتشارات توحید، 1359 ش.

4ـ اظهری؛ علی، روان شناسی هنرمند، ص 61 تا 76 )تعریف 

نبوغ(، تهران: ناشر مؤلف، 1374 ش.

5ـ قرائتی؛ محسن، نبوت، ص 91 تا 102، بی‌جا: ناشر جامعه 

مدرسین، 1360 ش.

6ـ موسوی خرم‌آبادی؛ سید مصطفی، نوید بامداد پیروزی، 

ص 48 تا 56، بی‌جا: ناشر کتاب فروشی جعفری، 1347 ش.
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برتر  جــهــات  جمیع  ــم؟ص؟از  ــات خ پیامبر  مــقــام  آن‌کـــه  بــا   )7
را  حــضــرت  آن  وحـــی،  نـــزول  هنگام  بــه  ــد  ــداون خ ــرا  چ اســـت، 
قــرار  مستقیم  خطاب  ــورد  م مــوســی؟ع؟  حضرت  همچون 

نداده و جبرئیل را مأمور ابلاغ فرموده است؟ 

پــدیــده »وحـــی« از مباحث مهم عــلــوم قــرآنــی مــی‌بــاشــد و 

اهمیت آن از این جهت است که قرآن کریم که سخن خدای 

متعال و کتاب هدایت انسان‌ها به شمار مــی‌رود، از طریق 

»وحی« نازل شده است.

را معنا  ــی«  ــ ابـــتـــدا واژه »وحـ ایـــن‌جـــا مــنــاســب اســـت  در 

ــزول آن نــســبــت بــه پیامبر  ــ کــنــیــم و ســپــس بــه چــگــونــگــی ن

اسلام؟ص؟بپردازیم:

می‌نویسد:  ــی«  »وح دربـــاره  طباطبائی؟ره؟  علامه  مرحوم 

»وحی یک نوع تکلیم آسمانی )غیرمادی( است که از راه حس 

دیگری  شعور  و  درک  با  بلکه  نمی‌شود؛  درک  عقلی  تفکر  و 

اســت که گاهی در برخی از افــراد ـ به حسب  موهبت الهی ـ 

پیدا می‌شود و دستورات غیبی یعنی نهان از حس و عقل را 

، نبوت نامیده  از وحی دریافت می‌کند، عهده‌دار این امر نیز
می‌شود.«1

»وحی« به سه صورت انجام می‌گیرد:

1. در خواب؛

1.  طباطبائی، سید محمّدحسین، قرآن در اســام، ص 85، چاپ هشتم، قم: 
دفتر انتشارات اسلامی، 1375.
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جانب  از   
ً
مستقیما فرشته‌ای،  وساطت  بــدون  زمانی   .2

خداوند؛

3. و گاهی هم جبرئیل واسطه وحی بود.

قــرآن کریم از دو صــورت اخیر -یعنی بــدون واسطه یا به 

وسیله جبرئیل – به پیامبر وحی شده است. اینک تفصیل 

این سه مورد:

1. رؤیای صادقانه: علی بن ابراهیم قمی نقل کرده است که: 

»محمد؟ص؟37 ساله بود که در خواب دید کسی به طرف او 

؟ص؟این  می‌آید و خطاب به او می‌گوید: ای رسول خدا!. پیامبر

حادثه را چندی پوشیده نگه داشت، گاهی نیز که در دره‌ها، به 

چوپانی گوسفندان ابوطالب مشغول بود، کسی را می‌دید که 

او را به عنوان پیامبر خدا خطاب می‌کرد. حضرت از او پرسید: 

و مرا  گــفــت: مــن جبرئیل هستم  او در جـــواب  کیستی؟  تــو 

خداوند فرستاده است تا تو را به پیامبری برگزیند1«.

؟ع؟ در این رابطه می‌فرماید: »نبی کسی است که  امام باقر

گاه شود و مانند رؤیای ابراهیم؟ع؟  به نبوت خود از طریق رؤیا آ

و رؤیای محمّد؟ص؟که مقدمات نبوت خود را قبل از وحی در 

خواب دید ‌که جبرئیل با پیام رسالت از جانب خداوند بر وی 

نازل شد2«.

1.  مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، جلد 18، ص 184 و 194.
2.  کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، جلد 1، ص 176 / مجلس، محمدباقر، 

بحارالانوار، جلد 18، ص 266.
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ــی« در روایـــت، آن اســت کــه هــنــوز به  منظور قبل از »وحـ

محمّد؟ص؟رسالتی که مأمور به تبلیغ آن باشد، وحی نشده بود 

و این بیان، تفسیری است برای مفهوم »نبی« پیش از آن‌که 

رسول باشد، زیرا نبی، بشری است که به وی وحی می‌شود و 

قبل از آن‌که به تبلیغ آن مأمور باشد؛ یعنی او با عالم بالا رابطه 

روحــی دارد و ملکوت عالم، بر وی مشهود است ولی مأمور 

بعثتش  از  اسلام؟ص؟قبل  پیامبر  چنانکه  نیست؛  تبلیغ  به 

چنین بود.

به هر حال، رؤیــای صــادق، راهی برای نزول وحی بر پیامبر 

است و چه بسا در خــواب، دانستنی‌ها به وی القاء می‌شد. 

علی؟ع؟ در ایــن زمینه می‌گوید: »رؤیــا الانبیاء وحــی1؛ خواب 

پیامبران وحی است«.

 ، لازم به ذکر است که اگر چه یکی از طرق وحی به پیامبر

خواب بود، ولی قرآن کریم از این طریق بر پیامبر نازل نشده 

است، بلکه از دو طریق »وحی مستقیم یا به وسیله فرشته« 

وحی به حضرت داده شده است.

ــی بـــه وســیــلــه جــبــرئــیــل: فـــرشـــتـــه‌ای کـــه بر  2. نــــزول وحــ

؟ص؟نازل می‌شد و وحی را به وی ابلاغ می‌کرد جبرئیل  پیامبر

؟ص؟القاء می‌کرد  بود، جبرئیل کلام خدا را از راه گوش به پیامبر

را نمی‌دید، ولی  او  گــاه هم  و  را می‌دید  او  ؟ص؟گاهی  و پیامبر

1.  طوسی، امالی، ص 215 / مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، جلد 11، ص 64.
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َ

جبرئیل وحی را بر قلب او نازل می‌کرد چنانکه می‌فرماید: >نَزَل
ینَ<.1 مُنْذِرِ

ْ
بِک لِتَکونَ مِنَ ال

ْ
 ىقَل

َ
وحُ الأمِینُ. عَل بِهِ الرُّ

در قــرآن کریم، در آیــات متعدّدی نسبت به نــزول قــرآن از 

طریق جبرئیل تصریح شده است.

3. وحی مستقیم و بدون واسطه: قسمتی از وحی به طور 
مستقیم و بدون وساطت فرشته، انجام می‌گرفت. اصحاب 
؟ص؟نقل کــرده‌انــد کــه: هنگام وحــی، درد شــدیــدی به  پیامبر
پیامبر دست مــی‌داد. حالتی )شبیه بیهوشی( بر وی عارض 
خود  اطـــراف  بــه  بیهوش  آدم  کــه  همانگونه  می‌شد)یعنی 
توجهی ندارد، حضرت نیز در هنگام نزول وحی به هیچ چیزی 
توجه نمی‌کرد و همچون افـــراد غــش کــرده بــه کسی جــواب 
نمی‌داد(، سر او به زیر می‌افتاد، رنگ صورتش تغییر می‌کرد و 
عرق از روی او جاری می‌شد. حاضران در جلسه نیز تحت تأثیر 
این وضع قرار می‌گرفتند و بر اثر این منظره، سرهای آنان نیز 
یک 

َ
قِ یعَل

ْ
ا سَنُل

َ
به زیر می‌افتاد، خداوند متعال می‌فرماید: >إِنّ

قَوْلا ثَقِیلا<؛2 ما گفتار سنگینی را به تو القاء کردیم«.

ــادق؟ع؟ نــقــل شـــده کــه از  ــ در تــوحــیــد صـــدوق از امـــام ص
حــضــرتــش پــرســیــدنــد: »آن حــالــت مــدهــوش شـــدن کــه به 
؟ص؟به هنگام وحی دست می‌داد، چه بود؟ فرمود: این  پیامبر
در هنگامی بــود که در میان او و خداوند هیچ کس واسطه 

 بر او تجلی می‌کرد«.3
ً
نبود و خداوند مستقیما

1.  سوره شعراء، آیه  194 – 193.
2.  سوره مزمل، آیه 5.

3.  طاهری، حبیب‌الله، درس‌هایی از علوم قرآن، جلد 1، ص 251 ـ 258، چاپ اول، 
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پیامبر  بر  خــداونــد  مستقیم  وحــی  هنگام  همیشه  البته 

اسلام؟ص؟چنین حالتی به ایشان دست نمی‌داد که به عنوان 

؟ص؟در شــب معراج  پــیــامــبــر بــا  ــد  بــه گفتگوی خــداون نمونه 

می‌توان اشاره نمود.

بنابراین پیامبر اسلام؟ص؟انواع گوناگون وحی را دارا بوده 

است و در بعضی مــوارد که وحی مستقیم بــود، فشار روحی 

برای او ایجاد نمی‌شد و شاید این حالت روحی، بخاطر ماهیت 

ــا آن‌کــه  ــوده اســـت کــه مــوجــب فــشــار روح نــمــی‌شــد ب وحـــی بـ

یک قَوْلا 
َ
قِ یعَل

ْ
ا سَنُل

َ
مستقیم بوده است1. قرآن می‌فرماید: >إِنّ

را بر تو وحی کردیم«. بخشی از وحی  ثَقِیلا<؛ گفتار سنگینی 

چنین بود که موجب فشار روحی نمی‌شد با آن‌که مستقیم 

هم بوده است.

ــت آنــچــه بــه حــضــرت مــوســی خــطــاب کــرد؛  ــر اس لازم بــه ذک

درخت بوده نه خداوند بصورت مستقیم. یعنی خداوند در 

درخــت ایجاد سخن کــرده اســت. درحالی که بر رســول گرامی 

ایــن نشانه بلندی  نــازل می‌شد و  اسلام؟ص؟مستقیم وحــی 

مقام و منزلت رســول خــدا؟ص؟درنــزد خداوند تبارک و تعالی 

است.

تهران: بی‌نا، 1377.
1.  مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، جلد 7، ص 326،  قم: مطبوعاتی هدف، چاپ 

اول، 1371.
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1. طاهری؛ حبیب الله، درس‌هایی از علوم قرآن، جلد 1، ص 

258 ـ 251.

، پیام قرآن، جلد 7، ص 326. 2. مکارم شیرازی؛ ناصر

3. علامه طباطبایی؛ قرآن در اسلام، ص 85.
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به  را  کامل  و  شــده  ــردآوری  گـ ــرآن  ــدا؟ص؟ق خ ــول  رس چــرا   )8
پیش  بــعــدی  اخــتــافــات  تــا  نــکــرد  عــرضــه  اســامــی  جامعه 

نیاید؟ 

مذاهب  بــه  پیامبراعظم؟ص؟مسلمانان  رحــلــت  از  بعد 

و  دیــنــی  عقیدتی،  مسائل  در  کــه  شــدنــد  تقسیم  گــونــاگــون 

حکومتی باهم اختلاف داشتند. تمام این مذاهب برای اثبات 

آیاتی از قــرآن کریم تمسک جسته‌اند، اما  حقانیت خــود، به 

چرا قرآن کریم به گونه‌ای سخن گفته که تمام این مذاهب، 

بتوانند برای خود از قرآن کریم دلیل بیاورند؟ چرا در بعضی 

با  مسلمانان  تمام  که  نگفته  سخن  روشــن  و  محکم  جاها 

رجــوع به آن، راه حق را از باطل به آسانی تشخیص بدهند؟ 

برای این پرسش، پاسخ‌های بسیاری بیان و قلم‌های زیادی 

زده شده است. از بین این نوشته‌ها و گفته‌هاف آن چه در 

وسعمان بود را در این نوشتار جمع آوری کردیم، امید است 

در میان آنها به جواب مناسب دست یابید.

بر مباحث  را مشتمل  اوقــات نویسنده، مطلبی  گاهی   .1

علمی یــا هــمــراه بــا رمـــوزی می‌نویسد کــه تنها گـــروه خاصی 

می‌تواند آن متن را بفهمد و رمــوزش را بگشاید. انگیزه او از 

، ارجــاع خوانندگان، به آن گــروه خاص است تا علاوه  این کــار

گاهی از اسرار و باطن، فضایل و مکارم اخلاقی را در پرتوی  بر آ

همنشینی با آنها به دست آورند.1 برخی آیات الهی از این جهت 

1.  ر.ک: میرمحمّدی، سیّد ابوالفضل، تاریخ و علوم قرآنی، ص 28 و 75، قم:دفتر 
انتشارات اسلامی.
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توسط پیامبراعظم؟ص؟به طور کامل روشن و واضح نشد تا 

( تمسک  بعد از رحلت ایشان، مردم به اهلبیت )ثقل اصغر

کنند و در سایه نور آن ها هدایت شوند. زیرا اگر همه ی آیات 

قرآن کریم را مردم می‌توانستند به سادگی و روشنی بفهمند، 

نسبت به مفسران حقیقی احساس بی‌نیازی می‌کردند، و به 
محضر آنها نمی‌رفتند.1

2. اساسا سرتاسر قرآن کریم، محکم است. یعنی یک مسیر 

را دنبال می‌کند و تنها یک فرقه را تأیید می‌نماید، ولی این که 

می‌بینیم فرقه‌های مختلف از قــرآن کریم دلیل مــی‌آورنــد، به 

خاطر این است که قرآن کریم وقتی برای بشر فرود آمد، در قالب 

لغت عرب، همراه با کنایات، استعارات، و لغات متشابه نازل 

شد، مسائل مجردات را که تا آن زمــان، کسی برای این اعراب 

بادیه‌نشین نگفته بود، در قالبی مادی با تمثیل و تشبیهات 

کــرد. همین تأویل بــردن‌هــای مختلف، باعث  گوناگون بیان 

اختلاف نظرها و برداشت‌های گوناگون شد و نطفه‌ی فرقه‌های 

مختلف تشکیل یافت که گریزی از این مسئله امکان نداشت. 

البته در زمان پیامبر اکرم؟ص؟چون مردم به این سبک و روش 

سخن می‌گفتند، بیشتر قصد واقعی آیات را می‌فهمیدند،2 پس 

از آن هر چه از دوران نزول قرآن کریم فاصله گرفتیم، سؤالات و 

1.  جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، قرآن در قرآن، قم: مرکز 
نشر اسراء، بی‌تا.

2.  طباطبایی، سیّد محمّد حسین، تفسیر المیزان، جلد 2، ذیل آیه‌ی 7 سوره‌ی 
آل عمران.
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شبهات زیــادی پیش می‌آمد و قصد اصلی قرآن کریم، بیشتر 

مخفی می‌گشت. این از پیامدهای بیان این معانی بلند به زبان 

مادی و فهم و درک ناچیز بشر است، نه ایرادی بر قرآن کریم. 

چنان چه امروزه برای آیاتی که تا چندی قبل، اصلاً اختلافی در آن 

ها نبوده و جز محکمات به حساب می‌آمدند، معانی گوناگونی 
گفته می‌شود که ضمینه اختلاف در آنها را به وجود می‌آورد.1

3. اختیار مساوی انسان برای انتخاب هر کدام از دو مسیر 

، امتیازی است که به انسان عطا شده است. زیرا که  خیر و شر

انتخاب راه بندگی، در جایی فضیلت دارد که امکان انتخاب 

راه مخالف آن وجود داشته باشد. قرآن کریم نیز این فضیلت 

را به پیروانش عطاء فرموده، به گونه‌ای سخن گفته، که به 

آسانی برای همه قابل درک نیست، بلکه فهم و استفاده از 

نور آن، وابسته به بررسی روایات و قضاوت عقل دارد.

کسی کــه بــا اختیار و تــاش، صــراط مستقیم قــرآن کریم 

تمام  که  کسی  از  دارد  بیشتری  فضیلت  بپیماید،  و  بیابد  را 

مسائل را روشــن و واضــح در اختیار داشته باشد، و همین 

طور کسی که حکمت خداوند را می‌داند، اما به دلیل غرض 

و انگیزه‌های ســوء، آیــات را به باطل تأویل می‌برد و با اختیار 

خود، راه غلط را پیموده و سزاوار عذاب است.

اختیار  شبهات،  ایــن  برنداشتن  بــا  کریم  قــرآن  بنابراین، 

1.  جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، قرآن در قرآن، ص 418، قم: 
مرکز نشر اسراء، بی‌تا.
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میان مسیر خیر و شر را در بین پیروان خود تــداوم بخشید 

و با این کار خود، باعث شد منافقین و خیانت کاران که خود 

را مسلمان نشان می‌دادند، با چنگ زدن به این آیــات چند 

وجهی، چهره‌ی حقیقی خود را نشان دهند. اما اگر قرآن کریم 

 ، تنها یک راه را به طور واضح بیان می‌کرد، منافقان هم به اجبار
به این راه می‌آمدند و دیگر شناخته نمی‌شدند.1

ــن بیان  ــح و روش ــرآن کــریــم، تمام مسائل را واض 4. اگــر ق

می‌نمود و صراط مستقیم را به تمام پیروانش به طور کامل 

معرفی می‌کرد، دیگر مطابق با تمام فرقه‌های اسلامی نبود، 

آن ها را تأیید می‌کرد، مثل تشیع. در این  بلکه تنها یکی از 

صورت سران فرقه‌ها که به هر دلیلی با این مذهب اختلاف 

داشتند، منکر ارزش قرآن‌کریم می‌شدند، نه خود به آن رجوع 

می‌کردند، و نه به پیروانشان اجازه چنین‌کاری را می‌دادند. اما 

امروزه تمام فرقه‌های اسلامی به قرآن کریم رجوع می‌کنند و 

در آن دقت کرده، تا دلیلی برای گفته‌های خود، از قرآن کریم 

بیاورند و پیروان شان را نیز تشویق به خواندن و تدبّر در قرآن 

کریم می‌کنند. گاهی همین خواندن قرآن کریم باعث هدایت 
آنها می‌شود.2

5. بیان کردن تمام مسائل دینی از سوی قرآن کریم باعث 

1.  احمدی، حبیب الله، پژوهشی در علوم قــرآن، ص 153، قم: دفتر انتشارات 
اسلامی، 1376.

2.  سیوطی، کتاب الاتقان، جلد 2، ص 22، تهران: دارالکتب الاسلامیه، بیروت، 
1421 هـ.ق.
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می‌شد که امروزه بخش‌های بسیاری از علوم کلام، فلسفه، 

، علوم قرآنی و... پدید نیاید. سخن گفتن قرآن کریم با  تفسیر

کمی اجمال و تشبیه، سبب شده تا نظریات گوناگونی در این 

ح گردد، و بحث به خوبی حلّاجی شود و جوانب  مسائل مطر

مختلف آن بررسی گــردد. راه حقی که بعد از این فعالیت‌ها 

به دست می‌آید، دیگر یک تقلید خالی نیست، بلکه ثمره ی 
، و با ارزش‌تر می‌باشد.1 تلاش و کوشش است و محکم‌تر

رسول اکرم؟ص؟، قرآن کامل و گردآوری شده را بر جامعه‌ی 

اسلامی عرضه کرد. اگر بحث متشابهات و اختلافات است، 

وصــف انــســان هــا اســـت، نــه وصــف قـــرآن کــریــم. قـــرآن کریم 

تمامش محکم و متقن است و هیچ اختلافی در آن نیست. 

بحث اختلافات، بحث بیرون قرآنی است، نه درون قرآنی.

1.  پیشین، احمدی، حبیب الله، پژوهشی در علوم قــرآن،، ص 153، قم: دفتر 
انتشارات اسلامی، 1376.
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: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1. معرفت؛ محمدهادی، علوم القرآن.

2. جوادی آملی؛ عبدالله، قرآن در قرآن.



پیامبراعظم؟ص؟ معجزات 

می‌تواند  نبوت  مدعی  فقط  کرد  ثابت  می‌توان  چگونه   )1
از  یا  و  یاضت  ر و  ین  تمر با  شخصی  بسا  چه  بیاورد؟  معجزه 
چگونه  آنگاه  بیاورد  معجزه‌ای  توانست  دیگر  راه‌هایی 

پیامبران راستین از دروغین تشخیص داده می‌شوند؟ 

ابــتــدا، دانستن ایــن مطلب ضـــروری اســت کــه ایــن گونه 

نیست که هر کس با آوردن امری خارق‌العاده، توانسته است 

معجزه ارائه بدهد؛ بلکه با توجه به تعریف و ویژگی‌هایی که 

ح کرده‌اند، به راحتی می‌توان  علماء و متکلمین از معجزه مطر

معجزه‌ای را که دلالت بر صدق حقانیت نبی می‌کند، از غیر آن 

تشخیص داد.

علماء تعاریف متعددی از معجزه ارائه داده‌اند که تفاوتی 

 کاملی 
ً
اندک در میانشان وجود دارد. برای ارائه تعریف نسبتا

از معجزه می‌توان گفت: »معجزه امری است خارق‌العاده که 

از جانب خداوند و به دست پیامبر صورت می‌پذیرد، در حالی 

که با ادعای پیامبری و تحدی همراه است و با مدعای پیامبر 
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مطابقت دارد و قابل تعلیم و تعلم نبوده و دیگران از انجام آن 
ناتوان‌اند«.1

دقــت و تــوجــه بــه هــر یــک از ایــن قــیــود و عــنــاصــری کــه در 

تعریف به کار رفته، معجزه را از امــوری چون کرامت، سحر و 

جادو و دیگر امور خارق‌العاده مجزا می‌سازد؛ مثلاً دو ویژگی: 

»قابل تعلیم و تعلم نبودن« و »قابل معارضه نبودن« بیانگر 

تفاوت معجزه با اموری همانند سحر و جادو و شعبده بازی و 

کارهای مرتاضان و امثان آن است. چرا که همگی آنها، هم از 

طریق آموختن و تمرین حاصل می‌شوند و هم از سوی افراد 

برتر و بالاتر خنثی می‌شوند و دیگران، کارهایی خارق‌العاده 

مشابه و برتری را ارائه می‌دهند. در حالی که معجزه امری فوق 

بشری است و دیگران هرگز قــادر به شکستن آن نیستند. 

آنچه تاکنون بیان شــد، معلوم می‌شود که  پس با توجه به 

آدمی هر چند از طریق بالا بردن قدرت روحی خویش، به هر 

طریق چه ریاضت مشروع و چه غیر آن، ممکن است بتواند 

امور خارق‌العاده‌ای همچون کرامت و غیب‌گوئی و ... انجام 

بدهد، اما اینها هرگز از باب اعجاز نیستند. چرا که هم تحت 

تعریف اعجاز قرار نمی‌گیرند و برخی از شرایطی که برای معجزه 

برشمردیم را دارا نمی‌باشد و هم بر اساس براهینی که در ذیل 

خواهد آمد، خدا هرگز اجازه چنین کاری را به مدعیان دروغین 

1.  سعیدی مهر، محمد، آموزش کلام اسلامی، جلد ۲، ص ۳۸ – ۳۹، چاپ دوم، 
قم: نشر طه، ۱۳۸۱ ش.
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نبوت نخواهد داد و آنها را که ادعای اعجاز دروغین دارند، به 

هر طریق ممکن رسوا و مفتضح می‌کند؛ همچون مسیلمه 

کذّاب که به دروغ ادعای اعجاز و نبوت کرد و خواست چشمه 

کم‌آبی را با آب دهان پرآب کند، اما نه تنها آن را پرآب نکرد بلکه 

به کلی آن چاه، برای همیشه خشک شد.

ح شــده، این  امــا باید توجه داشــت بــرای حل شبهه مطر

این  ــای  ج همچنان  و  نمی‌کند  کفایت  تنهایی  بــه  مطالب 

پرسش موجود اســت که چگونه صــادق بــودن شخصی که 

ادعـــای پیامبری از ســوی خــداونــد دارد، ثابت مــی‌شــود؟ به 

آن نیست که شخصی هواپرست و  آیا امکان  دیگر سخن، 

پیامبرنما، مدعی نبوت شود و بــرای صدق ادعــای خویش، 

اعمال خارق‌العاده‌ای را ارائه دهد؟

در پاسخ به این پرسش که چه رابطه منطقی و ملازمه‌ای 

بین اعــجــاز و صــدق دعـــوی نــبــوت هــســت؟ علماء راه‌هــایــی 

پیشنهاد کرده‌اند از آن جمله:

۱. با بیان چند مقدمه می‌توان این را ثابت کرد که هرگز غیر 

از انبیاء نمی‌توانند معجزه بیاورند:

الف( خداوند حکیم است و نقض غرض از سوی حکیم، 

ممتنع است.

ب( غرض خداوند از آفرینش انسان‎ها دست‌یابی آنان به 

هدایت و سعادت است.
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ج( ظهور معجزه از سوی یک انسان سبب می‌شود تا شمار 

فراوانی از مردم از او پیروی کنند؛ بنابراین اگر پیامبران دروغین، 

قادر بر اظهار معجزه باشند، گروه زیــادی از مردم از راه راست 

منحرف و از سعادت حقیقی بی‌نصیب خواهند شد.

د( اگر خداوند به مدعیان دروغین پیامبری و پیامبرنمایان، 

و  گــمــراهــی  مــوجــب  یقینا  را ببخشد،  اظــهــار معجزه  قـــدرت 

ــردم خــواهــد شـــد؛ و ایـــن نــقــض غــرض  شــقــاوت گــروهــی از مـ

خداوند از خلقت آنهاست و چنین مسئله‌ای با حکمت حق 

و لطف او سازگاری ندارد. چگونه ممکن است خدای حکیم، 

، مردم را منحرف  به چنین دروغگویانی اجازه دهد که با اعجاز

سازند و به سوی هوس‌های پلید خود دعوت کنند؟

پیامبر  بــر  عقلی  و  قطعی  دلالــتــی  معجزه  وقــوع  بنابراین 

 
ً
بودن آورنــده آن دارد. زیرا اگر او پیامبری دروغین بود، قطعا

بر اظهار معجزه توانا نمی‌گشت!1 ممکن است به ذهن برسد 

پس ظهور برخی مدعیان دروغین نبوت چگونه با حکمت 

خدا سازگار است؟ در پاسخ باید گفت: اولا درست است که 

خارق‌العاده‌ای  و  عجیب  کارهای  دروغین،  مدعبان  برخی  از 

صــورت گرفته، اما با توجه به تعریف و خصوصیاتی که برای 

 مراد 
ً
معجزه بیان شد؛ اصلاً اینها از نوع معجزه نبوده‌اند. ثانیا

1.  جوادی آملی، عبدالله، قرآن در قرآن، )تفسیر موضوعی قرآن جلد ۱(، ص ۹۹ 
– ۱۰۰، چاپ ششم، قم: نشر اسراء، ۱۳۸۶ش / سعیدی‌مهر؛ محمد، آموزش 

کلام اسلامی، جلد ۲، ص۴۴ – ۴۵. 



؟مظعارمعجزات پیامب

55

از اینکه خداوند اذن نمی‌دهد که پیامبران دروغین بوسیله 

کــه خدا  ایــن نیست  گمراهی بکشانند،  بــه  را  ــردم  م معجزه 

خودش بدون واسطه مستقیم، دست به کار شده و جلوی 

از راه‌هــایــی دیگر و اسباب و  را می‌گیرد؛ بلکه  اعجاز ادعایی 

وسایل دیگری همچون حضور خود نبی معصوم؛ جلوی آنها 

را می‌گیرد. مانند جریان گوساله سامری که حضرت موسی 

بساط آنها را بهم ریخت.

ــا مــدعــیــان دروغـــیـــن بــعــد از پیامبر  ــبــتــه در رابـــطـــه بـ ال

اکرم؟ص؟حکم کلی و نقلی صریح داریم که رسول خدا پیامبر 

خاتم اســت و هرکس بعد از او ادعــای رسالت و نبوت کرد، 

 دروغگوست.
ً
یقینا

ــا روز قـــیـــامـــت بـــعـــد از  ــ ــت ت ــ ــال ــ چـــــون بـــــاب وحـــــی و رس

؟ص؟بسته است. از این رو هر کس بعد از ایشان ادعای  پیامبر

نبوت و رسالت کرده، پس از مدتی اندک در تاریخ مفتضح و 

خــوار شــده اســت. گرچه توانسته پیروان اندکی را به سبب 

جهل و نادانی‌شان گمراه کند.

۲. برخی دیگر از بزرگان همچون علامه طباطبائی1 و استاد 

شهید مطهری و آیة الله جوادی آملی، مسئله دلالت و رابطه 

منطقی معجزه بر صدق مدعی نبوت را بالاتر از آن چیزی که 

متکلمین تاکنون گفته‌اند، می‌دانند.

1.  طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان، جلد ۱، ص۸۶ – ۸۷، بیروت: مؤسسه 
الاعلی، ۱۳۹۳ق.
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ارائه  آنکه، نفس نبی و مقام والای معنوی او در  توضیح 

معجزه، نقش اساسی دارد.

قدرت معنوی و قداست روح و طهارت نفس نبی به همراه 

نیست  چنان  و  مــی‌شــود  معجزه  تحقق  موجب  الــهــی،  اذن 

شخص دیگری را که از آن نیروی معنوی برخوردار نیست و 

خدا به او اذن نداده است، بتواند معجزه بیاورد.

صاحب معجزه، از راه علل خفیه‌ای که در کار است، مدد 

دانستن  خفیه،  علل  به  رسیدن  از  مقصود  البته  می‌گیرد. 

برخی علل طبیعی مخفی و ناشناخته نیست، بلکه منظور از 

آن، علل خفیه غیبیه است؛ از این جهت، امکان این نخواهد 

بــود که روزی انسان بر اثــر پیشرفت علوم بتواند ایــن علل 

خفیه را بشناسد و در آن صورت، صدور معجزه از غیر اولیای 

با  نمی‌تواند  نابغه‌ای  انــســان  هیچ  گـــردد.  امکان‌پذیر  الهی 

کشف و ابتکار و اختراع یا مثلاً با استفاده از فرمول‌های دقیق 

ریاضی و فیزیک، علل خفیه و غیبی اعجاز را به دست آورد؛ زیرا 

در چنین امور غیبی، راهی برای فکر واندیشه و علم حصولی 

نفس  طهارت  و  روح  قداست  آنها،  به  نیل  راه  تنها  نیست. 

است که از تهذیب نفس به طریق مشروع حاصل می‌شود و 
این مخصوص اولیای الهی است.1

از ســوی دیگر نباید ایــن اصــل را نــادیــده گرفت کــه هیچ 

1.  جوادی آملی، عبدالله، قرآن در قرآن، )تفسیر موضوعی قرآن جلد ۱(، ص ۱۰۰ 
.۱۰۱ –
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بیاورد.  استقلالاً  نمی‌تواند  را  معجزه‌ای  و  آیه  هیچ  پیامبری، 

ــرآن کریم  ــه اذن خـــداونـــد صــــورت مــی‌گــیــرد. قــ بــلــکــه هــمــه ب

هِ<1؛بــرای  ا بِإِذْنِ اللَّ
َّ
تِی بِآیه إِل

ْ
نْ یأ

َ
می‌فرماید: >وَمَا کانَ لِرَسُولٍ أ

هیچ رسول و فرستاده خداوند ممکن نیست که بتواند آیتی 

را بی‎اذن خداوند بیاورد«.

بنابراین اولا فقط پیامبرانند که معجزه می‌آورند و نقش 

اسناد  پیامبران،  به  اعجاز  اِســنــاد  و  دارنــد  اعجاز  در  حقیقی 

 در عین 
ً
 فعل آنهاست. ثانیا

ً
حقیقی است. زیرا این کار حقیقتا

حال که اعجاز فعل انبیاء است. استقلال در آن فعل ندارند و 
باید به اذن الهی صورت گیرد.2

حاصل آن که، چه بر اساس استدلال اول و چه رویکرد دوم 

معلوم شد که صدور معجزه، فقط در انحصار انبیاء؟عهم؟ است 

و خداوند نه تنها این نیرو و قدرت را به کسی که شایستگی و 

لیاقت پذیرش نبوت را ندارد، عطا نمی‌کند، بلکه هرگز به آنها 

، مردم را به انحراف و گمراهی  اجازه نمی‌دهد تا با آوردن اعجاز

سوق دهند. از این رو هیچ فــردی غیر از خود انبیاء، از هیچ 

راهی و به مدد هیچ روشی - چه دریافت و تمرین و چه سحر و 

جادو و … - نمی‌تواند ادعای اعجاز کند.

1.  سوره غافر، آیه ۷۸.
2.  جوادی آملی، عبدالله، قرآن در قرآن، )تفسیر موضوعی قرآن جلد ۱(، ص۱۰۳.
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۱ـ جوادی آملی؛ عبدالله، قرآن در قرآن، مرکز نشر اسراء.

۲ـ ربانی گلپایگانی؛ علی، عقاید استدلالی، جلد ۲. انتشارات 

نصایح.
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2( اگر نشانه معجزه، بی‌مانندی و ناتوانی از همانند سازی 
باید  نیز  جهان  ادبــی  شاهکارهای  از  بسیاری  پس  اســت، 

معجزه باشند؟ 

دقت در تعریف معجزه و یا بیان معیار‌های ذکر شده برای 

تفاوت قائل شدن بین معجزه از سایر امور خارق العاده، ما را 

به پاسخ رهنمون می‌سازد.

به طــور اختصار اهــم ویژگی‌ها و شرایط چیزی که معجزه 

: نامیده می‌شود عبارتند از

1. معجزه عمل خارق العاده‌ای است که با اسباب و مسببات 

عادی جهان سازگار نمی‌باشد البته این مخالفت با نظام عادی 

ی و معلولی نیست.
ّ
جهان به معنای مخالفت با نظام عل

ــده معجزه باید در مقام تحدّی باشد و مــردم را به  2. آورن

مقابله به مثل دعوت کند.

3. اعجاز باید به گونه‌ای باشد که دیگران از آوردن نظیر آن 
عاجز باشند و شکست بخورند.1

آورنـــده معجزه باید مدعی مقام نبوت بــاشــد. زیــرا به   .4

وسیله آن می‌خواهد اثبات کند که از جانب خدا مبعوث شد. 

تا مردم را هدایت کند و اگر غیر این باشد یعنی کسی کاری غیر 

عــادی و خــارق العاده انجام دهد ولی ادعــای نبوت و رسالت 

نکند، عملش معجزه نخواهد بود.

1.  ر.ک: سعیدی مهر، محمد، آموزش کلام اسلامی، جلد 2، ص 39 و 40، چاپ 
اول، بی‌جا: انتشارات طه، سال 1381ش.
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5. معجزه از قلمرو تعلیم و تعلم بیرون است اگر عملی به 

ظاهر خارق العاده باشد و خیلی‌ها نتوانند همانند آن را بیاورند 

اما با این وجود این کار را به سبب کار و تلاش علمی و ریاضت و 
دیگر مهارت‌های بشری کسب کند معجزه نخواهد بود.1

6. معجزه آن امر خارق العاده‌ای است که به اذن و رضای و 
مشیت خاص الهی تحقق یابد.2

آیا  که  کنیم  بررسی  ایــن شرایط معجزه،  به  با توجه  حــال 

وجود برخی آثار معنوی و ادبی بزرگ جهانی می‌توانند از قبیل 

، آیا این قبیل موارد )مانند کتاب حافظ  معجزه باشند یا خیر

و شکسپیر و ...( نمی‌توانند با قرآن معارضه کنند؟ در پاسخ 

باید گفت: 

را  آنها  نمی‌توان  هرگز  شد  ذکــر  که  نمونه‌هایی  ایــن  اولا: 

هم‌سنگ و هم‌تراز قرآن فرض کرد و صرف آنکه همانند آن 

یافت نمی‌شود، دلیل آن نیست که دیگران از آوردن مثل آنها 

ناتوان و عاجز هستند، بلکه در برخی موارد آثاری از متأخرین 

و معاصرین و چه بسا در آینده وجــود داشته‌باشد که از آن 
نوشته‌ها برتر و کامل‌تر و زیباتر خواهد بود.3

1.  ر.ک: نصری، عبدالله، کلام 2، ص15، چاپ هشتم، بی‌جا: انتشارات متون 
درسی دانشگاه پیام نور، 1386ش.

2.  ر.ک: ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی، ص 41، چاپ اول، قم: مرکز جهانی 
علوم اسلامی، 1385ش.

بی‌جا:  ص 89،  الــقــرآن،  تفسیر  فی  البیان،  ابوالقاسم،  سید  خویی،  ر.ک،    .3
انتشارات امید، 1416ق.
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، تحدّی و مبارزه  ثانیا: چنانکه بیان شد یکی از شرائط اعجاز

طلبی اســت تا شاهدی بر صــدق ادعــای منصب الهی باشد 

چنانکه این امر در قرآن موجود است، لکن در این مــوارد و 

کتب بشری، این شرط مفقود است؛ لذا چون صاحبان چنین 

آثاری هیچ ادعایی در این خصوص نداشته‌اند، کسی در صدد 

ثــارشــان بر نیامده  آ آوری جــدّی در مــورد  معارضه و همانند 

است، تا معلوم شود چه کسی در این هماوردی ادبی پیروز 
؟1 می‌شود یا خیر

ایــن امر  ــاره شد که  ثالثا: در ویژگی‌ها و شرایط اعجاز اش

خــارق‌الــعــاده تنها به اذن الهی اســت و قابل تعلیم و تعلم 

نیست و حال آنکه به خوبی مشاهده می‌کنیم که صاحبان 

ــی خــود را مــرهــون سعی و تلاش  ، شاهکارهای ادب ثـــار ایــن آ

مستمر و طاقت فرسای علمی چندین ساله خود هستند 

استعدادهای  و  ذوق  ــردن  ک شکوفا  و  تعلم  و  تحصیل  بــا  و 

سرشار‌شان، توانسته‌اند این چنین کارهای ماندگاری را خلق 

کنند. و این در حالی است که قرآن کریم با آن همه فصاحت و 

بلاغت خارق العاده‌اش از کسی صادر شده که به اذعان همه 

می بود و هرگز به مکتب و مدرسه نرفته بود و قلمی 
ُ
مورخین ا

به دست نگرفته بود.

نتیجه آن که این قبیل موارد از آثار ادبی بزرگ جهانی اولا 

1.  ر.ک: مصباح یزدی، محمد تقی، قرآن شناسی، ص158 و 159، بی‌جا: انتشارات 
موسسه امام خمینی؟ره؟.
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گرچه کم نظیر هستند اما نمی‌توان گفت، بی‌نظیرند. ثانیا: 

صاحبان چنین آثاری هرگز ادعای مقابله به مثل و هماوردی 

نکرده‌اند لذا یکی از شرایط اصلی اعجاز را نداشته‌اند. ثالثا آنان 

همه این آثار شگرف خود را حاصل مجاهدت علمی و درس و 

بحث فنی دانسته‌اند.
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فرهنگی  موسسه  قرآنی،  علوم  محمدهادی،  معرفت؛  1ـ 

انتشارات التمهید، 1378ش.

ح کشف  2ـ ربــانــی گلپایگانی؛ علی، ایــضــاح الــمــراد فــی شــر

المراد، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه.

ــرآن شــنــاســی، تحقیق  ــزدی؛ محمد تــقــی، قـ ــ 3ـ مــصــبــاح ی

محمود رجبی، انتشارات موسسه امام خمینی؟ره؟. 



3( چند شبهه در مورد اعجاز قرآن و نبوت رسول اکرم وجود 
روحــی  ــای  ــدرت‌ه ق دارای  حضرت  شاید  ــه:  ک ــن  ای آن  و  دارد 
آینده با خبر می‌شدند و برای ایشان قابل  بودند که از علوم 
باره  در  آیا  که  این  ــت؟و  اس پذیر  امکان  این  آیا  ــوده؛  ب فهم 

دیگر معجزات پیامبر اکرم سند یقینی وجود دارد؟ 

ــؤال، ذکــر خــواهــد شــد، یکی  هــمــان طــور کــه در جـــواب سـ

آینده اســت. حال  از  ؟ص؟خبر دادن  انــواع معجزات پیامبر از 

این سؤال کلی در مورد معجزات پیامبر اکرم وجود دارد که 

؟ص؟است یا کار خداست که به  آیا معجزه، فعل خود پیامبر

دست ایشان انجام می گیرد.؟

دو نظریه در این مورد وجود دارد:

 معجزه فعل مستقیم خداست

عــده‌ای قائلند که معجزه فعل خداست و پیامبر در این 

ــت. بــه عــنــوان مــثــال، موسی  خصوص وسیله و واســطــه اس

ــدازد و اژدهــا می‌شود. و اژدهــا شدن  عصای خــودش را می ان

عصا اصــا بــه مــوســی مــربــوط نــبــود و کــار خــدائــی بـــوده. این 

اشخاص می‌گویند دلیلش این است که خود موسی ترسید 

و فرار کرد و به او وحی شد که نترس.

معجزه فعل پیامبر است به اذن خدا

نقطه مقابل این نظریّه، این است که نه، این امر با قدرت 

و اراده ی پیامبر پیدا می‌شود. یعنی او دارای یک قدرت خارق 

العاده و یک اراده‌ی فوق العاده می‌شود که آن قدرت و اراده‌ی 
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او هر چه را که بخواهد انجام می‌دهد، البته به تعبیر قرآن کریم 

)باذن الله( قدرت را خدا به او داده است.

ولــی ایــن قــدرت خــارق الــعــاده، بــرای نفس پیغمبر و روح 

پیغمبر و شخص پیغمبر است. خداوند این قدرت و چنین 

اراده‌ای را به او تفویض کرده است و در نتیجه او اراده می‌کند 

که بشود و می‌شود.

عـــده‌ای قائل بــه نظر اول مــی باشند و عـــده‌ای دیگر هم 

قول دوم را بر گزیده‌اند. اما شهید مطهری بعد از بحث‌های 

زیاد و آوردن ادله هر دو طرف، می‌فرمایند: حق نه این است 

و نه آن، بلکه چیزی است واسط بین این دو. به این صورت 

که به هر پیغمبری یک معجزه که داده شده بود، این اجازه و 

این استعداد در او بوده، اما نه به این معنا که هر کاری دلش 

بخواهد و هر اراده‌ای بکند انجام بشود.

مثلاً معجزه پیغمبر اسلام آیات قرآن کریم بوده نه این که 

هر لحظه پیغمبر اراده می‌کرده این آیات به او وحی می‌شده 

کما ایــن که مدت‌ها با کمال اشتیاقی که داشته وحــی قطع 

می‌شده، بلکه هر وقت خدا اراده می‌کرد وحی نازل می‌شد. 

پــس مــعــجــزه، عنایت و موهبت الــهــی اســت کــه بــه پیامبر 

عنایت و موهبت شده است، اما وقتی به وقوع می پیوندد که 
خدا بخواهد و در دست خود پیامبر نیست.1

1.  مطهری، مرتضی، نبوت، صدرا، قم: 1381، هشتم، ص 138.
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پس خبر دادن پیامبر از آینده معجزه‌ای است که خداوند 

به ایشان عنایت و موهبت کــرده اســت، ولی به دست خود 

پیامبر نیست، بلکه هر وقت خدا بخواهد پیامبر می‌داند و 

اگر خدا نخواهد پیامبر نیز نمی‌داند.

یکی پرسید از آن گم گشته فرزند کــه‌ای روشــن روان پیر 

خردمند

زمصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی

بگفتا حال ما برق جهان است دمی پیدا و دیگر دم نهان است

گهی بر طارم اعلی نشینیم گهی تا پشت پای خود نبینیم

احوال انبیا این چنین است. اگر خدا اذن دهد از همه چیز 

مطلع می‌شوند و بوی پیراهن حضرت یوسف را از فاصله دور 

می‌فهمد. ولی اگر اذن الهی نباشد از سادهترین خبرها هم 

مطلع نمی‌شوند و یوسف را در چاه کنعان نمی‌بیند هر چند 

این قدرت و استعداد در درونشان نهفته است.

خلاصه این که خداوند، این قدرت و استعداد را به ایشان 

عنایت کرده و این ظرفیت در ایشان نهفته شده که از آینده 

خبر بدهد و این قــدرت در روح ایشان وجــود دارد، ولی باید 

اذن الهی هم باشد و بــدون اذن و مشیت الهی، پیامبر هم 

نمی‌تواند کاری انجام دهد و هر آن چه پیامبر می‌گوید یا انجام 

می‌دهد وصل به وحی و مستند به وحی است و از پیش خود 

هیچ قدرت و اختیاری وحیانی ندارد.
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ا وَحْی یوحَى<1 پیامبر از روی هوی و هوس حرف 
َّ
>إِنْ هُوَ إِل

نمی زند. هر چه می‌گوید، وحی است.

سند معجزات پیامبر اسلام غیر از معجزه بودن قرآن آیا 

یقینی است؟

معجزات زیادی از پیامبر اکرم؟ص؟نقل شده است. در این 

مقال به چند نمونه ی آن اشاره می‌شود. اما قبل از نقل آن ها 

باید ذکر شود که معجزات پیامبر بر چند نوع هستند. انواع 

؟ص؟عبارتند از : معجزات پیامبر

1ـ معجزاتی که قبل از بعثت پیامبر واقع شد، تا مقدمه و 

تاییدی بر پیامبری آن حضرت باشد.

خ داد، برای اتمام حجت بود. 2ـ معجزاتی که بعد از بعثت ر

3ـ دعاهای مستجاب آن حضرت.

4ـ خبر دادن آن حضرت از غیب.

5ـ پیشگویی‌های پیامبر که گفته بود و بعد از رحلت آن 

حضرت، واقع شد.

6ـ معجزاتی که به دست فرستادگان آن حضرت، از مناطق 

دور، اتفاق افتاد تا راستگویی آن ها را ثابت کند. و این معجزات از 
طرف پیامبر بود نه از طرف خود آن ها، چون آن ها پیامبر نبودند.2

1.  سوره نجم، آیه 4.
2.  محرمی، غلامحسن، جلوه‌های اعجاز معصومین؟عهم؟، انتشارات اسلامی، 

قم 1378، دوم، ص 11.
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؟ص؟ معراج پیامبر

؟ص؟با بــیــان اخــبــار شــب اســـرا، مـــردم را بــه حیرت  پیامبر

انداخت. اوّل شب با آن ها بود، سپس به شام رفت و از بیت 

المقدس به ســدره المنتهی رفت و در همان شب برگشت 

و مشرکین این خبر را قبول نکردند و گفتند چه دلیلی داری! 

فرمود: »کاروانی در حال آمدن است و جلو آن شتری با این 

، کــاروان آمد.  اوصــاف در حرکت اســت.« چون بعد از سه روز

همه به استقبال کــاروان بر آمدند و دیدند هر آن چه پیامبر 
گفته بود صحیح است.1

میهمانان ام معبد

آن حضرت و همراهان، در راه مدینه گذرشان به زنی که 

نام »ام معبد« بود و قبیله اش بــرای او احترام قائل بودند، 

افتاد. زن خیلی ناراحت شد که چیزی غیر از یک بز که آن هم 

شیرش خشک شده، ندارد. حضرت دستش را به پستان آن 

بز کشید، ناگهان پستان حیوان، پر از شیر شد. دوشیدند و 

، برای آن خانواده  همه سیر شدند. و مقدار زیادی از آن شیر

باقی ماند. و به خاطر این مسأله، همه اهل آن خانواده اسلام 
آوردند.2

1.  جلوه‌های اعجاز معصومین؟عهم؟، ص 15، به نقل از اصول کافی.
، بیروت، 1404ق، ج51، ص56، ح5. 2.  مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار
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یش با شق القمر محکوم شدن قر

پیامبر اکــرم؟ص؟در حجر اسماعیل نشسته بود و قریش 

با هم گفتگو می‌کردند و به یک دیگر می‌گفتند: محمد ما را 

عاجز کــرده، نمی دانیم چه کار کنیم؟ بعضی از آن ها گفتند: 

آســمــان بــه ما  کــه علامتی در  از او بخواهیم  بــرویــم  برخیزید 

نشان دهد؛ زیرا سحر در آسمان اثر نمی‌کند. به سوی پیامبر 

اکرم؟ص؟روانه شدند و گفتند: ای محمد! اگر تو ساحر نیستی، 

علامتی را در آسمان به ما نشان بــده؛ چون ما می‌دانیم که 

سحر در آسمان اثر نمی‌کند. حضرت فرمود: »این ماه شب 

آیا  بــلــی. حــضــرت فــرمــود:  چــهــارده را مــی شناسید؟ گفتند: 

می‌خواهید علامت شما، این ماه باشد؟ گفتند: بلی. حضرت 

با انگشت مبارک به ماه اشاره کرد. ماه دو نیمه شد؛ نیمی در 

پشت کعبه قرار گرفت و نیمی دیگر در بالای کوه ابوقبیس! و 

مردم نگاه می‌کردند.

سپس گفتند: ماه را به جای خود برگردان. حضرت دوباره 

با دستش به نیمی که در پشت کعبه بود اشاره کرد و با دست 

دیگرش به نیمی که در کوه ابو قبیس بود، آن ها نزدیک هم 

شدند و به هم چسبیدند و ماه در جای خود قرار گرفت.

نیز  آســمــان  در  محمّد  سحر  برخیزید،  گفتند:  مشرکین 

اثر کرد! خداوند متعال دربــاره ی شقّ القمر و عکس العمل 

اعَه  السَّ بَتِ  >اقْتَرَ کــرد:  نــازل  را  آیــات  ایــن  قریش،  ناشایست 
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2-1> سْتَمِرٌّ وا سِحْرٌ مُّ
ُ
یقُول وْا آیه یعْرِضُوا وَ قَمَرُ وَإِن یرَ

ْ
وَانشَقَّ ال

عـــاوه بــر ایــن مــعــجــزات، معجزات فـــراوان دیــگــری نیز از 

برخوردار  لازم  اعتبار  از  همگی  که  شده  اکرم؟ص؟نقل  پیامبر 

از افراد  هستند. هر چند در این میان ممکن است بعضی 

مغرض، بعضی جریانات یا امــوری را به ایشان نسبت دهند 

که از صحت لازم بــرخــوردار نباشند؛ ولی معجزات موجود و 

منقول به حــدی از اعتبار بــرخــوردار هستند که هیچ شک و 

شبهه‌ای را باقی نگذارند. از آن چه نقل شد روشن می‌شود که 

معجزات پیامبر یقینی هستند. هر چند ممکن است بعضی 

از این معجزات با عقل بشری نسازد و امکان نداشته باشد؛ 

ولی یقینی هستند و مرور زمان، امکان وقوع آن ها را روشن 

می‌کند و ثابت می‌کند که این معجزات، علاوه بر استحکام 

روایی، با عقل هم سازگار هستند و آن هائی را هم که با عقل 

ناقص بشری نمی‌سازد از روی تعبد باید پذیرفت. ولی در این 

بین باید مواظب بود که هر ادعائی را نباید بدون بررسی قبول 

نمود. مثلا در مورد همین شق القمر با این که اصل معجزه 

با  آن اضافه کرده‌اند که  یقینی است ولی برخی چیزهائی به 

عقل و روایات نمی‌سازد و باید رد شوند.

1.  سوره قمر، آیات  1 و 2.
2.  طبرسی، مجمع البیان، مترجمان انتشارات فراهانی، تهران: 1360 ش، اول، 

جلد 2، ص 10.
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: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1. مطهری؛ مرتضی، نبوت.

، اعتقاد ما. 2. مکارم شیرازی؛ ناصر

ــول، درس‌هــایــی از تاریخ تحلیلی اســام،  3. محلاتی؛ رس

جلد 3.

، زندگانی چهارده معصوم؟عهم؟ . 4. عطاردی؛ عزیز

5. محرمی؛ غلامحسن، جلوه‌های اعجاز معصومین؟عهم؟.

، جلد 18. ، بحار الانوار 6.مجلسی؛ محمدباقر

7.شیخ طوسی؛ امالی.

8. شیخ مفید؛ مجالس.

؛ حسن بن فروغ، بصائر الدرجات. 9. صفار

ــدام به  و خیلی از کتاب‌های معتبر روایـــی دیگر کــه هــر ک

مناسبتی چند معجزه از معجزات ایشان را نقل کرده اند.
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آیا  تعطیل شده است؟  4( چرا در زمان ما معجزه و کرامت 
دلیل آن تکامل عقل بشری است؟ 

در ابتدا بیان مقدمه‌ای لازم است:

یف معجزه و کرامت تعر

هرگاه فردی از جانب خداوند مدعی نبوت و ارتباط خود با 

خدای جهان گردید، برای اثبات این ادعا باید کاری انجام دهد 

که از حوزه نظام علل و معلولات عادی بیرون باشد و دیگران 

را برای مقابله با آن دعوت کند و همه مردم جهان از معارضه و 

مقابله با او ناتوان گردند و در عین حال عمل او مطابق ادعای 

او باشد، یک چنین کاری را معجزه گویند1 و انجام چنین کاری 

اگر همراه با ادعای نبوت نباشد به آن کرامت گویند.

آن، حال  ــدن تعریف معجزه و حـــدود  از روشـــن ش پــس 

ببینیم آیا معجزه در این زمان تعطیل شده است؟

ــای خویش  هــمــان طــور کــه هــر پیامبری بـــرای اثــبــات ادعـ

ــرم؟ص؟ نــیــز بـــرای اثــبــات  ــ مــعــجــزاتــی داشــتــه‌اســت، رســـول اک

نبوت خویش معجزاتی داشته، این معجزات به دو صورت 

می‌باشد؛ اول، معجزاتی که برای اثبات نبوتش برای مردمان 

زمان خویش بود مثل شق القمر و ... .

دوم، معجزاتی که حضرت رســول به عنوان آخرین سفیر 

1.  سبحانی، جعفر، رسالت جهانی پیامبران و برهان رسالت، انتشارات مجله 
مکتب اسلام، ص 71.
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ــرای تمام  ــده کــامــل‌تــریــن و آخــریــن دیــن الــهــی بـ ــ الــهــی و آورن

جهانیان و تمام آیندگان دارد.

جهانیان  همه  بــرای  الهی  معجزه  عظیم‌ترین  کریم  قــرآن 

است و تمام شرایط اعجاز را در بر دارد.

-قرآن کریم یگانه کتابی است که آیاتش از حیث طرز بیان، 

زیبایی الفاظ، عظمت معانی، فصاحت و بلاغت و ... مانند آن 

نیامده است.

ـ دعـــوت بــه مــعــارضــه: قـــرآن کــریــم در چندین آیــه مـــردم را 

به هــمــاوردی دعــوت می‌کند و مــردم را به تحدی خواسته و 

تُوا بِسُورَه 
ْ
 ىعَبْدِنَا فَأ

َ
نَا عَل

ْ
ل ا نَزَّ مَّ می‌فرماید: >وَ إِن کنتُمْ ف ىرَیبٍ مِّ

هِ إِن کنتُمْ صَادِقِینَ<1 و اگر  ن دُونِ اللَّ ثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَدَآءَکم مِّ ن مِّ مِّ

شک دارید در آن چه ما نازل کرده‌ایم به پیامبرمان، پس یک 

( آنچه غیر از خدا یاور و  سوره مانند آن را بیاورید؛ و )در این کار

گواه دارید بیاورید اگر راستگویید.

ــای او اســت و حضرت  ـ عمل پیامبر گرامی مطابق با ادع

رســول مدعی بــود آخرین سفیر الهی بــوده و دینی که آورده 

کــامــل‌تــریــن دیـــن الــهــی اســـت. تــمــام مــدعــاهــای حــضــرت در 

ــرآن کــریــم در  مــعــجــزه‌ای کــه آورده اســـت جــمــع‌انــد. یــعــنــی؛ قـ

بردارنده تمام دستورات و قوانین الهی برای هدایت بشر به 

سوی سعادت تا روز قیامت است.

1.  سوره بقره، آیه 21.
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بشریت در طول تاریخ است.

بنابراین همان طور که گذشت در زمان ما نه تنها معجزه 

تعطیل نشده است بلکه قرآن کریم به عنوان معجزه آخرین 

پیامبر الهی اعجاز می‌کند و دلیلی متقن بر حقانیت حضرت 

رسول اکرم؟ص؟به عنوان آخرین سفیر الهی است.

چند نکته و نتیجه‌گیری:

آمــدن و یا نیامدن معجزه ربطی به تکامل عقل بشری  1ـ 

ندارد و عقول بشری چه کامل باشند و چه ناقص، پیامبر باید 

برای اثبات نبوت خویش معجزه‌ای به همراه داشته باشد. و 

معجزه دلیل و سندی است برای اثبات پیامبریِ پیامبر و اثبات 

 یکی از عمومی‌ترین قراین صدق 
ً
مدعای خویش و اصطلاحا

مدعی نبوت است. ابوعلی سینا می‌گوید: هرگاه کسی مدعای 

فردی را بدون برهان بپذیرد. باید گفت که وی فطرت اصیل و 

سالم انسانی را از دست داده و سرشت وی بر اثر برخی عوامل 
دستخوش انحراف گردیده است.1

ــور کــه گــذشــت، در زمـــان مــا هــم مــعــجــزه‌ای از  2ـ هــمــان ط

حضرت رســول به نام قــرآن وجــود دارد.و ما نیز می‌توانیم به 

نزدیک  الهی  معجزه  ایــن  بــه  خویش  قلبی  اطمینان  خاطر 

شویم و با تدبر در آیات این کتاب عظیم، ایمان قلبی خویش 

را نسبت به معارف الهی محکم تر کنیم.

1.  النجاه، ابن سینا، ص 304.
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معتبر  اســتــدلال  یک  ــورت  ص به  را  ــرآن  ق تحدّی  چگونه   )5
می‌توان صورت بندی کرد؟ 

از انواع مغالطات، طلب برهان از مخالف است. این نوع از 

ح  مغالطه به این معناست که فردی ادعایی خلاف حق مطر

ــای خــود پا فشاری کند و از دیگران بخواهد اگر  کند و بر ادّع

حرفشان مخالف کلام اوســت مطلب خود را ثابت کنند. در 

حالی که صحیح آن اســت که اگــر کسی حرفی مخالف حرف 

بــرای کلام خود دلیل و برهان بیاورد نه  دیگران می‌زند باید 
اینکه از دیگران برهان بخواهد.1

داشته  هــمــراه  نــشــانــه‌ای  می‌بایست  راستین  پیامبران 

از مدعیان دروغــگــو و سند  آنـــان  کــه عــامــت امتیاز  باشند 

ایــن اصــل لازم اســت هر پیامبری  آنها باشد. روی  حقانیت 

معجزه‌ای بیاورد که گواه صدق رسالتش گردد و همان طور 

بر  اکــرم ص قــدرت  باید پیامبر  از لفظ معجزه پیداست،  که 

انجام اعمال فوق العاده‌ای داشته باشد که دیگران از انجام 

آن عاجز باشند. پیامبری که دارای معجزه است، لازم است 

مردم را به مقابله به مثل دعوت کند. او باید علامت و نشانه 

درستی گفتار خود را معجزه خویش معرفی کند تا اگر دیگران 

می‌توانند همانند آن را بیاورند. این کار را در اصطلاح تحدّی 
گویند.2

1.  ر.ک: خندان، علی اصغر، مغالطات، قم: بوستان کتاب، 1388ش، ص132.
2.  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، 1374ش، ص128 و 129.



دفع و رفع

76

قــرآن به عنوان معجزه پیامبر اســام بارها در سوره‌های 

مختلف دعـــوت بــه مقابله بــه مثل نــمــوده1 و بــا صــراحــت و 

آن  پیوند  در  کــه  را  کسانی  کلیه  و  جهانیان  تمام  قاطعیت 

به  مقابله  به  دعــوت  داشتند  تردید  آفرینش  جهان  مبدأ  با 

مثل کــرده‌اســت، نه تنها دعــوت کــرده بلکه آنها را تشویق و 

آن  ایــن حــال می‌بینیم  با  تحریک به مبارزه نیز نموده‌است 

ها در مقابل قرآن زانو زده و نتوانستند همانند آن را بیاورند. 

ح است آن است که خداوند در  بنابراین آنچه در تحدّی مطر

قرآن خطاب به پیامبر می‌فرماید: »به آنان بگو اگر این قرآن 

افترایی اســت که من بخدا بسته‌ام و کلامی اســت که خود 

من آن را ساخته و پرداخته‌ام و چیزی است که می‌شود غیر 

من نیز مثل آن را ساخته و پرداخته کند، در صورتی که در این 

گفتار خــود صــادق می‌شود غیر من نیز مثل آن را ساخته و 

پرداخته کند، در صورتی که در این گفتار خود صادق و جدّی 

هستید ده سوره مثل آن را بیاورید و اگر به تنهایی نتوانستید 

از کسانی دیگر از قبیل خدایان خود که گمان می‌کنید معبود 

آنها متوسّل می‌شوید  شما هستند و در هنگام حاجت به 

و  قیاس  بر  مشتمل  تحدّی  بجوئید3.2بنابراین  استعانت 

برهان است آن هم قیاس استثنائی بدین گونه که »لو کان 

1.  سوره اسراء، آیه 88 / سوره هود، آیات 13 و 14 / سوره یونس، آیه 38.
2.  اشاره به آیه 13 سوره هود دارد.

3.  طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان، ترجمه موسوی همدانی، سید 
محمد باقر دفتر انتشارات اسلامی، 1374ش، ج10، ص241.
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هذا الکتاب من عند غیر الله لامکن الاتیان بمثله، لکن التالی 

باطل فالمقدم مثله« یعنی اگــر ایــن کتاب، کــام الله نباشد 

پس کلامی بشری است و اگر بشری باشد پس شما هم که 

بشر هستید باید بتوانید مثل آن را بیاورید و چون تالی باطل 

است )یعنی شما نمی‌توانید و نتوانستید مثل آن را بیاورید(. 

پس مقدم نیز باطل است )یعنی کلام، کلام الله است نه حرف 

است.  تماثل  قاعده  بر  مشتمل  تحدّی  قیاس  پس   ) بشر

یعنی اگر کاری را بشر توانست انجام دهد دیگر همنوعان او 

نیز می‌توانند مماثل آن را انجام دهند و اگر این کتاب )قرآن( 

، آورده‌است پس شما هم که بشر هستید باید بتوانید  را بشر
کتابی مانند آن و معجزه‌ای چون آن بیاورید.1

و چون نمی‌توانید پس کتاب بشری نیست، از این رو گفته 

می‌شود تحدّی نوعی مبارزه طلبی است نه طلب برهان.

از آنچه گفته شد، نتیجه می‌گیریم طلب برهان از مخالف 

ح شده‌است در واقــع بیان  که به عنوان نوعی مغالطه مطر

ادعایی اســت که خــاف گفتار دیگران اســت ضمن اینکه از 

دیگران خواسته شود برای اثبات حرف خود یا نفی گفتار وی 

دلیل و برهان بیان کنند اما در مورد تحدّی این موارد صادق 

آورده  ــرای مــردم  ب از جانب خــداونــد  کلامی  نیست پیامبری 

دیگر  بسیاری  و  پذیرفته‌اند  و  آورده  ایمان  بسیاری  اســت. 

1.  جــوادی آملی؛عبدالله، قرآن در قرآن ـ تفسیر موضوعی قرآن کریم، قم: مرکز 
نشر اسراء، 1382ش، ج1، ص128.
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ایمان نمی‌آورند و ادّعا می‌کنند کلام، کلام خدا نیست. قرآن 

ــای خــود دلیل و برهان بیاورید  بــرای ادع در اینجا نمی‌گوید 

بلکه می‌فرماید اگر می‌توانید )یعنی ادعا می‌کنید کلام بشری 

اســت( شما هم مثل آن بیاورید و این غیر از طلب برهان از 

مخالف است. بنابراین آنچه شایسته است در مورد تحدّی 

گفته شود آن است که بگوئیم تحدّی )همان طور که گفته 

شد( منطق و نوعی از قیاس استثنایی است به این صورت 

که:

اگر این کتاب، کلامی بشری است پس شما هم می‌توانید 

مثل آن بیاورید.

لکن شما نمی‌توانید مثل آن بیاورید )رفع تالی(

پس این کتاب، کلامی بشری نیست )نتیجه: رفع مقدم(.

هم چنین در آن از قاعده تماثل نیز استفاده شده‌است.
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: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ مغالطات، علی اصغر خندان، ص132.

ص93،  ج1،  همدانی،  موسوی  المیزان،  تفسیر  ترجمه  2ـ 

اعجاز قرآن.
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6( درست است که قرآن معجزه است، ولی چرا خداوند در 
ع دوره حضرت موسی یا عیسی؟عهم؟  این زمان معجزاتی از نو
ارائه نمی‌کند که مطمئنا برای عموم قابل لمس تر است؟ 

همان گونه که پیامبر اسلام خاتم پیامبران و اکمل آنان 

، قــدرت ارائــه معجزات که  می‌باشد، از نظر ارائــه معجزات نیز

انبیاء پیشین داشته‌اند را دارد. یعنی هم قدرت بطلان سحر 

و جادو را دارد و هم می‌توانسته مرده را زنده کند و کور مادر 

زاد را بینا کند. و هم از نوع قدرت سلیمانی که حیوانات مطیع 

آنــان تکلم می‌کردند. پاسخ تفصیلی این  زبــان  با  بــوده و  او 

ح و ارائه می‌گردد. پرسش این گونه طر

با اعمال  تــاریــخ، همیشه  ماهیت معجزه: بشر در طــول 

خــارق الــعــاده‌ای روبــرو می‌شده، که از برخی انسان‌ها هویدا 

ــاده همیشه اعــجــاب و  ــع ــارق ال شـــده‌اســـت. ایـــن اعــمــال خـ

تحسین بشر را برانگیخته و گاه موجب ایمان او به کسی یا 

چیزی و یا بی ایمانی او شده‌است. پیامبران الهی این اعمال 

خارق العاده را به عنوان آیه و معجزه یاد می‌کردند و دیگران 

را  آن  تــا همانندش بیاورند و  ــوت می‌کردند  بــه مــبــارزه دع را 

امّــا در مقابل این  شاهد صدق نبوت خویش می‌شمردند. 

حجت‌های الهی و حق طلب، کسانی بودند که اعمال خارق 

العاده‌ای انجام می‌دادند که سحر نامیده می‌شد، وگاهی برای 

مردم امر مشتبه می‌شد که کدام حق است؟ انبیاء به جهت 

ــان را باطل  آن بطلان سحر و اثــبــات حقانیت خــویــش، عمل 
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می‌کردند. نمونه بارز آن در جریان حضرت موسی و ساحرانِ 

فرعون بــوده اســت. در قــرآن کریم کلمه معجزه بکار نرفته 

است؛ بلکه واژه‌هایی مثل: آیه، بینه، برهان و سلطان در امور 

خارق العاده پیامبران به کار رفته‌است، ولی اصطلاح رایج در 

این مورد همان واژه معجزه است که مفسران واژه‌های قرآنی 

را به معجزه معنا کرده و به کار برده‌اند.1 امّا این که چرا خداوند 

در این زمان از نوع معجزات دوره حضرت موسی و عیسی و 

..... نمی‌آورد؟ پاسخ این پرسش با این توضیح بیان می‌گردد:

1. اگر منظور از این زمان، زمان پیامبر خاتم و دوره حیات 

آنــان  آن حضرت بــاشــد، کــه چــرا آن حضرت از نــوع معجزات 

نیاورده‌است؟ پاسخ آن است که این گونه نیست که پیامبر 

معجزاتی از نوع آنان نداشته و یا توان آوردن آن نوع را نداشته؛ 

بلکه پیامبر خاتم از آن جهت که خاتم و اکمل آنان هستند، 

به اذن پروردگار توان هر نوع معجزه را داشته اند.

به نمونه‌هایی از روایات در این مورد اشاره می‌شود:

ــام صــــادق؟عهم؟ وارد  ــ ــاقــر و ام ــام ب ــ ابــوبــصــیــر گــویــد: بــر ام

آیــا شما ورثــه پیامبراکرم هستید؟ فرمودند:  شــدم و گفتم: 

آنها  آنچه  آیــا رســول اکــرم وارث انبیاء بــود و  آری. پــرســیــدم: 

گفتم:  آری،  فــرمــود:  می‌دانست؟  اکــرم  رســول  می‌دانستند، 

آیا شما می‌توانید مردگان را زنــده کنید و کورهای مــادر زاد و 

1.  اصفهانی، محمد علی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، قم: انتشارات کتاب 
مبین، 1381ش، ص54.
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مبتلایان به برص را بهبودی بخشید؟ فرمود: آری به اذن الهی 
می‌توانیم ... .1

ــادق فـــرمـــود: »مـــوســـی؟ع؟ در اواخــــر عــمــر خــود  ــام صــ امــ

مأموریت یافت تا الواحی را که خدا بر او نازل کرد، میان کوهی 

پنهان کند... سرانجام آن الواح به دست پیغمبر اکرم رسید. 

حضرت آن الــواح را به امیرمؤمنان داد و امــروز آن الــواح در 

دست ما است و هم چنین عصای موسی نزد ماست و ما از 
همه پیامبران ارث برده‌ایم.2

بر اساس این نوع از روایــات، پیامبر اکرم از شیوه معجزه 

انبیای پیشین برخوردار بوده است؛ زیرا ائمه اطهار که وارث 

، از جمله:  پیامبر اکرم هستند از انواع معجزه، به اذن پروردگار

ــادر زاد و مــرض بــرص بــرخــوردار  احــیــای امـــوات، شفای کــور م

بودند. فلذا پیامبر اکــرم به طریق اولــی از آن بــرخــوردار بوده 

است و و در تاریخ و کتب سیره نیز مــوارد زیــادی از این گونه 

؟ص؟نقل شده‌است. معجزات توسط پیامبر

2.اما اگر منظور از این زمان، زمان معاصر و جامعه امروزی 

باشد، امروز دیگر پیامبری وجود ندارد تا او معجزه بیاورد که 

از نوع معجزه انبیاء پیشین باشد. امّا قرآن، معجزه حضرت 

خاتم دارای هویت جاودانی و برای همیشه باقی است که نه 

1.  صفار، حمد، بصائر الدرجات، تهران: موسسه اعلمی، 1374ش، ص289.
2.  عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، تهران: مکتبه العلمیه، بی تا،ج2، 

ص28.
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، کسی توان آوردن  در این زمان و نه در آینده‌های بسیار دور

آن عاجز‌اند؛ بلکه از  آوردن مثل  آن را نــدارد. نه تنها از  مثل 

تحریف لفظی و باطل کردن آن نیز عاجز خواهند بود؛ اگر قرآن 

، از جمله در  معجزه جاودانه نبود با پیشرفت‌های علمی امروز

فصاحت و بلاغت و ادبیات، قطعا باید می‌توانستند یا مثل 

قــرآن را بیاوردند و یا حداقل آن را تحریف کنند. در حالی که 

تحقیقا از هر جهت عاجزاند.

، اعــجــاز قــرآن بــر خــاف معجزه‌های انبیای  از طــرف دیــگــر

ابعاد  ــرای عموم قابل درک و لمس اســت و تمام  ب گذشته 

مخاطبین  درک  و  استعداد  نظر  از  ــا  امّ می‌باشد.  معجزه  آن 

متفاوت است.

کما این که در این باره چنین بیان شده‌است: گرچه ظاهر 

قرآن این است که با توجه به مهارت عرب صدر اسلام در علوم 

ادبی، اعجاز قرآن از جنبه ادبی و فصاحت و بلاغت است؛ امّا 

بعد از ارائه قرآن برای عموم، شامل همه افراد بشریت گردید و 

هر کس به اندازه استعداد فکری خود از این کتاب اعجازآمیز 

بهره‌مند می‌گردد و برای همگان از نظر استعداد، قابل فهم و 
درک می‌باشد.1

1.  معرفت، هادی، التمهید، قم: موسسه نشر اسلامی، ج4، ص180.
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1ـ اعجاز قرآن، علامه طباطبایی.

2ـ پژوهشی در اعجاز قرآن، محمد علی اصفهانی.

3ـ جوادی آملی؛ عبدالله، قرآن کریم از منظر امام رضا؟ع؟.
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داشته  دیگری  معجزه  قرآن  از  اسلام؟ص؟غیر  پیامبر  آیا   )7
است؟ 

دروغگو  مدعیان  از  صحنه‌هایی  شاهد  تاریخ  صفحات 

و متنبیان غیر صادق است، گروهی که با هدف حکومت بر 

مردم از سادگی و کشش فطری بشر به سوی مبدأ و معاد و 

سوء استفاده نموده و با خدعه و تزویر خود را پیامبران الهی 

از مدعیان  معرفی کرده‌اند. برای تشخیص پیامبران واقعی 

قلابی، راه‌ها ونشانه‌هایی وجود دارد، یکی از راه‌ها این است 

که مدّعی نبوت دارای معجزه باشد، یعنی دست به کار خارق 

العاده‌ای بزند که نوع بشر حتی نوابغ جهان، قدرت مبارزه با 

آن را نداشته باشند.

برای نخستین بار این موضوع از جانب مسیحیان عنوان 

شده است، آنان به منظور پایین آوردن مقام و عظمت پیامبر 

اکــرم؟ص؟ مدعی شدند که پیامبر اســام معجزه‌ای جز قرآن 

نداشت و تنها با قرآن تحدی می‌کرد، و هر موقع از او معجزه‌ای 

می‌خواستند به کتاب خود اشاره می‌نمود. با توجه به این که 

پیامبر اسلام؟ص؟خود را افضل پیامبران و خاتم آن‌ها معرفی 

کرده است، آیا لازمه افضل بودن او این نیست که باید همان 

معجزات و یا کامل‌تر از آن‌ها را دارا باشد؟ زیرا صحیح نیست 

که یک فرد خود را برتر از دیگران بداند، ولی در برخی از صفات 

کمال از آنها کمتر باشد.
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معجزات پیامبر اکرم؟ص؟از دیدگاه قرآن:

: 1. شقّ القمر

خداوند متعال در این باره می‌فرماید:

وا 
ُ
یقُول وَ  یعْرِضُوا  آیه  وْا  یرَ إِنْ  وَ  قَمَر

ْ
ال انْشَقَّ  وَ  اعَه  السَّ بَتِ  >اقْتَرَ

سِحْرٌ مُسْتَمِر<: قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت. و هر 

گاه نشانه و معجزه‌ای را ببینند روی گردانده، و می‌گویند: این 

سحری مستمر است«1 مفسران اسلامی مانند: زمخشری در 

کتاب کشاف، طبرسی در مجمع البیان و فخر رازی در مفاتیح 

ــوره قمر می‌نویسد: مشرکان  آیــه 1 و 2 س الغیب و در ذیــل 

او درخواست کردند که  از  قریش خدمت پیامبر رسیدند و 

برای اثبات نبوت و رسالت خود ماه را دو نیم کند، حضرتش 

آری!  گفتند:  ایمان مــی‌آوریــد؟ همگی  کنم  اگر چنین  فرمود: 

پیامبر از خدا درخواست کرد که مورد درخواست آنان را عطا 

کند، آن‌گـــاه بــا انگشت خــود اشـــاره کــرد و مــاه دو نیم شــد و 
فرمود: شاهد باشید.2

از مسجد  گــرامــی در نیمه شــب  پیامبر  مــعــراج: سیر   -2

الحرام تا مسجد الاقصی بدون وسایل امروزی سیر اعجازی 

بود و از توانایی بشر بیرون بود. خود قرآن این اعجاز را برای 

1.  سوره قمر، آیات 1 – 2.
2.  رک: طبرسی، فضل؛ مجمع البیان، بیروت، داراحیاء اتراث العربی، 1379ه‍ ق، 
ج5، ص186 / ابن جریر طبری، محمد، جامع البیان، بیروت، دارالفکر، 1415ه‍ 
ق، ج27، ص112 / ابــن جــوزی، عبدالرحمن، زاد المسیر فی علم التفسیر، 

بیروت، دارالفکر، اول، 1407ه‍ ق، ج7، ص242.
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پیامبر ثابت می‌نماید1 و از آن در سوره‌ نجم سرسختانه دفاع 
می‌کند.2

3. مــبــاهــلــه بــا اهـــل بــاطــل: مــوضــوع مــبــاهــلــه پــیــامــبــر با 

مسیحیان نجران مطلبی است که قرآن در سوره آل‌عمران3 

آمــاده مباهله شدند  متذکر شــده اســت. نصارای نجران که 

وضع پیامبر و نحوه حضور او در میدان مباهله، آنان را از ورود 

به مباهله منصرف ساخت نه تنها آنان حاضر نشدند بلکه تا 

پیامبر زنده بود کسی حاضر به مباهله نگردید.

4. مشرکان معجزات او را می‌دیدند، اما سحر می‌خواندند: 

برخی از آیات قرآن گواهی می‌دهد که مشرکان و بت‌پرستان 

هــر مــوقــع از پیامبر آیــه و مــعــجــزه‌ای مــی‌دیــدنــد، آن را جــادو 

آیه 14 و 15 ســوره صافات را  می‌خواندند،4 مفسران اسلامی 

گواه بر آن می‌گیرند که پیامبر علاوه بر قرآن معجزه دیگری نیز 

داشته است.

5. پیامبر اکرم؟ص؟دارای بینات بود: آیه 86 آل‌عمران حاکی 

از آن است که پیامبر دارای بینات بود . مقصود از آن معجزات 

است: >و شهدوا ان الرسول حق و جائهم البینات<. بینات معنای 

آن همان معجزه‌ اســت و  از مصادیق  وسیعی دارد که یکی 

1.  سوره اسراء، آیه 1.
2.  سوره نجم، آیات 13ـ 18.
3.  سوره آل‌عمران، آیه 61.

4.  سوره صافات، آیات 14- 15.
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از آن جا که از لفظ بینه در آیات زیــادی خصوص معجزه ارائه 

شده است، بنابراین لفظ بینه شامل معجزات پیامبر اکرم 

نیز می‌شود. برای نمونه به یکی از مواردی که در آن از معجزه 

به »بینه« تعبیر شده است، بسنده می‌کنیم. آیه 73 سوره 

نَاقَه  هَذِهِ  کمْ  بِّ رَ مِنْ  بَینَه  جَاءَتْکمْ  >قَدْ  می‌فرماید:  که  اعــراف 

جانب  از  شما  ــرای  »ب می‌فرماید:  صالح؟ع؟  حضرت  هِ...<  اللَّ

خداوند معجزه‌ای آوردم که همین شتر مادّه می‌باشد.«

6. پیامبر اســام از غیب خبر مــی‌داد: قــرآن مجید یکی از 

معجزات حضرت مسیح را خبر دادن از غیب می‌داند1، پیامبر 

گرامی به وسیله وحی الهی از برخی حــوادث غیبی خبر داده 

است و تعداد خبرهای غیبی قرآن بیش از آن است که در این 

صفحات گرد آید،2 از باب نمونه به چند مورد اشاره می‌شود: 

پیامبر به وسیله وحی از پیروزی رومیان پس از شکست3 و از 

،4 و هم ‌چنین  مرگ ابولهب و همسر او ام‌جمیل، برحالت کفر

از مــرگ ولیدبن‌مغیره بر حالت کفر و شــرک،5 و از شکست 
، … خبر داده است.6 قریش در جنگ بدر

1.  سوره آل‌عمران، آیه 49.
2.  پیرامون خبرهای غیبی قــرآن، ر، ک، سبحانی، جعفر، مفاهیم القرآن، قم: 

موسسه سیدالشهدا العلمیه، 1407 هـ ق، جلد 3، ص 503 ـ 508.
3.  سوره روم، آیات 2 - 6.

4.  سوره مسد، آیات 1 – 5.
ج25،  الاسلامیه،  دارالکتاب  تهران:  نمونه،  تفسیر  ناصر،  شیرازی،  مکارم    .5

ص228.
6.  همان، ج23، ص67، ذیل آیه 45 سوره قمر.
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معجزات پیامبر اسلام در احادیث اسلامی:

ــاکــــی از آن اســـــت کــــه پــیــامــبــر  ــث اســــامــــی حــ ــ ــادیـ ــ احـ

اســــام؟ص؟عــــاوه بـــر قــــرآن دارای مــعــجــزاتــی بــــوده اســـت؛ 

دانشمندان اسلامی کتاب‌های زیادی در این باره نوشته‌اند، 

به عنوان مثال از کتاب »اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات« 

ــر عــامــلــی، بــیــســت‌هــزار حــدیــث پــیــرامــون  ــوم ح ــرح تــالــیــف م

معجزات پیامبر اسلام و سایر پیشوایان با هفتاد هزار سند 

نقل شده است.1 از دیگر کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته 

آن به  شده است کتاب »الثاقب فی المناقب« است که در 

مردگان،  نمودن  زنــده  غیب،  از  دادن  خبر  مانند:  معجزاتی 

، بارش باران با دعای حضرت،  اطاعت درخت و سنگ از پیامبر

سخن گفتن چهارپایان و جمادات، شفای بیماران 2و ... اشاره 

شده است.

1.  به نقل از جعفر سبحانی، پیشین، ص 201.
2.  طوسی، ابوجعفر محمد بن علی بن حمزه، الثاقب فی المناقب، بیروت، 

دارالزهرا، چاپ اول، 1411 هـ ق، ص 53 ـ 106.
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1. ابونعیم اصفهانی، دلائل النبوه، )بیروت، دارالنفائس، چ 

2، 1406 هـ ق(.

2. قطب الــدیــن راونــــدی، الــخــرائــج، )قـــم: موسسه امــام 

مهدی، 1409 هـ ق(، ص 21 ـ 170.

رد  حدیث  عن  الرمس  کشف  محمودی،  باقر  محمد   .3

الشمس، قم: موسسه معارف اسلامی، اول، 1419ه‍ ق.

مستحق  الــی  المستقیم  الــصــراط  ینباطی؛  عامل  علی   .4

التقدیم، بی جا، المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، 

ج1، باب3، فصل5، ص55.



پیامبر اعظم؟ص؟ علم 

آیا ما به پیامبر اعظم و اهل بیتشان می‌توانیم بگوییم   )1
که علم کل دارند اگر می‌توانیم پس معنای »قل رب زدنی 

علما« که خطاب به پیامبر اعظم هست چیست؟ 

و  وسیع  گاهی‌های  آ ائمه،  و  پیامبران  ویژگی‌های  از  یکی 

گسترده آنــان در مسائل و زمینه‌های مختلف است و ما در 

گاهی آنان را با توجه به آیات  این پاسخ ابعاد مختلف علم و آ

قرآن به طور فشرده مورد بحث قرار می‌دهیم.

یع الهی. الف: آگاهی جامع به تشر

گاهی پیامبران که لازمه لاینفک  نخستین مرحله علم و آ

مــقــام نــبــوت و پیامبری آنـــان اســت علم جــامــع بــه تشریع و 

آنچه در  گاهی بر  آ قانون‌گذاری الهی است و به عبارت دیگر 

تحقق بخشیدن به هدف بعثت لازم و مفید است. هدف از 

بعثت انبیاء، تعلیم و تربیت و اجرای عدل و قسط در جامعه 

و هدایت آنان به یکتاپرستی و توحید است طبعا باید در این 
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گاهی سرشاری برخوردار باشند تا از عهده انجام  موضوع از آ
این هدف خطیر برآیند.1

یع ب: آگاهی کامل بر ملاکات تشر

گاهی از تشریع بسان سکه در رویه است، یک رویه آن را  آ

احکام و رویه دیگر آن را ملاکات احکام تشکیل می‌دهد و از 

آنجا که فعل الهی، عبث و بیهوده نیست، قطعا تشریعات 

الهی نیز که نوعی از افعال اوست دارای ملاک بوده و پیامبران 
گاه بوده‌اند.2 از آن ملاکات آ

ج: یکی دیگر از علوم پیامبران و البته ائمه اطهار علم غیب است.

وقتی آیــات قــرآن را بررسی می‌کنیم در مــورد علم غیب به 

سه دسته آیات برمی‌خوریم:

دسته اوّل: آیاتی است که علم غیب را منحصر به خداوند 
می‌داند.3

دسته دوّم: آیاتی است که علم غیب )به صورت کامل( را 

کمْ 
َ
 ل

ُ
قُول

َ
 أ
َ
از پیامبران و پیامبر اسلام نفی می‌کند مانند: >قُل لاّ

غَیبَ...<4 بگو به شما نمی‌گویم 
ْ
ال مُ 

َ
عْل

َ
أ وَلا  هِ  الّ�ل خَزَآئِنُ  عِندِی 

خزائن خدا نزد من است و غیب هم نمی‌دانم.

1.  سوره بقره، آیه  251 /  سوره یوسف، آیه 22 / سوره انبیاء، آیه 74 / سوره قصص، 
آیه 14.

2.  سبحانی، جعفر، منشور جاوید، موسسه امام صادق؟ع؟، 1370ش، ص193.
3.  سوره انعام، آیه 59.
4.  سوره انعام، آیه 50.
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دسته سوّم: آیاتی است که علم غیب را به صراحت برای 

پیامبران و بندگان شایسته خداوند )ائمه معصومین( اثبات 

ا مَنِ ارْتَضَی 
َّ
حَدًا إِل

َ
ی غَیبِهِ أ

َ
ا یظْهِرُ عَل

َ
غَیبِ فَل

ْ
می‌کند مانند. >عَالِمُ ال

سُولٍ... <.1 مِن رَّ

گاه است و بر غیب خود احدی را جز  خداوند به علم غیب آ

کسانی که می‌پسندد از پیامبران اطلاع نمی‌دهد. از مجموع 

آیــات می‌توان نتیجه گرفت که مقصود از آیــات دسته اوّل و 

دوّم این است که علم غیب ذاتا و اصالتا برای خداوند است و 

مالک حقیقی اوست و مقصود از آیات دسته سوم این است 

که پیامبران بواسطه تعلیم خداوند از طریق وحی و الهام و... 

گاهی پیدا می‌کنند. بعضی از افراد برگزیده بشری  از علم غیب آ

با تأئید و افاضه پروردگار جهان می‌توانند با علم غیب ارتباط 

پیدا کنند. البته این را هم باید توجه داشــت که قسمتی از 

اســرار غیب مخصوص خداوند است و هیچ کس خبر ندارد 

را به  خ و بهشت و قسمتی دیگر  ــرز ب مانند زمــان قیامت و 

اولیاء خود می‌آموزد چنان که حضرت علی ع در نهج البلاغه 

نیز اشاره کرده است که بعضی از علوم غیبی تنها مخصوص 

از علوم غیبی  و بعضی  کسی نمی‌داند  و غیر خــدا  خداست 
دیگر را به پیامبر آموخته و او به من آموزش داده است.2

ائمه معصومین ما به تبع پیامبر اســام که صاحب علم 

1.  سوره جن، آیه 26.
2.  نهج البلاغه، خطبه / 128.
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احکام  به  دارای علم غیب‌اند. همچنین، علم  اســت،  غیب 

ــد.  دیــن و مــاکــات احــکــام هــم )بــه تبع پیامبر اســـام( دارنـ

بنابراین علم اعطایی ایشان هیچ تفاوتی با علم انبیاء ندارد.

خداوند در آیه 114 سوره طه در بیانی شبیه به آیه 113 سوره 

نساء می‌فرمایند:

بِّ  یک وَحْیهُ وَقُل رَّ
َ
ن یُـقْضَی إِل

َ
قُرْآنِ مِن قَبْلِ أ

ْ
ا تَعْجَلْ بِال

َ
>...وَل

مًا<. پس نسبت به تلاوت قرآن عجله مکن پیش از 
ْ
زِدْنِی عِل

آنکه وحی آن بر تو تمام شود و بگو پروردگارا علم مرا افزون 

کن. آنچه از فحوای رب زدنی علما بر می‌آید، همان است که 

مک ما لم تکن تعلم )نساء آیه 113( آمده است 
ّ
در عبارت و عل

گاهی نــداری خداوند به تو  یعنی آنچه را که نمی‌دانی و بر آن آ

می‌آموزد پس دائم از خدا طلب افزایش این مرتبه از علم را 

از  عایشه  می‌گوید:  البیان  مجمع  در  جهت  همین  بــه  بنما 

رسول خدا روایت کرده که گفت: اگر روزی بر من بگذرد که در 

آن علمی زیاد نکنم که مرا به خدا نزدیک کند خدا طلوع آفتاب 
آن روز را برایم مبارک نکند.1

به  عجله  از  نهی  که  آنجا  از  می‌خوانیم:  نمونه  تفسیر  در 

هنگام دریافت وحی ممکن است این توهم را ایجاد کند که 

از کسب علم بیشتر نهی شــده، بلافاصله با جمله »قل ربّ 

زدنی علما« جلو این پندار گرفته شده‌است. یعنی شتابزدگی 

1.  ترجمه مجمع البیان، مترجمان، انتشارات فراهانی، 1360ش، ج16، ص77.
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درســت نیست ولــی تــاش بــرای افزایش علم لازم اســت. در 

حدیثی از امام صادق ع می‌خوانیم که به یکی از یارانش فرمود: 

ما در هر شب جمعه ســرور و شــادی خاصی داریــم. او عرض 

کرد: خداوند این شادی را افزون کند این چه شادی است؟ 

فرمود هنگامی که شب جمعه می‌شود روح پاک پیامبر اکرم 

و ارواح ائمه ع و ما با آنها به عرش خدا می‌روند و ارواح ما به 

بدن‌ها باز نمی‌گردد مگر با علم و دانش تــازه‌ای و اگر چنین 
نبود علوم ما پایان می‌گرفت.1

از این روایــات و مطالب سابق معلوم می‌شود علوم ائمه 

و البته پیامبران هر چند اکتسابی نیست و از جانب خدا اعطا 

می‌شود ولی این علم عطایی دفعی نبوده بلکه تدریجی است.

از این رو خداوند در قــرآن به پیامبر اکــرم می‌فرماید: بگو 

خدایا بر علم من بیفزای. زیرا پیامبر اکرم هم از جنس بشر 

بوده و هر چقدر علم او زیاد باشد باز به علم نامحدود الهی 

نخواهد رسید چنان که خداوند در آیات پایانی سوره لقمان 

5 علم را تنها مخصوص خود می شمارد و بس. می‌فرماید: 

گاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست، و اوست که  »آ

باران را نازل می‌کند و آنچه را که در رحم‌هاست می‌داند و هیچ 

کس نمی‌داند فردا چه به دست می‌آورد و هیچ کس نمی‌داند 
در چه سرزمینی می میرد.2

1.  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، 1374ش، ج13، 
ص314.

2.  سوره لقمان، آیه 34.
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گذشته از ایــن که لحن آیــه فــوق حکایت از ایــن دارد که 

گاهی از قیامت و نزول باران و چگونگی جنین در رحم مادر  آ

آینده انجام می‌دهد و محل مرگ  و امــوری را که انسان در 

او در اختیار خداوند است و دیگران را به آن راهــی نیست، 

را  آیه نیز وارد شده این حقیقت  روایاتی که در تفسیر این 

تــأکــیــد مــی‌کــنــد. در نــهــج الــبــاغــه آمـــده اســـت: هنگامی که 

آیــنــده خبر مــی‌داد یکی از یــاران  علی؟ع؟ از بعضی حــوادث 

به  و  می‌گویی:  سخن  غیب  از  امیرمومنان  ای  کــرد:  عــرض 

از طایفه  کــه  آن مــرد  بــه  امــام خندید و  آشنایی؟  علم غیب 

بنی کلب بود فرمود: ای برادر کلبی! این علم غیب نیست 

(. علم غیب تنها  از عالمی )پیغمبر این فرا گرفته‌ای است 

آیه )34  آنچه خداوند سبحان در این  علم قیامت است و 

خداوند  فــرمــود:  شریفه  آیــه  ذکــر  از  بعد  برشمرده.  لقمان( 

گاه است؛ زشت است یا  سبحان از آنچه در رحم‌ها قرار دارد آ

زیبا؟ سخاوتمند است یا بخیل؟ سعادتمند است یا شقی؟ 

خ است؟ چه کسی در بهشت دوست  چه کسی در آتش دوز

کسی  خــدا  از  غیر  کــه  اســت  علومی  اســت؟ایــنــهــا  پیامبران 
نمی‌داند.1

ایــن مــوارد می‌توانیم نتیجه بگیریم که علم  با احتساب 

پیامبر و ائــمــه کــامــل نــبــوده و نــامــحــدود نیست بلکه علم 

1.  نهج البلاغه، خطبه 128.
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نامحدود تنها مخصوص خدا است هم چنین این علم و از 

جمله علم غیب اعطایی از ســوی خداوند بــوده و اکتسابی 

نیست و البته این علم عطایی به پیامبر تدریجی بوده و دفعی 

نیست بنابراین خداوند به پیامبر می‌فرماید: »طلب زیادتی 

علم نما تا هر روز بر علم تو اضافه شود.
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1ـ تفسیر نمونه، ج13، ص314.

2ـ نهج البلاغه، خطبه 128.

امــام  موسسه  ج10،  سبحانی،  جعفر  جــاویــد،  منشور  3ـ 

صادق؟ع؟ . 
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زمان  در  ایشان  اکرم؟ص؟آیا  پیامبر  بودن  امی  به  توجه  با   )2
رحلت نیز خواندن و نوشتن نمی دانستند؟ 

در این که پیامبر اکرم؟ص؟امی بــوده و تا زمــان رسیدن به 

 اتفاق 
ً
مقام نبوت بهره‌ای از خواندن و نوشتن نداشته تقریبا

نظر وجــود دارد. در برخی از آیــات قــران به امــی بــودن پیامبر 

وا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتابٍ وَ لا 
ُ
تصریح شده است. >وَ ما کنْتَ تَتْل

ونَ<1؛ »تو پیش از فرود آمدن 
ُ
مُبْطِل

ْ
ارْتابَ ال

َ
 ل
ً
هُ بِیمِینِک إِذا تَخُطُّ

قرآن، هیچ نوشته‌ای نمی خواندی، و نیز نوشته‌ای را به دست 

خــود، نمی نوشتی. )اگــر چنین مــی‌کــردی(، بــی گمان باطل 

گرایان )درباره قرآن( شک می‌کردند«.

یینَ  مِّ
ُ
أ

ْ
ذِی بَعَثَ فیِ ال

َّ
در سوره جمعه نیز آمده است: >هُوَ ال

که  مردمی  میان  در  که  خداوندی  »اوســت  مِنْهُم...<؛2  ا 
ً
رَسُول

بر  از خود ایشان  خواندن و نوشتن نمی دانستند پیامبری 

انگیخت«.

اکثریت علمای شیعه بر این باورند که رسول خدا؟ص؟قبل 

ــت. شیخ  از بعثت نــه چیزی نوشته و نــه چیزی خــوانــده اس

طوسی بــا تعبیر »مــذهــب علمائنا کــافــه«3 در ایــن خصوص 

ادعـــای اجــمــاع می‌کند. عموم اهــل سنت بــر ایــن بــاورنــد که 

هر  اســـت.  نداشته  نوشتن  و  خــوانــدن  ؟ص؟توانایی  پیامبر

1.  سوره عنکبوت، آیه 48.
2.  سوره جمعه، آیه 2.

3.  طوسی، محمد بن حسن، التبیان، قم: بوستان کتاب، 1409ق، ج8، ص216.
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را  توانایی  ؟ص؟چنین  پیامبر کــه  معتقدند  هــم  عـــده‌ای  چند 

داشته است. ولی خداوند به او اجازه نداده است که چیزی را 

بنویسد. قرطبی پس از نقل این دو قول می‌نویسدد: »نظریه 

درست در این مسئله این است که رسول خدا؟ص؟حتی یک 

حــرف هم ننوشته اســت هم چنین او هرگز چیزی نخوانده 
است«.1

امــا در ایــن خصوص که آیــا آن حضرت قــادر بر خــوانــدن و 

، بین علمای شیعه اختلاف است. نوشتن بوده یا خیر

ــدن و نوشتن  ــوان ــدرت بــر خ بــرخــی قائلند آن حــضــرت قـ

داشت2 اما با این حال هرگز چیزی را نخواند و ننوشت3 این 

گــروه بــه روایــتــی استناد می‌کنند کــه در آن آمــده اســت امــام 

جــواد؟ع؟ فــرمــود: چگونه او چیزی نمی نوشته در حالی که 

خداوند می‌فرماید: اوســت خدایی که در میان مــردم درس 

آنان  بر  تا  برانگیخت  خــودشــان  بین  از  را  پیامبری  نخوانده 

آیاتش را تلاوت کند4... پس چگونه چیزی را که نمی دانست، 

آموزش می داد. به خدا او به هفتاد و دو زبان یا هفتاد و سه 

1.  قرطبی، الجامع لاحکام القران، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1405ق، ج13، 
ص352.

2.  طوسی محمد بــن حسن، المبسوط فــی فقه الامــامــیــه، تــهــران: المکتبه 
الرضویه، بی تا، ج8، ص 120؛ التبیان، همان، ج8، ص216.

، بیروت، موسسه الرساله، 1430ق، ج16،  3.  مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار
ص134.

4.  اشاره به آیه دوم سوره جمعه.
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زبان می نوشت.1 به فرض پذیرش این روایت از حیث سند، 

ــر بــر اســـاس معجزه بــوده  ــن ام ــت دلالـــت می‌کند کــه ای روایـ
است.2

ــوان اظــهــار نظر  ــمــی‌ت ــن رابــطــه ن بــرخــی هــم قــایــلــنــد در ایـ

قطعی داشــت. سید مرتضی در این بــاره می‌گوید: از این آیه 

)عنکبوت/ 48(، چنین بر می‌آید که پیامبر اسلام؟ص؟پیش از 

بعثت خود، خواندن و نوشتن را به خوبی نمی دانسته، ولی 

بــدون امکان اظهار نظر قطعی  از پیامبری، نمی‌توانیم  پس 

ــاره هیچ یــک از دو حــالــت، بگوییم کــه وی، بــا نوشتن و  دربـ
خواندن، آشنا بوده یا نبوده است.3

نتیجه گیری

به نظر می‌رسد در این رابطه نتوان اظهار نظر قطعی کرد. 

ــدن و  ــوان ــایــی خ ــوان اکــرم؟ص؟ت کــه پیامبر  عــــده‌ای معتقدند 

نوشتن را چه قبل و چه بعد از بعثت نداشته اســت. اما در 

مقابل عده‌ای معتقدند آن حضرت بعد از بعثت این توانایی 

را داشته است، هر چند در عمل این کار را انجام نداده است.

1.  شیخ صدوق، معانی الاخبار، قم: موسسه النشر الاسلامی، ص54.
2.  عاملی، سید جعفر مرتضی، الصحیح من سیره النبی الاعظم، بیروت، المرکز 

الاسلامی للدراسات، 1428ق، ج16، ص121.
3.  طبرسی، مجمع البیان، ج4، ص287.
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1ـ مطهری؛ مرتضی، پیامبر امی.

؟ص؟ترجمه سپهری.  2- سیره صحیح پیامبر



پیامبر اعظم؟ص؟ عصمت 

انبیاء  اگر  و  دارد؟  وجود  انبیاء  عصمت  بر  عقلی  دلیل  آیا   )1
معصوم نباشند، چه مشکلی پیش می‌آید؟ 

ح اســـت: یکی  مــســألــه عصمت انــبــیــا در دو مــحــور مــطــر

عصمت انبیاء از گناه، و دیگری عصمت از خطا و اشتباه، از 

اولی تعبیر به عصمت عملی و از دومی تعبیر به عصمت علمی 

می‌شود، و این مسأله جزو مسائل اساسی است که بسیاری 

از عالمان دینی در باره آن سخن گفته و بحث کرده‌اند. در این 

ــاره‌ای از دلایــل و مستندات عقلی عصمت انبیا  جا به ذکــر پ

اشاره می‌شود:

آن جــا کــه هــدف از بعثت انبیا هــدایــت و راهنمایی  1. از 

انسان‌ها به سوی حقایق و وظایفی است که خداوند برای 

بشر تعیین کــرده اســت، و در حقیقت انبیا و اوصیای آنان، 

ابــاغ دین  و مأمور  الهی در میان بشر  نمایندگان  و  خلیفه 

خدا و هدایت بشرند، اگر خود آنان به دستورهای دین و پیام 

رسالت‌شان عمل ننمایند و گرفتار لغزش‌های علمی و عملی 
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آنــان پیدا نمی‌کند، در  بشوند، مــردم هیچ گونه اعتمادی به 

نتیجه اهداف بعثت تحقق نخواهد یافت؛ بنابراین حکمت 

و لطف خداوند اقتضا می‌کند که فرستادگان او از مصونیت 

عملی  عقل  و  نــظــری  عقل  بعد  دو  هــر  در  عصمت  و  کــامــل 

برخوردار بوده و نه تنها دچار معصیت و گناه نشوند؛ بلکه 

سهو و نسیان نیز در ساحت قدس آنان راه پیدا نکند.

2. دلیل عقلی دیگر بر عصمت آن است که انبیا، گذشته 

از آمــوزش و ابــاغ احکام خداوند مسئول پــرورش و تربیت 

هُ  قَدْ مَنَّ اللَّ
َ
مردم نیز هستند. لذا در قرآن کریم آمده است: >ل

یهِمْ آیاتِهِ 
َ
وا عَل

ُ
نْفُسِهِمْ یتْل

َ
مُؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسُولاً مِنْ أ

ْ
 ىال

َ
عَل

ف ‏ی
َ
قَبْلُ ل وَ إِنْ کانُوا مِنْ  حِکمَه 

ْ
ال وَ  کتابَ 

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
وَ یعَل وَ یزَکیهِمْ 

ضَلالٍ مُبینٍ<1 به راستى خدا بر مؤمنان منت نهاد آن‏گاه که در 

میانشان پیامبرى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان 

بخواند و پاکشان کند و کتاب و حکمتشان بیاموزد، در حالى 

که بی‏تردید پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند. بی‌تردید 

تأمین خواهد  تزکیه نفوس( در صورتی  و  )تربیت  این مهم 

شد که مربیان اصلاح و تربیت، خودساخته، صالح و از هرگونه 

م 
ّ
معصیت و نقص پــاک و منزه باشند، و گرنه به طــور مسل

»فاقد شیء معطی شیء« نخواهد شد.2 از قاضی عبدالجبار 

1.  سوره آل عمران، آیه 164.
ح شده: مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش  2.  بند الف و ب، در منبع ذیل مطر
عقاید، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، سال 1367ش، جلد 
2، ص67، سبحانی، جعفر، منشور جاوید، قم: انتشارات اسلامی، جلد 5، 

ص32.
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معتزلی نقل شده که گفته است: چون مردم به حرف کسی 

حاصل  اطمینان  نـــدارد،  مطابقت  گفتارش  بــا  کـــردارش  کــه 

نمی‌کنند، پس واجب است که انبیا از چیزی که سبب عذاب 
و خروج آنان از ولایت الهی می‌شود، ‌منزه باشند.1

3. دلیل دیگر آن است که اطاعت و پیروی از پیامبران الهی 

واجب است و اگر آنان معصیت انجام دهند وظیفه مردم نسبت 

به آنان دو صورت خواهد داشــت، اگر پیروی آنها را نکنند و هر 

کاری که پیامبران انجام می‌دهند به جا نیاورند، فایده بعثت از 

بین خواهد رفت؛ زیرا خداوند پیامبران را برای آن فرستاده است 

که مردم کردار آنها را سرمشق و الگو قرار دهند و با بهره‌گیری از 

آن سرمشق، خود را به کمال مطلوب انسانی‌شان برسانند. و 

اگر پیروی کنند باید مثل آنان هر کاری را، گرچه خلاف و معصیت 

باشد باید انجام دهند؛ در حالی که هیچ پیامبری مردم را به گناه فرا 

 پیامبران برای هدایت و جلوگیری از معصیت 
ً
نمی‌خواند و اساسا

 با انگیزه 
ً
فرستاده می‌شوند؛ پس معلوم می‌شود که گناه اساسا

بعثت ناسازگار است و انبیا نباید گناه کنند.2

4. نکته دیگر آن است که اگر پیامبران معصوم نباشند و 

گناه انجام دهند؛ چند محذور و مشکل جدی پیش خواهد 

آمد:

1.  سبحانی؛ جعفر، الهیات، علی هدی الکتاب و السنه و العقل، نشر المرکز 
العالمی للدراسات الدینیه، چاپ دوم، سال 1411 ق، جلد 2، ص 157.

2.  جوادی آملی؛ عبدالله، وحی و نبوت، تفسیر موضوعی قرآن کریم، قم: نشر 
مرکز اسراء، چاپ اول، 1381 ش، ش3، ص 231.
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الف. چون معصیت موجب فسق می‌شود؛ شهادت آنها 

پذیرفته نیست؛ در حالی که نپذیرفتن شهادت پیامبر نقض 

غرض رسالت اوست.

ب. اگر پیامبری گناه کند، سزاوار عذاب، نفرین و سرزنش 

خدا می‌شود؛ در حالی که هیچ پیامبری چنین نیست.

 به مقام نبوت 
ً
کسی اهل معصیت باشد، اساسا اگر  ج. 

نمی‌رسد و نمی‌تواند عهده‌دار رسالت بشود، چون خداوند 
فرمود: لاینال عهدی الظالمین.1

جمع‌بندی و نتیجه: پس به دلیل این که:

 اولاً: تنها در سایه عصمت، اطمینان مــردم به پیامبران 

تحقق پیدا می‌کند.

ثانیاً: انبیا، گذشته از بیان احکام دین مسئول تربیت و 

تزکیه بشر هستند.

ثالثاً: چون اطاعت از پیامبر واجب است، پس هرکاری که 

او می‌کند مــردم یا باید انجام دهند و یا لااقــل بــرای آنــان جائز 

است انجام دهند، گرچه معصیت باشد.

رابعاً: اگر پیامبر معصیت کند شهادت او پذیرفته نیست 

و سزاوار نفرین است و نمی‌تواند به مقام نبوت برسد.

با توجه به موارد یاد شده عقل حکم می‌کند که پیامبران 

1.  سوره بقره، آیه 124.
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و  از هرگونه نقص  بــایــد در هــر دو بعد علمی و عملی  الــهــی 

بعثت  اهـــداف  گــرنــه  و  باشند  معصوم  و  مــصــون  معصیت 

تحقق پیدا نخواهد کرد.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

، منشور جاوید، ج 10، ص 152، نشر امام  1. سبحانی، جعفر

صادق، 1370 ش.

، منشور امامیه، ص 112، نشر مؤسسه  2. سبحانی، جعفر

امام صادق، 1376 ش.

3. علامه طباطبایی، سید محمدحسین، شیعه در اسلام، 

، تهران: سال 1348 ش. ص 85، نشر شرکت انتشار

، عصمه الانبیاء فی القرآن الکریم، ص  4. سبحانی، جعفر

53، نشر مؤسسه الامام لاصادق، سال 1376 ش.

تفسیر  فــی  المیزان  محمدحسین،  سید  طباطبایی،   .5

للمطبوعات،  الاعلمی  نشرالمؤسسه   ،136 ص   ،2 ج  القرآن، 

بیروت، 1403 ق.
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2( آیا می‌توان پیامبر اکرم ؟ص؟ را مورد نقد و بررسی قرار داد؟ 

جهت  در  را  انسان‌ها  که  اســت  ایــن  انبیاء  اصلی  وظیفه 

در  بتوانند  تا  دهند  ــاری  ی تکاملی،  حرکت  و  زندگی  به  دادن 

هر شرایطی وظیفه خود را بشناسند و نیروهایشان را در راه 

رسیدن به هدف مطلوب بکار گیرند، خواه مردم بیابانگرد و 

چادرنشین باشند و خواه مردم اقیانوس پیما و فضا نورد، 

ارزش‌های اصیل انسانی را بشناسند و بدانند چه وظایفی در 

مورد پرستش خدای متعال و درباره فرد فرد خودشان و نیز 

نسبت به همنوعان و سایر آفریدگان دارند، تا با انجام دادن 

آنها به کمال و سعادت حقیقی و ابــدی، نائل گردند. بدیهی 

است که انسان‌های عادی، مستقیما از این وسیله شناخت 

بهره‌مند نمی‌شوند و استعداد و لیاقت دریافت وحی الهی 

را ندارند، و ناچار پیام الهی به وسیله پیامبران باید به ایشان 
ابلاغ شود.1

به  بشر  راهنمایی  انبیاء،  بعثت  از  اصلی  هــدف  بنابراین 

سوی حقایق و وظایفی است که خــدای متعال بــرای انسان 

ایــشــان در حقیقت نمایندگان  هــا تعیین فــرمــوده اســت و 

الهی در میان بشر هستند که باید دیــگــران را به راه راست 

هــدایــت کنند، بــر ایــن اســـاس، حکمت و لطف الهی اقتضا 

دارد که پیامبران، افــراد پاک و معصوم ازگناه باشند و حتی 

1.  مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش عقائد )سه جلدی(، شرکت چاپ و نشر 
بین الملل، 1385ش، ص188.
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کار ناشایسته‌ای از روی سهو و نسیان هم از آنان سر نزند، 

تا مردم گمان نکنند که ادّعای سهو و نسیان را بهانه‌ای برای 

جواز لغزش و اشتباه قرار داده‌اند.

با توجه به این مقدمه:

اگر مقصود از نقد و بررسی رسول اکرم با تسامح این باشد 

که، آیا یک مسلمان حق دارد و می‌تواند، با اعتقاد و توجه به 

این که خطا و اشتباه در گفتار و کــردار آن حضرت راه نــدارد و 

خداوند صحت و سلامت گفتار و کردار او را تضمین نموده. 

، از  به منظور اطمینان بیشتر و کسب دانش و اطلاع افزونتر

چرایی این عمل رسول اکرم سئوال نماید؟، باید گفت: نقد و 

بررسی به این معنا مشکل و مانعی ندارد، مثلا کسی سئوال 

کند چرا پیامبر اکرم صلح حدیبیه را پذیرفت؟ یا اگر پیامبر اکرم 

معصوم است پس چرا این همه توبه و استغفار می‌کند؟ یا 

چرا عصمت ایشان با برخی آیات قرآن در ظاهر منافات دارد؟ 

آن گاه اگر کسی قصد کشف حقیقت و به دنبال پاسخ باشد و 

با تحلیل، وجهی برای آن ذکر نماید، نه تنها منعی ندارد بلکه 

فعل نیکویی است.

اما نقد و بررسی به معنای مصطلح، که ناقد با دید نقادانه، 

صحت و سقم گفتار و کــردار کسی را مــورد نقض و ابــرام قرار 

داده و تک تک گفتار و کردار او را، تخطئه یا تأیید می‌کند، در 

مــورد رســول اکــرم کــه نماینده خــداونــد و سفیر و فرستاده 
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اوســت، به هیچ وجه روا نیست و هیچ مسلمانی حق ندارد 

چنین نقد و بررسی نسبت به آن حضرت انجام دهد، زیرا لازمه 

آن تخطئه و رد و انکار عصمت و در نتیجه رسالت وی خواهد 

بود و انکار رسالت مساوی با شرک است، بنابراین نمی‌توان 

پیامبر اکرم را به معنای مصطلح مورد نقد و بررسی قرار داد، 

زیرا او اسوه و الگوی رفتار ما است و ما هر چه داریم به برکت 

وجود مقدس اوست این قرآن کریم است که می‌فرماید: هر 

چه رســول اکــرم به شما می‌گوید انجام دهید، و هر چه از آن 
نهی می‌کند باز ایستید.1

اصولاً کسی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد که اشتباهات 

و خطاها و انحرافات شخصیت او را تحت تأثیر قــرار داده و 

لکه‌دار باشد، اما شخصیتی که خداوند متعال خود سلامت 

شخصیت و صداقت گفتار و صحت رفتار او را تضمین کرده 

است، عقل به هیچ وجه اجازه نقد و بررسی او را نمی‌دهد.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ اصول عقائد، محمد تقی مصباح یزدی.

1.  سوره حشر، آیه 7.
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در  متعال  خداوند  ؟ص؟چرا  پیامبر عصمت  به  توجه  با   )3
مَ مِنْ 

َ
دّ

َ
ق

َ
ُ مَا ت َ

ک الّل
َ

فِرَ ل
ْ

آیه دوم از سوره فتح می‌گوید:» لِیغ
را  تو  آینده  و  گذشته  گناه  خداوند  تا  «؛  ــرَ 

َّ
خ

َ
ــأ

َ
ت وَمَــا  بِک 

ْ
ن

َ
ذ

ببخشد؟ 

ــرده و  در تفسیر ایــن آیــه مــرحــوم طبرسی اقــوالــی را ذکــر ک

متذکر شده که این اقوال با عقیده شیعیان امامیه در مورد 

از اهــل سنت نقل  از جمله  نـــدارد.  انبیاء موافقت  عصمت 

کرده است که گفته اند: گناهانی را که قبل از نبوّت و بعد از آن 

انجام داده ای، بیامرزد. و یا اینکه، خداوند وعده داده است 

که گناهانی را که از پیامبر سر زده یا خواهد زد، در صورتی که 
اتفاق افتد، خواهد بخشید.1

علامه طباطبایی ـ رحمه الله علیه ـ نیز این اقــوال را رد می 

نماید و می‌فرماید: این اشتباه از اینجا ناشی شده که اینان 

خیال کرده اند که ذنب به معنای معصیت و نافرمانی است و 

حال آنکه چنین نیست، بلکه ذنب عبارت است از هر عملی 

که به دنبالش ضرر و یا از بین رفتن نفعی و یا مصلحتی باشد، 

از  اســت  عبارت  که  معروفش  معنای  مغفرت،  از  مــراد  ونیز 

ترک عذاب در مقابل مخالفت با اوامــر و نواهی نیست، زیرا 

. مغفرت در لغت عبارت است از پرده افکندن بر روی هر چیز

پس ذنب عبارت است از هر عملی که آثار بدی به همراه 

داشته باشد و مغفرت هم به معنای پوشاندن هر چیز است. 

دارالکتب  انتشارات  مترجمان،  از  گروهی  ترجمه  البیان،  مجمع  طبرسی،    .1
اسلامیه، ج23، ص101.
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حال با روشــن شدن معنای این دو واژه، می‌گوئیم که قیام 

رسول خدا علیه کفر و شرک که گاهی به وسیله جنگ و جهاد 

را در برداشت، به طوری  انتقام مشرکین  صــورت می‌گرفت. 

پیامبر  الهی  حکومت  بــرانــدازی  بــرای  توطئه‌ایی،  هیچ  از  که 

اکرم؟ص؟ دریغ نمی‌کردند. امّا خدای سبحان به وسیله صلح 

حدیبیه که به فتح مکه انجامید، شوکت و قدرت مشرکین 

را محفوظ داشـــت تا  ایــن وسیله پیامبرش  بــه  گــرفــت، و  را 

رسالتش را به اتمام برساند. روایت مناظره مأمون عبّاسی با 

امــام رضــا؟ع؟ نیز مؤید همین مطلب است که ذکر آن خالی 

از لطف نمی‌باشد. ابن جهم راوی این حکایت می‌گوید: روزی 

در مجلس مأمون حاضر شدم، دیدم حضرت رضا نزد اوست، 

مأمون از آن حضرت پرسید: یابن رسول الله! آیا مگر به نظر 

پس  مأمون:  بله!  فرمودند:  نیستند؟  معصوم  انبیاء  شما 

بفرمائید معنای این کلام خدای عزّوجل که فرموده: » لِیغْفِرَ 

رَ چیست؟
َ

خّ
َ
مَ مِنْ ذَنْبِک وَمَا تَأ ُ مَا تَقَدَّ ک الّلَ

َ
ل

حضرت فرمود: در نظر مشرکین عرب هیچ کس گناهکارتر 

از رســول خــدا؟ص؟ نبود. بــرای اینکه آنها 360 خــدا داشتند و 

حضرت رســول، با بعثتش، آنها را از خدایی انداخت و مردم 

را به اخــاص و وحدانیت خــدای تعالی دعــوت نمود بزرگان 

ــردم پــرداخــتــنــد.  ــرای انــتــقــام جــویــی، بــه تــحــریــک مـ قــریــش، بـ

اینجاست که وقتی خدای تعالی مکه را برای پیامبرش فتح 

می‌کند، می‌فرماید: ما این فتح را برای تو آشکار ساختیم، تا 



عصمت پیامبر ا ؟مظع

113

ثــار سویی را که دعــوت گذشته و آیــنــده‌ات در نظر  تبعات و آ

مشرکین دارد، از بین ببریم تا دیگر درصدد آزارت برنیایند و 

همینطور هم شد، بعد از فتح مکه، عدّه‌ای مسلمان شدند 

و بعضی از مکه فرار کردند، آنهایی هم که ماندند، دعوت آن 

حضرت را می‌پذیرفتند. پس با فتح مکه گناهانی را که رسول 

خــدا؟ص؟، در نزد مشرکین داشــت، آمرزیده شد، یعنی دیگر 

نتوانستند درصدد انتقام برآیند. و یا به عبارتی دست از پا خطا 
کنند.1

بنابراین منظور از گناه در آیه کریمه، گناه اصطلاحی نیست 

؟ص؟ از نظر مشرکان است )گناه  بلکه مراد مجرم بودن پیامبر

سیاسی(، نیز مراد از آمرزش آن گناه، خنثی سازی توطئه‌های 

مشرکان در مورد آن حضرت است.

قم:  مــوســوی،  بــاقــر  محمد  مترجم  الــمــیــزان،  حسین،  محمد  طباطبائی،    .1
انتشارات اسلامی، 1363ه‍ ش، ج18، ص377.
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: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، تهران: دارالکتاب 

اسلامیه، ج22، ص18.

شریف  قــم:  الــهــدی،  علم  مرتضی  سید  الانبیاء،  تنزیه   .2

رضی، بی تا.

3. نهج الحق و کشف الصدق، حسن بن یوسف )علامه 

حلی(، قم: دارالهجره، اول، 1407ه‍ ق، مساله رابعه، ص139.
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در  اکرم؟ص؟  پیامبر  مورد  در  که  غرانیق  رخداد  داستان   )4
برخی روایات آمده،،چیست؟ 

آنچه که در مــورد غرانیق نقل شده اســت، همانند، آیات 

از پایه و اســاس دروغ اســت. این  شیطانی،سلمان رشــدی 

قضیه ـ در قالب روایــت ـ که در برخی از کتب اهل سنت نقل 

گردیده، مخالف با آیات قرآن و نیز مقام والای عصمت پیامبر 

گــرامــی اســام؟ص؟مــی‌بــاشــد. ایــن جــریــان از محمد بــن کعب 

قرظی که »طــبــری« از ابــن اسحاق به واسطه یزید بن زیــاد از 

قرظی نقل کــرده بــه اختصار چنین اســت: »رســـول خــدا؟ص؟ 

علاقمند بود تا به نحوی مشرکان را جذب کند. او آرزو می‌کرد 

ــازل کند کــه مناسبات او را بــا قریش بهبود  آیــاتــی ن خــداونــد 

بخشد. در این هنگام آیات سوره نجم نازل شد تا به این آیات 

رسید : افرایت اللات و العزی و مناه الثلاثه الاخری؛ آیا ـ دو بت 

ـ لات و عزی را دیدی و آن منات بت سومین را . در این هنگام، 

شیطان دو آیــه بر زبــان رســول خــدا- ؟ص؟ - جــاری کــرد؛ »تلک 

پرستوهای  ها  آن  لترتضی؛  شفاعتهن  ان  و  العلی  الغرانیق 

آنــان مایه خشنودی اســت". این  اوج گیرنده‌اند و شفاعت 

همان  در  شــد.  مشرکان  خشنودی  سبب  بت‌ها  از  تمجید 

لحظه رســـول خــدا؟ص؟بــه آیــه ســجــده رســیــد و مسلمانان و 

کافران همه به سجده افتادند. شب هنگام که جبرئیل برای 

عــرض آیــات نــزد رســول خــدا؟ص؟آمــد ایــن جملات را رد کــرده و 

گفت: تو برای مردم چیزی خوانده‌ای که خداوند نازل نکرده 



دفع و رفع

116

اســت. آنگاه آیه 52 ســوره حج بر او نــازل شد که: »ما پیش از 

تو رسولی نفرستادیم جز آن که وقتی آرزو می‌کرد، شیطان بر 

آرزوی او راه یافته و خدا آنچه را شیطان در آرزوی او انداخته بود 

نسخ می‌کرد«. پس از آن ادامه آیات سوره نجم بود که؛ »این 

که شما بت پرستان می‌پرستید چیزی جز اسامی  خدایانی 
نیست که شما و پدرانتان بتان را به آنها نامیده‌اید.«1

همانگونه که گذشت، چنین قضیه‌ای مخالف آیات صریح 

قرآن است زیرا در این آیات خداوند می‌فرماید:

1. >... ما ینطق عن الهوی<2؛ قسم به آن ستاره چون پنهان 

شد که یار شما ـ پیامبر ـ نه گمراه شــده، نه به راه کج رفته و 

سخن از روی هوی نمی‌گوید.

>و لو تقول علینا بعض الأقاویل لأخذنا منه بالیمین...<3؛ اگر 

پیامبر پاره‌ای سخنان را به افترا بر ما می بست با قدرت او را 

فرو می‌گرفتیم، سپس رگ دلش را پاره می‌کردیم:

3. در جای دیگر در قرآن خطاب به شیطان آمده است: »تو 

را بر بندگان من تسلطی نیست مگر به آن گمراهانی که تو را 
پیروی کنند.«4

1.  طبری،محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک،بیروت، دار الکتب العلمیه، 
الطبعه الثانیه، 1408 ق، ج1، ص 552.

2.  سوره نجم، آیه 3.
3.  سوره حاقه، آیه 44 - 46.

4.  سوره حجر، آیه 42.
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4. و در آیه دیگر آمده است: شیطان را بر کسانی که ایمان 

آورده اند و بر خدا توکل می‌کنند تسلطی نیست. تسلط او 

تنها بر کسانی است که دوستش می دارند و به خدا شرک می 
ورزند.1

بدین ترتیب درستی آن رخــداد، با توجه به آیــات مذکور و 

دست کم بــرای یک مسلمان معتقد غیر قابل قبول است. 

از ســوی دیگر دربــاره آیــه 52 ســوره حج نیز عــاوه بر اشکالات 

محتوایی که دربــاره تطبیق آن آیه با این ماجرا وجود دارد باید 

 
ً
گفت: سوره حج به اتفاق آراء از سوره‌های مدنی است و طبعا

نمی‌تواند ارتباطی با آن واقعه داشته باشد.2 اما راوی این جریان 

یعنی »محمد بن کعب قرظی« یکی از قصه گویان معروف است 

او از بقایای یهودیان بنی قریظه است که منشا قصه گویی در 

 
ً
دنیای اسلام دارند.3 البته حدیث طرق دیگری نیز دارد که نوعا

به تابعین رسیده و به اصطلاح مرسل است. تنها یک نقل آن 

منسوب به »ابن عباس« است که او نیز نسبت به رخدادهای 

دوره مکه به دلیل آن که هنوز متولد نشده بــود، قولش در 

ــادی از مــورخــان و  اصــطــاح علمی، حجت نیست.4 شمار زیـ

1.  سوره نحل، ایه 99.
2.  طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث 

العربی، ج7، ص 287.
3.  جعفریان، رسول قصه خوانان در تاریخ اسلام و ایران، قم: انتشارات دلیل ما، 

1379 ش، ص 68 ـ 69.
تــهــران: دار الکتب  الـــی دیـــن المصطفی،  الــهــدی  ــواد،  ــ 4.  بــاغــی، محمد ج

الاسلامیه،چاپ دوم، ج1، ص 130.
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علمای بزرگ چنین خبری را مردود دانسته‌اند. چنین خبری در 

، ابن عبدالبر قرطبی  سیره ابن اسحاق و ابن هشام و نیز در الدرر

نیامده است. این بدان معناست که افراد مذبور سند درستی 

ح سیره ابن هشام نیز  بــرای آن نمی‌شناخته‌اند. سهیلی شــار

می‌گوید: اهل اصــول، چنین گفته‌ای را با حجت رد می‌کنند.1 

ابن حزم اندلسی، نیز به شدت از این خبر برآشفته، آن را کذب 

محض می‌داند. او از عقلی که چنین حماقتی را بپذیرد اظهار 

شگفتی می‌کند و پذیرش آن را جز بر آدم مستی که نمی‌فهمد 

که طرق  کسانی  روا نمی‌شمرد.2  چه مــی‌دانــد و چه می‌گوید، 

متعدد حدیث را بررسی کرده‌اند، فهرستی از اختلافات درونی 

این نقل را بیان نموده‌اند؛ اختلافاتی که نشان می‌دهد روایت از 

اساس ساختگی است و گرنه نباید تا این اندازه صدر و ذیل آن 

با یکدیگر متعارض باشد. در واقع این اضطراب و تشویش و 

تعارض نشانگر آن است که بخش بزرگی از ماجرا را پس از جعل 

اصل آن، قصه خوانانی ساخته‌اند که قصد گرمی بازار نقل ها و 
نوشته‌های خود را داشته‌اند.3

غزالی نیز در »فقه السیره«4 به نقد این خبر پرداخته است. 

1.  صالحی شامی، سبل الهدی و الرشاد، قاهره، 1392 ق، ج2، ص 488.
2.  ابن حزم اندلسی، علی بن احمد، رسائل، تحقیق: احسان عباس، بیروت، 

الموسسه العربیه للدراسات و النشر، 1987م، ج3، ص 228.
3.  جعفریان، رسول، سیره رسول خدا؟ص؟،قم: انتشارات دلیل ما، چاپ اول، 

1380ش، ص 356.
4.  غزالی، محمد بن محمد، فقه السیره،بیروت، عالم المعرفه، بی تا، ص 116 ـ 
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او به درستی تأکید می‌کند که چگونه ممکن است چنین آیاتی 

ـ غرانیق ـ که ترکیبی از توحید و شرک است از زبان عاقلی صادر 

شــود، چه رســد به رســول خــدا؟ص؟کــه عاقل ترین مــردمــان و 

بنیان گذار چنین مکتب توحیدی است. او این خبر و امثال 

به  اشــاره  اسرائیلیات  مــی‌دانــد.  اسرائیلیات  به  مربوط  را  آن 

اخبار و نصوصی دارد که در اصل برگرفته از فرهنگ یهودی و 

نصرانی است و در متون اسلامی توسط یهودیان و نصرانیان 

مسلمان شده و یا مسلمانان شیفته آن ها وارد شده است. 

سید جعفر مرتضی عاملی نیز در این مورد می‌نویسدد: گویا 

اصــل ایــن خبر از ایــن قــرار بــوده که کفار در زمانی که رسول 

را بلند  را می‌خوانده، سخنان بیهوده‌ای  آیات قرآن  خدا؟ص؟ 

ــرســد.]13[ چه  می‌خواندند تــا صــدای قــرآن بــه گــوش کسی ن

بسا زمانی که آن حضرت مشغول خواندن آیات سوره نجم 

بــوده مشرکین این جملات مهمل را بلند خوانده‌اند؛ تلک 

الغرانیق العلی ... شاهد این خبر آن که، بنا به گــزارش کلبی 

در »الاصنام« در اعراب جاهلی، نظیر این کلمات را در ستایش 
بت‌ها می‌گفته‌اند.1

ــل مــاجــرا بــه هیچ عــنــوان بــا ســه مرحله از  بــه هــر روی اص

عصمت رسول خدا؟ص؟

1.  عاملی، سید جعفر مرتضی،الصحیح من سیره النبی الاعظم؟ص؟، قم: بی جا، 
1403 ق، ج2، ص 710؛ کلبی، الاصنام، ترجمه جلالی نائینی،تهران: 1348 ش، 

ص 19.
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1. عصمت در تلقی وحی

2. عصمت در ابلاغ وحی

3. عصمت از گناهان، که پیامبر اکرم؟ص؟و تمام انبیا دارای 

این سه مقام عصمت بودند، سازگار نیست و با کمال تأسف 

اخبارکم  ایــن دســت  از  اخــبــاریــان حشوی مذهب  در منابع 

باید  زمانی  چه  نیست  معلوم  »غــزالــی«  گفته  به  که  نیست؛ 
اصلاح شود.1

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1. سیره رسول خدا، میرزا عباس زریاب خویی،

. 2. تاریخ قرآن، محمود رامیار

1.  غزالی، پیشین، ص 117.
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؟ص؟در  پیامبر که  محمد  سوره   19 آیه  و  نصر  سوره   3 آیه   )5
آیه 2 سوره فتح که گناه را  آن مأمور به استغفار شده و نیز 
یر  ز را  اسلام  پیامبر  عصمت  می‌دهد،  نسبت  حضرت  آن  به 

سوال می‌برد ؟ 

در  نقلی  و  به دلایــل عقلی  ائمه؟عهم؟  و  عصمت پیامبران 

جای خود ثابت شده و در جای خود باید مطالعه شود ولی 

توهمّی که در سئوال به آن اشــاره شده در ضمن چهار بند 

قابل جواب است.

الف: آیاتی که پیامبر را مأمور به استغفار نموده یا خود پیامبر 

در مقام طلب آمرزش از گناه برآمده، هیچ منافاتی با عصمت 

پیامبر؟ص؟ندارد زیرا مأمور شدن پیامبر؟ص؟به استغفار دلیل 

بر این نیست که او گناهی را مرتکب شده است بلکه پیامبر 

همانند سائر مکلفین تکلیف دارد و تکلیف، دلیل بر عصمت 

و عدم عصمت کسی نیست و لذا مأمور شدن پیامبر؟ص؟به 

ــون استغفار هــر کــس به  ــدارد چ استغفار، هیچ مــحــذوری نـ

سبب حال خود آن کس می‌باشد و استغفار پیامبر؟ص؟برای 

درخواست ادامه مغفرت و تکمیل شکرگزاری است چون هر 

موجود امکانی و همه کمالاتش در حدوث و بقا نیازمند فیض 

الهی است و لذا اگر امداد الهی نمی‌بود حضرت یوسف گرفتار 

گناه می‌شد زیــرا صــدور گناه از معصوم محال عــادی است نه 
محال عقلی، و با کمک خدا به گناه آلوده نشد.1

1.  طباطبائی، محمد حسین، المیزان، دفتر انتشارات اسلامی، 1374ش، جلد 
20، ص 652.



دفع و رفع

122

به بیان دیگر، استغفار پیامبر؟ص؟و ائمه؟عهم؟ برای دفع عارض 

شدن گناه و غفلت است نه برای برطرف کردن گناهی که مرتکب 

شده باشد. در قرآن موارد زیادی مغفرت خدا نسبت به کسانی 

به کار رفته که اصلاً گناهی نکرده، چون تکلیفی نداشته. نظیر 

مستضعفینی1 که راه نجات از کفر بر آن‌ها مسدود بوده و کسانی 

که از جهاد معذور2 بوده و نیز کسانی که مضطر به خوردن از حرام 

شده‌اند.3 از این قبیل آیات این نکته بدست می‌آید که صفت 

مغفرت در خدا مثل صفت رحمت و هدایت او است که به امور 

تکوینی و تشریعی تعلق می‌گیرد یعنی خدا یک‌وقتی گناهان را 

مورد عفو قرار می‌دهد و یک‌وقتی از وضع حکمی که اقتضا تشریع 

را دارد صرف نظر می‌نماید و گاهی از نزول بلایا و مصائب صرف 

نظر می‌کند چون حوادث و مصائب همیشه معلول گناه نیست 

تا بگوییم خدا گناهان مردم را بخشیده است.

بر عــدم عصمت  انبیا دلیل  ، استغفار  نیز به دلیل قرآنی 

ــدا در قـــرآن بــرخــی از بندگانش را به  آنــهــا نــمــی‌بــاشــد؛ زیـــرا خ

صین« توصیف نموده و معنای آن اینست که آن‌ها از 
ً
»مخل

وسوسه نفس و شیطنت شیطان در امان هستند و روی این 

جهت شیطان از دسترسی و اغــوای آنان اظهار عجز نموده4 

و خدا دربــاره عده‌ای از انبیا مثل ابراهیم و یعقوب و اسحاق 

1.  سوره نساء، آیه 98.
2.  سوره مائده، آیه 34.

3.  سوره مائده، آیه 3.
4.  سوره حجر، آیه 40.
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 فرموده که ایشان از مخلصین 
ً
آنــان صریحا و برخی دیگر از 

هستند.1 و از طرفی دیگر از همین مخلصین که از گزند گناه 

مصونند در قرآن حکایت نموده است که از خدا طلب مغفرت 
نموده‌اند2 یا مأمور به استغفار شده‌اند.3

حال اگر این طلب آمرزش آن‌ها دلیل عدم عصمت شان 

باشد باید بگوئیم با مخلص بودن شان قابل جمع نیست 

و خــدا -نــعــوذ بــالله- در قــرآن متناقض سخن گفته، از یک 

طرف این‌ها را از مخلصین شمرده و از طرفی دیگر گفته باید 

برای گناه شان استغفار کنند، در حالی که در قرآن اختلاف و 

تناقض وجود ندارد و خدا راه نفوذ باطل را از قرآن نفی نموده و 
عصمت آن را برهانی نموده است.4

گذشته از همه این‌ها اگر پیامبر؟ص؟به دلیل آیاتی که در سؤال 

آمــده معصوم از گناه نباشد لازم می‌آید خدا مــردم را به اطاعت 

از کسانی که خود ایمن از گناه نیستند امر کرده باشد و چنین 

دستوری از خدای حکیم محال است در حالی که می‌بینیم خدا به 

اطاعت از خود و رسول فرمان داده است5 یا فرموده است آنچه را 
پیامبر آورده بگیرید و از آنچه نهی کرده خودداری نمائید.6

1.  سوره ص، آیه 46.
2.  سوره ابراهیم، آیه 41.

3.  سوره نصر، آیه 3 / سوره محمد، آیه 19.
4.  سوره نساء، آیه 82 / سوره حجر، آیه 9 / سوره فصلت، آیه 42.

5.  سوره نساء، آیه 59.
6.  سوره حشر، آیه 7.
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اطاعت شان  و  که حجت خداست  ؟ص؟  پیامبر اگــر  نیز  و 

لازم می‌باشد، جائز الخطا باشد و در مــواردی مردم را به خطا 

دعوت کند و بعد تقصیر آن را به گردن شیطان بیندازد، اتمام 

حجت و نیز غرض از بعثت حاصل نمی‌شود و خدا حجتی بر 

خلق نخواهد داشت در حالی که از جمله اهــداف فرستادن 

پیامبران اتمام حجت است یعنی یکی از فلسفه‌های وجودی 

ــرآورده  حجج الهی، اتمام حجت اســت و ایــن غــرض آن گــاه ب

می‌شود که پیامبران و ائمه؟عهم؟ معصوم باشند.

ب: گناه و مغفرت همیشه و در همه جا معنای عرفی یعنی 

مخالفت تکالیف الهی و آمرزش و صرف نظر از عقاب را ندارد 

؟ص؟نسبت داده  و گناه و مغفرتی که در برخی از آیات به پیامبر

شده به معنایی که عرف می‌فهمد نیست بلکه گناه و مغفرتی 

است که تنها ذوق عشق و محبت آن‌ها را درک می‌نماید. به 

این بیان که علاقه انسان نسبت به محبوب حقیقی هرگاه به 

حد شیفتگی برسد، حتی اشتغال به ضروریات زندگی از قبیل 

خوردن و خوابیدن را گناه می‌شمارد چون این کارها هر چند 

از ضروریات زندگی است ولی یک یک آن‌ها اشتغال اختیاری 

به غیر خداست و لــذا مایه شرمندگی محبّ و بنده خالص 

خداست.

بندگی نــاشــی از محبت، کــار بــنــده را بــه جــایــی می‌رساند 

که دیگر اراده چیزی غیر از خواسته‌های خدا را بــرای انسان 

می‌کند  احساس  انسان  حالتی  چنین  در  و  نمی‌گذارد  باقی 
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که کوچکترین توجه به خــود، گناهی عظیم و پــرده‌ای است 

آن را نمی‌تواند برطرف کند  ضخیم که جز مغفرت پــروردگــار 

داشته  ائــمــه؟عهم؟  و  پــیــامــبــران  را  استغفار  بیشترین  لــذا  و 

خاتم  جمله  از  و  پیامبران  برخی  استغفار  از  نمونه‌های  کــه 
المرسلین در قرآن آمده است.1

امّا در خصوص آیه دوم سوره فتح از آن جایی که یک نوع 

ارتباط بین فتح مبین و مغفرت گناه پیامبر فهمیده می‌شود 

)زیرا مضمون آیه ۱ و ۲ این است که خدا فتح مبین را نصیب 

و  ؟ص؟را ببخشد(  آینده پیغمبر و  گذشته  گناه  تا  کرد  پیامبر 

می‌دانیم که بین فتح مبین و مغفرت گناه به معنای اصطلاحی 

آن هیچ ارتباطی نیست به ناچار باید گفت به معنای لغوی 

ثــار و پیامد  به کــار رفته اســت. و »ذنــب« در لغت به معنای آ

شومی عمل می‌باشد حال هر چه باشد و »مغفرت« به معنای 

پوشاندن و پرده برافکندن بر چیزی است.

با توجه به معنای اصطلاحی و لغوی این دو کلمه می‌توان 

؟ص؟به دعوت مردم و نهضتش علیه کفر و  گفت قیام پیامبر

شرک قبل از هجرت عملی بود که آثار و عواقب خطرناکی برای 

حضرت داشت و مصداقی بود برای کلمه »ذنب« و عملی بود 

حادثه آفرین و مسئله ساز و کفار قریش تا قدرت داشتند، 

هیچ‌گاه پیامبر را مشمول مغفرت خود قرار نمی‌دادند چون 

1.  المیزان، ج6، ص 533.
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 ، او را مستحق آزار می‌دیدند؛ بنابراین، قیام پیامبر علیه کفر

گناهان گذشته او به‌شمار می‌رفت و گناهان آینده او عبارت 

بود از عواقب خطرناک ریختن خون‌های مشرکین در جنگ 

بــدر و احــد و خــداونــد توسط فتح مبین )فتح مکه یــا صلح 

گرفت و بدین  آنــان  از  را  حدیبیه( شوکت مشرکین قریش 

وسیله گناهانی را که رســول خــدا در نظر مشرکین داشــت، 

متوجه  مشرکین  ناحیه  از  کــه  را  عقوبت‌هایی  و  پوشانید 

؟ص؟ بــود ابــطــال نــمــوده و آن حضرت را از شــرّ قریش  پیامبر

؟ص؟ در  ایمنی داد. شاید بر این که کلمه ذنب در مورد پیامبر

این آیه به معنای لغوی به کار رفته این کلام حضرت موسی 

است که خداوند در قــرآن حکایت نموده اســت: »فرعون بر 

من گناهی دارد که می‌ترسم به جرم آن مرا بکشد«1 در حالی 

که موسی از مظلوم حمایت نموده و شر ظالم را دفع کرده بود 

و این عمل حضرت موسی پیامدهای شومی از ناحیه فرعون 
برای حضرت موسی داشت.2

ــات اول ســوره  آیـ ؟ص؟ از  ج: تــوهــم عـــدم عصمت پــیــامــبــر

»عبس« به دلیل سرزنشی که از آن استفاده می‌شود، جوابش 

ایــن اســت کــه اولاً برخی از مفسرین اهــل سنت بــا ایــن که 

؟ص؟می‌دانند  عقاب موجود در آیه را مربوط به شخص پیامبر

و می‌گویند پیغمبر با عــده‌ای از مشرکین مشغول صحبت 

1.  سوره شعرا ، آیه 14.
2.  المیزان، جلد 18، ص381.
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بود و آن‌ها را به اسلام دعوت می‌کرد که »ابن ام مکتوم« وارد 

شد و کلام پیامبر را چندین بار قطع نموده و موجب آزار آن 

حضرت گردید و حضرت ناراحت شد، و می‌گوید این ناراحتی 

؟ص؟هیچ گونه صدمه به عصمت آن حضرت نمی‌زند  پیغمبر

؟ص؟مرتکب گناهی نشده بلکه بر خلاف احتیاط ترک  و پیامبر

عمل افضل صورت گرفته و چون این ترک اولی موجب این 

؟ص؟ اغنیا را هر چند مشرک باشند بر  توهم شده که پیامبر

فقرا مقدم مــی‌دارد لذا مورد عتاب خدا قرار گرفته است ولی 

به هر حال تمسک و استدلال به این آیه بر عدم عصمت انبیا 
صحیح نیست.1

 دلالــت آیــات اوّل این ســوره بر این که شخص مورد 
ً
ثانیا

 داستان کسی 
ً
عتاب پیامبر است روشن نیست بلکه صرفا

را کــه بــا آمـــدن فقیری چــهــره اش را در هــم کشید و عبوس 

شد و خود را جمع کرد، نقل می‌نماید، در حالی که این کار از 

خود  که  نبوده  ایــن  اخلاقش  مشرکین  با  حتی  که  پیامبری 

را عبوس نماید بــدور است چون خدا به‌طور اطــاق و بدون 

هر قید و شرطی اخلاق او را ستوده2 و محال است بعد از آن 

ستایش اخــاق نکوهیده‌ای را به او نسبت داده و بفرماید 

چرا تو به اغنیا متمایل هستی و برای به دست آوردن دل آنها 

از فقرا روی برمی‌گردانی؛ بنابراین شخص مورد عتاب غیر از 

(، دار  1.  فخرالدین رازى، ابوعبدالله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب)تفسیر کبیر
احیاء التراث العربى؛ بیروت؛ 1420 ق، جلد 16، ص 56.

2.  سوره قلم، آیه 4.
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؟ص؟است و مؤید این ادعا روایتی است که می‌گوید:  پیامبر

»شأن نزول آیات اول سوره »عبس« مربوط به مردی از بنی 
امیه می‌باشد که با آمدن »ابن ابی مکتوم« عبوس شد…«.1

عتابی  جهت  ؟ص؟به  پیامبر عصمت  عدم  توهم  پاسخ  د: 

آیــه اول ســوره تحریم فهمیده می‌شود ایــن اســت که  که از 

؟ص؟ است نه خود  این سرزنش در واقع مربوط زنان پیغمبر

حضرت و این امر نیاز به توضیح دارد به این بیان که: آیه ۴ 

همین ســوره »از انحراف و دست به دست هم دادن دو زن 

از زنان پیغمبر علیه آن حضرت سخن گفته و آن‌ها را دعوت 

به توبه می‌نماید« و روایات وارده در تفسیر آیه می‌گوید مراد 

از آن دو، حفصه و عایشه است که از ارتباط پیامبر با همسر 

آزار  دیگرش »مــاریــه قبطیه« سخت نــاراحــت بــوده و موجب 

پیامبر می‌شدند و از حضرت می‌خواستند که سوگند یاد کند 

که دیگر به »ماریه قبطیه« سر نزند تا این که پیامبر به خاطر 

آزار آن دو چنین سوگندی یاد نمود و با سوگند یاد نمودن 

ارتباط با »ماریه قبطیه« را بر خود حــرام نمود و خداوند بعد 

از ایــن کــار او را مــورد خطاب قــرار مــی‌دهــد و می‌فرماید: »ای 

نبی چرا حلال خدا را بر خود حرام می نمائی« و این خطاب در 

ظاهر متوجه رسول خداست که به خاطر رهائی از آزار حفصه 

و عایشه بوسیله سوگند، حلالی را بر خود حرام نموده، ولی 

در حقیقت عتاب متوجه عایشه و حفصه می‌باشد و به آن 

1.  المیزان، ج20، ص331.
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؟ص؟جلوگیری  دو گفته می‌شود که چرا از ارتباط حلال پیامبر

می‌نمایند و چرا آن حضرت را می‌رنجانند.

معروفی  ضــرب‌الــمــثــل  قبیل  از  گفتن  سخن  گــونــه  ایــن 

اســت که گفته می‌شود »بــه در می‌گویم دیــوار تو بشنو« یا 

گفته می‌شود. »دخترم به تو می‌گویم عروسم تو بشنو« و در 

روایات نیز آمده است که بسیاری از خطابات قرآن بر اساس 

همین ضرب‌المثل نازل شده و در قرآن نمونه‌های فراوانی 

وجود دارد از جمله آن جایی که خداوند خطاب به عیسی؟ع؟ 

می‌فرماید: »و آن گاه که خداوند به عیسی بن مریم می‌گوید: 

آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود غیر 

از خــدا انتخاب کــنــیــد؟.....«1 در ایــن آیــه ملاحظه می‌کنیم که 

مــورد عتاب مسیحیانی هستند که به پرستش عیسی؟ع؟ 
پرداخته‌اند لکن در ظاهر خطاب به عیسی؟ع؟ شده است.2

1.  سوره مائده، آیه 116.
2.  المیزان، ج19، ص 553؛ و جوادی آملی، عبد الله، تفسیر موضوعی، مرکز نشر 

اسرا، سوم، 1382، جلد 9، ص 42.
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1ـ تفسیر المیزان ذیل آیــات، نصر / 3، تحریم / 1، فتح / 2، 

عبس / 1، محمد / 19.

2ـ تفسیر نمونه ذیل همین آیات.

3ـ  جوادی آملی؛ عبدالله، تفسیر موضوعی، ج 9، ص 42 به 

بعد.
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ه و اطیعوا الرسول< آمده است؟ مگر  6( چرا در قرآن >اطیعوا ال��ل
اطاعت از خدا با اطاعت از رسول فرق دارد؟ 

توحید دارای مراتبی است همانند توحید در ذات، توحید 

در خالقیت، توحید در الوهیت، توحید در ربوبیت تکوینی، و 

یکی از مهم‌ترین مراتب توحید، توحید در ربوبیت تشریعی 

است، یعنی پس از اعتقاد به این که آفریننده ما خداست و 

اختیار وجود و تدبیر زندگی هم استقلالاً به دست اوست، باید 

باور داشته باشیم که جز او کسی حق فرمان دادن و قانون 

وضع کردن برای ما انسان‌ها را ندارد. قانون به پشتوانه وضع 

امضا و اجــازه او رسمیت پیدا می‌کند.1 ایــن مرتبه از توحید 

دارای چنان اهمیتی است که اگر کسی بخواهد از موحدین و 

مسلمان‌ها شمرده شود، باید به این مرتبه از توحید معتقد 

باشد.2 و از نظر قرآن کسی موحّد است که هم واجب الوجود 

را منحصر به الله بداند و هم خالق را، هم »ربّ تکوینی« را، هم 
»ربّ تشریعی« را و هم »اله و معبود« را.3

دلیل روشنی که بر این مطلب وجود دارد، داستان ابلیس 

است که در قرآن مکرّر و با تأکید بیان شده است. او معتقد به 

خالقیت خداوند بود؛ زیرا وقتی خداوند به او فرمود چرا به آدم 

سجده نکردی؟ می‌گوید: >خلقتنی من نار و خلقته من طین<4 تو 

1.  مصباح یزدی، محمد تقی، معارف قرآن )خداشناسی(، قم: موسسه آموزشی 
و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، 1376ش، ص 49.

2.  همان.
3.  همان، ص 54.

4.  سوره اعراف، آیه 12.
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مرا از آتش و او )آدم( را از گِل آفریدی، من از او بهترم چرا برای او 

سجده کنم؟« همچنین اعتقاد به ربوبیت نیز داشت >… قال 

یننَّ لهم<1 خدا را به عنوان ربّ یاد می‌کند.  اُزَ
َ
یتنی ل غوَ

َ
ربّ بما ا

آمــده اســت: >ربّ فانظرنی الی یوم یبعثون<2 از  در جــای دیگر 

خدا می‌خواهد که تا روز قیامت عمرش را طولانی کند تا همه 

آدمیان را گمراه کند، بدین ترتیب معلوم می‌شود که او به روز 

قیامت هم معتقد بوده است. شیطان با وجود داشتن همه 

این اعتقادات سقوط کرد؛ زیرا در مقابل فرمان خدا )سجده 

بر آدم( سرپیچی کرد، یعنی او در اعتقاد به ربوبیت تشریعی 

مشکل داشــت؛ در حالی که حق اطاعت بی‌چون و چرا مال 

خداست وقتی امر می‌کند باید اطاعت شود؛ در نتیجه ابلیس 

خود  جایگاه  از  خــداونــد  اطــاعــت  از  سرپیچی  خاطر  بــه  فقط 
سقوط کرد.3

بنابر این در جهان هستی کسی که باید اطاعت شود فقط 

خدا است و اطاعت دیگران باید به اذن او باشد؛ زیــرا مراتب 

مختلف توحید تنها در این صورت معنا پیدا می‌کند. با توجه 

به مقدمه فوق در پاسخ سؤال مذکور می‌توان دو وجه ذکر کرد:

اول: اطاعت از خدا به مقتضای خالقیت و حاکمیت او ذاتی 

پروردگار  اکرم؟ص؟مولود فرمان  پیامبر  از  اطاعت  است؛ ولی 

1.  سوره حِجر، آیه 39.
2.  سوره اعراف، آیه 14.

3.  همان، ص 60 ـ 62.
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است، به تعبیر دیگر اطاعت از خدا بالذات و به‌طور مستقل 

واجــب اســت؛ امــا اطاعت از پیامبر بالغیر و به دستور خدا 

است. و شاید به جهت تفاوت دو سنخ از اطاعت در آیه کریمه 
اطیعوا تکرار شده است.1

دوم: وجهی است که علامه طباطبایی در المیزان ذکر کرده 

ایــن که خداوند  اســت، ایشان می‌فرماید: شکی نیست در 

متعال )در آیه شریفه ۵۹ سوره نساء( از اطاعت خود اطاعت 

در آنچه را که وحی کرده و از طریق رسولش به ما رسیده است، 

اراده کرده؛ امّا رسول دارای دو مقام است یکی مقام تشریع که 

آنچه را خدا به او وحی کرده است )غیر از قرآن(، برای مردم بیان 

می‌کند. به مقتضای این مقام اجمال و کلیات آنچه را در کتاب 

آمده است، برای مردم به‌طور مفصل و شفاف ارائه می‌کند، 

همان‌گونه که خدا فرموده است: >و انزلنا الیک الذکر لتبین 
ل الیهم<2 للناس ما نُزِّ

؛ بدین معنا که: آنچه را درست می‌داند  دوم مقام رأی و نظر

؟ص؟مربوط به مقام حکومت  به آن حکم می‌کند این کار پیامبر

آن مقام  آیه شریفه به  و قضاوت حضرت می‌شود، چنان‌که 
ه<3 اشاره کرده است: >لتحکم بین الناس بما اراک ال��ل

1.  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران: جلد 3، ص 
.435

2.  سوره نحل، آیه 44.
3.  سوره نساء، آیه 105.
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پس اطاعت از رسول معنایی دارد و اطاعت از خدا معنای 

دیگری اگر چه در حقیقت اطاعت از رسول همان اطاعت از 

خــداســت؛ زیــرا خــداونــد اطاعت رســول را الــزامــی‌کــرده است، 

همان گونه که می‌فرماید: >ما أرسلنا من رسول الاّ لیطاع باذن 

ه<1 بنابر ایــن اطاعت از رســول در ایــن دو مقاله، بر مردم  ال��ل

واجب است. این معنا )تفاوت مورد اطاعت از خدا و رسول( 
که سبب شده است تا امر به اطاعت تکرار شود.2

پس تکرار واژه اطاعت اولا، بدان لحاظ است که، اطاعت 

از خداوند بالذات و به‌طور مستقل واجب است؛ ولی اطاعت 

از  ، خداوند 
ً
از رســول بالغیر و به خاطر فرمان خــداونــد. ثانیا

اطاعت خود، اطاعت در معارف اسلامی را، که از طریق وی به 

پیامبر و سپس به انسان‌ها رسیده است، اراده کرده است؛ 

از وی در بیان و  ، اطاعت  از اطاعت پیامبر در حالی که مــراد 

تفضیل احکام کلی و نظریات آن حضرت در باب حکومت و 

قضاوت است.

1.  سوره نساء، آیه 64.
2.  طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، قم: چاپ جامعه مدرسین، 

جلد 4، ص 388.
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اگر  که  ایــن  و  -؟ص؟-  پیامبر  خطابه  ین  آخر یان  آیاجر  )7
با  کند،  قصاص  و  بیاید  دارد  حقی  مــن  گــردن  بــر  کسی 

عصمت ایشان منافاتی ندارد؟ 

اعــتــقــاد بــه عصمت انــبــیــاء الـــهـــی؟عهم؟از گــنــاهــان عمدی 

ــت که  و ســهــوی، یکی ازعــقــایــد قطعی و مــعــروف شیعه اس

به پیروانشان تعلیم داده‌انـــد. شیعیان  را  آن  ع  اطهار  ائمه 

 ، آغاز تولد تا پایان عمر اثنی‌عشری معتقدند که پیامبران از 

از  از کبیره و صغیره، معصومند و حتی  از همه گناهان اعــم 

روی سهو و نسیان هم گناهی از ایشان سر نمی‌زند، منظور 

از عصمت تنها عدم ارتکاب گناه نیست، زیرا ممکن است 

ــرد عـــادی هــم مرتکب گــنــاه نــشــود، بلکه منظور این  یــک ف

است که شخص، دارای ملکه نفسانی نیرومندی باشد که در 

سخت‌ترین شرایط هم او را از ارتکاب گناه باز دارد. ملکه‌ای که 

گاهی کامل و دائم به زشتی گناه و اراده قوی بر مهار کردن  از آ

تمایلات نفسانی، حاصل می‌گردد.

پس لازمه عصمت ترک اعمالی است که بر او حرام باشد، 

آن  ارتکاب  از  مصونیت  معصوم،  شخص  که  گناه  از  منظور 

دارد، عملی است که در زبــان فقه حــرام نامیده می‌شود، اما 

واژه گناه و معادل‌های آن مانند )ذنب( و )عصیان( که کاربرد 

وسیعتری دارد و شامل )ترک اولی( هم می‌شود، انجام دادن 
چنین گناهانی منافاتی با عصمت ندارد.1

1.  مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش عقاید )سه جلدی(، تهران: شرکت چاپ و 
نشر بین الملل، 1385ش، ص197.
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با توجه به مقدمه‌ای که ارائــه گردید، هم اکنون در پاسخ 

پرسش فوق باید گفت: عصمت پیامبر اکرم با آخرین خطبه 

آن حضرت که طی آن خود را در معرض قصاص قــرار داد و از 

مردم درخواست نمود که هر کس حقی یا مظلمه‌ای به گردن 

او دارد بیاید قصاص کند، به هیچ وجه تهافت و ناسازگاری 

ندارد، زیرا معنای این که کسی خود را در معرض قصاص قرار 

 این نیست که شخص 
ً
داده و درخواست قصاص نماید، الزاما

درخواست کننده قصاص که خود را در معرض آن قرار داده، 

حقی را ضایع نموده و یا گناهی را مرتکب شده است تا زمینه 

این توهم فراهم شود که این رویداد با عصمت منافات دارد، 

انگیزه  به  می‌تواند  گناه  از  مصون  و  معصوم  شخص  بلکه 

تربیت و آموزش مردم و تواضع و بهاء دادن به حقوق مردم 

گذاشتن مصونیت و عصمت خویش  به منظور نمایش  و 

و تفهیم و تثبیت آن به عنوان شرط لازم و غیر قابل چشم 

در  آن  استمرار  و  دینی  و  الهی  رهبری  در  مسامحه  و  پوشی 

رهبران آینده اســت. اســام، و تشویق و ترغیب آنــان از این 

طریق به پاکی و پاکدامنی، به عنوان پیشوا و مقتدای اسوه، به 

چنین اقدامی دست زده و بدین وسیله به امت اعلام نماید 

که خداوند از حقوق مردم به هیچ وجه نخواهد گذشت، جز با 

ادای حقوق آنان، بنابراین مواظب گفتار و کردار خود باشید.

ــال مـــؤذن پیامبر اکـــرم ص  ــود کــه ب روی همین جهت ب

که  کیست  کــه:  مــی‌زد  فریاد  کوچه‌های مدینه  اختیار در  بی 
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قصاصش را در دنیا پیش از قیامت بپردازد؟ این محمد ص 

است که قصاصش را پیش از قیامت مــی‌پــردازد، در جریان 

ــوزه نــبــوی و بــهــانــه قــصــاص خــواهــی بـــود کــه فرصت  ایـــن آمــ

مناسبی به ســواده دست داد و لبانش را روی شکم پیامبر 

اکرم گذاشته و آن را بوسیده و از دعای خیر آن حضرت به این 

، بهره‌مند  مضمون که خدایا تو نیز از سواده پسر قیس بگذر

گردید.

گفت معنای درخــواســت قــصــاص رســول  بــایــد  بنابراین 

اکــرم ص از مــردم، این نیست که آن حضرت گناهی مرتکب 

شده و مظلمه‌ای از جانب مردم به گردن وی آمد، بلکه این 

 به منظور آموزش و توجه دادن امت به این 
ً
درخواست صرفا

مطلب است که حقوق مردم جز با ادای آن و یا جلب رضایت 

گونه  هیچ  اســـاس  ایــن  روی  نیست.  بخشش  قــابــل  ــان  آنـ

منافاتی با عصمت آن حضرت ندارد.
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تقوا  به  امــر  را  پیامبراکرم  ــزاب،  اح ســوره  اول  آیــه  در  چــرا   )8
آن حضرت خطا کند؟ و  آن می‌رفته که  می‌کند؟ مگر بیم 

اصولا این آیه چگونه با عصمت پیامبر سازگار است؟ 

برای این که بفهمیم امر به تقوا از سوی خداوند نسبت 

به پیامبر اســام ص به چه معناست؛ لازم است به جملات 

بعدی آیه نیز دقت کنیم.

یهَا 
َ
أ احـــزاب می‌فرمایند: >یا  یــک ســـوره  ــه  آی در  خــداونــد 

عَلِیمًا  هَ کانَ  اللَّ إِنَّ  مُنَافِقِینَ 
ْ
وَال ینَ  کافِرِ

ْ
ال تُطِعِ  ا 

َ
وَل هَ  اللَّ قِ 

َ
اتّ بِی  النَّ

و  کــافــران  از  کــن و  الهی پیشه  تــقــوای  حَکیمًا<1؛ »ای پیامبر 

منافقان اطاعت مکن که خداوند علیم و حکیم است«.

با دقت و توجه در آیه مذکور در می‌یابیم که امر به تقوا و 

در حقیقت مصداق آن در اینجا اطاعت نکردن از کافرین و 

منافقین و به عبارت دیگر گوش ندادن به حرف آنهاست و 

این گناه محسوب نمی‌شود. توضیح آن که تقوا دارای مراتب 

بسیار است. برای برخی، تقوا دوری از گناه کبیره است. برای 

، دوری از گناهان صغیره و برای بعضی دوری از  گروهی دیگر

. پس آنچه برای عوام تقواست با آنچه  شبهات است الی آخر

نزد خواص تقوا محسوب می‌شود متفاوت است. حسنات 

برای  می‌فرماید:  خمینی؟ره؟  امام  المقربین.  سیئات  الابــرار 

ع عامه اجتناب از کبائر  ع مراتب بسیار است، چنان چه ور ور

ع خاصه اجتناب از مشتبهات است برای خوف از  است و ور

1.  سوره احزاب، آیه 1.
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ع اهل زهد اجتناب از مباهات است  وقوع در محرمات و ور

ع اهل سلوک ترک نظر به دنیاست  برای احتراز از وزر آن و ور

ع اولــیــاء  ــاب الله و شــهــود جــمــال الله و ور بـــرای وصـــول بــه ب
اجتناب از توجه به غایات است.1

مرحوم ملا مهدی نراقی؟ره؟ می‌فرمایند: بعضی از علماء 

ع و تقوا از محارم الهی را به چهار درجــه تقسیم کرده‌اند:  ور

ع اهل عدل و آن اجتناب از هر چیزی است که مستلزم  اول، ور

فسق و گناهکار بودن است و موجب خروج از عدالت است 

ع صالحین است و آن اجتناب از شبهات است. سوم  دوم ور

اجتناب است از انجام آن اموری که خوف آن می‌رود به حرامی 

یا شبهه حرامی مبدل شود یا حرامی را به دنبال داشته باشد. 

ع صدیقین است و آن اجتناب از هر چیزی است که  چهارم ور

برای خدا نباشد چنان چه امام صادق فرمود: تقوا بر سه درجه 

است اول تقوا از خوف نار و عقاب که همان ترک حرام است 

که در واقع تقوای عوام می‌باشد دوم تقوای از خدا نه از خوف 

جهنم که ترک شبهات است و این مرتبه تقوای خواص است. 

سوم تقوای فی الله و آن ترک حلال است به خاطر دچار نشدن 

به شبهه2.

نکته‌ای که از این توضیحات معلوم می‌شود این است که 

ح چهل حدیث، موسسه تنظیم و نشر  1.  موسوی خمینی، سید روح الله، شر
آثار امام خمینی؟ره؟، 1380ش، ص474.

الــســعــادات، ترجمه مجتبوی، سید جــال، قم:  نــراقــی، ملامهدی، جامع    .2
انتشارات حکمت، 1377ش، ج3، ص239.
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تقوا در همه جا و برای همه افراد مصادیق یکسان ندارد پس 

این گمان باطلی است اگر فکر کنیم که هر جا خداوند در قرآن 

به پیامبر خود امر به تقوا می‌کند بــرای این است که پیامبر 

اکرم ص گناهی مرتکب شده است.

اکنون که فهمیدیم امر به تقوا برای پیامبر اکرم نشان از 

گناهکار بودن او نــدارد باید بدانیم این امر از سوی خداوند 

به چه معناست؟ پیش از این گفتیم برای فهم این معنا لازم 

است در معنای کامل آیه دقت کنیم. خداوند در آیه مذکور 

می‌فرمایند: ای پیامبر تقوای الهی را پیشه کن و از کافران و 

منافقان اطاعت مکن از این جمله کشف می‌شود که کفار از 

رسول خدا چیزی درخواست کرده‌اند که مورد رضای خدای 

سبحان نبوده و از این رو خداوند به پیامبر اکرم گوشزد کرده 

است که به پیشنهاد گوش نداده و آن را قبول نکند.

علامه طباطبایی؟ره؟ می‌فرمایند: در آیه مذکور که سیاق 

نفی دارد، بین کفار و منافقین جمع شده و هر دو را ذکر کرده 

و از اطاعت هر دو نهی فرموده از این معنا کشف می‌شود که 

کفار از رسول خدا چیزی می‌خواسته‌اند که مورد رضای خدای 

سبحان نبوده، منافقین هم که در صف مسلمانان بودند، 

کفار را تأئید می‌کردند و از آن جناب به اصرار می‌خواستند که 

پیشنهاد کفار را بپذیرد و آن پیشنهاد امری بوده که خدای 

سبحان به علم و حکمت خود بر خلاف آن حکم رانده بود و 

وحی الهی هم بر خلاف آن نازل شده بود و نیز کشف می‌شود 
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، امــر مهمی بــوده کــه بیم آن می‌رفته کــه اسباب  کــه آن امــر

ظاهری بر خلاف آن مساعدت نکند و بر عکس، بر وفق آن 

کمک می‌کند، مگر آن که خدا بخواهد جلو آن اسباب را بگیرد. 

لــذا رســول خــدا؟ص؟مــأمــور شــده تا از اجابت کفار نسبت به 

خواهششان خــودداری کند و آنچه به او وحی شده متابعت 

نماید و از کسی نهراسیده و بر خدا توکل کند. با این بیان، 

روایــتــی که در شــأن نــزول آیــه وارد شــده تأئید می‌شود چون 

در آن روایـــات آمــده کــه عـــده‌ای از صنادید و رؤســـای قریش 

بعد از داســتــان جنگ احــد به مدینه آمدند و از رســول خدا 

آن جناب با ایشان  امــان خواستند و درخــواســت کردند که 

و بت پرستی ایشان کــاری نداشته باشد وایشان هم با او و 

آیات نازل شد که  یکتا پرستی‌اش کاری نداشته باشند این 

نباید دعوت ایشان را اجابت کنی و رسول خدا هم از اجابت 
خواسته ایشان خودداری نمود.1

بنابراین امر به تقوا در حقیقت نوعی گوشزد به پیامبر اکرم 

ص اســت به ایــن معنا کــه‌ای پیامبر هوشیار بــاش تا چنین 
اتفاقی نیفتد.2

از توضیحات سابق، نتایج زیر به دست می‌آید.

1.  طباطبایی، سید محمد حسین، ترجمه المیزان، موسوی، سید محمد باقر، 
دفتر انتشارات اسلامی، 1374ش، ج16، ص409.

2.  همدانی، سید محمد حسین، انوار درخشان، کتابفروشی لطفی، 1404ق، ج13، 
ص51.
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1. تقوا دارای مراتب بسیاری است، تقوای عوام و خواص 

و اولیاء و انبیاء با هم متفاوت اســت. معنایی که ما از تقوا 

می‌فهمیم با آنچه انبیاء از آن درک می‌کنند یکسان نیست. 

بنابراین هرگاه خداوند به پیامبر خود، امر به تقوا می‌کند به 

معنای این نیست که گناه نکن یا مواظب باش گناه نکنی.

ــوره احـــزاب می‌توان  ــزول آیــه اول س 2. بــا توجه بــه شــأن ن

فهمید امر به تقوا در مورد پیامبر اکرم به معنای این است 

که به پیشنهاد کفار و منافقین گوش نده و حرف آنها را قبول 

نکن و در حقیقت خداوند با این بیان می‌خواهد به پیامبر 

خود نوعی گوشزد و هوشیاری در مورد یادشده بدهد نه این 

که او را از گناه منع کند.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ تفسیر نــمــونــه، آیـــت الله مــکــارم شـــیـــرازی، دارالــکــتــب 

الاسلامیه، 1374ش، ج17، ص187 و 188.

2ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج16، ص409.
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ک 
َ
هُ ل حَلَّ اللَّ

َ
مُ مَا أ بِی لِمَ تُحَرِّ یهَا النَّ

َ
یفه >یا أ آیه شر 9( با توجه به 

حِیمٌ<؛ اى پیامبر چرا براى  هُ غَفُورٌ رَّ وَاجِک وَاللَّ زْ
َ
تَبْتَغِ یمَرْضَاتَ أ

گردانیده  حلال  تو  براى  خدا  را  آنچه  همسرانت  خشنودى 
حرام مى کنى خداوند آمرزنده و مهربان است« حرام کردن 

حلال خداوند از انسان معصوم بعید است؟! 

مقدمه

از مهمترین شؤون و ویژگی‌های پیامبران  عصمت یکی 

و امامان است. علمای شیعه با استناد به ادله عقلی و نقلی 

معتقدند که پیامبر باید هم در دریافت وحی الهی و هم در 

ابلاغ آن به مردم از هرگونه خطا و اشتباه مصون باشد و علاوه 

بر آن پیامبران و امامان، باید از تمامی گناهان صغیره و کبیره، 

چه عمدی و چه سهوی، چه پیش از نبوت و امامت و چه بعد 

از آن، معصوم باشند.

دلایل عصمت

پــیــامــبــران، راهنمایی  از بعثت  دلــیــل اول: هــدف اصــلــی 

بــشــر بــه ســـوی حــقــایــق و وظــایــفــی اســـت کــه خـــدای متعال 

بــرای انسان‌ها تعیین فــرمــوده اســت و ایشان در حقیقت، 

نمایندگان الهی در میان انسان‌ها هستند که باید دیگران 

را به راه راســت، هدایت کنند؛ حــال اگــر چنین نمایندگان و 

بر  خــودشــان  و  نباشند  پایبند  الهی  دســتــورات  به  سفیرانی 

خلاف محتوای رسالتشان عمل کنند، مــردم رفتارشان را با 

اعتماد  گفته‌هایشان  به  دیگر  ببینند،  متناقض  گفتارشان 



دفع و رفع

144

لازم را پیدا نمی‌کنند و در نتیجه هدف از بعثت ایشان به طور 

الهی  بنابراین، حکمت و لطف  یافت؛  کامل تحقق نخواهد 

اقتضا دارد که پیامبران، افرادی پاک و معصوم از گناه باشند.

این دلیل، عصمت پیامبر را نسبت به هر گناهی، چه کبیره 

و چه صغیره، چه عمدی و چه سهوی، چه پیش از بعثت و 

چه پس از آن اثبات می‌کند؛ زیرا کوچک‌ترین گناه سهوی، هر 

خ داده باشد، به اندازه‌ی خود، پیامبر را  چند پیش از بعثت ر

لکه‌دار کرده و به همان مقدار از اعتماد مردم می‌کاهد و حال 

این که باید اعتماد به پیامبر صد درصد باشد تا راه هر گونه 

شک و تردید و شبهه‌ای بسته شود.

دلیل دوم: افزون بر این که پیامبران وظیفه دارند محتوای 

وحــی و رســالــت خــویــش را بــه مـــردم ابـــاغ کنند و راه راســت 

را بــه ایــشــان نشان دهــنــد، وظیفه دارنـــد بــه تزکیه، تربیت و 

راهبری مردم اقدام نمایند؛ آن هم تربیتی همگانی که شامل 

افــراد جامعه نیز بشود و چنین  آماده‌ترین و برجسته‌ترین 

ج  مقامی در خور کسانی است که خودشان به عالی‌ترین مدار

»عصمت«  مقام  همان  ایــن  و  باشند  رسیده  انسانی  کمال 
است.1

 نقش رفتار مربی در تربیت دیگران، 
ً
افزون بر این، اساسا

 ، از نقش گفتار او بسیار مهم‌تر است و کسی که از نظر رفتار

1.  ر.ک: مصباح یزدی، محمد تقی، راهنماشناسى، تهران: انتشارات امیرکبیر، 
ص121.
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نقص‌ها و کمبودهایی داشته باشد، سخنانش تأثیر مطلوب 

را ندارد؛ پس هنگامی هدف الهی از بعثت پیامبران، به عنوان 

مربیان جامعه، به طور کامل تحقق می‌یابد که آن‌ها از هر گونه 

لغزشی در گفتار و کردار مصون باشند.

و اما دارا بودن تقوا و پرهیز از گناهان، آن گونه که در حد 

عصمت نباشد، نیز نمی‌تواند اطمینان کامل را در میان مردم 

ایجاد کند؛ زیــرا بــاز هم احتمال گناه و خطا در فــرض مذکور 

وجود دارد.

از دلیل‌هایی که گفته شد روشــن می‌شود که پیامبران، 

افزون بر مصون بودن از ارتکاب گناه، از اشتباه و نسیان نیز 

مصون می‌باشند؛ چه اشتباه و نسیان در بیان احکام و عمل 

به آنها و چه نسبت به موضوع‌های خارجی و امور عادی؛ زیرا 

در صورت اشتباه و نسیان، اعتماد کامل برای مردم حاصل 

نمی‌شود و در هر مــوردی که پیامبر حکمی بگوید احتمال 

می‌دهند که اشتباه باشد؛ از این رو پیامبران به طور کامل به 

هدف خود که تعلیم و تربیت است، نمی‌رسند، و همچنین 

است اگر در عمل به احکام، اشتباه کنند؛ زیرا ممکن است 

همین عــمــل، سرمشق یــا دســتــاویــز گــروهــی شــود و گمراه 

گردند؛ گذشته از این، خود عمل همنوعی بیان از حکم است. 

اگر مردم ببینند و یا احتمال دهند که پیغمبر در موضوع ها 

و امور عادی، چه در خلوت و چه در ملأ عام، گرفتار اشتباه و 

اطمینان  و  می‌کنند  تردید  احکام  به  نسبت  اســت،  نسیان 
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لازم در مردم که مقدمه تحقق هدف پیامبران است، حاصل 

نمی‌شود.

از آنچه گفته شد، لزوم عصمت پیامبران و از جمله پیامبر 

اکرم از هرگونه گناه و خطایی روشن شد؛ افــزون بر آن، دلایل 

متعدّدی از قرآن و روایات، ساحت قدسی انبیاء و خاتم الانبیاء 

را از هر گونه شایبه‌ی نقصی مبرا می‌دانند. اما در برخی آیات قرآن 

نسبت به وجود مقدس پیامبر اکرم تعابیری به کار رفته است 

که در نگاه ابتدائی، عدم عصمت استفاده می‌شود از جمله آن 

آیــات، آیه اول ســوره تحریم اســت، که از آن استفاده می‌شود 

پیامبر اکرم حلال خداوند را حرام کرده است در حالی که:

اولا؛ مراد از تحریمی که در آیه بکار رفته غیر از آن تحریمی 

است که، مصداق ترک واجب یا عمل به فعل قبیح است که 

خداوند آن را تشریع کرده است؛ چرا که تحریم به معنای حرام 

و ممنوع کردن به دو شکل صورت می‌پذیرد:

1. گاهی حرمت از جانب خداوند متعال است که درمقام 

ع و قانون گذار و بنابر برخی مصلحت‌های فردی یا جمعی  شار

حکم به حرمت چیزی می‌کند، که در این صــورت هیچ کس 

حق تبدیل یا تصرف در آن را ندارد. نه از نظر کمیت و نه از نظر 

کیفیت.

2. و گــاه تحریم مــربــوط بــه فعل مباحی اســت کــه انسان 

برای خودش وضع می‌کند. و در دین مبین اسلام این کار به 
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صورت قسم، نذر و یا عهد انجام می‌پذیرد که البته هر کدام 

دارای شرایط و احکام خاص خود می‌باشند. و این نوع تحریم 

نه تنها هیچ گونه منافاتی با احکام اســام نداردکه در واقع 

تابع آن نیز هست، و عمل به آن هم در بعضی از شرایط بسیار 
خوب و پسندیده است.1

ثانیا؛ همانطور که گفته شد هیچ معصومی اقدام به انجام 

حرام و یا تبدیل حلال به حرام )از نوع اول( نمی‌کند و پیامبر 

آیــه هم نمی‌خواهد ایــن را بگوید،  کــاری نکرده و  هم چنین 

اشکال  به  بــزرگ  انسان‌های  که  تحریم‌هایی  بسیار  چه  امــا 

گوناگون در حق خود روا می‌دارند تا سبب آسایش و منفعتی 

گوناگونی  با عنوان‌های  آن  از  البته  که  باشند،  بــرای دیگران 

یاد  از خودگذشتگی هــم  و  فــداکــاری، مهربانی   ، ایــثــار چــون 

می‌شود. مادری را در نظر بگیرید که از خیلی راحتی‌های خود 

می‌زند تا بهترین خوبی‌ها را برای فرزندش به ارمغان آورد. و یا 

دانشمندی را که از وقت خواب و استراحت و... خود می‌زند تا 

به پیشرفت جامعه کمک کند.

ــواری و ایــثــار بــه گــواه تــاریــخ در  ــزرگ نمود ایــن ســخــاوت و ب

ــه عــنــوان کامل‌ترین  پــیــامــبــران الــهــی و امــامــان مــعــصــوم ب

انسان‌ها قطعا بیشتر است. و در خصوص این آیه هم نیز به 

همین شکل است.

1.  ر.ک: مکارم شیرازی, ناصر، تفسیر نمونه، ذیل آیه شریفه؛ طباطبایی، سید 
محمد حسین، تفسیر المیزان.
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بــرای  پیامبر  گفته‌اند  مــفــســران  از  بعضی  کــه  بنابرآنچه 

رضایت برخی همسرانش، خود را از خوردن عسلی که خوردن 

آن مباح و جایز است و یکی از همسرانش به نام زینب بنت 

جحش همیشه به او مــی‌داده منع می‌کند. اما چون این کار 

به درخواست برخی از همسران حضرت )عایشه و حفصه( و 

از روی حسادت به زینب بنت جحش بوده و قصد شیطنت 

و آزار پیامبر را داشتند این آیه نازل شد و پیامبر را، بلکه در 

حقیقت همسران ایشان را مورد عتاب قرار داده و خداوند، 

پیامبر را فرمان به استفاده و بهره بردن از آن حلال می‌دهد. 

به تعبیر دیگر آیه شریفه مدحی است که در قالب ذمّ بیان 

شده است.

نتیجه:

پس پیامبر قطعا معصوم است و هیچ حلال واجبی را حرام 

نکرده تا از او معصیتی ســرزده باشد و از این طریق عصمت 

ایــشــان مــورد خدشه قــرار گــیــرد. بلکه فقط مباحی را از روی 

شفقت و مهربانی طبق قانون و احکام اســام بــرای رضایت 

برخی همسرانش بر خود حرام کرد. و این عمل از پیامبری که 

رحمه للعالمین است هیچ بعید هم نیست.
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: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ کتب تفسیری )تفسیر المیزان، تفسیر نمونه، المبین، 

مجمع البیان و...( ذیل آیه شریفه در سوره تحریم.

2ـ آموزش عقاید، جلد 1.
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جَهْرَ 
ْ
مُ ال

َ
هُ یعْل

َ
هُ إِنّ آیه >سَنُقْرِئُک فَلا تَنْسَ ىإِلا مَا شَاءَ اللَّ 10( طبق 

وَمَا یخْفَى< ) اعلی/6 و 7( آیا پیامبراکرم دچار نسیان می‎شد؟ 

ترجمه‌روان آیه مذکور چنین است: »ما به زودی )قرآن را( 

بر تو می‎خوانیم و هرگز فراموش نخواهی کرد، مگر آنچه را خدا 

بخواهد، که او آشکار و نهان را می‎داند.«

آن است که معنا از  آیه به معنای  معنای نسیان در این 

خاطر بــرود. سهو نیز به همین معنا است. نقیض آن ذکر و 

یادبود است. برخی می‎گویند: نسیان، رفتن معنا است، و آن 

از فعل خدای تعالی است. یعنی خدای تعالی به سبب بعضی 
عوارض، نسیان و سهو را عارض می‎کند.1

 : تفسیری کوتاه از آیه مورد نظر

ــده‎ای اســـت از خـــدای تــعــالــی به  ــ جمله »ســنــقــرئــک« وعـ

پیامبرش به ایــن که علم قــرآن و حفظ قــرآن را در اختیارش 

بگذارد، به طوری که قرآن را که نازل شده، همواره حافظ باشد، 

و هرگز دچار نسیان نگردد، و همان طوری که نازل شده است 

قرائتش کند و ملاک در تبلیغ رسالت و وحی به همان طوری 
که وحی شده همین است.2

در این آیه علاوه بر مصونیت رسول اسلام؟ص؟از نسیان، 

1.  رازی، محمد، تفسیر مجمع‎البیان، تهران: انتشارات فراهانی، چاپ دوم، 1359، 
جلد 27، ص 19.

2.  طباطبائی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی 
همدانی، تهران: امیرکبیر، چاپ چهارم، 1370، جلد 20، ص 627.
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آن  نظیر  مــی‎شــود.  تأکید  نیز  سهو  از  حضرت  آن  مصونیت 

ع و متعبد بگوید: »در  کــه متشر در مــحــاورات عرفی اســت 

مسجد برای ناپاکان جای نیست، مگر آن که خودم بخواهم 

که مقصود این است که تنها من قادرم ناپاکان را راه دهم و 

من هم جز پاکان احدی را راه نمی‎دهم و استثناء در آن تأکید 

مستثنی منه است، نه تقطیع و اخراج چیزی از آن.«1 در تفسیر 

نمونه پیرامون این آیه آورده است: هنگام نزول وحی عجله 

نکن و هرگز نگران فراموش کردن آیات الهی مباش، آن کس 

آیــات بــزرگ را بــرای هدایت انسان‎ها بر تو فرستاده  که ایــن 

است، هم او حافظ و نگهبان آنها است و نقش این آیات را در 

سینه پاک تو ثابت می‎دارد، به طوری که هرگز گرد و غبار سهو و 

نسیان بر آن نخواهد نشست.2 نظیر این نکته، در آیات دیگر 

نیز آمده است. »پس بلند مرتبه است خداوندی که سلطان 

حق است )پس نسبت به )تــاوت( قــرآن عجله مکن، پس 

از آن که وحی آن بر شما تمام شود؛ و بگو: پروردگارا! علم مرا 
افزون کن.3

در جــای دیگر آمــده اســت: »زبانت را به خاطر عجله برای 

خواندن آن )قرآن( حرکت مده، چرا که جمع کردن و خواندن 

1.  جوادی آملی؛ عبدالله، تفسیر تسنیم، قم: انتشارات اسری، چاپ اول، 1381، 
جلد 4، ص 239.

2.  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: داراکتاب الاسلامیه، 1353ه‍ ش، 
ج26، ص392.

3.  سوره طه، آیه 114.
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آن بر عهده ماست.«1 پس برای اثبات قدرت خداوند و این 

که هر خیر و برکتی است از ناحیه اوست، می‎افزاید: »تو چیزی 

آنکه خــدا بخواهد  آیــات الهی را فــرامــوش نمی‎کنی.« مگر  از 

که او آشکار و پنهان را می‎داند. مفهوم و معنای پنهان این 

؟ص؟چیزی از آیات الهی را فراموش  تعبیر این نیست که پیامبر

اطمینان  ؟ص؟سلب  پیامبر گفتار  از  باشد  اگر چنین  می‎کند، 

خواهد شد، بلکه هدف بیان این حقیقت است که موهبت 

حفظ آیات الهی از سوی خدا است، و لذا هر لحظه بخواهد، 

، هدف  آن را از پیامبرش بگیرد. بــه عــبــارت دیــگــر مــی‎تــوانــد 

بــیــان تــفــاوت علم ذاتـــی خــداونــد و علم موهبتی و ظهوری 

؟ص؟است. پیامبر

به هر حــال ایــن یکی از معجزات پیامبر اسلام؟ص؟است 

که آیــات و ســوره‎هــای طولانی را با یک بــار تــاوت جبرئیل به 

خاطر می‎سپرد و همیشه به خاطر داشت و چیزی را فراموش 
نمی‎کرد.2

به هر تقدیر امتیاز اساسی بین استماع رسول اکرم؟ص؟از 

از رسول  انسان عــادی  یا فرشتگان و بین استماع  خداوند 

اکــرم در ایــن اســت که اولاً: رســول اکــرم در استماع و تلقی و 

یا افزایش  حفظ وحــی معصوم اســت، یعنی هرگز کاهش و 

1.  سوره قیامت، آیات 16، 17.
چاپ  الاسلامیه،  دارالکتب  تهران:  نمونه،  تفسیر  ناصر،  شــیــرازی؛  مکارم    .2

نوزدهم، 1378، جلد 26، ص 393.
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در تلقی او نسبت به وحی الهی راه ندارد، بلکه همان را طبق 

واقع می‎یابد. ولی انسان عادی که مسبوق به برخی از خواطر 

شیطانی است، ممکن است آن را درست تلقی و حفظ نکند 

 :
ً
و در اثر سوء اختیار خود گرفتار کژراهه در ادراک گردد. ثانیا

تلقی رسول اکرم از خداوند یا فرشتگان به نحو علم حضوری 

است، ولی تلقی انسان عادی از رسول اکرم؟ص؟به نحو علم 

: رسول اکرم؟ص؟آن چه معصومانه به نحو 
ً
حصولی است. ثالثا

علم شهودی تلقی کرد، معصومانه حفظ می‎کند و از آسیب 

نسیان مصون است، ولی انسان عادی گذشته از تلقی غیر 

معصومانه، در مقام ضبط و نگهداری نیز مصون از سهو و 

؟ص؟کسی است که قرآن را از مقام  نسیان نخواهد بود.1 پیامبر

»لـــدن«2 گرفت و علمش لدنی اســت، از ایــن جهت جهل و 

نسیان در او راه ندارد. فراموشی از ساحت پیامبر اکرم؟ص؟به 

دور است؛ زیرا که فرمود: »سنقرئک فلا تنسی« پس ممکن 

نیست. و در اثــر عصمت، جهل و نسیان در آن حضرت راه 

ندارد.

عصمت رســول الله؟ص؟ایـــن اســت که آن حضرت هر چه 

را که فهمید و از خداوند دریافت داشــت، به درستی حفظ و 

نگهداری می‎کند، و سهو و نسیان در قلمرو حفظ او راه ندارد، 

چنان که خدای سبحان درباره شأن ایشان می‎فرماید: ما قرآن 

ــرآن، قم:  ــرآن، تفسیر قــرآن به ق ــوادی آملی؛ عبدالله، تفسیر موضوعی ق 1.  ج
انتشارت اسری، چاپ دوم، 1378، ج1، ص 62.

2.  سوره نمل، آیه 6.
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را بر تو قرائت می‎کنیم و تو اهل نسیان و فراموشی نیستی.1

بنابراین آنچه از تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر مفسرین، 

؟ص؟به دست می‎آید،  در مورد نسیان و یا عدم نسیان پیامبر

؟ص؟دارای عصمت  این است که: به دلیل عقلی و نقلی پیامبر

است، و در تلقی از وحی و ابلاغ وحی و در نگهداری و حفظ آن 

معصوم و مصون اســت و خطاء و نسیان در مــورد معصوم 

ــدارد. چــون خداوند در ســوره طه می‎فرماید: »گفت:  تصور ن

علم آن، در کتابی نزد پروردگار من است. پروردگار من نه خطا 
می‎کند و نه فراموش می‎نماید.«2

ــد از طــریــق انــبــیــاء و رســـولان بــه غــرض خود  پــس خــداون

 باید در دریافت و ابلاغ و نگهداری 
ً
می‎رسد، و پیامبران حتما

وحی الهی معصوم و مصون باشند. و این همان بیان و برهان 

حکمت است که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، ذیل 

آیه 213 از سوره بقره به آن اشاره کرد...

؟ص؟به دلیل عقلی و نقلی معصوم است،  از این روی پیامبر

و معصوم هم در دریافت وحی و ابلاغ وحی و نگهداری و حفظ 

وحی معصوم و مصون است، و هیچ گونه خطاء و اشتباه و 

؟ص؟لدنی و شهودی  نسیان در او راه ندارد. چون علم پیامبر

است و در علم لدنی و شهودی و حضوری نسیان و خطا راه 

ندارد، و آیه مورد سؤال و مورد بحث هم، دارد همین را بیان 

1.  جوادی آملی؛ عبدالله، تفسیر موضوعی، همان.
2.  سوره طه، آیه 52.



عصمت پیامبر ا ؟مظع

155

؟ص؟است  می‎کند. و در واقع بیان مژده و معجزه علمی پیامبر

که در حفظ و نگهداری آیات و سوره‎های طولانی دچار نسیان 

نمی‎شود، و از نسیان مصون است.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

باقر  المیزان، محمد حسین طباطبائی، مترجم محمد   .1

موسوی همدانی، قم: انتشارات اسلامی، ج20، ص438.

واحد  تهران:  قرشی،  اکبر  علی  سید  الحدیث،  احسن   .2

تحقیقات اسلامی، اول، 1366ه‍ ش، ج12، ص191.





پیامبر اعظم؟ص؟و اصحاب

همراه  ثــور  غــار  در  هجرت  هنگام  که  شخصی  ــورد  م در   )1
 یک جواب علمی بدهید ؟ 

ً
؟ص؟بود لطفا پیامبر

جوابی که قرآن به سوال شما می‌دهد علمی ترین ودقیق 

ترین جواب است چنانکه آیه کریمه می‌فرماید: >... ثانی اثنین 

ه معنا ...< 1. اذ هما فی الغار اذ یقول لصا حبه لا تحزن ان ال��ل

بر اساس آنچه در منابع تاریخی آمده است، هنگامی که 

از مکه حرکت  بــه مدینه  بــه قصد هجرت  اکـــرم؟ص؟-  پیامبر 

کرد؛ ابوبکر با آن حضرت همراه شد و پیامبر اکرم؟ص؟- نیز از 

همراهی او ممانعت نکردند.

آنها در اطراف مکه در غاری بنام ثور پناه گرفتند تا پس از 

خاموش شدن توطئه‌های مشرکین که در پی دستگیری و یا 

؟ص؟بودند راه خود را ادامه بدهند، از آن جهت که  قتل پیامبر

امیرمؤمنان در بستر آن حضرت استراحت می‌کرد، دشمنان 

1.  سوره توبه، آیه 40.



دفع و رفع

158

متوجه غیبت پیامبر نشدند و گمان کردند که آن حضرت در 

خانه است تا به خانه ی حضرت هجوم بیاورند و آن حضرت 

مستقیم  حمایت  با  پیامبراکرم؟ص؟  برسانند، ‌امــا  قتل  به  را 

خداوند و امدادهای غیبی به سوی مدینه هجرت نمود و در 

، بر اساس آیه ی  این غار پناه گرفت. هنگام پناه گرفتن در غار

؟ص؟می‌گفت:  کریمه ابوبکر نگران و هراسان بود و به پیامبر

کــه مــن مــی تــرســم دشــمــن بــه مخفیگاه مــا دســـت یــابــد. از 

آیه می‌توان برداشت‌های زیر را نمود و دربــاره  مضمون این 

ابوبکر نظر داد.

1. خداوند متعال مستقیما جریان هجرت را با برنامه‌های 

مــی‌فــرمــود و جبرئیل  ابـــاغ  پیامبر  بــه  حکیمانه‌ی خــویــش، 

پیوسته بین خداوند و پیامبر واسطه بود و همه جزئیات را 

اعلام می‌کرد.

2. از این رو پیامبر اکرم؟ص؟با توجه به ایمانش که کاملترین 

ایمانمی‌باشد و به یاری خداوند ایمان و اطمینان خاطر کامل 

داشت لذا با کمال آرامش و متانت این راه را در پیش گرفته 

و به ســوی مدینه حرکت نمود و تمام کارهایش بر اساس 

بــود که مشرکین  آنحضرت مطمئن  وحــی هدایت می‌شد و 

نمی‌توانند به آن حضرت دست یابند.

ــه پــیــامــبــر اکـــــرم؟ص؟را هــمــراهــی مــی‌کــرد،  ــا ابــوبــکــر ک 3. امـ

هراسان و بیمناک بــود و به حــدی مضطرب و پریشان حال 



بر اعظم؟ص؟و اصحمایپ

159

آنــرا در قرآن  بــود که پریشانی او سبب شــد، خداوند متعال 

متذکر شود؛ ترس او در پیشگاه پیامبر از چند عامل نتیجه 

می‌گرفت:

لــذا وسوسه  نــبــود  قــوی  و  راســـخ  ایمانی  دارای  ابوبکر   .1

می‌شد و می‌گفت: نکند مشرکان به ما دست بیابند و ما را 

بکشند )تردید دل، عامل پریشانی بود(.

2. حمایت خداوند از پیامبر اکــرم؟ص؟، بــرای ابوبکر کاملا 

محسوس نبود لذا این مسئله برای او پیش آمد می‌کرد که 

نشان می‌داد یقین او به یاری خداوند صد در صد نبوده است 

که یا از عدم ایمان کامل او به نبوت ناشی می‌شد یا از عدم 

ایمان کامل او به خداوند و وعده‌های یاری او که به پیامبرش 

می داد و گرنه هیچ لزومی نداشت که خداوند متذکر شود که 

( محزون بوده باشد. انسان اگر در راه  همراه پیامبر ) ابوبکر

خداوند نیزکشته هم شودجای هیچ حزن و اندوهی نیست.

در این صــورت هر کس در وعده‌های الهی که در قــرآن به 

پیامبر داده شده است، تردید کند عمل او سبب می‌شود که 

دیگران درباره او نیز به تردید بیفتند و بگویند: مگر انسان در 

حضور پیامبر خدا ترس به دل خود راه می‌دهد، او که به وحی 

متصل است و پشتیبانی چون خداوند دارد!.

این مسئله نیز به خاطر لغزش ایمان و عدم رسوخ کامل 

ایمان در دل انسان ناشی می‌شود که منجر به شرک خفی 
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خواهد شد. چون انسان نباید در ایمان و توکلش به خداوند 

ذره‌ای تردید راه دهد، اگر ذره‌ای تردید و شک داشته باشد، 

این تردید در عمل و در حرکات ظاهری و رنگ و رخسار وی 

بروز نموده و آشکار خواهد شد. مثلا، وقتی انسان از چیزی 

نگران اســت، دائما به اطــراف با اضطراب می‌نگرد و آنچه در 

درونش می‌گذرد را به بیرون منعکس می‌کند،‌ تمام انسانها از 

این ویژگی برخوردار هستند، لذادر هنگام نداشتن اطمینان 

کامل به چیزی اضطراب و پریشانی خواهند داشت؛ در صورتی 

که خداوند که تمام قدرت زمین و آسمان در دست اوست و 

تمام هستی با اراده او اداره می‌شود.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1- الصحیح من سیره النبی الاعظم، سید جعفر مرتضی، 

ترجمه دکتر سپهری.

،میرحامد هندی. 2- عبقات الانوار
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پیکر  تدفین  و  تجهیز  کــار  که  دارنــد  ــا  ادع سنت  اهــل   )2
علی؟ع؟  حضرت  و  داده  انجام  ابوبکر  ؟ص؟را  پیامبر مطهر 
آیا این ادعا  آن زمان از شدت غم مدهوش شده بودند،  در 

؟  واقعیت دارد یا خیر

پیامبر اکــرم؟ص؟ بعد از بیست و سه سال تبلیغ رسالت 

و دعــوت مــردم بــه یکتاپرستی و تقوا و ابــاغ دیــن اســام در 

تمام جزیره العرب، روز دوشنبه بیست و هشتم صفر سال 

یــازدهــم هجری در سن شصت و سه سالگی از ایــن جهان 

رحلت فرمودند. بر اســاس روایــات تاریخی که از اهل سنت 

نقل شده است پیامبر اکرم؟ص؟ در حالی جان به جان آفرین 

داشت  قــرار  علی؟ع؟  سینه  روی  سرشان  که  کردند  تسلیم 

و مراسم تجهیز و تکفین و تدفین و نماز آن حضرت را علی 

بن ابی طالب؟ع؟ با کمک چند نفر دیگر از بنی هاشم انجام 

دادند.

ابن سعد روایت می‌کند: کعب الاحبار روزی از خلیفه دوم 

( ســوال کرد پیامبر اکــرم؟ص؟ در موقع احتضار )آخرین  )عمر

آن  در  که  علی؟ع؟  به  عمر  فرمودند:  چه  عمرشان(  لحظات 

مجلس حضور داشت اشاره کرد و گفت از او بپرسید. حضرت 

فرمود: پیامبر اکرم؟ص؟ در حالی که سرشان بر روی شانه من 

بود، می‌فرمود: الصلاه الصلاه... کعب دوباره سوال کرد که چه 

کسی پیامبر اکرم؟ص؟ را غسل داد، عمر گفت از علی بپرس؛ 

حضرت فرمود: من پیامبر را غسل دادم در حالی که عباس 
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نشسته بود و اسامه و شقران آب می‌ریختند.1

بدن  غسل  متصدی  کــه  کسانی  می‌نویسدد:  هشام  ابــن 

آن حضرت شدند عبارت بودند از علی بن ابــی طالب، عباس 

بن عبدالمطلب، فضل بن عباس، قثم بن عباس، اسامه بن 

زید و شقران، غلام پیامبر اکرم؟ص؟ و اوس بن خولی نیز که یکی 

از انصار بود، فریاد زد: یا علی تو را به خدا سوگند ما را هم در این 

افتخار شریک کن، علی؟ع؟ فرمود: داخل خانه شو و او نیز وارد 

شده در کناری نشست و کیفیت غسل آن حضرت بدین ترتیب 

بود که علی؟ع؟ جنازه پیامبر اکرم؟ص؟ را بر سینه خود گذارده بود 

و عباس و فضل و قثم در حرکت دادن و چپ و راســت کردن 

بدن به او کمک می‌کردند و اسامه و شقران هم آب می ریختند 

و علی بن ابی طالب؟ع؟  پیامبر؟ص؟را از زیر پیراهن غسل می داد 

و می‌گفت: پدر و مادرم به فدایت که چه انــدازه در زندگی و پس 

غ شدند او را با سه پارچه  از مرگت پاکیزه‌ای و چون از غسل فار
»صحاری« و یک پارچه بُرد »حبره« کفن کردند.2

؟ص؟نیز می‌نویسدد: »اما کسانی  درباره کیفیت دفن پیامبر

؟ص؟ شدند  که متولی دفن آن حضرت شدند و وارد قبر پیامبر

: علی بن ابــی طالب و فضل بن عباس و قثم بن  عبارتند از
عباس و شقران«.3

1.  ابن سعد، محمّد، الطبقات الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1410ق، ج2، 
ص202.

2.  ابن هشام، عبدالملک، السیره النبویه، بیروت، دارالمعرفه، بی تا، ج2، ص622 
.663 -

3.  همان، ص664.
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عــاوه بر کتاب‌های ذکــر شــده که از کتب معتبر و قدیم 

آن حضرت  ؟ص؟و صحابی  تاریخ پیامبر زمینه  اهل سنت در 

محسوب می‌شوند، ابن اثیر جزری در اسد الغابه،1 ابن کثیر در 

البدایه و النهایه2 و بیهقی در دلائل النبوه3 و ده‌ها منبع دیگر 

از اهل سنت به این امر اشــاره دارنــد که کسی جز علی؟ع؟ و 

همراهان آن حضرت در تجهیز و تدفین آن حضرت شرکت 

نداشته است.

امیر  گـــزارد،  گرامی؟ص؟نماز  پیامبر  بر  که  کسی  نخستین 

مؤمنان علی بن ابی طالب؟ع؟ بود سپس یاران و اصحاب آن 

حضرت دسته دسته بر جنازه آن حضرت نماز گزاردند.

چنانچه ابن کثر از ابن مسعود نقل می‌کند: که در وصیت 

ــت کــه آن حــضــرت را مـــردان اهل  پیامبر اکـــرم؟ص؟ آمـــده اس

بیتش غسل دهند و کفن کنند و بعد بر جنازه آن حضرت 

نماز بگزارند. سپس مردم بر آن حضرت نماز بگزارند و بعد از 
مردان زنان بر جسد آن حضرت نماز بخوانند.4

سپس در محل دفن پیامبر اکرم؟ص؟ اختلاف در بین مردم 

به وجود آمد برخی گفتند: در بقیع دفن کنیم و برخی گفتند: 

1.  ابــن اثیر جــزری، علی بن محمد، اســد الغابه فی معرفه الصحابه، بیروت، 
دارالفکر، 1409ق، ج2، ص388.

2.  ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، بیروت، دارالفکر، 1407ق، ج5، 
ص269.

3.  بیهقی، احمد بن حسین، دلائل النبوه و معرفه احــوال صاحب الشریعه، 
بیروت، دارالکتب العلمیه، 1405ق، ج7، ص254.

4.  ابن کثیر، پیشین، ج5، ص2645 ـ 266.
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در کنار مسجد و برخی نیز گفتند: در منزل حضرت، ایشان 

را دفن کنیم؛ در نهایت تصمیم بر این شد که جنازه حضرت 

را در همان حجره‌ای که حضرت رحلت نموده بودند به خاک 

بسپارند. قبر آن حضرت توسط ابو عبیده جراح و زید بن سهل 

آماده گردید و مراسم دفن به وسیله امیر مؤمنان به کمک 
فضل و عباس و قثم انجام گرفت.1

بنابراین مشاهده می‌شود که اکثر قریب به اتفاق منابع 

که تعدادشان به دهها عنوان  ــی اهــل سنت  روای تاریخی و 

شده  نوشته  قدیمی  نویسندگان  توسط  و  مــی‌رســد  کتاب 

است و امــروزه نیز موجود است و حتی به تواتر و شهرت نیز 

، تکفین و  رسیده است که کسی جز علی؟ع؟ متولی تجهیز

تدفین پیامبر اکرم؟ص؟ نبوده و اگر روایاتی هم بر خلاف این 

نقل شود مخالف فرموده رسول خدا؟ص؟ است که قبلا ذکر 

شد و یا این که از سر عناد و دشمنی با علی بن ابی طالب؟ع؟ 

چنین مطلبی را نقل می‌کنند.

سوال: چرا شیعیان از عباراتی نظیر »یا علی« »یا حسین« 

و.. استفاده می‌کنند؟

این که چرا شیعیان، »یا علی« و »یا حسین« و... می‌گویند. 

در این رابطه باید گفت که بنا بر مذهب اهل بیت؟عهم؟ که بر 

گرفته از قرآن و سنت نبوی است توسل و استغاثه از درگاه 

1.  طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، بیروت، موسسه الاعلمی، بی 
تا، ج2، ص452.
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اولیا جایز بوده و سیره مسلمین نیز بر این امر بوده است.

چنان چه فرزندان یعقوب موقعی که از کرده خود پشیمان 

ابانا  >یا  نمودند:  استغفار  طلب  و  ــده  آم پــدر  پیش  شدند 

استغفرلنا.....<؛1 گفتند پدر جان در حق ما طلب آمرزش کن.

و شیعیان نیز با گفتن اسامی مبارک رســول الله و ائمه 

خداوند  نــزد  کــه  می‌خواهند  حــضــرات  آن  از  معصومین؟عهم؟ 

ــود شفاعت کنند چــنــان چــه خــداونــد در قــرآن  از پــیــروان خ

می‌فرماید: آدم از خدای خود کلماتی را با خضوع و طاعت اخذ 

نمود و روی آنها توبه کرد، حقا او توبه‌پذیر است.2 در تفسیر 

: نام  این آیه مفسران نوشته اند آن اسامی و کلمات عبارتند از
مبارک پیامبر اکرم؟ص؟ و اهل بیت آن حضرت؟عهم؟ .3

بنابراین شیعیان نیز نام پیامبر اکرم؟ص؟ و نام علی و اولاد 

علی؟ع؟ را برای شفاعت و طلب استغفار بر زبان می آورند و 

این اسامی مقدس را بین خود و خــدای متعال واسطه قرار 

می‌دهند چنان چه آدم؟ع؟ و فرزندان یعقوب چنین کردند. 

البته نباید ایــن گــونــه بــرداشــت شــود کــه شیعیان بــه طور 

مستقیم حوائج خود را از ائمه می‌خواهند بلکه اگر از هر کسی 

بپرسی در جواب خواهد گفت که به خاطر وجاهت و منزلتی 

1.  سوره یوسف، آیه 96.
2.  سوره بقره، آیه 37.

3.  سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، جده، 1365ش، 
ج1، ص58؛ هیثمی، علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت، 

دارالکتب العلمیه، 1408ق، ج8، ص253.
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که معصومین-؟عهم؟- نزد خداوند دارند. لذا ما آنها را و اسامی 

آنها را واسطه و وسیله قرار می‌دهیم.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1- سیره صحیح پیامبر اسلام،ترجمه دکتر سپهری

2- فروغ ابدیت،آیه الله،سبحانی.

3- تاریخ تحقیقی اسلام،یوسفی غروی.
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چه  اکرم؟ص؟  پیامبر  رسالت  به  آورنده  ایمان  نخستین   )3
کسی بود؟ 

ح حال نگاران و پس از جمع بندی  به اتفاق مورخان و شر

؟ص؟از  از آرای آنان می‌توان گفت اوّلین ایمان آورنده به پیامبر

ــردان علی بن ابــی طالب؟ع؟ و از زنــان خدیجه؟عها؟ همسر  م
گرامی پیامبر است.1

از خدیجه؟عها؟ و اساسا  که علی؟ع؟ قبل  انــد  گفته  برخی 

اوّلــیــن مــؤمــن بــه اســـام اســـت.2 و خدیجه؟عها؟ بعد از او به 

آورده است. این سخن به دلایلی درست  ؟ص؟ ایمان  پیامبر

است، چون خود امیر مؤمنان علی بن ابی طالب؟ع؟ فرمود: 

"مـــن در کــودکــی کــه پــیــش آن حــضــرت تــربــیــت مــی‌شــدم آن 

حضرت مرا با خود به کوه حراء می‌برد و غیر از من کسی از جای 

او مطلع نبود، و من همیشه با او همراه بودم". در این صورت 

وقتی وحی نازل شده، علی؟ع؟ در کنار او بوده و شاهد نزول 

؟ص؟باشد. وحی، از اینروی می‌تواند اولین گرونده به پیامبر

رســـول خــدا؟ص؟نــیــز در جــمــلــه‌ای خــطــاب بــه علی فــرمــود: 

ــک تسمع مــا اسمع و تــری مــا اری الا انــک لست بنبی«.3  »ان

آنچه من می شنوم تو نیز می شنوی و آنچه من می بینم تو 

1.  ابن عبدالبر، یوسف بن عبد الله، الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، بیروت، دار 
الجیل، ج4، ص1819- 1820.

2.  ابن عبدالبر، همان، ج3، ص1090، 1095 ابن اثیرجزری، اسدالغابه فی معرفه 
الصحابه، ج3، ص593.

3.  نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، سید جعفر، چاپ پنجم، تهران: انتشارات 
انقلاب اسلامی، 1373ش، ص2220، ص101 ـ 103.
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نیز می بینی. منظور از آن وحی و صداهای مــاوراء الطبیعه و 

تمام مشاهد و علوم است که پیامبر درباره علی می‌فرماید: 

ایــن جملات را پیامبر به جز او به احــدی نگفته اســت. ابن 

سعد در الطبقات، ابن قتیبه دینوری در الامامه و السیاسه، 

ابــن اعثم کوفی در الفتوح و ابــن حجر عسقلانی در الاصابه 

؟ص؟نقل کرده اند مبنی بر این که علی اولین  روایتی از پیامبر

ایمان آورنده بر من است ملازم او باشید و هیچگاه از او جدا 

نشوید.1 بــاذری نیز روایتی آورده مبنی بر این که اول ایمان 
آورنده علی است.2

بنابراین برخی از گزارش‌های تاریخی خدیجه؟عها؟ را اولین 

؟ص؟معرفی کرده و برخی علی؟ع؟ را، اما این  مؤمن به پیامبر

گــزارش ها معارض نیستند بلکه جمع بین آن روایــات این 

است که علی از مــردان و خدیجه از زنــان اول هستند، چون 

در برخی از روایات نیز گزارش شده که علی و خدیجه و پیامبر 

؟ص؟نماز خوانده اند. قراینی  هفت سال قبل از همه با پیامبر

-؟ص؟قبل از  دیگر نیز هست که حاکی از ایمان آنان به پیامبر

همه است.

1.  ابن حجر عسقلانی، الاصابه فی تمییز الصحابه، بیروت، دارالکتب العلمیه، 
1415ق؛ طبقات ابن سعد، ج13، ص15 دینوری، الامامه و السیاسه، بیروت 

دارالاضواء 141، ج1، ص22، ابن عثم، الفتوح، ج3، ص169.
2.  بلاذری انساب الاشراف،ج1،ص112.
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: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1. قرآن و معصومان در آینه علوی، امیر علی حسنلو.

2ـ تاریخ پیامبر اسلام، محمد ابراهیم آیتی.
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روی  نتوانست  چرا  بزرگی  همه  این  اکرم؟ص؟با  پیامبر   )4
آنان  بعضی از صحابه‌ی معروف اثر بگذارد و مانع گمراهی 

گردد؟ 

از طرفی،  و  آفریده است  را مختار  انسان  خداوند متعال 

 
ً
را تکوینا ــردم خــود  تــاریــخ بشریت م هیچ پیامبری در طــول 

متحول نکرده است، بلکه از راه تبلیغ و ارشاد آن‌ها را به راه 

راست هدایت فرموده، که دسته‌ای این هدایت را پذیرفته 

و سعادت یافتند، و دســتــه‌ای دیگر به خاطر عــدم پذیرش 

هدایت به گمراهی افتادند.

نشده‌است،  استثنا  قــاعــده  ایــن  از  نیز  ص  اکــرم  پیامبر 

زیــرا گرچه آن حضرت نهایت سعی و کوشش فراوانی در راه 

راه، در مسیر  آخر  تا به  سعادت اصحابش نمود، ولی برخی 
مستقیم باقی نماندند.1

، هم  عــاوه بر این که بــرای اثر گــذاری کسی بر کسی دیگر

فاعلیت فاعل شرط است و هم قابلیت قابل؛ چرا که قابلیت 
قابل هم در بارور شدن هر بذر و دانه‌ای شرط است.2

بنابراین هم اثرگذار و هم اثر پذیر هر دو نقش دارنــد. در 

این جا مشکل از طرف پیامبر اکرم؟ص؟برای اثر گذاری نبود چرا 

که برخی از اصحاب حضرت همچون سلمان و ابوذر و مقداد 

و دیگران اثر پذیرفتند و به درجات عالی رسیدند. مشکل از 

1.  رضوانی، علی اصغر، شیعه شناسی، و پاسخ به شبهات، نشر مشعر، چاپ 
دوم، ج1. ص336.

دارالکتب  از نویسندگان، تفسیر نمونه،  نــاصــر، جمعی  مــکــارم شــیــرازی،    .2
الاسلامیه، چاپ دوازدهم، ج13، ص159.
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طرف برخی از یاران آن حضرت بود که اثر پذیر نبودند.

آیــات بسیاری از قــرآن کریم گویای ایــن مطلب اســت که 

مــردم بسیار مشتاق  به هدایت عموم  اکــرم نسبت  پیامبر 

بــوده و بــرای هدایت آن‌هــا تــاش و کوشش فــراوانــی نموده 

است هر چند بسیاری از مردم هدایت پذیر نبودند.

از جمله؛ خدای تعالی در آیه 56 سوره قصص می‌فرماید: 

مُ 
َ
عْل

َ
أ هَ یهْدِی مَن یشَاء وَهُوَ  اللَّ کنَّ 

َ
حْبَبْتَ وَل

َ
أ ا تَهْدِی مَنْ 

َ
ل ک 

َ
>إِنّ

هدایت  داری  دوســت  که  را  کسی  نمی‌توانی  تو  مُهْتَدِینَ<؛ 
ْ
بِال

کنی؛ ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت می‌کند؛ و او به 

گاه‌تر است«. هدایت یافتگان آ

او مــی‌دانــد چه افـــرادی لایــق پذیرش ایمانند، او می‌داند 

چه قلب‌هایی برای حق می‌طپند، او می‌داند در چه سرهایی، 

ســودای عشق خدا است. آری او این افــراد شایسته را خوب 

می‌شناسد و به آن‌ها توفیق می‌دهد و لطفش را رفیق راه آنها 

می‌سازد تا به سوی ایمان رهنمون شوند.

امّا تاریک دلان زشت سیرتی که در دل با حق دشمنند، و 

با تمام قدرتشان به پیکار با فرستادگان خدا برخاسته‌اند، و از 

نظر زندگی آن قدر آلوده و ننگینند که لایق نور ایمان نیستند، 

خداوند هرگز چراغ توفیق را فرا راه آن‌ها قرار نمی‌دهد.

ارائـــه طریق و نشان  اکـــرم؟ص؟  پیامبر  کــار اصلی  بنابراین 

دادن راه سعادت و هدایت است و بــدون استثناء راه را به 
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امّــا »ایصال به مطلوب« و رسانیدن به  همه نشان می‌دهد 

سر منزل مقصود تنها کار خدا است که بذر ایمان را در دل‌ها 

بپاشد و کار او هم بی حساب نیست او به دل‌های آماده نظر 

می‌افکند و این نور آسمانی را بر آنها می‌پاشد.

به هر حال این آیه یک نوع دلداری برای پیامبر اکرم است 

که به این واقعیت توجه کند نه اصرار بر شرک از ناحیه گروهی 

از بت پرستان مکه بی‌دلیل است، و نه ایمان مخلصانه مردم 

حبشه یا نجران و امثال سلمان‌ها و بحیراها.

هرگز از عدم ایمان گروه اول نگرانی به خود راه نده که این 

نور الهی به سراغ دل‌های آماده می‌رود و در آنجا ورود می‌کند 

و خیمه می‌زند.

نظیر این مضمون در آیات قرآن فراوان است:

هَ  کنَّ الّ�ل
َ
یک هُدَاهُمْ وَل

َ
یسَ عَل

َّ
در آیه 272 بقره می‌خوانیم: >ل

یهْدِی مَن یشَاء...<؛ »هدایت آن‌ها بر تو نیست خدا هر که را 

بخواهد هدایت می‌کند«.

هَ  ی هُدَاهُمْ فَإِنَّ الّ�ل
َ
و در آیه 37 نحل می‌خوانیم: >إِن تَحْرِصْ عَل

ینَ<؛ »اگر اصرار بر هدایت  اصِرِ
َ
ن نّ هُم مِّ

َ
لاَ یهْدِی مَن یضِلُّ وَمَا ل

این گــروه داشته باشی مؤثر نیست، چرا که خدا کسی را که 

گمراه کرده است هدایت نمی‌کند«.

وْ 
َ
وَل عُمْ ی

ْ
ال تَهْدِی  نتَ 

َ
فَأ

َ
>أ آمــده اســت:  آیه 43 یونس  و در 

ونَ<؛ »تو می‌خواهی نابینایان را هدایت کنی هر   لاَ یبْصِرُ
ْ
کانُوا
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چند چیزی را نمی‌بینند و حقیقتی را درک نمی‌کنند(!«.

و بالاخره در آیه 4 سوره ابراهیم به عنوان یک قانون کلی 

یزُ  عَزِ
ْ
ال وَهُوَ  یشَاء  مَن  یهْدِی  وَ یشَاء  مَن  هُ  الّ�ل >فَیضِلُّ  می‌فرماید: 

حَکیمُ<؛ »خدا هر کس را بخواهد گمراه می‌کند و هر کس را 
ْ
ال

بخواهد هدایت می‌کند و او عزیز حکیم است«.

آخرین جمله اخیر به خوبی نشان می‌دهد که مشیت الهی 

درباره این دو گروه بی‌حساب نیست بر طبق حکمت و برنامه 

لیاقت‌ها و تلاش‌ها و کوشش‌های افــراد است، تنها بر این 

اساس است که خدا توفیق هدایت را نصیب گروهی می‌کند و 
یا از گروهی سلب می‌نماید.1

آنها که قابل هدایت نبودند و هدایت نشدند؛ ظالم، کافر 

و فاسق بودند.

الِمِینَ<؛2 »و خداوند، قوم ستمگر را 
َ

قَوْمَ الظّ
ْ
هَ لاَ یهْدِی ال >والّ�ل

هدایت نمی‌کند«.

جمعیت  خداوند،  »و  ینَ<؛3  کافِرِ
ْ
ال قَوْمَ 

ْ
ال یهْدِی  لاَ  هَ  >والّ�ل

کافران را هدایت نمی‌کند«

جمعیت  خداوند،  »و  فَاسِقِینَ<؛4 
ْ
ال قَوْمَ 

ْ
ال یهْدِی  لاَ  هُ  >وَالّ�ل

فاسقان را هدایت نمی‌کند«.

1.  همان، ج16، ص116 و 117.
2.  سوره بقره، آیه 258.

3.  سوره بقره، آیه 264 /  سوره توبه، آیه 37.
4.  سوره مائده، آیه 108.





پیامبراعظم؟ص؟و خلافت

ین  آخر اکـــرم؟ص؟در  پیامبر  کاغذ  و  قلم  درخــواســت  آیــا   )1
؟ص؟تا  یفش دلیل بر این نیست که پیامبر ساعات عمر شر

آن زمان جانشینی برای خود تعیین نکرده بودند؟ 

مسئله جانشینی پیغمبر اکــرم؟ص؟از جمله حوادث مهم 

عهده  و  جانشینی  ایــن  حقانیت  از  بحث  و  اســت  تــاریــخــی 

؟ص؟،  دار شــدن زمـــام امـــور مسلمین پــس از رحــلــت پیامبر

اندیشمندان و متکلمان مسلمان را اعم ازشیعه و سنی بر آن 

 
ً
داشته که در اطراف آن به گفتگوهای فراوان بپردازند و طبیعتا

براساس دیدگاه شیعه پاسخ این پرسش منفی است؛ چرا 

که پیامبر اکرم؟ص؟در زمان ها و مکان‌های متعددی به معرفی 

جانشین پس از خود پرداخته که در ادامه به یک شاهد قرآنی 

و یک دلیل روایــی اشــاره می‌شود.اما قبل از آن، باید پرده از 

، قصد  راز عمل آن حضرت برداشت که چرا در آن لحظات آخر

داشت دوباره نسبت به جانشینی پس از خود تأکید کند و آیا 

موفق به ابلاغ عمل خود شد؟
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فعالیت‌های سرّی و زیرزمینی برخی از صحابه و سرپیچی 

؟ص؟را بر  ؟ص؟در رفتن به سپاه اسامه، پیامبر از اطاعت پیامبر

آن داشت تا اقــدام به عملی کند تا آن فعالیت‌های مرموز را 

خنثی سازد؛ لذا حضرت با وجود تب شدید، وارد مسجد شد 

و با صدایی بلند رو به مردم، فرمود:

بــر افروخته شــده و فتنه، مانند  آتــش )فتنه(  ای مـــردم! 

پاره‌های شب تاریک روی آورده، و شما هیچ نوع دستاویزی 

بر ضد من ندارید. من حلال نکردم مگر آنچه را که قرآن حلال 

را تحریم  آن  قــرآن،  که  را  آنچه  ننمودم مگر  و تحریم  نموده 
نموده است.1

با وصف موجود، بدخواهان منتظر رحلت حضرت بودند 

؟ص؟که  تا فرمانروایی امت اسلامی را قبضه کنند، اما پیامبر

نــگــران ســرنــوشــت اســـام و تــفــرقــه مسلمین اســـت، بــرای 

پیشگیری از انحراف در مسئله خلافت و اتمام حجت با مردم، 

، با سندی  درخــواســت قلم و دوات نمود تا بــرای آخرین بــار

تحکیم  را  خــود  بیت  اهــل  و  امیرمومنان  خلافت  مکتوب، 

نماید و مطلبی را املا نماید تا امت اسلامی هیچ گاه به ضلالت 

نیفتد. در این لحظه گرچه عــده‌ای به مخالفت برخاستند و 

؟ص؟محتوای  حضرت را متهم به هذیان گویی کردند. اما پیامبر

1.  ابن هشام، عبد الملک،السیره النبویه، ج2، ص654، طبقات ابن سعد،محمد، 
الطبقات الکبری، ج2، ص216، به نقل از: سبحانی، جعفر،، فروغ ابدیت، چاپ 

سیزدهم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1376ش، ج2، ص855.
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نامه خود را به گونه‌ای دیگر به مردم ابلاغ فرمود و به گواهی 

تاریخ در حالی که رنج و درد بیماری، سخت او را آزار می‌داد یک 

دست بر شانه علی؟ع؟ و دست دیگر بر شانه میمونه کنیز 

خود وارد مسجد شد و با قرار گرفتن بر بالای منبر فرمود: "من 

در میان شما دو چیز گرانبها می‌گذارم"؛ در این لحظه مردی 

چیست؟  گرانبها  چیز  دو  آن  از  مقصود  پرسید  و  برخاست 

ح می دهم جای  ؟ص؟برافروخت و فرمود: خود شر چهره پیامبر

قــرآن و دیگری همان  "یکی  پرسش نیست سپس فرمود: 
عترت من است".1

امــا دلائــلــی کــه بیانگر امــامــت علی؟ع؟ قبل از آخــریــن در 

؛ خواست رسول خداست عبارتند از

م 
َ
غ ما أنزل الیک من ربّک و ان ل

ّ
 بل

َ
1. آیه تبلیغ: >یا ایها الرسول

ه لایهدی  ه یعصمک من الناس اِن ال��ل غتَ رسالته و ال��ل
ّ
تفعل فما بل

، آنچه را از طرف پروردگارت بر تو  ین<2؛ ای پیامبر القوم الکافر

ــردم( بــرســان؛ و اگــر )ایــن کــار را(  نــازل شــده اســت کاملاً )بــه م

نکنی رسالت خود را انجام نداده ای. خداوند تو را از )خطرات 

کــافــران را  احتمالی( مــردم حفظ می‌کند و خــداونــد جمعیت 

هدایت نمی‌کند.

ح می‌شود  با تفکر و تعمق در آیه شریفه این ســؤال مطر

1.  مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج22، ص476، به نقل از: سبحانی، همان، 
ص862.

2.  سوره مائده، آیه 67.
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؟ص؟، تا  که براستی چه چیزی، پس از 23 سال رسالت پیامبر

ح نشده  واپسین روزهــای عمر شریفش، به طور رسمی مطر

اما حالا حضرت قصد ابلاغ آن را دارند و آن مسئله چقدر مهم 

اســت کــه همطراز هــم طــراز بــا نبوت قــرار داده شــده اســت؟ 

و چــقــدر مهم اســت کــه بــر اســـاس ذیــل آیــه شریفه عــده‌ای 

حاضرند وجود مقدس حضرت را از میان بردارند.

نماز  اســت  ســال  بیست  از  بیش  مسلمانان  کــه  آنجا  از 

می‌خوانند و روزه هم پس از هجرت بر مــردم واجــب شده و 

از سال دوم هجرت جهاد هم آغاز شده و حج هم وجوب آن 

برای مردم بیان شده، پس تنها چیزی که باقی می‌ماند و آنقدر 

خطیر و بزرگ است که همسان و همسنگ با نبوت است، آن 

؟ص؟نخواهد بود؛  چیزی جز امامت و ولایت و جانشینی پیامبر

اگرچه مسئله ولایــت علی؟ع؟ در مناسبت ها و مکان‌های 

متعددی بیان شــد، امــا هیچ گــاه در ایــن مقیاس وسیع، در 

حجه الوداع، با آن توصیف که در آن صحرای داغ مردم از نقاط 

مختلف یمن، مدینه و ... در یک جا گردهم بیایند بیان نشده 

بود.

ــه مــســئــلــه جــانــشــیــنــی  ــ ــه آیـــــه ب ــ ــر ایـــــن ک ــ ــــک شـــاهـــد ب ی

؟ص؟اشاره دارد و آن جانشین هم غیر از علی؟ع؟ کسی  پیامبر

دیگر نیست، این است که مخالفت‌های فراوانی در آن صحرا 

نسبت به این مطلب ابراز شد، به طوری که براساس روایتی 

شخصی نزد رسول خدا؟ص؟آمد و با حالت اعتراض عرض کرد: 
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اگر آنچه امروز گفته‌ای از ناحیه خداوند بوده از او بخواه عذابی 
بر من فرو فرستد و مرا نابود کند.1

شاهد دیگر اینکه فخر رازی که از علمای مورد اطمینان و 

طراز اول اهل سنت می‌باشد در ذیل آیه شریفه گفته است:

ــده اســت.  ــی طــالــب نـــازل ش ــن اب ــه در مـــورد علی اب ــن آی ای

آیه شریفه نــازل شد پیامبر اکرم؟ص؟دست  هنگامی که این 

علی را گرفت و فرمود: "من کنت مولاه، فعلی مولا، اللهم وال 

من والاه و عاد من عاداه"؛ سپس عمر با علی؟ع؟ ملاقات کرد 

و به آن حضرت عرض کرد: ای فرزند ابوطالب این فضیلت و 

مقام بر تو مبارک باشد تو امروز مولا و رهبر من و همه مردان و 
زنان مسلمان شدی.2

اما از جمله روایاتی که بر جانشینی علی؟ع؟ بعد از رسول 

؟ص؟به  پیغمبر می‌باشد.  منزلت  حدیث  دارد  خــدا؟ص؟اشــاره 

علی؟ع؟ فرمود:

»انتَ منی بمنزله هارون مِن موسی الا انّه لا نبی بعدی«.ای 

علی تو نسبت به من، همانند منزلت هارون به موسی را داری 

از:مــکــارم  بــه نقل  البیان، ج9، ص352،  1.  طبرسی، فضل بــن حسن، مجمع 
شیرازی، ناصر، آیات ولایت در قرآن، چاپ اول، قم: انتشارات نسل جوان، 

ص45.
2.  فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج11، ص49، به نقل از: مکارم 
شیرازی، همان، ص33. از دیگر آیاتی که به ولایــت علی بن ابی طالب؟ع؟ 
اشاره دارد آیه اکمال دین، سوره مائده، آیه 3؛ آیه ولایت، سوره مائده، آیه 55؛ 
آیه اولی الامر سوره نساء،آیه 59؛ آیه صادقین،سوره توبه، آیه 119؛ آیه تطهیر، 

سوره احزاب، آیه 33 و....
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جز اینکه بعد از من پیامبری نیست. بر اساس حدیث شریف 

؟ص؟به جز نبوت را دارد.  علی؟ع؟ تمام مقام و منزلت پیامبر

روشن ترین مقاماتی که هارون نسبت به موسی؟ع؟ داشته 

: وزارت، شرکت در امــور رســالــت، وجــوب اطاعت  از عبارتند 

ــارون کــه در آیــه 29 بــه بعد ســـوره طــه درخــواســت  مـــردم از هـ

موسی برای هارون چنین است:

"وزیری از اهلم برایم قرار بده، هارون برادرم را، بوسیله او 

پشتم را محکم کن، و او را شریک کارم قرار بده". و در آیه 142 

سوره اعراف به هارون گفت: "خلیفه ام)جانشینم( در میان 

قومم باش، اصلاح کن و راه مفسدان را مپیمای".

عـــامـــه ســیــد شــــرف الـــدیـــن مـــوســـوی صـــاحـــب کــتــاب 

سخن  ایــن  در  هرکس  می‌نویسدد:  المراجعات  ارزشــمــنــد 

آیــه 67 ســوره مائده  آنچه در تفسیر  ؟ص؟دقت کند و  پیامبر

غت رسالته< هم بنگرد، 
ّ
>و ان لم تفعل فما بل بیان شــده که 

می‌یابد که هر دو یک هدف را تعقیب می‌کند.1

ممکن اســت بــه ذهــن خــوانــنــده ایــن شبهه خــطــور کند 

ــاده و  ــت کــه حــدیــث مــنــزلــت در واقــعــه جــنــگ تــبــوک اتــفــاق اف

؟ص؟، علی؟ع؟ را به جای خود فقط در همان موقعیت  پیامبر

زمانی قرار داده؛ بنابراین از این حدیث عمومیت جانشینی 

علی؟ع؟ حتی بعد از رحلت رسول خدا؟ص؟استفاده نمی‌شود.

1.  شرف الدین موسوی، سید عبدالحسین، المراجعات، ص136ـ154.
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در پاسخ این شبهه باید گفت که حدیث منزلت در غیر 

از غزوه تبوک هم از زبان رسول خدا؟ص؟صادر شده که به دو 

نمونه اشاره می‌کنیم:

1. ام سلیم که از زنانی بود که در راه اسلام متحمل بلاهای 

؟ص؟برای او نقل حدیث می‌فرمود، در یکی  زیادی شد، پیامبر

از روزها به او فرمود: ای ام سلیم! گوشت علی از گوشت من 

و خون او از خون من است او نسبت به من همچون هارون 
نسبت به موسی است.1

بر خواننده گرامی پوشیده نخواهد بود که این حدیث نه 

در جریان خاص بلکه فقط به خاطر ابلاغ وظیفه و نصیحت در 

بیان منزلت علی؟ع؟ بیان شد.

، و ابو عبیده جــراح پیش  ، عمر 2. همچنین، روزی ابوبکر

؟ص؟بــودنــد؛ آن حــضــرت دســـت بــر دوش علی؟ع؟  پــیــامــبــر

ــود: ای عــلــی تــو نخستین شخصی از  ــرم گــذاشــت ســپــس ف

آورده‌ای و اولین نفری هستی که  مؤمنان هستی که ایمان 

اسلام پذیرفته‌ای و تو نسبت به من همچون هارون نسبت 
به موسی هستی.2

علاوه بر این دو حدیث شریف، حدیثی که در غزوه تبوک 

در منزلت حضرت بیان شده نیز دلالت بر عمومیت دارد؛ از 

1.  متقی هندی، علی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال و الاحوال، حدیث 
2554، ص154، به نقل از: شرف الدین موسوی، المراجعات، ص 146.

2.  همان.
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ایــن رو و لو در مــورد خاصی)جانشینی حضرت در مدینه در 

ج نمی‌کند.  غزوه تبوک( بیان شده باشد آن را از عمومیت خار

به عنوان مثال اگر پزشکی بیمار خود را که در حال خوردن 

خرماست از خــوردن شیرینی نهی کند، عــرف، نهی پزشک را 

اختصاص به خرما نمی‌دهد؛ بلکه این نهی از خــوردن تمام 

انــواع شیرینی خواهد بود و حدیث مزبور هم شبیه مطلب 

بنابراین در عمومیت و جانشینی علی؟ع؟  مزبور می‌باشد؛ 

حتی بعد از رحلت آن حضرت هم دلالت می‌کند.

آیــه شریفه و حــدیــث مــزبــور وصایت  بــراســاس  بنابراین 

دلیل  به  امــا  شــده؛  ؟ص؟انجام  پیامبر رحلت  از  قبل  حضرت 

فضای پدید آمــده که دشمن در کمین بــرای غصب خلافت 

امت بود؛ حضرت مطلب را به گونه‌ای دیگر ابلاغ فرمود. 

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1- ترجمه الغدیرعلامه امینی

2- اجتهاد در مقابل نص، علی دوانی
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از  استفاده  بــا  شهادتشان  از  اکــرم؟ص؟قــبــل  ــول  رس چــرا   )2
ستون پنجم خود منافقان و یهودیانی که خلافت را هدف 
قرار داده بودند نابود نکرد؟ آنها که عملا ذات خود را نشان 

داده بودند و این کار قصاص قبل از جنایت نبود؟ 

جرم  ارتــکــاب  از  قبل  را  کسی  نمی‌توانست  پیامبر  هرگز 

قصاص کند. پیامبری که قرآن او را دارای اخلاقی بی نظیر اسوه 

خداوند  تایید  مــورد  رفــتــارش  تمام  می‌کند  توصیف  حسنه 

است و حضرت هرگز نمی‌توانست و اصلا در سرلوحه برنامه 

آن حضرت نبود که با مــردم بر اســاس ذاتشان برخورد کند، 

چون ذاتا انسان ها قابل اصلاح هستند، و قابل هدایت اند 

نهج   )53( معروف  نامه  آن  در  اشتر  مالک  به  امیرمومنان 

البلاغه می‌نویسدد هیچ کس را قبل از ارتکاب جرم مجازات 

نکن و استدلال نکن که پنهانی دشمن تو اســت. و پیامبر 

نیز بر اساس آیات قرآن به واسطه ذات مردم با آن ها برخورد 

نمی‌کرد بلکه با ظواهر آنها برخورد می‌کرد و همیشه حسن 

ظاهر را مدنظر قرار می داد. بر اساس عدل الهی و آیات قرآن 

هرگز نمی‌توان کسی را قبل از ارتکاب جرم مجرم دانست و او را 

کیفر داد، و خداوند هم انسان ها را به خاطر عملشان پاداش 

. پیامبر اولین داعی الی الله و  خواهد داد نه به خاطر چیز دیگر

عادل بود، نمی‌توانست کسی را به خاطر جرم مرتکب نشده 

قصاص کند. وقتی یهود درکنار پیامبر زندگی می‌کردند پیامبر 

با آن ها پیمان دوستی بست و می دانست که آن ها قصد 

دشمنی دارنـــد، امــا قبل از ایــن که جرمی مرتکب شوند و از 
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گاهی از  خدا دستوری برسد با آن ها کاری نداشت. اما پس از آ

طریق وحی از رفتار آنان جنگ خیبر واقع شد و آنان قلع و قمع 

شدند و مسلمانان زمین‌های آنان را تصرف کردند.

بــر اســاس رونــد تــاریــخ اســـام، و بــر اســاس احــکــام عالیه 

اسلامی مــدارا، بهترین روش بــرای ســازش با دیگران است، 

مادامی که اظهار دشمنی نکرده اند با ما برابرند چنان که امام 

علی در نهج البلاغه به مالک در برابر دیگران توصیه به مدارا 

می‌کند.

از این گذشته در جریان خلافت تنها عده‌ای خاص نقش 

نداشتند بلکه تمام مردمی که در سقیفه جمع شدند و با آن 

ها بیعت کردند مجرم بودند بنابراین با حساب شما پیامبر 

باید با همه برخورد می‌کرد؟ یا تمام مشرکان را پس از اسارت 

اعدام می‌کرد و ابو سفیان و بنی امیه را تک تک اعدام می‌کرد؟ 

این نوع برخورد و تفکر در اســام وجــود نــدارد. اگر پیامبر بر 

اساس علم خود عمل می‌کرد باید چند نفر را باقی می گذاشت 

و همه را از دم تیغ می‌گذراند. از این رو ما اگر به پیامدهای 

افکاری که داریم توجه کنیم، می بینیم که فکر ما غلط است 

پیامبر رحمت برای تمام عالمیان بود و مامور به امری بود که 

خداوند بیان می‌کرد نه مامور به آن چه که ما فکر می کنیم 

صحیح است. امام علی؟ع؟ در نهج البلاغه می‌فرماید: در نزد 

من علومی است به اسرار که از پیامبر آموخته ام اگر آن ها را 

علنی کنم و باز گویم شما از حیرت بر خود می لرزید اما من 
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آن‌ها را به همه نخواهم گفت.1 چون از آن می ترسم که در حق 

من غلو کنید و به رسول خدا؟ص؟ظلم شــود.2 بر این اساس 

باید پذیرفت که بــرای تحلیل وقایع صدر اســام، مخصوصا 

؟ص؟ باید موارد زیاد و جامعی را در نظر گرفت . اقدامات پیامبر

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

ئینه علوی، امیر علی حسنلو. 1ـ قرآن و معصومان در آ

، جعفر مرتضی عاملی. 2ـ سیره صحیح پیامبر

3ـ تاریخ خلفا، رسول جعفریان.

1.  نهج البلاغه، خ93 و خ189 و خ175.
2.  همان.
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ماندن  دور  بــرای  را  خلفا  بود  اکــرم؟ص؟قــرار  پیامبر  اگر   )3
آنها  به  چرا  بفرستد،  اسامه  لشکر  به  خلافت  تصاحب  از 
خلافت  مسئله  در  نباید  شما  اینکه  برای  یحی  صر دستور 

دخالت کنید، صادر نکرد؟ 

جریان خلافت و جانشینی پیامبر اکرم؟ص؟ و کارشکنی‌هایی 

در این باره، این گونه نیست که از ماجرای لشکر اسامه شروع 

شده باشد و پیامبر؟ص؟ در آن با صراحت سخن نگفته باشد؛ 

کارشکنی درباره جانشینی پیامبر؟ص؟و مخالفت با سخنان آن 

حضرت، سابقه‌ای طولانی دارد. مخالفت با کلام پیامبر؟ص؟و 

 از آخرین مراحل مخالفت ها 
ً
شرکت در لشکر اسامه تقریبا

با مسئله جانشینی پیامبر اســت. در حالی که دو روز بعد از 

نرفتن عــده‌ای و مخالفت آنــان از رفتن، اسامه به پیامبر؟ص؟ 

خبر داد. حضرت با حالت تب دار، دستمال بر سرش بسته، در 

مسجد حاضر می‌شود و روی منبر رفته با صراحت تمام تأکید 

به شرکت کردن در لشکر اسامه نموده و آنانی که تمرد کردند را 

ملعون خواند. این صراحت بیان پیامبر؟ص؟ و لعن آن حضرت 

از مخالفین، سبب شد که گروه زیــادی از مهاجرین و انصار از 

ج شوند، جز عده‌ای خاص.1 در رابطه با دستور پیامبر  مدینه خار

برا ی تجهیز لشکر اسامه و خروج افراد نکاتی لازم است مورد 

توجه قرار گیرد:

1.  ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، بیروت، دارالمعرفه، 1412ق، ج2، ص190؛ 
شهرستانی، عبد الکریم، الملل و النحل، مقدمه چهارم، ص29؛، ابن ابی 
ح نهج البلاغه، بیروت، مؤسسه الاعلمی، 1412ق، ج2،  الحدید، عز الدین، شر

ص20.
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 ، 1. سیره پیامبر اکرم؟ص؟ در رابطه با جنگ‌ها و اعزام لشکر

این چنین نبودند که در موقع اعزام، مردم را به نام و تک تک 

افراد را دعوت کرده باشند، بلکه همیشه اعلان آن حضرت از 

طریق مسجد بوده و تعیین مسیر می‌کردند. در لشکر اسامه 

نیز چنین بود.

ــه قـــرآن کــریــم کــه خــدونــد دســتــور اطاعت  2. بــر اســـاس آی

 
ُ

سُول ؟ص؟ داده فرمود: مَا آتاکم الرُّ بدون قید و شرط از پیامبر

ــول بــه شما دســتــور داد، اطاعت  فــخــذوه... هــر آنچه کــه رس

کنید«.1 اطاعت واجب است، چه این دستور به صورت اعلام 

بنابراین،  بدهد.  دستور  را  کسی  اســم،  به  یا  عمومی‌باشد، 

بر همه مسلمانان لازم بود که باید اطاعت کنند و در لشکر 

اسامه شرکت نمایند. امّا عده‌ای با این دستور صریح خداوند 

؟ص؟، از دستور پیامبر مخالفت کرده  درباره اطاعت از پیامبر

در مدینه ماندند و در لشکر اسامه شرکت نکردند.

؟ص؟ مریض شد، در خانه ام سلمه  3. هنگامی که پیامبر

؟ص؟  بود. یک یا دو روز آنجا بود. تا اینکه عایشه آمده از پیامبر

درخواست کرد که در منزل او باشد. حضرت درخواست او را 

پذیرفت و به حجره عایشه منتقل شد. موقع نماز به مسجد 

رفت و بعد از نماز چند نفر به عیادت حضرت آمدند که ابوبکر 

1.  سوره حشر آیه 7؛ ابن ابی الحدید، پیشین، ج6، ص 52؛ شهرستانی، پیشین، 
حاشیه فصل 1، ص20؛ مفید،محمد بن محمد، الارشاد فی معرفه حج جلد 
الله علی العباد، جلد 2، ص 979؛ ابن هشام، عبد الملک، السیره النبویه، ج2، 

ص298 و....
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؟ص؟ خطاب به آنان کرد و فرمود:  و عمر با آنها بودند. پیامبر

آیا به شما دستور ندادم که هر چه زودتر همراه اسامه حرکت 

کنید؟! چرا از دستور من سرپیچی کردید؟! ابوبکر بهانه آورد و 

ج شدم، جهت مریضی شما بازگشتم.  گفت: من از مدینه خار

ج نــشــدم جهت  ــار ــدون هــیــچ بــهــانــه‌ای گــفــت: مــن خـ عــمــر بـ

مریضی شما ماندم. به دنبال آن، حضرت سه مرتبه فرمود: 

هر چه زودتر سپاه اسامه را حرکت دهید، و زود ملحق شوید. 

ف عن جیش اسامه؛ هر کسی 
ّ
و بعد فرمود: »لعن الله من تخل

از لشکر اسامه تخلف کند لعنت خدا بر او باد«.1

4. در برخی از منابع این جریان را چنین آورده اند: مریضی 

؟ص؟ شدّت یافت. بلال اذان صبح را گفت. حضرت به  پیامبر

مسجد نیامد. بــال رفــت، دیــد که حضرت از شــدّت مریضی 

بیهوش شده است. با صدای بلند گفت: »الصلوه، یرحمکم 

الله« حضرت با صدای بلال به هوش آمد. فرمود: یکی به جای 

کنید. حفصه  را خبر  ابوبکر  گفت:  نماز بخواند. عایشه  من 

بــا لشکر  آنها مگر  فــرمــود:  کنید. حضرت  را خبر  گفت: عمر 

اسامه نرفته اند؟... علی و عباس حضرت را به مسجد بردند، 

بعد از نماز سخن گفت و دستور داد هرچه زودتــر به لشکر 
ف...«.2

ّ
اسامه بپیوندید. سپس فرمود: »لعن الله من تخل

1.  ابن ابی الحدید، پیشین، ج6، ص52؛ شهرستانی، پیشین، حاشیه فصل 1، 
ص20؛ مفید، پیشین، ج2، ص979؛ ابن هشام، پیشین، ج2، ص298 و....

2.  ابن اسحاق، محمد، السیر و المغازی، مصر، نشر الطباعه للشرکاء، ج4، 
ص291، )به روایت عبدالله بن عمروعاص(،؛ مفید، پیشین، ج2، ص180؛ابن 

ابی الحدید، پیشین، ج9، ص197.
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به هر حال گذشته از مرحله اول و دستور عمومی، دفعه 

دوم حضرت با صراحت اعــام کــرده و کسانی را که از دستور 

مخالفت کنند، مورد لعن قرار داده است.

را  ؟ص؟  پیامبر صــریــح  دســتــور  اینکه  عین  در   ، ابــوبــکــر  .5

ابوبکر  به نقل عایشه،  بنا  گرفته،  نــادیــده  را  آن  ــا  امّ شنیده، 

گفت: امروز نوبت همسرم حبیبه دختر خارجه خزرجی است. 

مرکبش را سوار شده به »سُنح«، بالای مدینه پیش همسرش 

؟ص؟  رفــت.1 بنابراین، ایــن گونه نبوده اســت که کــام پیامبر

؟ص؟ جریان  درباره آنها صراحت نداشته باشد و یا اینکه پیامبر

ح می‌کرد که شما حق ندارید در مسئله خلافت  خلافت را مطر

؟ص؟  پیامبر صحابه  میان  در  خلافت  مسئله  کنید.  دخالت 

یک امر مشهور و معلوم بود که همه می‌دانستند که خلافت 

؟ص؟ از آن علی بن ابی طالب؟ع؟ است. چنانکه  بعد از پیامبر

یعقوبی می‌نویسدد: »مهاجر و انصار بعد از رسول اکرم؟ص؟ 

تردید نداشتند که خلافت از آن علی بن ابی طالب است2«.

از مجموع اصحاب، تنها امام علی؟ع؟ بود که در این سپاه 

خوانده نشد. چون حضرت، امــام علی؟ع؟ را بــرای پرستاری 

؟ص؟ از  و کارهای خــود نگه داشــت. روز ســوم مریضی، پیامبر

1.  واقـــدی، محمد بن عمر، المغازی، تحقیق مــارســدن جونس، بــیــروت، دار 
احیاءالتراث العربی، 1405ق، ج3، ص117ـ120؛ بیهقی، احمد بن حسین، دلائل 

النبوه و معرفه احوال صاحب الشریعه، ج7، ص201.
، بیروت، بی  2.  یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب،تاریخ الیعقوبی، بیروت، دارصادر

تا، ج2، ص124.
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شــدّت مریضی بیهوش شد، بعد از به هوش آمــدن، چشم 

بازکرد، دید علی نیست، فرمود: بــرادرم را فراخوانید. عایشه 

گفت: منظورش ابوبکر است. حفصه گفت: عمر است. وقتی 

هر کدام اینها آمدند، حضرت نگاه می‌کرد و بعد چشمانش 

را می بست. تا اینکه بار سوم فرمود بــرادرم را فرا خوانید. ام 

سلمه گفت: منظورش علی است. او را فراخواندند، علی؟ع؟ 

آمد، حضرت او را در آغوش کشید و به گوش او رمزی گفت...1 

؟ص؟در آغوش علی؟ع؟ بود روحش به  . در حالی که سر پیامبر
عالم ملکوت پیوست.2

ــــود، که  ؟ص؟ ب ــت گــویــی پــیــامــبــر ــراح در حــقــیــقــت، ایـــن ص

؟ص؟، همیشه مراقب اوضاع و احوال  منتظران رحلت پیامبر

؟ص؟بودند و انتظار رحلت آن حضرت را می کشیدند؛ تا  پیامبر

اینکه انتظار چنین روزی همزمان با تشکیل لشکر اسامه شد؛ 

؟ص؟ افرادی خاص داشتند که لحظه  چون آنان در خانه پیامبر

؟ص؟ به آنان خبر می دادند. مریضی آن  به لحظه از احوال پیامبر

حضرت با تشکیل لشکر اسامه شدت گرفت. شدّت گرفتن 

مریضی، سبب شد که آنان شرکت نکردن در لشکر اسامه را، 

 ، بهانه مریضی آن حضرت گرفته، شرکت نکنند. از طرف دیگر

؟ص؟ صراحتا می‌گفت که در حکومت و  به فرض اینکه، پیامبر

خلافت دخالت نکنید، امر مخالفت از این بالاتر بوده است. 

1.  ابن اسحاق، پیشین، ج4، ص305؛ اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه فی 
معرفه الائمه، ج1، ص17.

2.  نهج البلاغه، خطبه 197؛ مفید، پیشین، ج1، ص187.
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چنانکه محمد بن ابوبکر در یک نامه به معاویه می‌نویسدد 

کــه در بــرابــر خــافــت عــلــی؟ع؟ مخالفت و کــار شکنی نکند، 

، در زمان  معاویه در جــواب می‌نویسدد: ... ای فرزند ابوبکر

، فضیلت علی بن ابوطالب  گذشته ما بودیم و پدر شما ابوبکر

را می دانستیم و او را خوب می شناختیم. اولین کسی که حق 

اورا گرفت پدر شما ابوبکر و فاروقش عمر بود. آن دو نفر برای 

این کار اتفاق قبلی داشتند.1 

در نتیجه اگــر در جــریــان لشکر اســامــه، حــضــرت دستور 

صریح می دادنــد که در مسئله خلافت دخالت نکنند، برای 

آنــان اثــری نداشت. چون دیدیم که به صراحت فرمود: مگر 

بنابراین،  نــدادنــد.  پاسخ  آنها  نرفتید،  اسامه  سپاه  با  شما 

؟ص؟به صراحت فرموده نه تنها آنها نباشند، بلکه برخی  پیامبر

آنــان تمرّد کردند و با  دیگر که فتنه انگیزند هم نباشند امــا 

سپاه اسامه همراه نشدند.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1- سیره صحیح پیامبر اسلام،ترجمه دکتر سپهری

2- فروغ ابدیت،آیه الله،سبحانی.

1.  ابن ابی الحدید، پیشین، ج1، ص284؛ مسعودی، علی بن حسین، مروجلد 
الذهب و معادن الجوهر، ج3، ص21.
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آیا حضرت رسول؟ص؟و امام علی؟ع؟ در اذان واقامه نماز   )4
خود بر رسالت و ولایت خود شهادت میدادند؟ 

اذان در لغت به معنای اعلام است و در شریعت اسلام منظور 

از »اذان« کلمات مخصوصی است که قبل از نماز واجب یومیه 

گفته می‎شود. اقامه در لغت به معنای بر پا داشتن است و در 

ع مقدس اسلام،‌ کلماتی است که بعد از اذان و قبل از هر نماز  شر

واجب یومیه گفته می‎شود. شاید از آن جهت که نمازگزار با گفتن 

»اقامه« خود را برای نیت نماز آماده می‎کند و با کسی حرف نمی‎زند 

و نماز را برپا می‎نماید، »اقامه« نامیده شده است.

مرحوم مجلسی در مــورد تشریع اذان می‎گوید »بــدان که 

همه شیعه اجماع دارند بر این مطلب که اذان از طریق وحی 

؟ع؟موجود  بر پیامبر رسیده است.«1 روایاتی هم از ائمه اطهار

را ثابت می‎کنند. در حدیث صحیحی  ایــن مطلب  اســت که 

؟ع؟نقل شــده اســت که فرمودند »وقتی  از امــام محمد باقر

« رسید وقت  المعمور »بیت  به  و  ؟ص؟به معراج رفت  پیامبر

نماز  ؟ص؟به  پیامبر و  گفت  اقــامــه  و  اذان  جبرئیل  شــد،  نماز 

؟ع؟ ـ پس از بیان  ایستادند« در ادامــه این حدیث امــام باقر

؟ص؟در زمین  ــوده: »پــس پــیــامــبــر ــرم کیفیت اذان و اقــامــه ف

دستور داد که بلال اذان‎گو باشد او نیز تا هنگام وفات پیامبر 
اذان می‎گفت«.2

1.  مجلسی، روضه‌ المتقین، انتشارات بنیاد، فرهنگ اسلامی، ج2، ص 213.
البیت الاحیاء،  آل  انتشارات موسسه  قــم:  الشیعه،  2.  عاملی، حــر، وسائل 

التراث، جلد 5، ‌ص 369.
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بر اساس روایات متعدد مجموع جملات اذان و اقامه که بر 

پیامبر نازل شده است و پیامبر؟ص؟آن‎ها را در اذان می‎گفتند، 

سی و پنج جمله )18 جمله اذان و 17 جمله اقامه( است.1 یکی از 

این جملات که شیعه و سنی هیچ اختلافی در آن ندارند جمله 

 الِله« است. پس معلوم می‎شود که 
ُ

 رسول
ً
نَّ محمدا

َ
»اشهد ا

پیامبر؟ص؟هم این جمله را ذکر می‎فرمودند. و به رسالت خود 

شهادت می‎دادند و مردم نیز از آن حضرت می‎آموختند.

اما آیا علی؟ع؟هم به ولایت خود شهادت می‎داد یا نه؟ باید 

این نکته را بدانیم که شهادت بر ولایت علی؟ع؟)اشهد انَّ علیا 

ولی الله( جزء اذان و اقامه نیست و در اذانــی که بر پیامبر نازل 

شــده موجود نمی‎باشد. ولــی به استناد برخی روایـــات و تایید 

عملکرد شاخص ترین اصحاب از جمله ابوذر و سلمان از سوی 

پیامبر؟ص؟گفتن آن در اذان و اقامه مطلوب است. شیخ عبدالله 

مراغی مصری از علمای محقق اهــل سنت روایــت می‎کند که:‌ 

پس از واقعه غدیر خم سلمان فارسی در اذان و اقامه بعد از 

شهادت به توحید و رسالت،‌ به ولایــت علی؟ع؟ نیز شهادت 

می‎داد، یکی از اصحاب به محضر رسول خدا رسید و عرض کرد: 

»یا رسول الله: امروز موضوعی را شنیدم که قبلاً نشنیده بودم و 

آن هم شهادت سلمان به ولایت علی؟ع؟در اذان و اقامه است« 
« چیز خوبی شنیده‎اید.2

ً
پیامبر؟ص؟فرمودند »سمعتم خیرا

1.  وسائل، همان، جلد 5،‌ص 413، حدیث 6، 14، 9، 1.
الثالثه المقدسه، انتشارات هیئت قمر بنی  2.  ‌عبدالحلیم الغزّی، الشهاده 

هاشم، ص 323.
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در مورد ابوذر هم نقل شده که به ولایت علی؟ع؟در اذان 

و اقامه شهادت مــی‎داد که پیامبر در جواب سوال بعضی از 
صحابه عمل ابوذر را صحیح دانستند.1

براین اساس علمای شیعه این جمله را جزء اذان و اقامه 

آن را در اذان به قصد رجــاء استحباب،  ندانسته ولــی گفتن 

جایز می‎دانند.2 سید باقر شیرازی شهادت بر ولایت حضرت 

علی؟ع؟را روح اذان و مکمل آن دانسته است.3 سید محسن 

حکیم نیز شهادت بر ولایت امام علی؟ع؟ را از جمله شعارهای 
ایمان و علامت تشیع می‌داند.4

از مجموع مطالب گذشته نتیجه می گیریم که:

پــیــامــبــر  ــه  بـ مــکــه  در  ــی  ــ وح طـــریـــق  از  اقـــامـــه،  و  اذان   .1

اسلام؟ص؟ابلاغ شده است.

2. اولین »موذن« در آسمان در میان فرشتگان »جبرئیل«‌ 

و در زمین از میان انسانها »بلال حبشی« بوده است.

؟ص؟نیز در اذان و اقامه نماز خود به رسالت خود  3. پیامبر

شهادت میدادند.

4. شهادت بر ولایت علی؟ع؟جزء‌ اذان و اقامه نیست و 

1.  همان.
2.  امام خمینی، آداب الصلوه، ص 140.

3.  نجفی،‌ محمد حسن، مجمع الرسائل، چاپ مشهد، ص 226.
4.  حکیم، سید محسن، مستمسک عروه‌ الوثقی، انتشارات اسماعیلیان، جلد 

5، ص 545.
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گفتن آن به نیت جزء اذان و اقامه جایز نیست ولی به قصد 

رجاء اشکالی ندارد بلکه بسیار مطلوب و پسندیده و از ارکان 

ایمان و علامت تشیع است.

5. چون این شهادت جزء اذان و اقامه نبوده بطور یقین 

را  شــهــادت  ایــن  اقــامــه  و  اذان  در  علی؟ع؟هم  امیرمومنان 

نمی‎گفتند. 

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1. اذان شعار اسلام،،نویسنده محمد اسماعیل نوری.

محمدی  محمد  اقــامــه،،نــویــســنــده  و  اذان  اهــمــیــت   .2

اشتهاردی.
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آینده  آن که می‌داند در  5( حضرت خضر کودکی را بخاطر 
دو نفر را که پدر و مادرش هستند گمراه می‌کند، به قتل 
)علیهماالسلام(  علی  حضرت  و  پیامبر  چرا  پس  می‌رساند. 
و  هستند  خائن  یارانشان  از  برخی  می‌دانستند  که  این  با 

مسلمانان را گمراه می‌کنند آن‌ها را به قتل نرساندند؟ 

جواب این پرسش ریشه در تأمل بر اقسام علم پیامبران 

و امامان دارد. علامه طباطبائی می‌فرماید: طبق آنچه از ادله 

قطعیه و براهین عقلیه بر می‌آید علم انبیاء و ائمه بر دو قسم 

است.

قسم اوّل: آن که در هر شرایطی به حقایق جهان هستی به 

اذن خداوند واقف هستند. اعم از آن که تحت حس قرار دارند 

یا آن‌هــا که بیرون از دایــره حس می‌باشند مانند موجودات 

آسمانی و حوادث گذشته و وقایع آینده.

قسم دوم: علم عــادی اســت. پیامبر به نص قــرآن کریم، 

ــراد و اعــمــالــی کــه در مسیر  ــ بــشــری اســـت همانند ســایــر اف

زندگی انجام می‌دهد مانند سایر افراد در مجرای اختیار و بر 

اساس علم عادی قرار دارد و آن چه را شایسته می‌بیند انجام 
می‌دهد.1

دیگران  مانند  امامان  و  اکــرم  »پیامبر  می‌نویسد:  علامه 

انسانند و با استفاده از حواس ظاهری، تجربه و عقل با جهان 

1.  ر.ک: ربانی، علی، چهره درخشان حسین بن علی، انتشارات مکتب الحسین، 
ص134؛ علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، دار الکتاب الاسلامیه، ج18، ص 

.194
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ج ارتباط برقرار می‌کنند، در این نوع علم، تکلیف وجود  خــار

دارد و احکام الهی وجوب حرمت، استحباب، کراهت و اباحه 

به آن تعلق می‌گیرد.

از سوی دیگر پیامبر و امام در هر حالی و شرایطی به اذن 

گــاهــی دارنـــد ایــن علم غیب  آ الهی بــه حقایق جهان هستی 

شامل واقعیت‌های گذشته، حال و آینده می‌شود پیامبر و 

گاه است. علم غیب موهبتی الهی است  امام بر همه چیز آ

گاهی بر قضای  و خطا در آن راه نــدارد. در حقیقت علم امام آ

لــوح محفوظ علم الله اســت، در نتیجه هیچ  حکمی الهی و 

تکلیفی به متعلق این گونه علم تعلق نمی‌گیرد زیرا تکلیف در 

ف باشد 
ّ
جائی معنا دارد که انجام یا ترک چیزی در اختیار مکل

امر و نهی درباره قضای حکمی بیهوده و بی اثر است زیرا اراده 
انسانی در آن راه ندارد.1

از مطالب فوق می‌توان فهمید که علم خضر نبی نسبت 

به قتل رساندن کودک مورد سوال و علم پیامبر به اوضاع و 

احوال برخی از یاران خائن و عدم قتل ایشان، هر دو از علومی 

بوده‌اند که تخلف ناپذیر بــوده‌انــد. پس اگر ســوال شما را از 

این منظر بررسی نمائیم، به این نتیجه می‌رسیم که عملکرد 

ج از  هر دو پیامبر در وقایع مذکور طبق مشیت الهی و خــار

علم عادی ایشان که در مجرای اختیار جریان دارد بوده است.

1.  ر.ک: علامه طباطبایی، معنویت تشیع، انتشارات تشیع، مقاله دربــاره علم 
امام، ص213ـ 225.



دفع و رفع

198

توضیح : ما در این جهان دارای دو نظام هستیم: »نظام 

تــکــویــن« و »نــظــام تــشــریــع« گــرچــه ایـــن دو نــظــام در کلیات 

ــاه مــی‌شــود کــه در جــزئــیــات از هــم جــدا  ــا گـ ــ امّ هماهنگند 

می‌شوند. مثلاً خداوند برای آزمایش بندگان آن ها را مبتلا به 

خوف و نقص امــوال و ثمرات، از بین رفتن نفوس و عزیزان 

می‌کند تا معلوم شود چه اشخاصی در برابر این حوادث صابر 

یا پیامبری می‌تواند اقدام  آیا هیچ نعیمی  و شکیبا هستند 

به این کار بکند یعنی امــوال ونفوس و ثمرات و امنیت را از 

بین ببرد تا مــردم آزمایش شوند ... حال که ثابت شد ما دو 

نظام داریم و خداوند حاکم بر هر دو نظام است. هیچ مانعی 

ندارد که خداوند گروهی را مأمور پیاده کردن نظام تشریع کند 

 ) و گروهی از فرشتگان یا بعضی از انسان‌ها )هم چون خضر

را مأمور پیاده کردن نظام تکوین نماید )دقت کنید(. از نظر 

نظام تکوین الهی هیچ مانعی نــدارد که خداوند حتی کودک 

نابالغی را گرفتار حادثه‌ای کند و در آن حادثه جان سپارد چرا 

که وجودش ممکن است در آینده خطرات بزرگی به بار آورد 

مصالحی  دارای  اشخاص  ایــن  ماندن  گاهی  که  گونه  همان 

مانند آزمایش و امتحان و امثال این‌ها است.

، گروهی از مأموران خدا در این عالم مأمور  به تعبیر دیگر

. آنها که مأمور به باطنند  به باطنند و گروهی مأمور به ظاهر

ضوابط و اصول برنامه‌ای مخصوص خود را دارند همان گونه 

که مأموران به ظاهر برای خود اصول و ضوابط خاصی دارند. 
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درســت اســت که خط کلی ایــن دو برنامه هر دو انسان را به 

سمت کمال می‌برد و از این نظر هماهنگ‌اند ولی گاهی در 

جزئیات مانند مثال‌های بالا از یکدیگر جدا می‌شوند. البته 

بــدون شک در هیچ یک از ایــن دو خط هیچ کس نمی‌تواند 

خود سرانه اقدامی‌کند بلکه باید از مالک و حاکم حقیقی مجاز 

باشد لذا خضر با صراحت این حقیقت را بیان کرد و گفت »ما 

فعلته عن امری«1 من هرگز پیش خود این کار را انجام ندادم 

بلکه درست طبق یک برنامه الهی و ضابطه و خطی که به من 
داده شده است گام بر می‌دارم.2

اما اگر نوع برخورد پیامبر گرامی اسلام از زاویه علم عادی 

دوران  اجتماعی  سیاسی  شــرائــط  و  شــود  نگریسته  ایــشــان 

پیامبر مورد بررسی قرار گیرد، خواهیم دید که برخورد ایشان 

با افراد و یاران خائن خود بهترین نوع برخورد بوده است.

در آخر هم به این نکته باید توجه داشت که اگرچه پیامبر با 

این افراد به خاطر مصالح شرعی، اجتماعی و سیاسی برخورد 

جــدی نداشت امــا در مــوارد متعددی مشاهده می‌شود که 

عمل  در  را  اینها  صلاحیت  عــدم  غیرمستقیم  بطور  پیامبر 

نشان می‌دهد و در عوض جبهه علی؟ع؟ را به مناسبت‌های 

خ  مختلف تقویت می‌کند و فضایل و قــدرت علی؟ع؟ را به ر

1.  سوره کهف، آیه 82.
2.  ر.ک: مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتاب الاسلامیه، چاپ اول، 

1374ش، ج12، ص511 ـ 506.



دفع و رفع

200

آنان می‌کشد. نمونه بارز این برخورد هنگام نزول سوره برائت 

بود که پیامبر ابلاغ این پیام بزرگ را به ابوبکر سپرد. سپس 

علی؟ع؟ را به دنبال وی فرستاد و گفت نامه را از او بگیر و به 

سوی مکه برو و پیام مرا برسان.

ایــن واقــعــه را تمام علمای اهــل سنت نقل کــرده‌انــد که 

به روشنی فضیلت و بزرگی علی؟ع؟ را اثبات و عــدم کفایت 

دیگران مانند ابوبکر را می‌رساند.

در جریان دیگر ابوبکر و عمر و ابوعبیده نزد پیامبر بودند 

که پیامبر به علی تکیه داده بود، که پیامبر با دست خود به 

شانه علی زد و فرمود: ای علی تو اولین کسی هستی که ایمان 

آوردی تــو نسبت بــه مــن همانند هـــارون نسبت بــه موسی 
هستی.1

و پیامبر در روزهــای آخر عمر شریف خود دستور داد که 

دوست مرا فرا خوانید که عایشه و حفصه ابوبکر و عمر را فرا 

خواندند؛ ولی پیامبر به آنها توجهی نکرد، تا اینکه ام سلمه، 

علی را فــرا خــوانــد، و پیامبر با علی به صحبت نشست و آن 

ج شدند. و پیامبر ص دستور  ( از منزل خار دو )عمر و ابوبکر

آمــاده  ابوبکر  را اقامه بکند وقتی دیــد  دادنــد که کسی نماز 

نماز شد پیامبر با وجود تب شدید او را به کنار زد و خودش 
نشسته نماز را اقامه کرد.2

1.  کنزالعمال، مکتبه التراث الاسلامی، بیروت، حدیث 29.
2.  مناقب ابن شهر آشوب، مؤسسه انتشارات علامه قم: جلد 1، ص 236.
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و ده‌ها مورد و موضوع دیگر که پیامبر به طور غیرمستقیم 

خ آنها  اینها را از خود رانــده و فضایل و برتری علی؟ع؟ را به ر

کشیده است. 

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ سیاهترین هفته تاریخ، علی محدث. 
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یتی ضعیف عمل کرد  آیا پیامبر اسلام؟ص؟به لحاظ مدیر  )6
بعد  جانشین  و  خلیفه  مقام  در  را  علی  امام  نتوانست  که 
چرا  و  شناخت  نمی  خوب  را  مردم  آیا  دهد؟  قرار  خودش  از 
مانع  تا  نکرد  معلوم  خوبی  به  را  علی؟ع؟  حضرت  جایگاه 

انحراف مردم شود؟ 

کاملا  ســوال  پاسخ  تــا  می‌دهیم  تذکر  را  نکته  چند  ابــتــدا 

روشن شود.

1ـ در موفقیت یک رهبر در جامعه، مجموعه‌ای از شرایط 

گاهی و شناخت او از جامعه  ، آ لازم است مانند مدیریت رهبر

خویش، تفهیم خــوب و روشــن برنامه‌های مــورد نظر و... از 

جمله شرط ها قابلیت مردم است و در تمام ابعاد )پذیرش 

دســتــورات رهــبــری، رفــع مــوانــع درونـــی و...( لــذا اگــر یــک رهبر 

گــاه و مدیر و... را مــردم همراهی نکنند در اهدافش  بسیار آ

موفق نمی‌شود، از این گذشته نقش مخالفین و منافقین 

ممکن است باعث خنثی شدن فعالیت یک رهبر شود.

ــزرگ تــریــن خــطــرهــا را  2ـ نــفــس انــســان اگـــر مــهــار نــشــود بـ

؟ص؟فرمود: قوی ترین دشمن  می‌تواند ایجاد کند، لذا پیامبر

که انسان  شما نفس شما اســت1، و نفس باعث می‌شود 

)نسبت به حقایق( کور و کر شود2. پیامبر و علی؟ع؟ فرمودند: 
بالاترین جهاد مبارزه با نفس است.3

1.  صابری، علیرضا، الحکم الزاهره، مکتب الاعلام اسلامی، چاپ اول، 1415 هـ ق، 
1373 هـ ش، ج2، ص386.

2.  همان.
3.  همان.
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3ـ گناه آثار زیــادی دارد از جمله اینکه گناه به دنبال خود 

گناه دیگر می آورد و ممکن است انسان را در حد کفر سقوط 

دهد »سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی 

رسید که آیات خدا را تکذیب کردند آنرا به مسخره گرفتند1« 
مستی گناه برتر از مستی شراب است.2

بعد از بیان ایــن سه نکته جــواب هر قسمت از سئوال، 

جداگانه بیان می‌شود، اما قسمت اول که »آیا پیامبر ضعیف 

عمل کــرده بــود و آیــا جامعه و مــردم را نمی شناخت؟ جواب 

این است که حضرت نه اینکه ضعیف عمل نکرد بلکه دارای 

گاهی بالائی هم بود، دلیل این ادعا سه امر است  مدیریت و آ

؟ص؟که از آیه ی تطهیر3 و امثال آن استفاده  1ـ عصمت پیامبر

گاهی  می‌شود مانع از ایــن ضعف و خطاها اســت، و علم و آ

حضرت هم که از طریق وحی بود »و آنچه را نمی دانستی به 

تو آموخت و فضل خدا بر تو )همواره( بزرگ بوده اســت4« و 

قرآن هم پیامبر را به شدت تهدید می‌کند اگر خطایی و نسبت 

ناروایی به خداوند بدهد، رگ قلبش را قطع می‌کند5.

 عملکرد ده ساله بعد از هجرت حضرت در مدینه 
ً
2ـ و ثانیا

نشان می‌دهد که حضرت مدیریت بسیار قــوی داشــت که 

1.  سوره روم، آیه 10.
2.  الحکم الزاهره، ج2، ص431.

3.  سوره احزاب، آیه 33.
4.  سوره نساء، آیه 113.

5.  سوره الحاقه، آیه 44.
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توانست در یک شهر غریب اولا پیمان برادری را بین دو گروه 

ج( برقرار کند و با ساختن مسجد حکومت  درگیر )اوس و خزر

اسلامی را بنیان گذاری نماید1 و آن گونه مردم در راه حضرت 

، و بلال  فداکاری نمایند و از آن عرب‌های بیابان، مقداد و عمار

بسازد، و آن همه جنگها را با فتح به پایان برساند و سرانجام 

برگردد و مکه را نیز فتح کند2 این هم، نشان دهنده مدیریت 

قوی و بالای حضرت است.

 قرآن هم حضرت را در رفتار و اخلاق می‌ستاید و 
ً
3ـ و ثالثا

می‌فرماید: انک لعلی خلق عظیم و انجام رسالت حضرت را 

امضاء می‌کند چون در آیه ی تبلیغ فرمود. اگر امامت و ولایت 

علی؟ع؟ را نرسانی رسالت خدایی خود را به پایان نرسانده‌ای3 

مفهوم آن این است که اگر این کار انجام بگیرد رسالتت را 

انجام داده‌ای و طبق شهادت تاریخ حضرت تبلیغ امامت را 
انجام داد در غدیر خم.4

اما قسمت دوم سئوال که آیا علی؟ع؟ را کامل معرفی نکرد 

و جایگاه ایشان را به خوبی معلوم نکرد؟ جــواب این است 

، هرگز در این قسمت کوتاهی نکرد هم از طریق قرآن  که خیر

نمود،  معرفی  را  علی؟ع؟  ؟ص؟بارها  پیامبر خــود  گفتار  هم  و 

1.  سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، نشر عمار، ج2، ص367 ـ 385.
2.  همان.

3.  سوره قلم، آیه 4.
4.  فروغ ابدیت، ج2، ص831.
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امــا قــرآن: در آیــه اکمال ولایــت علی؟ع؟ را شــرط کمال دین1 

آیــه ی  آیــه تبلیغ2 مساوی دانستن با انجام رسالت، در  و در 

تطهیر علی3؟ع؟  را معصوم، و در آیه ی مباهله4 به منزله جان 

پیامبر معرفی شده است و همچنین در آیه ی ولایت5 و آیه 

ی اولی الامــر6 ولایت حضرت را معرفی و همچنین در آیه 207 

بقره، 23 احزاب، 23 شوری و سوره انسان فضائل حضرت را 

بیان نموده است و... و اما در روایــات : در حدیث الغدیر7 به 

عنوان ولی و در حدیث انذار عشیره بعنوان خلیفه خود8 و در 

حدیث مؤاخاه9 به عنوان بــرادر خود معرفی نموده است، و 

در حدیث منزلت10 وصی خود و در حدیث تبلیغ سوره برائت 

»علی از من اســت«11 و در حدیث جنگ خیبر محبوب خدا و 

رسولش معرفی نمود12 و همچنین فضائل حضرت در روایت 

و ده‌هــا عنوان دیگر  بــریــان(  غ  الشمس، طیر مشوی)مر ردّ 

1.  سوره مائده، آیه 5.
2.  سوره مائده، آیه 67 / همان.

3.  سوره احزاب، آیه 33.
4.  سوره آل عمران، آیه61.

5.  سوره مائده، آیه 55.
6.  سوره نساء، آیه 59.

7.  الغدیر، ج1، ص11.
8.  محمد بن جریر طبرسی، تاریخ الامم و الملوک، مصر، چاپ اول، ج2، ص216 

و ص217.
9.  حافظ ابی عبدالله محمد حاکم نیشابوری، مستدرک، حیدر آباد کن، 1324، 

ج3، ص14.
10.  ابن هشام، السیره النبویه، مصر، 1355، ج4، ص163.
11.  احمد بن حنبل، مسند احمد، مصر، 1313، ج1، ص3.

12.  آیتی، محمد ابراهیم، تجدید نظر دکتر ابوالقاسم گرجی، تاریخ پیامبر اسلام، 
چاپ دانشگاه تهران: 1366 ش، ص502.
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بیان شده اســت1... پس اشکال نه در مورد مدیریت پیامبر 

است، و نه در این که علی؟ع؟ را خوب معرفی نکرد، چون هم 

علی؟ع؟ را و هم خلافت او را به خوبی معرفی نموده است، 

برای نمونه به دو روایت اشاره می‌کنیم: 

ــاره خلافت بعد از  ــام فــرمــود: هرکسی کــه دربـ پیامبر اس

؟ص؟به  من با علی؟ع؟ منازعه کند کافر است و با خدا و پیامبر

جــنــگ بــرخــواســتــه، کــســی کــه حــتــی شــک کــنــد )در حقانیت 

علی؟ع؟ کافر است2 و فرمود: کسی که خلافت علی؟ع؟ بعد از 

من را غصب کند کافر است3 از این رساتر دیگر نمی‌شود. این 

همه روایــات در فضایی به ما رسیده است که در طول تاریخ 

حکومت خلفای سه گانه و خلفای اموی و عباسی تمام تلاش 

بر کتمان فضایل امــام علی؟ع؟ بــوده اســت، اگــر ایــن مقدار 

حدیث به ما رسیده است نشانه آن است که تأکید پیامبر به 

مراتب بیشتر از این بوده است.

بنابر این مشکل را باید جای دیگر جستجو نمود، چنانکه 

در مقدمه بیان شد انسان وقتی در مسیر گناه قرار گرفت و 

برگشت و توبه نکرد ممکن است تا کفر پیش بــرود، امثال 

عمر بن سعد در کربلا از اول نمی خواست وارد جنگ شود 

1.  الحکم الزاهره، ج2، ص98 ـ 143 مفصل فضائل علی مساله خلافت و... بیان 
شده است.

، تهران: منشورات المکتبه الاسلامیه، ج38  2.  مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار
ص135.

3.  حر عاملی، محمد بن الحسن، اثباه الهداه، قم: ناشر مطبعه علمیه، ج2، 
ص231.
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ولی وقتی وارد این معصیت شد، فجیع ترین گناهان را انجام 

داد، غاصبان خلافت علی؟ع؟ با اینکه خود، خلافت را به علی 

تبریک گفته بودند1، و به خوبی این مساله را می دانستند، 

گناهان و هواهای نفسانی آنها باعث شد خلافت غصب شود 

اما گناهان این ها علاوه بر شرک در دوران جاهلیت اینکه در 

؟ص؟در جنگ احد فرار کردند2 و نا فرمانی پیامبر  زمان پیامبر

نمودند، در صلح حدیبیه مخالفت کردند3، از لشکر اسامه 

آخــر عمر حــضــرت، از  بــن زیــد سرپیچی نمودند4 و در لحظه 

آوردن قلم و دوات خود داری نمودند، و حضرت را متهم به 

هذیان گوئی نمودند5 این گناهان تا آن جا اینها را پیش برد که 

به خانه حضرت زهرا؟سها؟ هجوم نمودند6 و علی؟ع؟ را با دست 

بسته به مسجد بردند7 و فدک را هم غصب نمودند8 و ریشه 

این گناهان، هواهای مهار نشده آنها بود.

علی؟ع؟ از پیامبر اسلام؟ص؟نقل می‌کند که فرمود: از سه 

گاهی،  چیز بعد از خــودم بر شما می ترسم. گمراهی بعد از آ

1.  امینی، الغدیر، دار الکتب الاسلامیه، چاپ دوم، 1366، ج1، ص11، و ر. ک: شیخ 
مفید، الامالی، تحقیق علی اکبر غفاری حسین استاد ولی، مؤسسه النشر 

الاسلامی جامعه مدرسین، قم: ص19، ح7.
2.  فروغ ابدیت، ج2، ص467.

3.  همان، ج2، ص600.
4.  همان، ج2، ص850.

5.  همان.
6.  سبحانی، جعفر، زندگی امام علی؟ع؟، ناشر جهان آرا، چاپ اول، ص243.

7.  نهج البلاغه، نامه 28.
8.  زندگی امام علی؟ع؟، ص260.
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مشوب و مخلوط شدن حق با باطل و شهوت دامن و شکم1 

و باز علی؟ع؟ فرمود: بدترین چیزی که بر شما می‌ترسم دو 

چیز است 1ـ پیروی از هوای نفس 2ـ طولانی بودن آرزوها، اما 
پیروی نمودن از هوس شما را از حق باز می‌دارد.2

البته وجود افراد کینه توز3 و ترس از ارتداد و حفظ وحدت 

مسلمانان4 و عدم همکاری عده دیگر در غصب خلافت بی 

اخیر خــود حضرت می‌فرماید:  ــاره قسمت  دربـ نــبــود،  نقش 

گرفتار مردمی‌شده ام که اگر فرمان دهم اطاعت نمی‌کنند و 

اگر دعوتشان کنم اجابت نمی‌کنند... آیا دین ندارید که شما را 

جمع کند؟ یا غیرتی که شما را به خشم آورد5؟

خلاصه این که 1ـ در موفقیت رهبر علاوه بر شرایط لازم در 

رهبری، قابلیت و همکاری مردم هم لازم است. 2ـ اگر نفس 

مهار نشود انسان را به گناهان بــزرگ وا می دارد، 3ـ و گناه 

هم اگر ادامه یابد ممکن است انسان را تا سر حد کفر سوق 

1.  الامالی که معرفی شد در شماره )2( ص111 حدیث 1. و نیز امیر المؤمنین در 
هنگامی که می خواستند از وی برای ابوبکر بیعت بگیرند، حضرت فرمود: »و 
نحن احق بهذاالامر منکم ما کان فینا القاری لکتاب الله الفقیه فی دین الله 
العالم بسنن رسول الله المضطلع بامر الرعیه و الله انه لغبثا فلا تتبع الهوی 
. محل شاهد ذیل حدیث 

ً
فتضلوا عن سبیل الحق فتزدادوا من الحق بعدا

است که حضرت فرمود از هوس پیروی نکنید که باعث گمراهی از راه حق 
می‌شود و دوری شما از حق بیشتر می‌شود. ر.ک: الامامه و السیاسه، ابن 

قتیبه دینوری، ج1، ص29.
2.  نهج البلاغه، فیض الاسلام، خ 43، ص 127.

3.  زندگی امام علی؟ع؟، همان، ص200.
4.  همان، ص 211.

5.  نهج البلاغه، خطبه39.
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دهــد. امــا خلاصه جــواب قسمت اول سئوال ایــن اســت که 

خیر پیامبر اسلام ضعیف عمل نکرد... اولا عصمت حضرت 

 تشکیل حکومت در مدینه در 
ً
مانع از این علم است و ثانیا

شهر غریب و سرانجام فتح مکه و فتح در جنگ‌ها نشان از 

 قــرآن رفتار و اخــاق و به 
ً
مدیریت قوی حضرت است و ثالثا

پایان رساندن رسالتش را امضاء نموده است.

امــا دربـــاره قسمت دوم ســـؤال، پیامبر از طــریــق قـــرآن و 

حدیث به زیباترین وجه ممکن، علی؟ع؟ و امامت او را معرفی 

نمود، ریشه اصلی غصب خلافت، هــوی پرستی عـــدهّ‌ای، و 

کینه توزی و عدم همکاری عدّه دیگر شد.
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: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

ــاد جــعــفــر ســبــحــانــی، پــژوهــشــی عــمــیــق در زنــدگــی  ــت 1ـ اس

علی؟ع؟، ناشر جهان آرا، چاپ اول.

2ـ مطهری؛ مرتضی، امامت و رهبری، چاپ سوم، انتشارات 

صدرا، 1364.

3ـ ابراهیم امینی، بررسی مسائل کلی امامت، نشر دفتر 

تبلیغات اسلامی قم.

، ج2. 4ـ فروغ ابدیت، جعفر سبحانی،نشر عمار

، قم:  5ـ هــادی نجفی، ولایــت و امامت، توزیع دار الذخائر

چاپ اول، 1370 ش، چاپخانه خیام قم.

الغدیر  از دیدگاه خلفاء، مجمع  المؤمنین  امیر  الامــام  6ـ 

مجمع  ایمانی،ناشر  فقیه  مهدی  شیخ  اشـــراف  بــا  مشهد، 

الغدیر مشهد، بهار 1375.



پیامبر اعظم؟ص؟و مخالفان

1( معنای رفق و مدارا در سیره نبوی چیست؟ 

که  کسانی  با  همزیستی  و  دشمنان  تحمل  یعنی  مـــدارا؛ 

پیامبر  کــه  جهت  ایــن  بــه  می‌کنند.1  پنهان  را  خــود  دشمنی 

اکــرم؟ص؟رحــمــت بـــرای بشریت بـــود،2 هــرگــز بــا کسی عــنــاد و 

هدایت  بخاطر  می‌توانستند  چقدر  هر  و  نداشت  دشمنی 

مردم با آنان مدارا می‌کردند.

چند نکته :

1. مدارا با مردم در دیدگاه نبوی

آن حضرت در کلامی مدارا با مردم را چنین توصیف فرمود: 

»مداراه الناس نصف الایمان و الرفق بهم نصف العیش...3«. 

1.  کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1365ش، ج2، 
ص116، خداوند به موسی وحــی کــرد ای موسی مــدارا کن با دشمن خــود و 

دشمن من و این سر من هست که باید آن را حفظ کنی.
2.  سوره انبیاء، آیه 107.

3.  کافی، همان، ج2، ص117.
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مـــدارا بــا مـــردم نصف ایــمــان و رفــاقــت بــا آنـــان نصف حیات 

است، درکلام دیگر فرمود: »... سر آمد عقل پس از ایمان به 

خداوند مــدارا با مردم اســت«.1 در سخن دیگر مــدارا را چنین 

ــردم کسی اســت کــه بــا مــردم  مــی ستایند: »... عاقل ترین م
مداراترین باشد...«.2

2. مدارا با دشمنان خداوند

مدارا با دشمنان خدا نیز در سیره نبوی دیده می‌شود، آن 

حضرت در آغاز دعوت با آنان مدارای بسیار کرد و در مقابل آزار 

و شکنجه آنان با آنان مدارا کرد وهرگز عصبانی نشد و در راه 

هدایت آنان صبر خود را از دست نداد، آن حضرت هرگز برعلیه 

مشرکین و قومش نفرین نکرد، بلکه همواره برای هدایت 

آنان دعا می‌فرمود! امام صادق؟ع؟ در این باره می‌فرماید : به 

راستی مدارا با دشمنان خداوند بهترین صدقه مرد به خود و 

برادرانش می‌باشد. رسول خدا؟ص؟در منزلش بود که عبدالله 

ــازه خــواســت. او از دشمنان پیامبر  بــن ابــی ســلــول از او اجـ

اکرم؟ص؟بود. آن حضرت اجــازه داد. او آمد نشست و برای او 

گشاده رویی کرد، امام صادق؟ع؟ با استناد به سیره نبوی در 
مدارا با دشمنان، این عمل را بهترین عمل می شمارد.3

1.  شیخ صدوق، الفقیه، ج4، ص384.
2.  همان، ج4، ص394.

3.  نوری، مستدرک، آل البیت، 1417ق، جلد 9، ص36.
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3. مدارا با کسانی که با حضرت جنگیدند

نابودی  و  جنگ  در  را  مکه  مشرکان  هــا  ســال  ابوسفیان 

نابودی  برای  تا می‌توانست  و  اکرم؟ص؟رهبری می‌کرد  پیامبر 

از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. بارها شهر  اسلام ومسلمانان 

را به خاطر حضور پیامبر و اصحاب مــورد هجوم قرار  مدینه 

را  نــزدیــکــان حــضــرت  از جنگ هــا عزیزترین  بــرخــی  داد، و در 

اکرم؟ص؟که  پیامبر  عموی  حمزه  )مانند  رساند  شهادت  به 

محبوب ترین عموی رسول خدا؟ص؟بود( با این همه، رسول 

خدا در فتح مکه، نه تنها به ابوسفیان و خانواده اش امان 

داد، بلکه کسانی را که به خانه او پناه برده و جمع شدند را نیز 

پناه داده و آنان را پس از اسارت آزاد کرد.1 این برخورد بارزترین 

نمونه از مدارای پیامبر اکرم؟ص؟با دشمنان خود بود، تا جائی 

که حضرت در تقسیم غنایم به آنان )از باب مولفه قلوبهم (

سهم بیشتری اختصاص داد تا دل‌های آنها را به اسلام راغب 

کند و دست از لجاجت بردارند. 

4. مدارا با زنان

در سیره پیامبر اکــرم؟ص؟و خاندانش مــدارا با زنــان نیز به 

وضوح دیده می‌شود که این امر می‌تواند برای دیگران الگو 

ــان خــود بر  و سرمشق بسیار خوبی بــاشــد؛ آن حضرت از زن

1.  شیخ طوسی، التهذیب، تهران: دارالکتب اسلامیه، 1365ش، ج6، ص114 و 
ج6، ص136؛ راونــدی، القصص الانبیاء، مشهد، بنیاد پژوهش‌های آستان 
قدس، 1409ق، ص348؛ طبری، تاریخ، بیروت دارالتراث، 1387ش، ج3، ص54 

ـ 55.
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اســاس نص آیــات قــرآن، آزار و اذیــت فــراوان دیــد،1 در حالیکه 

می‌توانست آنان را طلاق داده و به جای آنان بهترین زنان را 

در اختیار داشته باشد. اما به حدی دارای سعه صدر و صبر 

پیشگی بود که آنان را تحمل کرد. عایشه و حفصه از جمله 

این زنان بودند که پیامبر آنان را تحمل می‌کرد و با آنان مدارا 
می نمود.2

ــدارا در ســیــره نــبــوی در بــالاتــریــن حــد آن دیــده  نتیجه مــ

آن حضرت مــورد استناد ائمه  مــی‌شــود، به نحوی که سیره 

المومنین؟ع؟ و  امــیــر  از رســـول خــداســت، همچنین  پــس 

فرزندانش با تأسی بر سیره رسول خدا؟ص؟با دشمنان خود 

مدارا کرده‌اند.

1.  سوره تحریم، آیه 3.
2.  سوره تحریم، آیه 5.
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آنها  حذف  مخالفان  با  برخورد  ؟ص؟در  پیامبر مبنای  آیا   )2
بوده است؟ 

پیامبر اسلام؟ص؟در طول عمر شریفشان بهترین برخورد 

را با مخالفان و دشمنان داشتند و با ایشان در صلح و مدارا 

زندگی می‌کردند مگر در مواردی که جلوی گسترش و رسیدن 

ندای حق را می‌گرفتند.

در ذیل انواع برخوردهای ایشان را با دشمنان به صورت 

تیتروار بیان می‌کنیم.

یزی.  1. پایان یافتن اغلب جنگ‌های پیامبر اعظم بدون خونر

ــدود 28  ــ ــول اکــــرم؟ص؟درطــــول عــمــر پــربــرکــتــش ح ــ بـــر رس

جنگ بــزرگ و کوچک تحمیل شــده که 17 جنگ یا به صلح 

انجامیده یا بدون درگیری به پایان رسیده است، که در تاریخ 

صلح  نشانه‌های  از  یکی  اســت.  بی‌نظیر  جنگ  فرماندهان 

طلب بــودن پیامبر اکــرم همین که فقط 10 جنگ از 28 جنگ 

به درگیری انجامید و نکته جالب این که در همه این 10 مورد، 

موضع پیامبر اعظم؟ص؟و سپاه اســام جنبه‌ی دفــاع از امت 
اسلامی داشت.1

2. برخورد با اسیران 

در جنگ بدر هفتاد نفر از سپاه دشمن به اسارت نیروهای 

اســام در آمــدنــد کــه بعد از مــجــازات دو تــن از آنها بــا ایــن که 

1.  اسلام و آیین نبرد، احمد حسینیان، ص 107 – 133.
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بقیه نیز مستحق مجازات بودند، پیامبر اکرم؟ص؟به تقاضای 
مسلمانان از اسرا جریمه گرفت و آنها را آزاد کرد.1

ــه اهـــل مکه  ــعــد از فــتــح مــکــه خــطــاب ب رســـول اکــرم؟ص؟ب

فرمودند »اذهبوا فانتم الطلقاء2« بروید که شما آزادید، و این 

در حالی است که اهل مکه و مشرکان قریش در دوران زندگی 

؟ص؟در مکه و بعد از هجرت از هیچ آزار و اذیتی علیه آن  پیامبر

حضرت و مسلمانان کوتاهی نکردند اما آن حضرت در نهایت 

بزرگواری از آنان در گذشت.

به اصحابش می‌فرمود اسیران را گرامی بدارید. و ایشان 

پیامبر  می‌داشتند3  مقدم  برخود  غــذا  هنگام  را  اسیران  نیز 

اکرم؟ص؟درباره ی اسرای بنی قریظه که محکوم به قتل بودند، 
اجازه نداد در گرمای تابستان زیر آفتاب نگهداری شوند.4

3. آغازگر نبودن در جنگ 

پیامبر اعظم؟ص؟هیچ گاه آغازگر جنگ نبودند چنانکه یکی 

از دستوراتی که قبل از جنگ بــدر خطاب بر ســربــازان اسلام 
صادر نمود، این بود که شما آغازگر جنگ نباشید.5

1.  تفسیر قمی، ج1، ص 270.
2.  تاریخ طبری، ج3، ص 61.

3.  تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیرالدمشقی، ج4، ص 445.
4.  تاریخ طبری، ج3، ص 61.

5.  تفسیر قمی، ج1، ص 262.
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4. اتمام محبت و دعوت به صلح قبل از جنگ 

ــکــی از نــشــانــه‌هــای بـــــارز و روشـــــن صــلــح طــلــب بـــودن  ی

پیامبر؟ص؟اتمام محبت و دعــوت بــه صلح قبل از جنگ بود 

ــاریــخ، ایــشــان بــا سرسخت تــریــن دشــمــنــان خود  بــه گــواهــی ت

یعنی ابوسفیان روابــط سیاسی خــود را قطع نکرد، آن حضرت 

فرستاده‌های او را به حضور می‌پذیرفت، به نامه‌ها یا پیام‌هایش 

پاسخ می‌داد و درباره مسائل سیاسی نظامی با او گفتگو می‌کرد 
حتی در روزهای جنگ نیز همین روش ادامه داشت.1

5. منع کشتار زنان، کودکان و افراد بی گناه2

البته با وجود اینهمه محبت و اشتیاق به صلح؛ پیامبر تن 

به ذلت نمیداد و زیر بار ظلم نمیرفت تا می‌توانست از طریق 

ــدارا میکرد و اگــر از طریق گفتگو و  گفتگو و صلح با آن ها م

اخلاق نمی‌توانست به اهداف خود برسد و آنها مزاحم پیامبر 

و اهداف او بودند جنگ را انتخاب می‌کرد.

ه لا عیب  ه الذین یقاتلنکم و لا تعتدوا ان ال��ل >و قاتلو فی سبیل ال��ل

المعتدین<.3 و در راه خدا، با کسانی که با شما پیکار می‌کنند 

بجنگید؛ و )از حــد( تجاوز نکنید، چــرا که خــدا تــجــاوزکــاران را 

دوست نمی‌دارد.

.62681-http://www.rasekhoon.net/article/show :1.  برای مطالعه بیشتر
aspx. و رک: ابن اشعث، محمد بن محمد، الجعفریات )الأشعثیات(، 1جلد، 

مکتبه النینوى الحدیثه - تهران: چاپ: اول، بى تا، ص 77.
2.  برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، 2جلد، دار الکتب الإسلامیه - قم: 

چاپ: دوم، 1371 ق، جلد 2، ص 227.
3.  سوره بقره، آیه 190.
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را  حدیبیه  پیمان  مشرکین  بــا  اکـــرم؟ص؟  پیامبر  ــرا  چ  )3
امضاء کردند ؟ 

سال ششم هجرت، با حوادث تلخ و شیرین خود می رفت 

رؤیــای شیرینی مشاهده  اکـــرم؟ص؟در  یابد.، پیامبر  پایان  که 

انجام  مشغول  الــحــرام«  »مسجد  در  مسلمانان  کــه  کــردنــد 

مراسم خانه خــدا هستند. پیامبر خــواب خــود را بــرای یــاران 

خویش تعریف کرد، و این را به فال نیک گرفت که مسلمانان 

در همین نزدیکی ها به آرزوی دیرینه خود خواهند رسید.

رســول خــدا؟ص؟بــا توجه به شناخت عمیقی که از روحیه 

دشمن داشتند، می‌دانستند که کفار قریش پس از شکستی 

که در جنگ احــزاب متحمّل شــده‌انــد، به جنگ مسلمانان 

ــدازه پختگی سیاسی داشتند  آنها تا ایــن ان نخواهند آمــد، و 

کــه بفهمند جنگ بــا مسلمانان آن هــم بــا هــدف بــرانــدازی، 

ج است و اینکه کفار قریش می‌توانند  دیگر از توان آنان خار

به صلح هم بیندیشند.حضرت در مــاه شــوال ســال ششم 

هجری، مصمّم شدند تا برای عمره راهی مکه شوند. منشأ 

این تصمیم هم آن بود که حضرت خواب دیدند که وارد حرم 

شده، سرشان را تراشیده و کلید کعبه را در دست گرفته‌اند.

ــفــر از  ــد ن ــزار و چـــهـــار صـ ــ ــول خـــدا؟ص؟هـــمـــراه یـــک هـ ــ رسـ

اصحابشان عازم مکه شدند. در طول راه از بدویان خواستند 

آنـــان از پــذیــرفــتــن دعـــوت پیامبر  ــا وی را هــمــراهــی کــنــنــد.  ت

اکرم؟ص؟خودداری کردند، گویا ترس عمده آنها از این به ظاهر 



دفع و رفع

220

بی احتیاطی مسلمانان بود که سلاحی ـ به جزء سلاح مسافر 

که شمشیر در غلاف بود ـ همراه نداشتند اعراب بر این باور 

بودند که این سپاه بازگشت ندارد ـ زیرا به سوی مردم مسلحی 
می روند که هنوز خاطره مصیبت بدر را در ذهن دارند«.1

زمانی که خبر نزدیک شدن مسلمانان به قریش رسید، 

آنان به رایزنی با یکدیگر پرداخته مصمّم شدند تا از ورود آن 

آنــان بر این بود که با  حضرت به مکه جلوگیری کنند. تصور 

توجه به وضعیت جنگی حاکم بر روابط آنان با رسول خدا؟ص؟، 

ورود آنان به مکه حتی برای انجام عمره، لطمه‌ای بر حیثیت 

قریش خواهد بــود. در آن صــورت اعــراب تصور خواهند کرد 

ــدازه‌ای قدرتمند شــده انــد کــه بــه راحتی  ــ کــه مسلمانان تــا ان

می‌توانند به مکه در آیند، به همین دلیل، همپیمانان خود 

مانند ثقیف واحابیش را به یاری طلبیده، دویست سوار را به 

فرماندهی خالد بن ولید به سوی منطقه غمیم فرستادند، 

جاسوسانی نیز بر کوه‌های اطراف گماشتند و خودشان در راه 

خروجی مکه به سمت حدیبیه مستقر شدند.

رســول خدا؟ص؟با شنیدن این خبر به مشاورت اصحاب 

نشست و قرار بر این شد تا در منطقه »حدیبیه« واقع در 22 
کیلومتری غرب شهر مکه، در راه جده ـ فرود آیند.2

وضعیتی کــه در حدیبیه بــه وجـــود آمـــده بــود چنین بــود: 

1.  واقدی، المغازی، بیروت، موسسه اعلمی، چاپ سوم، 1409ق، ج2، ص619.
2.  همان، ص588.
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رســول خــدا؟ص؟بــه هــمــراه شــمــاری از مسلمانان بــرای انجام 

عمره مفرده قصد ورود به مکه را داشــت، هیچ گونه سلاحی 

به جز شمشیری غــاف شــده به همراه نــیــاورد. بنابراین سر 

جنگ نداشت، چنانکه قصد ماندن در شهر را نیز نداشت. از 

سوی دیگر قریش سرسختانه مانع از ورود آن حضرت شد، 

زیرا اطمینان نداشت که آن حضرت تنها برای عمره آمده باشد. 

در همین حال قریش نیز قصد جنگ ابتدائی با مسلمانان را 

نداشت. بدین ترتیب لازم بود تا مذاکره‌ای صورت گرفته و این 

مشکل به نحوی حل شود، آن گونه که هر دو طرف درخواست 

دیگری را به نحوی بپذیرد در اصل صلح برای هر دو طرف تنها راه 

بود اما برای قریش پذیرفتن آن، قدری دشواربود .

رسول خدا؟ص؟برای رام کردن قریش و گرفتن اجــازه برای 

را بپذیرد. به همین دلیل  انجام عمره، حاضر بــود، شرایطی 
ح کرد که به امضای طرفین رسید.1 پیشنهاد عاقلانه‌ای را مطر

ایــن قــرار داد به پیمان حدیبیه معروف شد که مــواد آن 

: عبارتند از

1. قریش و مسلمانان متعهد می‌شوند که مدت ده سال 

هیچ گونه سرقت و جنایت نکنند و جنگ و تجاوز را بر ضد 

یکدیگر ترک کنند. تا امنیت اجتماعی و صلح عمومی در نقاط 

شبه جزیره مستقر گردد.

1.  ابن هشام، السیره النبویه، بیروت، دارالمعرفه، بی تا، ج2، ص308.
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2. اگر یکی از افراد قریش بدون اذن بزرگتر خود از مکه فرار 

کند و اسلام آورد، محمد باید او را به قریش برگرداند، ولی اگر 

فردی از مسلمانان به سوی قریش بگریزد، قریش مؤظف 

نیست او را به مسلمانان تحویل دهد.

ــا هــر قــبــیــلــه‌ای که  3. مسلمانان و قــریــش مــی‌تــوانــنــد ب

خواستند پیمان ببندند.

ــاران او امسال از همین نقطه به مدینه باز  4. محمد و ی

آهنگ  آزادانـــه،  آینده می‌توانند  می گردند ولــی در سال‌های 

مکه نموده و خانه خدا را زیارت کنند، مشروط به اینکه سه 

روز بیشتر در مکه توقف ننمایند، و سلاحی جز سلاح مسافر 
همراه نداشته باشند.1

دین اسلام در مکه ظاهر و خداوند آشکارا پرستش گردد و 

احدی بر دینش اکراه و آزار و سرزنش نشود.

5. مسلمانان مقیم مکه، به موجب این پیمان می‌توانند 

آزادانه شعائر مذهبی خود را انجام دهند و قریش حق ندارد 

آنها را آزار دهد و یا مجبور کند که از آئین خود بر گردند و یا 

آئین آنها را مسخره نماید.

1.  ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1410ق، ج2، 
ص77.
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یابی پیمان حدیبیه ارز

پیمان صلح میان پیامبر اکرم؟ص؟و سران شرک بسته شد 

و پس از 19 روز توقف در سرزمین »حدیبیه« مسلمانان به 

سوی مدینه و بت پرستان به سوی مکه بازگشتند.

در این قــرارداد ظاهرا دو امتیاز برای رسول خدا؟ص؟وجود 

داشت که قریش در یکی از آنها با حضرت مشترک بود.

ــریــش بـــه تـــجـــارت خــویــش  ــه کـــه ق ــال یــکــی امــنــیــت ده س

آن، فرصتی برای  از  می‌پرداخت و رسول خدا؟ص؟با استفاده 

ج  بسط دعوت خویش در سایر نقاط جزیره العرب و حتی خار

از آن یافت. امتیاز دیگر اجازه ورود به مکه برای انجام عمره 

بود که البته به سال بعد موکول شد، بنابراین از آن به بعد 

رسول خدا؟ص؟و مسلمانان توانستند بدون جنگ برای عمره 

به مکه بروند و علاوه بر انجام شعائر دینی به اعــراب نشان 

دهند که آنان نیز کعبه را معظم می شمرند و این گونه نیست 

که مشتی اوباش و ولگرد و از طبقه صعالیک باشند آن گونه 

 ، که قریش دربــاره آنان می‌گفت. اما مهم تر از این دو امتیاز

بــود. قریش  یــک مرحله  از  گــذار  اینکه مسأله صلح،  امتیاز 

موجودیت سیاسی دولــت مدینه را پذیرفت. تا پیش از آن 

قریش در اندیشه نابودی مسلمانان بود، اما اکنون پذیرفته 

بود که بر اندازی اسلام کار آسانی نیست و باید آن را به عنوان 

یک واقعیت بپذیرد. رسول خدا؟ص؟با دور اندیشی ویژه، این 

حرکت را آغاز فتح مکه می دانست، خداوند نیز در آیات قرآن 
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این صلح را فتح و پیروزی آشکار شناساند. جابر می‌گوید: »ما 

فتح مکه را جز روز حدیبیه نمی بینیم«.1 گفته اند که سوره 

فتح درباره صلح حدیبیه نازل شده و آیاتی از آن درباره بیعت 

رضــوان اســت. در آغــاز ســوره آمــده اســت: انّــا فتحنالک فتحا 
مبینا.2

خداوند مجموعه تحولات مربوط به صلح حدیبیه تا فتح 

، و فتح نزدیک، عنوان کرده است. مکه را مقدمه فتح آشکار

»از امــام صــادق؟ع؟ نقل شده که پس از گذشت مدتی از 

صلح، اسلام چنان رشد یافت که نزدیک بود بر مکه مستولی 

در  اســـام  و  آمیختند  هــم  در  مشرکان  و  مسلمانان  شـــود. 

دلهایشان نفوذ کرد و در سه سال پس از آن، تا سال هشتم 

ــود بــر جمعیت  ــده بــی شــمــاری مــســلــمــان شــدنــد کــه خـ ـ عـ
مسلمانان افزود«.3

1.  طبرسی، تفسیر مجمع البیان، ج9، ص166.
2.  سوره فتح، آیه 1.

3.  ابن هشام، السیره النبویه، بیروت، دارالمعرفه، بی تا، ج2، ص322.
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نتیجه:

 با توجه به آثار و پیامدهای پیمان حدیبیه و درایت رسول 

خدا؟ص؟در انجام این صلح و محقق شدن وعده‌های الهی در 

سایه این پیمان، می‌توان گفت صلح حدیبیه صد در صد به 

نفع اسلام تمام شد و پیروزی اسلام را تضمین کرد؛ از جمله 

پیامدهای پیمان حدیبیه:

1. فراهم شدن زمینه مناسب برای تبلیغ اسلام در سایه 

آرامش ایجاد شده بواسطه صلح حدیبیه.

گاهی مشرکین از برنامه و تعالیم سودمند اســام در  2. آ

سایه رفت و آمد به مدینه.

ــورد با  ــرخ ــی مشرکین در ب 3. بـــاز شـــدن عــقــده‌هــای روحـ

شخص رسول خدا؟ص؟در سایه خلق عظیم آن حضرت.

اشاعه  و  جــهــان  سلاطین  و  مــلــوک  بــا  پیامبر  مکاتبه   .4

دعوت و نبوت خود به تمام جهان در سایه آرامش به دست 

آمده و دیگر آثاری که در متن اشاره گردیده.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

ــدا؟ص؟(، رســول  1ـ تــاریــخ سیاسی اســام )ســیــره رســول خـ

جعفریان.

2ـ فراز‌هایی از تاریخ پیامبر اسلام؟ص؟جعفر سبحانی.
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از  پیامبر  چرا  نیست  اجبار  دین  پذیرش  در درحالیکه   )4
یه می‌گرفت؟  پیروان ادیان دیگر جز

هــر دیــن وحاکمیتی دارای اصــولــی اســت کــه رعــایــت آنها 

ــت؛ دین  بــرقــراری نظم وامنیت اس آنها مستلزم  بــه  وعمل 

اسلام نیز دارای اصول وموازینی است که با محوریت واجرای 

برقرار  وعــدالــت  افـــراد  وحــقــوق  اجتماعی  ونظم  امنیت  آنها 

می‌گردد؛ جزیه نیز یکی از این اصول است؛ از اینرو جزیه1 در 

مقابل حمایت سیاسی و اجتماعی و امنیتی و رفاهی است 

قرآن  اقلیت‌های دینی می‌گرفتند؛  از  که دولت‌های اسلامی 

می‌فرماید: »لااکــراه فی الدّین«؛ اجباری در دین وجود ندارد؛ 

آزادی عمل به کتاب آسمانی خودشان  آزادی عقیده و  پس 

برای  و...  کلیسا  مانند  مخصوص  عبادتگاه‌های  به  رفتن  و 

آنان تضمین گردیده و آنان به سبب اعتقادات باطل شان در 

آخرت مؤاخذه می‌شوند، نه در دنیا.

غیر مسلمانان دارای گروه‌ها و اصناف گوناگون‌اند، و آنان 

در دارالاسلام بر اساس عقد ذمّه، یا امان زندگی می‌کنند که به 

آنان ذمیون و مستأمنون گفته می‌شود؛ که هر کدام شروطی 

مخصوص به خود دارنــد.2 دادن جزیه فرجه است برای امان 

ماندن در عقیده ی پیشین و فرصتی است تا به فکر واندیشه 

1.  جزیه به معنای مالیات ســرانــه‌ای بــود که در قـــرارداد ذمّــه قید می‌شد؛ ولی 
خراجلد به مالیات‌هایی که بر زمین ها وضع می گردید اطلاق می‌شد. خراجلد 
و خرجلد یک چیزند و به آنچه قوم در هر سال از مالشان به مقدار معلوم 

خارجلد می‌کنند گفته می‌شود. ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص146.
.) 2.  همان، ص5، )ترجمه با اندکی تغییر



 اعظم؟ص؟و مخالفربمایپ

227

به دین اسلام گرایش پیدا کنند؛ یا دردین خود باقی بمانند؛ 

ازاین روی است که قرآن فرمود اکراه درپذیرش دین نیست؛ 

بــا تعقل وتفکر وآزادی هــمــراه اســـت؛ جزیه  ــن  پــذیــرش دی

درواقع زمینه ساز پذیرش اسلام است؛ 

اگــر جزیه تهدیدی بــود، باید بــر همه اهــل ذمّـــه، حتّی بر 

پیرمردان، زنان، کودکان و... واجب باشد، حال آن که جزیه بر 
کودکان و پیران واجب نیست.1

ــاع از  ــان هــمــراه مسلمین در دفــ ــ ــر آن ــن، اگـ ــ افــــزون بــر ای

دارالاســام )کشور اسلامی( شرکت کنند، نباید جزیه از آنها 
ساقط شود و حال این که از آنان ساقط می‌گردد.2

از غیرمسلمین خالی نیست و  گــاه  بــاد مسلمین هیچ 

اســام کسی را وادار به قبول این دین نمی‌کند و مسلمین 

با غیرمسلمانان منع نکرده اســت؛ هر چند  زندگی  از  نیز  را 

در دین و عقیده با آنان مخالفت داشته باشند؛ زیرا همه را 

بنده‌ی خدا می‌داند.

از لوازم ایمان و اسلام این نیست که با غیرمسلمین قطع 

بــرای مسلمانان  ع  که شــار لــذا همان طــور  نمایند...؛  رابطه 

سرزمین  در  که  غیرمسلمانانی  بــرای  نموده  وضــع  قوانینی 

اسلام به سر می برند نیز قوانین و احکام و مقرراتی نسبت 

1.  ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص142.
2.  عبدالکریم زیدان، احکام الذمّیین والمستأمنین فی دارالاسلام، ص129.
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به مسلمین یا در بین خود آنان وضع نموده است، و تا زمانی 

آنــان در سرزمین اســام زنــدگــی می‌کنند از ایــن قوانین  کــه 

برخوردارند؛ همان گونه که برای مسلمانان که درکشورهای 

غیر اسلامی زندگی می‌کنند ضوابط خاصی وجود دارد وملزم 

به رعایت آنها هستند؛ قانون جزیه در کشورهای غیراسلامی 

از مسلمانان گرفته می‌شد و قبل از اسلام نیز پیروان ادیان 

دیگر در کشورهایی که اکثریت مسیحی بود از غیر مسیحیان 

گرفته می‌شد؛ و منحصر در اسلام نیست و منحصر در اسلام 

که زوری و اجباری تلقی شود؛ در همین زمان مسلمانان به 

کشورهای غربی چیزی به دولــت ها  اقلیت دینی در  عنوان 

پرداخت می‌کنند. در زمان ما در بلاد اسلامی از ذمیون جزیه 

گرفته نمی‌شود و ممکن است توجیه شرعی آن این باشد که 

ذمّی ها مانند مسلمانان در دفاع از دار اسلام شرکت می‌کنند 

و مایل اند که بین آنان و مسلمانان در این امر واجب، یعنی 
دفاع، فرقی گذاشته نشود.1

جداگانه  امنیت  تأمین  نیروی  آنها  همه  نیست  ممکن 

هرنوع   ، کمتر هزینه  بــا  اســامــی  حاکمیت  بــاشــنــد.  داشــتــه 

امنیت را برای آنها تامین می‌کند؛ وگرنه هزینه سنگینی باید 

امنیتی؛ خــودشــان نمی‌توانند  نیاز  یــک  ــرای  ب تنها  بــپــردازنــد 

امنیت خود را تضمین کنند؛ چون در داخل دولت اسلامی 

باید تمام امکانات نظامی و سیاسی جداگانه داشته باشند؛ 

1.  احکام الذمیین فی دارالاسلام، همان، ص132.
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برای دولت اسلامی مقدور نیست که چنین اختیاری به آنها 

بدهد؛ امنیت منحصر در حفاظت از دزدی امــوال نیست تا 

اقــدام  اقلیت‌های دینی  تامین باشد و  با یک نگهبان قابل 

نمایند؛ اگر قرار باشد برای هر گروه از اقلیت‌های دینی این 

اجــازه داده شود در داخــل دولــت اسلامی مشکلات فراوانی 

از جمله لازم است دولت‌های مختلف  آمــد؛  بوجود خواهد 

تامین  را  آنها  امنیت  تا  شــود  تشکیل  متفاوت  وتشکیلات 

کند؛ بنا براین برای حفظ امنیت کلی کشور اسلامی، مصلحت 

خاطر  بــه  باشند  مسلح  دیــنــی  اقلیت‌های  همه  کــه  نیست 

حفظ امنیت فــردی، و این مسئله خود منافی امنیت است 

ج  ج و مر که هرکس به بهانه تامین امنیت مسلح شود؛ هر

کامل برقرار می‌گردد و مردم به همدیگر تعرض کرده و نظم 

اجتماعی از دست می رود.

در قرآن کریم دربــاره جزیه نیز مقرراتی وارد شده؛ >... مِنَ 

وهُمْ صاغِرونَ<1،  یدِ  عَنْ  یه  جز
ْ
ال یعْطُوا  حَتّی  کتابَ 

ْ
اوتُواال الذّینَ 

»)ای اهــل ایمان( با هر کس از اهــل کتاب )یهود و نصاری( 

که ایمان به خدا و روز قیامت ندارند و آنچه را خدا و رسولش 

تحریم نمودند حرام نمی شمرند و به دین حقّ نمی گروند، 

قتال و کارزار کنید، تا به اندازه توانایی جزیه بپردازند و در برابر 
قوانین اسلام خضوع کنند«.2

1.  سوره توبه، آیه 29.
2.  عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیت ها، ص100.
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از آیه شریفه استفاده می‌شود که هرگاه اهل کتاب حاضر 

به پرداخت جزیه شدند، باید با آنان پیمان بست؛ البّته مقدار 

جزیه باید متناسب با توانایی و امکانات مالی آنها باشد؛ زیرا 

جِزْیه عَنْ ید1؛ پرداختن جزیه با توجه به 
ْ
معنای جمله یعْطُوا ال

تمکن و توانایی مالی است.

هم چنین از آیه شریفه استفاده می‌شود که اسلام، عقیده 

را بر آنها تحمیل نمی‌کند، فقط پرداخت مبلغ بسیار کمی به 

عنوان جزیه را بر آنان مقرّر می دارد و چنانچه توانایی پرداخت 

نداشته باشند از پرداخت آن معاف می‌شوند.

پیامبر اکرم؟ص؟در طول دوران رسالت 23 ساله خود هرگز 

به زور و جنگ اقدام نکرد و شروع کننده جنگ نبود، در ابتدای 

ورود به مدینه با یهودیان پیمان زندگی مسالمت آمیز بست 

و بسیاری از یهود نیز به او ایمان آوردند.

بنابراین، اســام که دیــن رحمت اســت آنــان را در مقابل 

، مشمول رحــمــت واســعــه و لطف  پــرداخــت مــالــی مختصر

آنها در کشور اسلامی و در سایه  کامل خــود گرداند و چــون 

حکومت اسلامی زندگی با امنیت دارند باید در برابر مقرّرات 

اسلامی خاضع و تسلیم باشند، این از جمله »وهُمْ صاغِرونَ« 

استفاده می‌شود.

1.  کاشانی، ابن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، ج7، ص111.
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قرارداد ذمه دارای شرایط و احکامی است،1 که به مصلحت 

زمان و مکان و موقعیت و رضایت طرفین بستگی دارد.

یت‌های طرف قرارداد ذمّه 
ّ
این نکته قابل ذکر است که اقل

با مسلمین، در مسائل حقوق مدنی، از قبیل ازدواج، طلاق، 

ارث و... مجبور به پیروی از قوانین اسلام نیستند؛ هر گروهی 

بــا قوانین  آیین خــود عمل می‌کند، هــر چند  طبق مــقــررات 

»باید  چنین  هم  باشد؛  متفاوت  آسمانی  آیین‌های  واقعی 

مراعات  غیرمسلمان(  )رعــایــای  متحدین  امکانات  حداقل 

گــردد و معاف بــودن آنــان از مسئولیت‌های مالی و دفاعی و 
نظامی جامعه متحده اسلامی در نظر گرفته شود«.2

در عین حال، حق حاکمیت اسلام نیز باید محفوظ بماند. 

بــرابــر قوانین اســام خاضع بــاشــنــد.3 چنان  ذمــیــان باید در 

آن  قــانــون  کشورهای غیر اســامــی مطیع  کــه مسلمانان در 

کشورها هستند. لازم به ذکر است اکنون هیچ جزیه‌ای از اهل 

کتاب گرفته نمی‌شود.

از احــکــام اهــل ذمــه )اقلیت‌های مذهبی( از تحریرالوسیله امــام  1.  مــقــداری 
خمینی؟ره؟: »ـ جزیه از یهود و نصاری گرفته می‌شود و از کسانی که احتمالاً 
دارای کتاب آسمانی بوده اند آنها مجوسی ها می باشند. و مذاهب مختلف 
این ادیان از قبیل کاتولیک، پروتستان و غیره در این حکم یکسان اند. ـ اگر 
گروه یا فردی از غیرمسلمانان خود را اهل کتاب معرفی کند از او پذیرفته 
می‌شود، و نیاز به شاهدی بر این ادّعا ندارد. ـ کودکان و زنان و... از پرداخت 
جزیه معاف اند. ـ اگر اهل کتاب بعد از عقد قــرارداد »ذمّــه« از پرداخت جزیه 
سرباز زدند، به جایگاه امنی فرستاده می‌شوند و هیچ گونه تعرّض و غافل 
آنــان نباید انجام گیرد«. امــام خمینی، تحریر الوسیله، ج2،  گیری در مــورد 

ص448ـ452.
2.  حقوق اقلیت ها، همان، ص96.

3.  سبحانی، جعفر، پرسش ها و پاسخ ها، ص134.
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در نتیجه: اگر در قــرآن اجبار در قبول دین جایز نیست، 

باید به ادامه آن آیه نیز توجه داشت و علاوه بر آن در همین 

نمی‌باشد.  خدشه  قابل  و  شــده  وارد  نیز  جزیه  حکم  قــرآن 

اگر در آیه کریمه اجبار به تبعیت از دین منع شده، در ادامه 

فرموده راه رشد و هدایت به قدری روشن است که از گمراهی 

جداست، و از مصادیق مهم رسیدن به رشد عمل به تمام 

موازین و قوانین قرآن است که پیامبر و مسلمانان راستین 

به آن پایبند بوده اند.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ تاریخ سیاسی اسلام ـ سیره رسول خدا، رسول جعفریان.

2ـ فقه سیاسی اسلام، عمید زنجانی.
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منت  ابوسفیان  بر  مکه  فتح  در  ــرم؟ص؟  اک پیامبر  چــرا   )5
نهاده و او را آزاد گذاشت؟ 

فتح مکه در سال هشتم روی داد1، این فتح بزرگ یکی از 

حــوادث مهم و سرنوشت ســاز تاریخ اســام بــود که پیروزی 

داخلی پیامبر اسلام در این فتح رقم زده شد، و دین اسلام 

پــس از فتح مکه در جــزیــره الــعــرب از گسترش چشمگیری 

برخوردار گردید، و در همین ایام بود که خداوند، مژده پیروزی 
و فتح کامل را به پیامبرش داد.2

اکـــرم؟ص؟و  پــیــروزی پیامبر  تــریــن عناصر  از اســاســی  یکی 

گــســتــرش دیـــن مبین اســـام اخـــاق و ســعــه صـــدر پیامبر 

اکرم؟ص؟بود، این ویژگی پیامبر اکرم؟ص؟مورد تأیید قرآن کریم 
نیز بوده است.3

اخلاق و ویژگی‌های فردی و سابقه دیرین، برتری اخلاقی 

و شهرت به امانت حضرت در بین مــردم مکه، در پیشبرد 

نیروهای  داشــت.  بسزایی  نقش  حضرت  آن  عالیه  اهــداف 

مهاجری که پیامبر اکرم؟ص؟قبل از هجرت در مکه دراطــراف 

خود جمع کرده بودند بیشتر آنها مجذوب و شیفته اخلاق و 

درستکاری آن حضرت شده بودند ودر طول دوره حیاتشان 
دروغی از آن حضرت نشنیده بودند.4

1.  یعقوبی، تاریخ، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات 1413ق، ج1، ص376.
2.  سوره فتح؛ ابن هشام، سیره، بیروت، دارالکتب العربی، 1418ق، ج3، ص266.

3.  سوره قلم، آیه 4.
4.  ر.ک: عاملی، مرتضی، جعفر، الصحیح من سیره النبی الاعظم.
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قرآن به صراحت آن حضرت را حامل رحمت الهی دانسته و 

او را مصداق واقعی تجلی رحمت الهی معرفی کرده و از نرمش 

و خوی پسندیده آن حضرت تعریف و تمجید می‌کند: >فَبِمَا 

 مِنْ 
ْ
وا

ُ
بِ لاَنفَضّ

ْ
قَل

ْ
ا غَلِیظَ ال

ً
وْ کنتَ فَظّ

َ
هُمْ وَل

َ
هِ لِنتَ ل نَ الّ�ل رَحْمَه مِّ

مْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ 
َ
هُمْ وَشَاوِرْهُمْ فیِ الأ

َ
حَوْلِک فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ ل

مُتَوَکلِینَ<.1
ْ
هَ یحِبُّ ال هِ إِنَّ الّ�ل  ىالّ�ل

َ
فَتَوَکلْ عَل

پس به سبب رحمت الهی که در وجود تو جلوه گر است با 

آنان به نرمی برخورد کرده و آنان را شیفته خود گردانیدی، اگر 

خشن و سخت دل بودی هرگز به گرد تو فراهم نمی آمدند و 

از دور تو پراکنده می‌شدند، ای پیامبر در حق آنان از خداوند 

طلب بخشش کن و با آنان در امور حکومت مشورت کن و به 

آنان شخصیت بده.

ابوسفیان در مقابل این ویژگی‌های پیامبر اکرم؟ص؟با آن 

حضرت به دشمنی برخاست و مقابله کرد . تا زمان فتح مکه 

که پیامبر اکرم؟ص؟با سپاهی گسترده به سوی مکه روان بود 

در سال هشتم هجرت با دیدن گسترش بلا مانع دین پیامبر 

از 21 ســال مقاومت و  با تحریک عباس عموی پیامبر پس 

مــبــارزه بــا پیامبر اســـام؟ص؟و ایــجــاد چندین جنگ و انجام 

دشمنی‌های بسیار تصمیم گرفت تسلیم شود.، آن هنگام 

که سپاه اسلام در شرف ورود به مکه بود با وساطت عباس 

1.  سوره آل عمران، آیه 159.
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عموی پیامبر ابوسفیان به حضور آن حضرت رسیده و تظاهر 
به مسلمانی کرده و شهادتین را گفت و مسلمان شد.1

پیامبر اکرم؟ص؟پس از اسلام آوردن ابوسفیان به وی ابلاغ 

کرد که هر کس به خانه تو جمع شود در امــان خواهد بود.2 

هدف پیامبر اکرم؟ص؟از این نرمش در مقابل فردی که عمری 

در مقابل او ایستاده و از پیشرفت اسلام جلوگیری کرد این 

بود که:

1. با این حرکت نشان دهد که دین اسلام دین رحمت و 

رأفت است و خداوند گذشته را به شرط اصلاح می بخشد و 

هر کس به سوی او روی بیاورد عزیز می‌شود.

2. پیامبر اکرم؟ص؟همیشه راه‌هــای فرهنگی را برای رونق 

ــورت امــکــان از  دیـــن در پــیــش مــی‌گــرفــتــنــد. و حــضــرت در صـ

خود  دســتــورات  در  چنانکه  مــی‌کــرد؛  دوری  نظامی  درگــیــری 

از درگــیــری نظامی دوری  المقدور  به سپاهش فــرمــود: حتی 

کــرده و با صلح و آرامــش مکه را تصرف کنید و فقط هر کس 

قصد رویارویی با شما را داشت با او مقابله کنید. از اینروی 

رفتار پیامبر اکرم؟ص؟بهترین دلیل بر اثبات فرهنگی بودن و 

محوری بودن حرکت‌های فرهنگی بر سایر اسباب بود.

3. آن حضرت علاوه بر اینکه بر تمام تاکتیک‌های فرهنگی 

1.  یعقوبی، همان، ج1، ص377.
2.  همان.
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مسلط بود، به تاکتیک‌های نظامی نیز اشراف کامل داشت. 

به جهت اینکه که مکه شهر دشمنان او بود و امکان داشت 

آنها در خانه ها کمین کــرده و به سپاه اســام از بــالای پشت 

بام ها هجوم برده و خانه ها را سنگر قرار دهند با این حرکت 

پیامبر طرفداران ابوسفیان را با این تاکتیک و نرمش غافلگیر 

نمود تا آنها به جای پایداری و جنگ به آن حضرت ایمان آورده 

و اســام را بــر کفر ترجیح دهند و ایــن چنین نیز شــد، چون 

ح استقبال کرده و به خانه ابوسفیان روی  بسیاری از این طر

آوردند.

4. به ابوسفیان و تمام مشرکان منّت نهاد و آنان را پس از 

تسلیم و اسارت آزاد کرد که تا آخر عمر خود آزاد شده نامیده 

شوند چنانکه حضرت زینب؟سها؟در مقابل یزید او را خطاب 

به »یابن طلقا« کرد »ای پسر آزاد شدگان« تا به او بفهماند که 

اســام آوردن اجــدادش، به خاطر آزادی و از روی اکــراه کامل 

بوده نه از روی رغبت، چون جمعی از مسلمانان، مهاجرین 

نامیده شدند، چون با رغبت اسلام آوردنــد، و جمعی از اهل 

مدینه انصار نامیده شدندچون پیامبر اکــرم؟ص؟را با میل و 

رغبت یاری کرده و در پیروزی حضرت نقش اساسی داشتند، 

و افــرادی که این گونه مثل ابوسفیان ایمان آوردنــد »طلقا« 

یعنی آزاد شدگان نامیده شدند، یعنی اسلام آنان به اسارت 

و آزادی بود.

ایــن روش مــی خــواســت دشمنی  اکــرم؟ص؟بــا  5. پیامبر 
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و کینه‌های دیرین را از دل آنــان پــاک کــرده و آنــان را با رغبت 

خــودشــان به دیــن دعــوت کند، چنانکه بــرای تحقق همین 

ــوال و غنایم بــه آنـــان بــه عــنــوان »مؤلفه  ــود کــه از امـ هــدف ب

ــا در ایــمــانــشــان ثــابــت قـــدم شـــده و در  الــقــلــوب« بخشید ت

گسترش اسلام شریک باشند و از کارشکنی در راه پیشرفت 

اسلام خودداری کنند.

6. پیامبر اکرم؟ص؟می خواست به او و مشرکان بفهماند 

تصوری که در گذشته درباره دین خدا و آن حضرت، داشتند 

نادرست بوده، و اینکه از گذشته خود سخت پشیمان شده 

و توبه نمایند و با رغبت به آن حضرت و دینش ایمان بیاورند، 

عده‌ای از آنان متحول شدند، اما برخی مثل ابوسفیان دلی 

گــاه از ســر رغبت بــه اســام ایمان  از سنگ داشتند و هیچ 

نیاوردند.

آنــان اتمام حجت کرده  7. پیامبر اکرم؟ص؟با این روش با 

تا راهــی بــرای برگشت و بهانه‌ای بــرای ستیز مجدد نداشته 

باشند، و اگر فــردای قیامت قصوری انجام دادنــد در مقابل 

خداوند وآیندگان شرمسار باشند. که چرا با چنین رأفــت و 

رحمتی از سوی پیامبر اکرم؟ص؟مخالفت کردند.
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: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

عاملی. مرتضی  جعفر  ــرم؟ص؟،  اکـ پیامبر  صحیح  سیره  1ـ 

ترجمه سپهری

، باقر شریف القرشی. 2ـ سیره پیامبر
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مشرکین  ــاروان  کـ بــه  اســام  ــدر  ص در  مسلمانان  ــرا  چ  )6
داشته  می‌تواند  توجیهی  چه  کار  این  و  می‌کردند  حمله 

باشد ؟ 

مناسب  زمینه‌ای  را  مدینه  اسلام؟ص؟وقتی  گرامی  رسول 

برای تبلیغ دین و معارف هدایت گر و نجات بخش بشریت 

از جهل و گمراهی دید، دستور هجرت مسلمانان به مدینه 

از مهاجران  بــاز  آغــوش  بــا  کـــرد.1 مسلمانان مدینه  را صــادر 

پیوند  انصار  و  مهاجر  میان  حضرت  آن  و  کــردنــد،  استقبال 

برادری بر قرار ساخت.2 با این ابتکار زمینه تشکیل حکومت 

اسلامی فراهم گشت و این پیوند برادری بدین معنی بود که 

همگان فقط برای پیشبرد اسلام تعصب ورزیده و در مقابل 

هر هجمه‌ای به آرمان‌های بلند دینی با تمام قوا آماده ایثار و 

جانفشانی بودند .این امر برای مشرکان خوشایند نبود چرا 

که دیگر توان ایستادگی در مقابل حق را از دست داده و لذا 

همواره در فکر توطئه و ایجاد مانع برای تبلیغ دین مقدس 

اسلام بودند. این بود که رسول گرامی اسلام از بدو ورود به 

مدینه و تشکیل جامعه‌ای دینی، با اعزام نیروهای شناسایی 

ــد و تــحــرکــات مــشــرکــان و قبایل غیر  ــراف مدینه و رص بــه اطـ

اسلامی و نیز ارتباط با قبیله‌هایی که سر جنگ با مسلمانان 

را نداشتند، جامعه نوپای دینی را از خطرات و غافل گیری‌های 

1.  طبری، تاریخ الامم و الملوک، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج2، ص369.
2.  مبارکفوری، صفی الرحمان، السیره النبویه، دمشق، دارالمعاصر، چاپ اول، 

1427ق، ص125.
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ایــن حکومت  اجتماعی حفظ می‌کرد و تنها مقوله‌ای که در 

با  حتی  کشتار  و  حمله  غارتگری،  نــداشــت،  جایگاه  اسلامی 
مشرکان سرسخت بود.1

بــا ایــن نگاه مهم ترین اهــدافــی کــه حکومت اســامــی به 

رهبری رسول خدا؟ص؟از این تعقیب و گریز داشت را می‌توان 

چنین ترسیم کرد:

که  حکومتی  هــر  ای:  منطقه  اســتــراتــژیــک  شــنــاســایــی   .1

از دشمن  کافی  دشمنان سرسختی دارد، بایستی شناخت 

و منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کند داشته باشد و به عبارتی 

باید راه‌های نفوذ دشمن بر کشور اسلامی شناسایی شود و 

منطقه‌ای که ممکن است در اثر حمله دشمن در آن جنگی 

خ دهد از همه جوانب بررسی گردد تا نیازهای لازم در موقع  ر

رخــداد جنگ برطرف گــردد. لذا مسلمانان با گشت زنی‌های 

نظامی خود در اطراف مدینه و راه‌های پر رفت و آمد مکّیان به 
این امر مهم دست می یافتند.2

ــای آمـــاده ســازی  ــروزه یکی از راه‌هـ 2. رزمــایــش نظامی: امـ

ــت کــه هــر چند ممکن  نــظــامــیــان، رزمــایــش‌هــای نظامی اس

خ ندهد ولی برای حفظ آمادگی  است در آینده نزدیک جنگی ر

نظامی و با فرض دشمن در مقابل و با حمله به این دشمن 

1.  بینش، عبدالحسین، شیوه فرماندهی پیامبر، بی جا، تحقیقات سپاه، چاپ 
اول، 1378ش، ص95.

2.  همان، ص103.
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فرضی نکات قــوت و ضعف نیروها بــررســی مــی‌گــردد؛ اعــزام 

نیرو توسط رسول خدا؟ص؟برای رصد دشمنان، خود حضرت 

ــرای ایـــن بـــود که  یــا فــرمــانــدهــان بــرگــزیــده از طـــرف حــضــرت بـ

مسلمانان با دشواری‌های جنگ آشنا شوند، برای همین با 

نگاهی به این اعزام ها و گشت زنی ها مشاهده می‌شود که 

مسلمانان تا کنار قریش می روند و بدون درگیری بر می گردند 

و در اینجا به دو نمونه اشاره می‌شود:

الف: رسول خدا؟ص؟در سال دوم هجری با دویست نفر از 

ج می‌شود و تا بواط  مدینه به سمت کاروان تجاری قریش خار

)کوهی تقریبا در 90 کیلومتری مدینه( حرکت می‌کند و سپس 
بدون هیچ درگیری به مدینه باز می‌گردد.1

را  عباده  بن  اسلام؟ص؟سعد  پیامبر  مناسبتی  به  بــاز  ب: 

جانشین خود در مدینه کرد و با عده‌ای از مهاجران به عنوان 

ج مــی‌شــود و تا  ــاروان تــجــاری قریش از مدینه خــار تعقیب کـ

منطقه‌ای ابواء می‌رسد ولی به جای درگیری با قریش، با قبیله 
بنی ضمره پیمان صلح می بندد و به مدینه بر می‌گردد.2

3. ارتباط با مردم بیرون مدینه و بستن پیمان‌های صلح: 

در قبال  مــانــورهــای نظامی مسلمانان  بــه  بــا نگرشی عمیق 

1.  بــاذری، احمد، انساب الاشــراف، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 1417ق، ج1، 
ص287، ابن کثیر، دمشقی، البدایه و النهایه، بیروت، دارالفکر، بی تا، ج3، 

ص246.
2.  شیوه فرماندهی پیامبر، همان، ص97، ر.ک: ابن اثیر، الکامل، ترجمه خلیلی، 

عباس، تهران: انتشارات علمی، بی تا، ج7، ص125.
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کاروان‌های قریش، نتیجه این اعزام ها بستن قرار دادهای 

صلح بــا قبایل اطـــراف مدینه مــی‌شــود و بــا ایــن پیمان هــا از 

سویی اعلام می‌کند که دین اسلام دین صلح و صفا و آزادی 

است و با هر کسی حتی بت پرست و... آماده است در صلح 

باشد؛ مگر این که کسی قصد حمله به دین اسلام را داشته 

باشد که چــاره‌ای جز دفــاع از خــود نــدارد. از سویی دیگر می 

خواستند با این عهد و پیمان ها زمینه رفت و آمد مشرکان 

و اهــل کتاب بــا مسلمانان فــراهــم گشته و مــعــارف الهی در 

فضایی آزاد و صمیمی مورد بحث و استدلال قرار گیرد تا هر 

کسی که خواست مسلمان گردد با کمال آزادی و در فضای 

کاملا استدلالی و برهانی تصمیم خود را بگیرد. از این معاهده 

ها می‌توان به معاهده رسول خدا؟ص؟با قبیله بنی ضمره که 
در تعقیب کاروان اقتصادی قریش اتفاق داد، اشاره کرد.1

آمــده که حضرت با دویست نفر به تعقیب  بــاز در تاریخ 

کاروان قریش به سرپرستی ابوسفیان از مدینه تا عشیره در 

منطقه ینبع حرکت می‌کند و مدت یک ماه در آنجا می ماند و 

این در حالی بود که کاروان قریش گذشته بود و در این مدت 

با قبایلی همانند بنی مدلج پیمان صلح می بندد که بر ضد 
همدیگر اقدامی نکنند.2

1.  مشاط، حسن، اناره الدجی فی مغازی خیر الوری؟ص؟، جده، دارالمنهاج، چاپ 
دوم، 1426ق، ص96، دیاربکری، حسین، تاریخ الخمیس فی احوال انفس 

، بی تا، ج1، ص363. النفیس، بیروت، دارالصادر
2.  انــاره الدجی فی مغازی خیرالوری؟ص؟، همان، ص100، ابن سعد، محمد، طبقات 

الکبری، ترجمه مهدوی دامغانی، محمود، تهران: فرهنگ اندیشه، بی تا، ج2، ص6.
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اگر در این تعقیب ها هدف غارت اموال قریش بود، نباید 

، یک ماه در آنجا می ماندند  بعد از گذشتن کاروان از آن مسیر

و به جای غــارت امــوال قبایل با آنها پیمان صلح می بستند 

و بنابراین حضرت به هر بهانه‌ای به فکر ترویج دین مقدس 

اســام بــود و تمام تــاش خــود را کــرد تا کوچک ترین درگیری 

اتفاق نیفتد.

4. مقابله با تهاجمات احتمالی دشمن: حکومت نوپای 

ــای مــشــرکــان هــمــواره در  ــ اســامــی در مدینه از عــنــاد ورزی‌ه

واهمه و هراس بود و بخاطر این که مبادا دشمن ناخواسته 

به آنها حمله کند هراز چند گاهی افرادی را برای بازرسی محیط 

می فرستادند و این افراد گاهی تا نزدیکی دشمن می رفتند تا 

اطلاعات لازم را از اوضاع دشمن به دست آورند. به طوری که 

در تاریخ آمده است که رسول خدا؟ص؟در ماه ذی قعده سال 

اول هجری به سعد بن وقاص مأموریت داد تا با هشت نفر از 

اطلاعاتی از قریش به دست آورد و آنها تا منطقه خرّار رفتند و 
چیزی را ندیده و به مدینه برگشتند.1

از اینروی آن حضرت هیچ وقت قصد جنگ نداشت وگرنه 

هیچ وقت هشت نفر را به جنگ کــاروان چند صد نفری نمی 

فرستد و لذا وقتی عبدالله بن جحش با هشت نفر مأموریت 

1.  سبحانی، جعفر، فــروغ ابــدیــت، قــم: بوستان کتاب، چــاپ بیست و یکم، 
پاینده،  ترجمه  طبری،  تاریخ  محمد،  طبری،  جریر  ابــن  ص460،  1385ش، 

ابوالقاسم، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ پنجم، 1375ش، ج3، ص934.
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تعقیب کاروان تجاری قریش را داشتند، به آنها حمله کرده و 

یک نفر را کشته و اموالی را غارت می‌کنند، رسول خدا؟ص؟از 

آنها اعــان ناخشنودی می‌کند و بــه امـــوال بــه دســت آمــده 

دست نمی زنند تا این که خداوند متعال با نزول آیه 217 سوره 

بقره می‌فرمایند: هر چند جنگ در ماه حرام کار خلافی است و 

اینها در ماه رجب آن مشرک را کشتند ولی گناه مشرکان از این 

بزرگتر است، زیرا شما را از خانه و کاشانه خود از مکه بیرون 

راندند و جلو تبلیغ دین را گرفتند و این یعنی مسلمانان نباید 
با دشمنان بجنگند.1

5. قدرت نمایی به قریش: رسول گرامی اسلام با این مانورها 

می خواستند به قریش بفهمانند که اگر نگذارند مسلمانان به 

تبلیغ دین بپردازند و یا اگر قصد حمله به مدینه را در سر بپروانند، 

باید بدانند که نبض اقتصادی آنها در دست مسلمانان است و 

حکومت اسلامی می‌تواند با جلوگیری از تجارت قریش با شام 

و... آنها را در تنگنا قرار دهد و از سوی دیگر با امضای قراردهای 

صلح با قبایل اطراف گذرگاه‌های قافله تجاری قریش، این پیام را 

به مشرکان می رساند که حتی غیر مسلمانان بیرون مدینه نیز 

حاضرند با حکومت اسلامی درصلح باشند و در جنگ به کمک 
مشرکان قریش نخواهند آمد.2

1.  طبری، ابــن جریر، محمد، تاریخ الامــم و الملوک، بیروت، دارالــتــراث، چاپ 
دوم، 1387ش، ج2، ص412، خضری بک، محمد، نورالیقین فی سیره سید 

المرسلین، دمشق، دارالفیحاء، چاپ دوم، 1425ق، ص95.
2.  جعفر، سید المرسلین، قم: جامعه مدرسین، چاپ سوم، 1417ق، ج2، ص41.
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ــی و  ــاع 6. اقـــدامـــات دفـــاعـــی: ایـــن مــانــورهــا اقـــدامـــات دف

مشرکان  گــاهــی  چــون  مــی‌شــد؟  محسوب  نیز  پیشگیرانه 

قــریــش در دســتــه‌هــای مــحــدودی بــه اطـــراف مدینه آمـــده و 

ــوال مسلمانان می زدنــد و رســول گرامی  دســت به غــارت ام

به دنبال  نفر  با دویست  را شنید  ایــن خبر  اسلام؟ص؟وقتی 

آنها رفت و تا وادی صفوان آنها را تعقیب کردند که برخی این 

تعقیب و گریز را غــزوه بــدر اول می‌گویند زیــرا تا نزدیکی بدر 

رفتند و البته چون به غارت گران قریش نرسیدند به مدینه 
بازگشتند.1

ــدر کــه در سال  ــاره علت جنگ ب ــ 7. مقابله بــه مــثــل: درب

خ داده آمده است که کــاروان تجاری قریش به  دوم هجرت ر

سرپرستی ابوسفیان به شام رفته بود و رسول گرامی اسلام 

منتظر برگشت این کاروان بود، لذا وقتی خبر آوردند که کاروان 

از شام به سوی مکه بر می‌گردد به مسلمانان فرمود که این 

کاروان قریش است که اموال شان در آن است شاید خداوند 

غنیمتی به شما برساند و بعد از این بود که بیش از سیصد 

نفر با آن حضرت به سوی کاروان تجاری قریش حرکت کردند 

رسول  رهبری  به  مسلمانان  حرکت  از  وقتی  ابوسفیان  ولی 

گاه کــاروان را رهایی داده و از مردم مکه کمک  خدا؟ص؟شد، آ

آستان  پژوهش‌های  بنیاد  مشهد،  پیامبران؟ص؟،  خاتم  حسین،  صابری،    .1
قدس رضوی، چاپ سوم، 1380ش، ج2، ص235، سپهری، محمد، سیرت 
جاودانه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1384ش، 

ج1، ص583.
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متوجه  رسیدند  بدر  نزدیکی  به  وقتی  مسلمانان  خواست. 

شدند که کــاروان تجاری رفته ولی سپاهی توسط قریش به 

جنگ با مسلمانان آمــاده شــده انــد و رســول خدا؟ص؟بعد از 

مشورت با مسلمانان تصمیم به جنگیدن با قریش نمود و 

خ داد که مسلمانان  جنگ پیروزمندانه و سرنوشت ساز بدر ر
هم دشمن را شکست دادند و هم به غنایم جنگی رسیدند.1

دربـــاره علت ایــن حمله مسلمانان به کـــاروان تجاری که 

منجر به جنگ بدر شد می‌توان گفت که نوعی مقابله به مثل 

بود زیرا که:

1. کرز بن جابر با چند نفر از قریش به اطراف مدینه آمد و 

شتر و گوسفندان مسلمانان را به غارت برد و رسول گرامی 

اسلام؟ص؟با عده ای، وی را تعقیب کرد ولی به او نرسید و به 

مدینه برگشت همین روزها بود که خبر کاروان قریش به آن 

حضرت آمد و آن حضرت دستور داد تا به کاروان قریش حمله 

ور شوند.2 و لذا این حمله بــرای مقابله به مثل کــردن بود تا 

خسارتی که قریش توسط کرز بن جابر به مسلمانان زده بود 

جبران شود.

2. مسلمانان مجبور شــده بودند امــوال خــود را در مکه 

1.  ر.ک: البدایه و النهایه، همان، ج3، ص256، ر.ک: تاریخ الامم و الملوک، همان، 
ج2، ص421، ر.ک: ترجمه تاریخ یعقوبی، همان، ج1، ص404، و ر.ک: ترجمه 

کامل ابن اثیر، همان، ج7، ص131.
، تهران: انتشارات امیر کبیر،  2.  میبدی، ابوالفضل، کشف الاسرار و عده الابرار

چاپ اول، 1363ش، ج4، ص7.



 اعظم؟ص؟و مخالفربمایپ

247

امــوال  کنند و مشرکان قریش  به مدینه هجرت  و  گذاشته 

آنها را مصادره کرده بودند و مسلمانان حق داشتند جبران 

خسارت‌های مالی خود را با حمله به کــاروان بزرگ تجاری به 
دست آورند.1

نتیجه: ایــن کــه هــر حکومتی باید هــمــواره تــاش کند تا 

خ داد به منطقه  مغلوب شبیخون دشمن نباشد اگر جنگی ر

جنگی نا آشنا نباشد. هر چند عــده‌ای که با اســام دشمنی 

دارند، می‌خواهند شایعه پراکنی کرده و این گونه کارهای لازم 

را غــارت گری جلوه دهند، که اگر چنین بود نبایستی رسول 

، دویست نفر و.. به سراغ  ، شصت نفر خدا؟ص؟با هشت نفر

کاروانی می رفت که برای دفاع از کاروان‌های تجاری خویش به 

تمام تجهیزات جنگی و به نیرومند ترین سربازان و جنگویان 

مجهز بــود و از ســوی دیگر اگــر هــدف مسلمانان غــارت گری 

بــود پــس چــرا بــه جــای غـــارت قبایل اطـــراف مدینه، هــمــواره 

آنها صلح کنند و چرا پیامبر اسلام؟ص؟به  تلاش می‌کردند با 

فرماندهان اعزامی خویش فقط دستور تعقیب می دادند و 

اجازه جنگ را نمی دادند .گاهی مسلمانان تازه وارد در مکه 

از ترس مشرکان به مدینه هجرت کنند ولی  نمی‌توانستند 

چون می دانستند سربازان اسلام همواره در تعقیب کاروان 

قریش‌اند و گاهی تا نزدیکی آنها می آیند، لذا به عنوان سفر 

1.  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، 
1374ش، ج7، ص93.
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تــجــاری بــا کـــاروان قریش مــی آمــدنــد و در راه بــه مسلمانان 

ملحق می‌شدند، چنان چه عبیده بن حارث با 60 نفر مهاجر تا 

نزدیکی کاروان قریش آمدند ولی با آنها نجنگیدند ولی دو نفر 

از مسلمانان که در این کــاروان بودند بدون واهمه به گروه 

60 نفره عبیده بن حارث ملحق شده و به مدینه آمدند و لذا 
چنین اقداماتی گاهی به نجات مسلمانان می انجامید.1

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ تاریخ پیامبر اسلام؟ص؟دکترآیتی.

ــادی یوسفی غـــروی، ترجمه،  2ـ تــاریــخ تحقیقی اســـام، ه

حسینعلی عربی.

1.  ابن یعقوب، تاریخ یعقوبی، ترجمه آیتی، محمد ابراهیم، تهران: انتشارات 
علمی و فرهنگی، چاپ ششم، 1371ش، ج1، ص432.
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را  دشمن  از  ــادی  ی ز ؟ص؟تعداد  پیامبر چــرا  بــدر  جنگ  در   )7
کشت؟ 

بدر  با مشرکین جنگ  بــزرگ مسلمانان  نبردهای  از  یکی 

اســت. در نیمه جمادی الاولــی سال دوم هجرت گزارشی به 

مدینه رسید که کاروان قریش به سرپرستی ابوسفیان از مکه 

به شام می رود.

العشیره«  »ذات  تا  کـــاروان  تعقیب  اکــرم؟ص؟بــرای  پیامبر 

، در آن نقطه توقف کرد، ولی به کاروان  رفت و تا اوائل ماه دیگر

دست نیافت و زمان بازگشت کاروان، تقریبا معین بود. زیرا 
اوائل پاییز کاروان قریش از شام به مکه باز می گشت.1

ــرای  ــرم؟ص؟ب اک ــاروان قــریــش، پیامبر  ــ ک بــازگــشــت  هنگام 

مقابله با آنان از مدینه حرکت نمود و در منزلی به نام »ذقران« 

ــوی دیــگــر به  ــاروان بـــود. از س ــ ــد و در انــتــظــار عــبــور ک فـــرود آم

ــرای حفاظت  پیامبر اکــرم؟ص؟گــزارش رسید کــه مــردم مکه ب

کاروان از مکه بیرون آمده اند و در همین حوالی تمرکز یافته 

شرکت  قــریــش  ارتـــش  تشکیل  در  مختلفی  طــایــفــه‌هــای  و 

کرده‌اند.

برای  مسلمانان  همراه  به  اکرم؟ص؟نیز  پیامبر  سرانجام 

« موضع گرفتند و این  مبارزه با دشمن در نزدیکی آب‌های »بدر

جنگ در منطقه بدر صورت گرفت و در این جنگ چهارده نفر 

1.  واقدی، المغازی، بیروت، موسسه الاعلمی، بی تا، ج1، ص28.
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از مسلمانان شهید و هفتاد نفر از قریش کشته و هفتاد نفر 
از آنان نیز اسیر گشتند.1

کــاروان‌هــای  اکــرم؟ص؟بــه  پیامبر  حمله  دلیل  ترین  مهم 

تجاری مشرکان ظلمی بود که مشرکان در حق مسلمانان و 

به خصوص مهاجران و غصب اموال آنان اعمال کرده بودند 

و خداوند متعال در آیه‌ای از قرآن کریم رخصت قتال در برابر 
ظلم را داده است.2

در ادامه همان آیه درباره مظلومین آمده است: آنهایی که 

به ناحق از دیار شان رانده شده اند جز آن بود که می‌گفتند؛ 
پروردگار ما خدای یکتاست.3

؟ع؟ فرمود که آیــات فــوق دربــاره مهاجران نازل  امــام باقر

شده است.4 در منابع آمده است که هر زمان در مکه مجروح 

و یا مضروبی از مسلمانان نزد رســول خــدا؟ص؟آمــده، از کفار 

نــدارد  نبرد  رخصت  که  می‌فرمود  حضرت  آن  می‌کرد،  شِکوه 

ــوره حــج ایــن رخصت و اجـــازه را بــه پیامبر  ــات 39 و 40 س و آی
اکرم؟ص؟داد.5

ــدر کــفــار قــریــش بــا امــکــانــات فـــراوان  بنابراین در جنگ ب

1.  ابن هشام، سیره ابن هشام، بیروت، دارالمعرفه، ج2، ص706 ـ 708.
2.  حجلد / 39.
3.  حجلد / 40.

4.  طبرسی، مجمع البیان، تحقیق رسولی محلاتی، سید هاشم، تهران: المکتبه 
العلمیه الاسلامیه، ج7، ص87.

5.  همان، ج7، ص87 ـ 88.
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ــه بــزنــنــد و  ــد تـــا بـــه مــســلــمــانــان ضــرب رهــســپــار مــدیــنــه شــدن

مسلمانان از خود دفــاع کردند و آنــان را شکست دادنــد، اگر 

، کشتن در هنگام جنگ است این امر کاملا  منظور پرسشگر

طبیعی اســت که در معرکه جنگ چیزی جز کشتن و کشته 

شدن نیست؛ برای دفاع از جان خود باید به دشمن ضربه زد 

و او را کشت یا زخمی‌کرد و یا وادار به فرار و تسلیم کرد.

اینها همان چیزهایی بود که در جنگ بدر اتفاق افتاد، البته 

لازم به ذکر است رسول خدا؟ص؟پیش از جنگ از مسلمانان 

خواستند تا از کشتن افرادی که به نحوی در رخدادهای مکه 

به ایشان کمک کرده و یا به زور به بدر آمده بودند صرف نظر 
کنند.1

ح صــدر و بـــزرگـــواری پیامبر  ــزرگ و شــر ایــن بیانگر روح بـ

اکرم؟ص؟است.

امّا اگر مقصود کشتن اسیران جنگی باشد، چنین چیزی 

درست نیست و در تاریخ نیز نیامده است.

بلکه اســرا اغلب با پــرداخــت فدیه و افـــرادی هم که پول 
نداشتند با لطف پیامبر اکرم؟ص؟آزاد شدند.2

1.  سیره ابن هشام، همان، ج1، ص629.
2.  همان، ج1، ص659 ـ 660.
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: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ فروغ ابدیت، جعفر سبحانی.

2ـ تاریخ پیامبر اسلام )؟ص؟(، محمد ابراهیم آیتی.
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را  اســام  دشمنان  از  یکی  تــرور  دستور  ؟ص؟  پیامبر چــرا   )8
صادر نمود ؟ 

، کــه در واقـــع بــه کــارگــیــری نامشروع  ــرور بــررســی مفهوم تـ

قدرت است برای از بین بردن مخالفان، و همچنین بررسی 

قتل‌هایی که در زمان رسول خدا؟ص؟توسط یاران آن حضرت 

صــورت گرفته، ثابت می‌کند کــه ایــن قتل هــا مــصــداق تــرور 

محسوب نمی‌شوند. این قتل ها در واقع از سر راه برداشتن 

افرادی بود که به گونه‌ای از عوامل توطئه محسوب می‌شدند؛ 

کسانی که با ســرودن اشعاری هجوآمیز و تحریک کننده در 

آرام مدینه را با تحریک به کشتن پیامبر  صدد بودند فضای 

اسلام؟ص؟و یا بد نام کردن آن حضرت متشنج کنند.

( به معنی ترس و وحشت و )تروریسم( به معنی  »)تــرور
شیوه حکومت از طریق ایجاد ارعاب وحشت است«.1

آمیز و )غیر قانونی( حکومت ها برای  »کارهای خشونت 

سرکوب مخالفان خود و ترساندن آنان نیز در ردیف تروریسم 
قرار دارد که از آن به )تروریسم دولتی( یاد می‌شود«.2

کارگیری  بــه   ، ــرور »تـ می‌گوید:  آمریکایی  فیلسوف  ــف،  ول

1.  طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، تهران: انتشارات سخن، چاپ اول، 
1372ش، ص356.

روزنــه،  انتشارات  2.  علیزاده، حسین، فرهنگ خــاص علوم سیاسی، تهران: 
1377ش، ص274.
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)نامشروع( قدرت برای رسیدن به هدفی است. و به کارگیری 
)مشروع( قدرت از مصادیق ترور به شمار نمی‌آید«.1

؟ص؟بتوانیم ثابت کنیم قتل‌هایی که  ما اگر در سیره پیامبر

توسط یاران آن حضرت صورت گرفته، مشروع و قانونی بوده 

« را در مورد این قتل  است، بنابراین دیگر نمی‌توان واژه »ترور

ها به کار ببریم. کما این که در اجلاسیه پنجم سازمان ملل 

در ژنو )1957م( این نکته آمده است: »اعمالی که مرتکبین 

آنها انگیزه شخصی ندارند. بلکه برای خدمت به هدفی که در 

مقابل آن احساس مسئولیت می‌کنند انجام می‌دهند، مثل 

، این گونه اعمال را  مبارزه قانونی بر ضد نیروهای اشغال گر
نمی‌توان از قبیل اعمال تروریستی دانست«.2

انسان منصف  »هــر  اســـام؟ص؟،  نبی مکرم  بررسی سیره 

و آزاده‌ای را به این باور و اعتقاد می رساند که آن حضرت در 

دعوت خویش هیچ انگیزه مادی و شخصی دنبال نمی‌کرد. 

هــدف آن حــضــرت دعـــوت انــســان هــا بــه آمــوزه‌هــایــی بودکه 
سعادت دنیوی و اخروی آنها را تامین می‌کرد«.3

آن حضرت به همین منظور میان مهاجران و انصار عقد 

1.  مصباح دباره، مصطفی، الارهاب، بی جا، جامعه قارینوس، 1990م، ص44.
2.  همان، ص82.

3.  آن حضرت در دعوت خویشاوندانش فرمود: هیچ کس بهتر ازآن چیزی که 
من برای شما آورده ام نیاوده است. بیهقی، دلائل النبوه، ترجمه مهدوی 
دامغانی، محمود، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1361ش، ج1، 

ص278.
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اخوت بست.1 علاوه بر این با یهود مدینه و هم چنین با سه 

قبیله بزرگ یهودی بنی قیقاع، بنی نضیر و بنی قریظه پیمان 

نامه‌هایی امضاء کرد.

شده  متعهد  ها  نامه  پیمان  ایــن  در  گانه  سه  یهودیان 

آن حضرت  کــه: »دشمنان رســول خـــدا؟ص؟را بر علیه  بودند 

و یارانش با دست و زبان و اسلحه، آشکارا و پنهان در شب 

ــت. پــس اگر  ــواه اس ــان گ ــاری نرسانند و خــداونــد بــر آن و روز ی

چنین کردند، رسول خدا؟ص؟در ریختن خون آنان و به اسارت 

درآوردن زنان و فرزندانشان و گرفتن اموالشان آزاد است«.2 

یهودیان که در قلب جامعه اسلامی بودند همواره مترصد 

؟ص؟و مسلمانان بودند. آنها  فرصتی برای ضربه زدن به پیامبر

دست به اقداماتی زدند که می بایست با آنها با احتیاط و بر 

اساس عدالت ـ به جای عفو، مسامحه و رفق ـ برخورد شود. 

برخورد با هر نوع توطئه و مکر و حیله‌ای می بایست قبل از هر 
ندامت بی فایده‌ای صورت گیرد.3

یکی از کسانی که توسط یاران پیامبر به قتل رسید، عصماء 

دختر مــروان از زنــان یهودی بود که اشعاری تحریک آمیز بر 

علیه  بر  را  دیگران  سخنانش  در  و  ؟ص؟سرود.4  پیامبر علیه 

1.  ابن هشام، السیره النبویه، بیروت، دارالمعرفه، بی تا، ج1، ص505.
2.  احمدی میانجی، احمد، مکاتیب الرسول، قم: دارالحدیث، چاپ اول، 1419ق، 

ج1، ص260.
3.  مرتضی عاملی، الصحیح من سیره النبی الاعظم، بیروت، دارالهادی، چاپ 

چهارم، 1415ق، ج6، ص34.
4.  ابن هشام، همان، ج2، ص637.
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مسلمانان تحریک می‌کرد.1 او در اشعارش دیگران را تحریک 

؟ص؟را به قتل برسانند.2 در بخشی از اشعار  می‌کرد که پیامبر

 ) او آمده است: »آیا هیچ مرد شریفی نیست که به او )پیامبر

حمله ناگهانی کند و امید امیدواران به او را از بین ببرد«.3 او 

؟ص؟نکوهش کرد؛  ج را به علت پیروی از پیامبر اوس و خــزر

و  نیست«.4  شما  از  که  کنید  می  اطاعت  را  بیگانه‌ای  »شما 

اشــعــاری هجوگونه بر علیه پیامبر ســـرود.5 عــاوه بر ایــن از 
اسلام و مسلمانان عیب می‌گرفت.6 و پیامبر را اذیت می‌کرد.7

در بخشی از شعر »حسان بن ثابت« که در جــواب اشعار 

عصماء آمده است به مسخره کردن عصماء نسبت به رسول 

خدا؟ص؟اشاره شده است: »او جوان مردی اصیل را مسخره 

کـــرد، مـــردی کــه در آمـــدن و رفتنش کــریــم اســـت«.8 عصماء 

سخنان و اشعار تحریک آمیز و هجو گونه خویش را بر علیه 
پیامبر و مسلمانان تا پس از جنگ بدر ادامه داد.9

1.  عسقلانی، ابن حجر، الاصابه فی تمییز الصحابه، بیروت، دارالکتب العلمیه، 
چاپ اول، 1415ق، ج4، ص599.

2.  ابن عبد البر، الاستیعاب، بیروت، دارالجیل، چاپ اول، 1412ق، ج3، ص1218، 
امتاع الاسماع، ج1، ص120.

3.  ابن هشام، ج2، ص637.
4.  احمدبن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 1417ق، 

ج1، ص373.
5.  ابن حجر عسقلانی، همان، ج5، ص264.

6.  احمد بن یحیی بلاذری، همان، ج1، ص373.
7.  ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ دوم، 1418ق، 

ج2، ص21.
8.  ابن هشام، ج2، ص637.

9.  عاملی، سید جعفر مرتضی، همان، ج6، ص36.
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به این نکته باید توجه داشــت که ســرودن شعر در صدر 

آن زمــان فــوق الــعــاده اهمیت  اســام و در جامعه قبیله‌ایَ 

و تاثیر داشته اســت. تاثیر شعر در برخی از مــوارد به مراتب 

نــدارد که  بــود. بنابراین هیچ تعجبی  از شمشیر هم بیشتر 

ــه«؛ شاعر معروف عــرب، شعر را در کنار سحر ذکر کرده  »روب
است.1

فرد دیگری که کشته شد، ابو عفک پیرمردى سالخورده‌ای 

از بنى عمرو بن عــوف و مــردی منافق بــود که پیامبر را هجو 

؟ص؟به مدینه آمــد مــردم را به دشمنى  مــی‌کــرد.2 وقتی پیامبر

آن حضرت شعر می  آن حضرت بر مى انگیخت.3 و بر علیه 

؟ص؟به جنگ بــدر رفــت و در ایــن جنگ  ســرود.4 وقتی پیامبر

پــیــروز شــد، ابــو عفک از روی حــســادت و بــه منظور تحریک 

دیگران این ابیات را سرود:

مدت زیادى زندگى کردم، هیچ خانه و گروهی را خردمندتر و 

فریادرس تر از قوم خود، براى فریاد خواهی ندیدم.

ســـوارى کــه بــه ســـراغ ایــشــان آمـــد، بــه اســم حــال و حــرام 

ایشان را متفرق و پراکنده ساخت، اگر قرار بود به پادشاهى 

1.  جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب، بی جا، جامعه بغداد، چاپ دوم، 1413ق، 
ج9، ص69ـ70.

2.  مطهر بن طاهر مقدسی، البدء و التاریخ، بی جا، کتبه الثقافه الدینیه، بی تا، 
ج4، ص194.

3.  همان.
4.  ابن سعد، همان، ج2، ص21.
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و نصرت واقعى برسید حق بود »تبّع«1 را پیروى مى کردید.2 ابو 

عفک در مورد پیامبر می‌گفت: هیچ قومی به رجال ) اقوام و 

خویشان( خویش، بد تر از این مرد حرمی )مکی( هدیه نداده 

است. مردی که خویشان و فرزندان نیاکانش او را رانده اند«.3 

اشعاری که »نهدیه« بانوی مسلمان بر علیه ابو عفک سروده 

است نشان از تلاش ابو عفک در جهت تکذیب آیین الهی 

در  عفک  ابــو  آمیز  تحریک  اشعار  خدا؟ص؟می‌باشد.4  رســول 

حالی سروده می‌شد که پیامبر با یهود پیمان بسته بود که 

و یهود( متعرض یکدیگر  گــروه )مسلمانان  از دو  هیچ یک 
نشوند.5

سالم بن عمیر که یکى از »بسیار گریه کنندگان« و از قبیله 

بنى نجار بود، گفت: بر من واجب است که ابو عفک را بکشم 
یا در آن راه کشته شوم.6

فرد دیگری که کشته شد ابو رافع سلام بن ابی الحقیق بود.

حیى بن اخطب و سلام بن ابى الحقیق از کسانى بودند که 

احزاب قریش را بر علیه مسلمانان تحریک کردند. آیه 51 تا آیه 

1.  لقب پادشاه یمن که یکی از آنها به نام »تبان اسعد« به قصد نابودی یثرب 
)مدینه( به این شهر لشکر کشید. ابن هشام، همان، ج1، ص19.

2.  مطهر بن طاهر مقدسی، همان، ج4، ص195، المغازی، ص 126.
3.  مطهر بن طاهر مقدسی، همان، ج4، ص194.

4.  آیین خدا و احمد را تکذیب می کنی؟، محمد بن عمر واقدی، المغازی، ترجمه 
دوم، 1369ش،  چاپ  دانشگاهى،  نشر  تهران:  دامغانى،  مهدوى  محمود 

ص126.
5.  سید جعفر مرتضی عاملی، همان، ج6، ص36.

6.  محمد بن عمر واقدی، همان، ص126.
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54 سوره نساء درباره حیى بن اخطب و سلام بن ابى الحقیق 
و جمعى دیگر از ایشان نازل شد.1

ســام بــن ابــی الحقیق عــاوه بــر تحریک قریش بــر علیه 

؟ص؟سایر قبایل را نیز تحریک می‌کرد او قبیله غطفان را  پیامبر
نیز با دادن اموال بسیاری بر علیه پیامبر تحریک کرد.2

نفر  ابــن هشام می‌نویسدد: »در میان ســران یهود چند 

بودند که عداوت و دشمنى زیادى با رسول خدا؟ص؟داشتند 

و به هر وسیله می‌توانستند دشمنى خود را با آن حضرت و 

آن جمله بود: کعب بن  از  سایر مسلمانان اظهارمی‌کردند، 

اشرف و حیى بن اخطب و سلام بن ابى الحقیق. سلام بن أبى 

الحقیق نیز مانند حیى بن اخطب از کسانى بود که در تحریک 

قریش و احـــزاب بــه جنگ بــا رســول خدا؟ص؟فعالیت زیــادى 

ج داد ولى گرفتار نشد و پس از جنگ خندق به خیبر  به خر
رفت«.3

اگر امدادهای الهی در جنگ احــزاب نبود معلوم نبود در 

این جنگ چه سرنوشتی در انتظار مسلمانان بود. بدیهی بود 

که امثال سلام در آینده از توطئه چینی بر علیه پیامبر دست 

بردار نبودند.

1.  طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ سوم، 
1390ق، ج3، ص93.

2.  برهان الدین حلبی، السیره الحلبیه، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ سوم، 
1427ق، ج3، ص227.

3.  ابن هشام، همان، ج2، ص191.
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نتیجه گیری: اگر مفهوم ترور را به کارگیری نامشروع و غیر 

قانونی قــدرت، به منظور از بین بــردن دشمنان و مخالفان 

قلمداد کنیم، همان گونه که در فرهنگ نامه ها نیز همین 

مفهوم برای ترور ذکر شده است، بنابر این باید بپذیریم که 

قتل‌هایی که در زمان رسول خدا؟ص؟و توسط یاران آن حضرت 

صورت گرفته است، هرگز مصداق ترور محسوب نمی‌شود. 

ایــن قتل ها از سر راه برداشتن افـــرادی اســت که به نحوی 

عامل توطئه بوده اند. یعنی کسانی که با سرودن اشعار هجو 

آمیز و تحریک کننده که حتی بعضا تحریک به قتل پیامبر در 

اشعار و سخنان ایشان وجود داشت، خواسته یا نا خواسته 

تلاش می‌کردند فضای آرامِ مرکز حکومت اسلامی را متشنج 

کنند و با پیامبر به جنگ فرهنگی و روانی دست زده و محارب 

؟ص؟به خــاطــر وســعــت صبر و بــردبــاری  ــام پیامبر ــد. امـ ــودن ب

مدت ها از آنان دست برداشته بود تا از کار خود برگردند، اما 

سرانجام رفتار آنان امنیت عمومی را مخدوش می‌کرد از این 

روی شر آنان از سر مردم کوتاه شد و این رفتار هرگز ترور نبود.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

، مصطفی صادقی. 1ـ پیامبر و یهود حجاز

2- سیره صحیح، پیامبر اسلام،ترجمه دکتر سپهری.

3- فروغ ابدیت،آیه الله،سبحانی. 
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بنی  و  نظیر  بنی  یهود  با  اسلام؟ص؟  پیامبر  جنگ  مورد  در   )9
آیا  افتاد؟  اتفاقی  چه  دقیقا  دهیدکه  توضیح  کاملا  یظه  قر
نقض  جنگها  ایــن  در  یهودیان  حقوق  که  اســت  ممکن 
یخته شده باشد ؟ با توجه به این  شده و خونشان به ناحق ر
للعالمین  رحمه  و  گذشت  اهل  اسلام  پیامبر  که  مسئله 

هستند مواردی که بیان شد چگونه توجیح می‌شود ؟ 

ــروری اســـت کــه،  ــ قــبــل از پــاســخ ذکـــر ایـــن نکته لازم و ض

باید سوال  لــذا  عــام نشدند؛  یهودیان مدینه هیچگاه قتل 

ح  از مطالعه جوانب مسئله دقیق تر مطر را درســت و پس 

گاهی  گــردد؛ قبایل زیــادی از یهود از سرزمین اصلی خود با آ

آخرالزمان از طریق اخبار تــورات که به آمدن  از ظهور پیامبر 

پیامبر و ظهور او درحجاز خبرداده بود به یثرب مهاجرت کرده 

و در اطــراف ایــن شهر و داخــل شهر مسکن گزیده و منتظر 

آمــدن پیامبری از میان عرب که خاتم پیامبران بود بودند و 

این انتظار سالها پس از مهاجرت یهودیان با بعثت پیامبر 

دعــوت  مقابل  در  مکیان  مقاومت  و  مخالفت  ســرآمــد؛  بــه 

پیامبر سبب گردید که آن حضرت برای ادامه کار خود و انجام 

رسالت به شهر یثرب که پس از حضور پیامبر به مدینه النبی 

( معروف گردید؛ قبایل زیادی از یهود درمدینه  )شهر پیامبر

ع اطــراف  آنها در باغات و مــزار سکونت داشتند که برخی از 

مدینه در قلعه‌های بزرگی که ساخته بودند زندگی داشتند و 

برخی از قبایل در داخل شهر با دو قبیله بزرگ یثرب )اوس و 

ج( زندگی می‌کردند. خزر
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بنی قریظه، یکی از قبایل یهود ساکن شهر مدینه بودند 

ــوده و در آن به  ع ب کــه در اطـــراف مدینه مالک بــاغــات و مـــزار

کشاورزی اشتغال داشتند.

رسول خدا پس از ورود به شهر مدینه و تشکیل حکومت 

عهدنامه‌ای میان مهاجران و انصار از یک طرف و یهودیان 

مدینه از طــرف دیگر نوشت و یهودیان را در دیــن و دارائــی 

خویش آزاد گذاشت و شرایطی برای آنها مقرر نمود که طرفین 

ملزم به رعایت آنها بودند. این شرایط عبارتند از :

1. مسلمانان و یهودیان مانند یک ملت در مدینه زندگی 

خواهند کرد.

2. مسلمانان و یهودیان در انجام مراسم دینی خود آزاد 

خواهند بود.

3. در هنگام پیشامد جنگ از این دو دیگری را در صورتی 

که متجاوز نباشد علیه دشمن کمک خواهد کرد.

4. هر گاه مدینه مورد حمله و تاخت و تاز دشمن قرار گیرد 

هر دو با هم در دفاع از آن شریک مساعی خواهند کرد.

ــرارداد صلح بــا دشــمــن بــا مــشــورت هــر دو بــه انجام  ــ 5. ق

خواهد رسید.

6. چون مدینه شهر مقدس است از هر دو ناحیه مورد 

احترام و هر نوع خونریزی در آن حرام خواهد بود. 
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ــزاع، آخــریــن داور بـــرای رفع  7. در مــوقــع بـــروز اخــتــاف و نـ

اختلاف، شخص رسول الله؟ص؟خواهد بود.

ایــن پیمان با همدیگر به خیرخواهی و  8. امضاء کننده 
نیکوکاری رفتار خواهند کرد.1

این مفاد عهدنامه میان پیامبر اکرم؟ص؟و تمام یهودیان 

بــود کــه تمام حقوق آنها رعــایــت شــده و جــان و مالشان در 

حمایت  مــورد  و  محفوظ  پیامبر  حکومت  از  حاصل  امنیت 

بــوده اســت، ایــن برخورد کریمانه رســول خــدا با آنها بــود اما 

برخورد آنها با رسول خدا و مسلمانان کاملاً برخلاف تمام مفاد 

عهدنامه بود، و هرگز مفاد این عهدنامه از سوی رسول خدا و 

مسلمانان مورد بی حرمتی واقع نشد، ولی آنها نه تنها برعلیه 

شخص رسول خدا توطئه چینی می نمودند و با آن حضرت 

دشمنی می نمودند بلکه با مشرکان مدینه همدستی نموده 

و برای محکوم کردن و باطل جلوه دادن رسالت آن حضرت 

آیاتی از  آنها  سئوالاتی از آن حضرت می نمودند که در پاسخ 
قرآن کریم نازل می‌شد.2

حدود صد آیه از اول سوره بقره دربــاره ایشان نازل شده 

؟ص؟به جایی رسید که به طور  است کار دشمنی آنها با پیامبر

1.  ابن اسحاق، سیره النبی، بیروت، چاپ اول، ج2، ص119-123، ر.ک: حسن 
ابراهیم حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه پاینده، تهران: جاویدان، چاپ 

دهم، ج1، ص100 و 101.
2.  همان، ص 138ـ135، و ص141ـ138، ص149.
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و تحریک  با همکاری  و  نهاده  پا  زیــر  را  علنی مفاد عهدنامه 

و  شــده  تحریک  مدینه  در  مسلمانان  علیه  مکه  مشرکان 

تحریک  با  نضری  اخطب  بن  حیی  چنانکه  می‌شدند  مجهز 

رظی سرور بنی قریظه که از طرف 
ُ

ابوسفیان نزد کعب بن اسد ق

قبیله خود با رســول خدا قــرار داد بسته بــود. رفت اما کعب 

ابتدا از همکاری با او امتناع می ورزید ولی پس از تحریکات او 

؟ص؟آماده شدند،1  عهدنامه را شکسته و برای جنگ با پیامبر

گاهی از این عهدشکنی گروهی را برای تحقیق  پیامبر پس از آ

و روشن شدن این قضیه برای مسلمانان )چون برای رسول 

خــدا؟ص؟روشــن بود ولی آن حضرت می خواست کار با روال 

عــادی پیش رود( اعـــزام نمود و آنها پــس از اطــاع دقیق به 

مسلمانان اعلام کردند که نه تنها عهدشکنی نموده اند بلکه 

به رسول خدا؟ص؟ناسزا و سخنان ناروائی نسبت می‌دهند، 

بــرای مسلمانان در مدینه بسیار  را  کــار  ایــن اظهار دشمنی 

سخت نمود بطوری که منافقان مدینه شــروع به زخم زبان 

ــام و پیامبر پرداختند  بــه تحقیر اس کنایه  بــا  نــمــوده و  زدن 

شمشیر  مسلمانان  علیه  بر  گــیــرودار  ایــن  در  نیز  مشرکین 

مدینه  نگهبانی  بــرای  را  ؟ص؟جمعی  پیامبر نمودند،  می  تیز 

گسیل داشــت تا از شــرّ و خطر بنی قریظه زنــان و کــودکــان را 

شدت  به  مسلمین  که  حالی  در  باشند.2  نموده  محافظت 

1.  همان، ص176ـ152، و ص220ـ177، )قــرآن کریم، آیات اول تا حدود 100 سوره 
بقره(.

ابراهیم حسن،  بــیــروت، 1376ق، ج2، ص67، حسن  ابــن سعد، طبقات،    .2
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در  باید  قریظه  بنی  یهودیان  و  بودند  مشرکین  محاصره  در 

این حال براساس قراردادشان به یاری مسلمانان برخیزند 

آنها در فکر نابودی مسلمانان  و از مدینه دفــاع نمایند، اما 

نمایند.1  با مشرکین همدستی می  و  بــوده  و سقوط مدینه 

پس از شکست مشرکین در محاصره مدینه و پایان یافتن 

جنگ احــزاب که تمام احــزاب مشرکین برعلیه اســام متحد 

شده بودند، جبرئیل به حضور پیامبر نــازل شده و بــرای آن 

حضرت خبر آورد که خداوند می‌فرماید به سوی »بنی قریظه« 

رهسپار شو. رسول خدا؟ص؟اعلام نمود که باید نماز عصر را 

در منطقه بنی قریظه بخوانیم، حضرت علی؟ع؟ پرچمدار بود 

پس از رسیدن به این منطقه و پشت قلعه‌های آنها، شنید 

که بنی قریظه گفتار زشتی دربــاره رســول خــدا می‌گوید. این 

قلعه ها مدت ها )مدت 25 شب( مورد محاصره بود.2 تا اینکه 

کامل تسلیم شــدنــد.3 یهودیان  نــاچــاری  روی  از  بنی قریظه 

گفتند ای محمد به حکم سعد بن معاذ راضی هستیم. او هر 

چه دربــاره ما حکم کند، آن را در حق ما اجرا کن، قبیله اوس 

به پیامبر گفتند: ای رسول خدا »بنی قریظه« هم پیمانان ما 

ج یعنی بی قینقاع  هستند چنانکه با هم پیمان قبیله خــزر

ح مفصل مــاجــرای یــهــودیــان و اســام  پیشین، ص136 تــا ص150، بــه شــر
پرداخته است.

1.  بلاذری، فتوح البلدان، قم: منشورات مکتبه الارومیه، 1404ق، ص6ـ34.
اول، 1413ق، ج1، ص11-110،  البیت، چــاپ  آل  قــم:  ــارد،  ــ الارش 2.  شیخ مفید، 
ج3،  چهارم، 1368ش،  چاپ  اساطیر،  تهران:  پاینده،  ترجمه  تاریخ،  طبری، 

ص1082ـ1093.
3.  ابن هشام، سیره، بیروت، 1355، ج3، ص250ـ248.
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برخورد کردید و آنها را مورد بخشش قرار دادید بنی قریظه را 

نیز مورد بخشش قرار دهید، پیامبر فرمود: دوست ندارید 

مردی از خود را داور قرار دهید؟ گفتند چرا؟ سعد، به حکمیت 

و داوری سعد تن دادند و سعد که در جنگ خندق »احزاب« 

ــرای داوری حاضر شــد، و چنین  ب بــود  زخمی‌شده و بستری 

آنها کشته شوند و مالهایشان قسمت  کــرد »مـــردان  حکم 

شود و فرزندان و زنانشان اسیر شوند« به روایت ابن اسحاق 

رســول خدا فرمود: »لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق 

سبعه ارقعه«1 راستی درباره ایشان به حکم خدا از بالای هفت 

آسمان حکم کردی از این کلام رسول خدا روشن می‌شود که 

حکم خداوند چنین بوده است که باید آنها کشته شوند.

در نتیجه می‌توان علل کشته شدن آنها را چنین بیان کرد:

؟ص؟بسته بودند از آن  1. آنها براساس پیمانی که با پیامبر

تخطی نموده و پیمان شکنی کردند و علاوه بر پیمان شکنی 

؟ص؟خیانت نموده و از پشت به مسلمین خنجر می  به پیامبر

زدند.

2. بــرخــاف هــمــان پــیــمــان کــه مــفــاد آن صــلــح و زنــدگــی 

زندگی مسالمت  تنها  نه  آنها  بــود  آمیز و همدلی  مسالمت 

پیامبر  شخص  بــه  حتن  بلکه  نداشتند  مسلمانان  بــا  آمیز 

از پیامبر  با لجاجت  و  بی حرمتی نموده و توهین می‌کردند 

1.  ابن اسحاق، پیشین، ص149، شیخ مفید، پیشین، ص111.
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باز  از جوابشان  آن حضرت  تــا  اکــرم؟ص؟ســئــوال مــی نمودند 

مانده و شرمنده شود این اظهار دشمنی و تحقیر به شخص 

رسول خدا، آزار و اذیت به آن حضرت )صب النبی ( محسوب 
شده و جرمی غیر از کشته شدن نداشت.1

داد  نمی  نشان  العملی  عکس  اکرم؟ص؟هیچ  پیامبر  امــا 

بلکه با همه آنها مدارا نموده و هرگز به روی خود نمی آورد و 

تحمل می نمود. چون سخت پایبند پیمان خویش بود تا 

حکم خدا در حقشان نازل شود.

3. آنها برخلاف مفاد پیمان نه تنها از مدینه و سقوط آن 

دفاع نمی‌کردند بلکه به تحریک مشرکان و دشمنان پیامبر 
بر علیه مسلمان توطئه جنگ ریخته بودند.2

4. به پیامبر اکرم؟ص؟ناسزا می‌گفتند که جرم ناسزاگویی به 
پیامبر غیر از کشته شدن چیز دیگری نبود.3

5. آنها پس از اینکه پیامبر به محاصره آنها بپردازد، تسلیم 

نشدند بلکه با مقاومت خود قصد جنگ با پیامبر را داشتند و 

هیچوقت آتش کینه آنها نسبت به پیامبر خاموشی نداشت.4 

چون پس از ناچاری و محاصره طولانی تسلیم شدند.

1.  بر اساس آیات قرآن کریم جزای آزار به پیامبر نه تنها در این دنیا سخت است 
بلکه در آخرت نیز عذابی دردناک دارد، سوره توبه، آیه 6، و سوره صف آیه 5.

2.  طبری، تاریخ.
3.  صف / 5.

4.  شیخ مفید، پیشین، ابن اخطب به پیامبر؟ص؟می‌گوید: هرگز کینه و دشمنی 
من نسبت به تو از بین نمی رود.
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ــراف مدینه(  ــن مــراکــز )مــراکــز یــهــودیــان در اطـ ــون ای 6. چ

همیشه به عنوان مرکز فتنه برعلیه حکومت اسلامی بود و 

بنابر اظهار خــود به هیچ قیمتی حاضر  یهودیان بنی قریظه 

به اسلام آوردن نبودند و زندگی مسالمت آمیز را نیز عملاً با 

عهد شکنی قبول نکردند، لذا چاره‌ای برای مسلمین بود جز 

کشتن آنها بود.

؟ص؟پیشنهاد  7. خود آنان بعد از تسلیم شدن به پیامبر

کردند که هر چه سعد بن معاذ حکم کند به آن راضی هستند، 

آنها حکمیت سعد را قبول کــرد. این  ؟ص؟طبق نظر  و پیامبر

مسئله نشان می‌دهد که آنها به زشتی کاری که کردند کاملا 

واقــف هستند و هر تصمیمی از جانب سعد بن معاذ را می 

پذیرفتند.

ــارت  ــدن آنــهــا و اس 8. سعد بــن مــعــاذ حکم بــه کشته ش

فرزندان و عیالشان داد.

ــا ایـــن حــکــم ســعــد، نــه تنها خـــود یــهــودیــان مخالف  9. ب

نبودند، بلکه هم پیمانان یهودیان نیز به این حکمیت راضی 

بوده و تسلیم شدند.

10. در نهایت پیامبر اکرم؟ص؟حکم صادره از سوی سعد را 

تأیید نموده و فرمود حکم خداوند نیز همین بودکه باید آنها 

کشته می‌شدند. لذا در مرحله اول خود یهودیان قبول کردند 

که داوری سعد را بپذیرند و رضایت به کشته شدند داشتند 
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و در مرحله دوم تمام انصار و مهاجرین و در نهایت خداوند 

نیز راضی بود و حکم کشتن آنان را داد تا آنها کشته شوند و 

پیامبر اکرم؟ص؟راضی به رضای حق بود ولی می خواست حکم 

بر اساس مجاری عادی آن اجراء شود. لذا از ابتدای حکمیت 

نیز  را  نظر قبیله اوس  )حــتــی  نــمــود  قــبــول  را  و داوری سعد 

 هیچ اعتراضی نداشته باشند( حتی برخی 
ً
رعایت کرد تا بعدا

از یهودیان که محکوم به کشته شدن بودند و مورد بخشش 

و عفو پیامبر واقع شدند آنها نیز این بخشش را نپذیرفتند 

بلکه مرگ را ترجیح دادند به عفو و بخشش پیامبر و کشته 

شدند، آیاتی از سوره احزاب نیز این رفتار اسلامی را مورد تأیید 

آیــات نشان می‌دهد که حکم  قــرار داده اســت.1 سیاق ایــن 

خداوند چنین بوده است.

>... و اورثکم ارضهم و دیارَهم و اموالهم و ارضا لم تطئوها و 
2.>

ً
ه علی کل شیی قدیرا کان ال��ل

خداوند شما را وارث زمین آنها )یهودیان بنی قریظه( نمود 

و دیار و اموال و دارائی آنها را در اختیار شما گذاشت و زمینی 

را  ننهاده بودید خداوند شما  آن قدم  که در  را  )قلعه‌هایی( 

صاحب آن زمین نمود و خداوند بر هر چیزی قدرت دارد.

از ایــن روی حکم کشتن اســیــران کــامــاً مطابق بــا حکم 

خداوند و درخواست یهودیان بنی قریظه بود چنانچه در این 

...، ص26.
ً
1.  آیات 26 و 27 سوره احزاب،... فریقا تقتلون و تاسرون فریقا

2.  احزاب / 27.
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آیه خداوند مسئله ارث دادن به اموال یهودیان بنی قریظه 

به مسلمین را به خودش نسبت می‌دهد چون آنها نه تنها 

حاضر به اسلام آوردن نشدند بلکه حاضر به زندگی مسالمت 

آمیز با پیامبر اکرم؟ص؟و حکومت اسلامی نبودند، لذا در حکم 

محارب بوده و قتل آنها کاملاً مشروع می‌باشد. درباره سایر 

بود و هرگز بدون  ؟ص؟تابع حکم خداوند  نیز پیامبر مسائل 

تایید از طریق وحی اقدامی نکرده است.

آنــان را نــداد بلکه  در نتیجه: پیامبر هرگز دستور کشتن 

خود آنان این سرنوشت را برای خود خواستند. برخی از آنها 

به حدی لجوج بودند که پس از بخشیده شدن توسط پیامبر 

برایمان  محمد  کــه  زنــدگــی  بــا  نیستیم  حــاضــر  مــا  می‌گفتند: 

یهودیان  همه  جنگ  ایــن  در  البته  باشیم؛  ــده  زن بخشیده 

کشته نشدند بلکه برخی از افراد قبیله بنی قریظه که پیمان 

پیامبر و  و  رفتند؛  مــرگ  بــه استقبال  و خــود  کــردنــد  شکنی 

با  آنها  اگــر  نــکــردنــد؛  آنها  کشتن  بــه  اقـــدام  مسلمانان هرگز 

می  دســت  مسلمانان  و  پیامبر  به  داشتند  که  توطئه‌هایی 

یافتند همه را قتل عام می‌کردند؛ آنان چندین بار نقشه ترور 

پیامبر را طراحی کردند که توسط جبرئیل پیامبر مطلع شد و از 

آن پیشگیری کرد.



 اعظم؟ص؟و مخالفربمایپ

271

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ تاریخ تحقیقی اسلام، یوسفی غروی، ترجمه آقای عربی.

2ـ تاریخ تحلیلی اسلام، رسول جعفریان.

3ـ الصحیح من سیره النبی الاعظم، سید جعفر مرتضی.

ترجمه دکتر سپهری{
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آب  چاه‌های  بر  وقتی  بدر  جنگ  اسلام؟ص؟در  پیامبر  چرا   )10
مسلط شد آن‌ها را پر کرد و مانع از آب خوردن کفار شدند؛ 
در حالی که حضرت علی؟ع؟ و امام حسین؟ع؟ به دشمنان 

خود آب دادند؟ 

؟ص؟در جنگ بدر  ابــتــدا بــایــد بــررســی شــود کــه آیــا پــیــامــبــر

چاه‌های آب را تصاحب کردند یا نــه؟! و در صــورت دستیابی 

به آن چاه‌ها، آیا آنها را پُر کردند و با این کار مانع آب خوردن 

دشمنان خود شدند یا نه؟!

در بعضی از کــتــاب‌هــای تــاریــخــی، روایــتــی نــقــل شـــده که 

نام  ؟ص؟به  پیامبر اصــحــاب  از  یکی  اســـت:  ــن  ای مضمونش 

ــام را  « بــه وی پیشنهاد کــرد کــه لشکر اس »حــبــاب بــن مــنــذر

ــدر فـــرود آورد و بقیه چــاه‌هــا را پر  در کــنــار یکی از چــاه‌هــای ب

آبــی بــرای مصرف نداشته باشند.  کــرد تا لشکر کفار قریش 
؟ص؟رأی او را پذیرفت و عملی کرد.1 پیامبر

در همین کتاب در جای دیگر پیرامون جنگ بدر می‌گوید: 

کفار قریش خواستند از چاه‌های بدر آب بردارند که مسلمین 

؟ص؟به مسلمین خطاب کرد  مانع شدند، در این هنگام پیامبر
و فرمود: مانع آب خوردن کفار نشوید و آنها را رها کنید.2

ــرا اگــر  ــ ــاریــخــی بـــا هـــم ســـازگـــاری نـــــدارد؛ زی ایـــن دو نــقــل ت

1.  ر.ک واقدی، محمد بن عمر،المغازی، بیروت، مؤسسه للاعلمی للمطبوعات، 
سوم، 1409، ج1، ‌ص 53 ـ 54، و ر.ک. سیره ابن هشام، دارالکتاب العربی، 1418، 

ج2، ص263.
2.  ر.ک. واقدی، المغازی، ج1، ‌ص 61.
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؟ص؟راضی به پُر کردن چاه‌های بدر بود، معنی نداشت  پیامبر

که از مسلمین بخواهد مانع آب خوردن کفّار قریش نشوند. 

در  مختلف  روایـــت  دو  تاریخی  نقل  لحاظ  بــه  اولا:  ایــن  بنابر 

مسأله وجود دارد.

ــر اصــــل قــضــیــه را  ــاص ــع ــدادی از مـــورخـــیـــن م ــعــ ــ ثـــانـــیـــا: ت

بر  دلــیــل  عــامــلــی1  مرتضی  جعفر  سید  عــامــه  نپذیرفته‌اند، 

ردّ اصل ماجرا اقامه می‌کند و در آخر نتیجه گیری می‌کند که 
 چاه‌های بدر در اختیار مسلمین نبوده است.2

ً
اساسا

تأیید  را  نیز همین مطلب  از محققان معاصر  یکی دیگر 

می‌کند و می‌گوید:

»این قضیه با آیات قرآن منافات دارد چرا که آیات الهی خبر 

می‌دهند از اینکه آبی در دسترس مسلمین نبوده است لذا 

از خداوند طلب آب کردند و خداوند به عنوان امداد غیبی برای 

آنها بارانی فرستاد که از چند جهت نافع به حــال مسلمین 
بود«.3

آیات  مفسران قــرآن کریم نیز همین امــر را با استفاده از 

قــرآن کریم تأیید کــرده‌انــد، به عنوان نمونه طبرسی و علامه 

1.  نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم: المهدی، چاپ سوم، 1379، ص 708، 
حکمت 330.

2.  ر.ک. مرتضی عاملی، سید جعفر، الصحیح من سیره النبی الاعظم، دارالهادی، 
دارالسیره، چاپ چهارم، 1415، ج5، ص 29 ـ 30.

3.  ر.ک. جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام، سیره رسول خدا، انتشارات 
دلیل، چاپ اول،1380، ج1، ص 493 ـ 494.



دفع و رفع

274

مشرکان  اختیار  در  بــدر  چــاه‌هــای  کــه  معتقدند  طباطبایی 

قریش بوده است. در آیه 11/ انفال می‌خوانیم:

ــش از  »یــاد آریــد هنگامی را که خــواب سبکی که مایه آرام

ــود، شما را فــرا گــرفــت؛ و آبــی از آســمــان برایتان  ســوی خــدا ب

فرستاد، تا شما را رحمت خود با آن پاک کند؛ و پلیدی شیطان 

را از شما دور ســازد؛ و دلهای شما را محکم و گام‌ها را با آن 

استوار دارد.«

این دو بزرگوار در ذیل همین آیه شریفه می‌گویند:

کــردنــد، و  آب تسلط پیدا  بر  از مسلمانان  مشرکان قبل 

مسلمانان گرفتار تشنگی شدند و شیطان وسوسه‌شان کرد 

که شما خود را از اولیای خدا می‌دانید، در حالی که مشرکان 

بر آب مسلط‌اند؛ پس از آن بــاران به حد کافی آمد و علاوه بر 

تطهیر آنان از حدث و خبث، زمین رملی و شن زار زیر پایشان 
نیز مستحکم شد.1

ثالثا: سیره امــام علی در جنگ صفین مبنی بر عــدم منع 

که  اســت  آن  بر  آب، شاهد  از  از استفاده  لشکریان معاویه 

پیامبر بر فرض در اختیار داشتن چاه بدر کفار را از برداشتن 

آب منع نکرده اســت، زیــرا امــام علی در سیره خود به شدت 

رعایت سیره پیامبر را رعایت می‌کرد.

العربی،‌  التراث  البیان، دارالاحــیــاء  1.  ر.ک. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع 
مؤسسه التاریخ العربی، 1412، ج4، ص 250، و ر.ک. طباطبایی، سید محمد 

حسین، تفسیر المیزان، مؤسسه اسماعیلیان، ج9، ص 22.
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ــذیــرش هــر دو نــقــل از مــجــمــوع ایـــن دو نقل  ــر فـــرض پ ب

استفاده می‌شود، هدف پیامبر این بوده که فقط چاه‌ها در 

اختیار آنها باشد نه این که مانع آب خوردن کفار هم شوند، 

واگر کفار آبی خواستند، با اجازه مسلمین آب بخورند.

با توجه به آن چه گفته شد، نتیجه می‌گیریم که؛ اولاً‌، در 

اصل قضیه تردید وجود دارد؛ چون از دیدگاه تاریخی، مطلب 

مسلم نیست و نقل دیگری نیز وجود دارد که دلالت می‌کند 

بر اینکه سیره نبوی در جنگ بدر بر این بوده است که مانع از 

، بنا به نظر مورخان و مفسّران 
ً
آب خوردن کفار نشوند. ثانیا

و با توجه آنها به آیات قرآن کریم چاه‌های بدر در اختیار کفار 

قریش بــوده اســت. مسلمین اگــر آبــی در دســت داشته‌اند 

به واسطه همان بارانی بــوده که خداوند بــرای آنها فرستاده 

است.
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و  -؟ص؟-  پیامبر بین  که  نجران  مباهله  کامل  داستان   )11
مسیحیان صورت گرفت چگونه بوده است؟ 

؟ص؟دستور می‌دهد، در  قــرآن مجید با صراحت به پیامبر

مقابل کسانی که با استدلال و مذاکره قانع و تابع نمی‌شوند 
راه مباهله را پیش گیرد.1

مباهله چیست؟

در اصل به معنی رها کردن از قید و بند و در دعا به معنی 

، به خداست و از نظر مفهوم متداول در  ع و واگذاری کار تضر

آیه فوق به معنی نفرین کردن دو نفر به یکدیگر است، افرادی 

که درباره مسأله مهم مذهبی گفت و گو دارند در یک جا جمع 

ع می‌کنند و از او می‌خواهند  می‌شوند و به درگاه خداوند تضر
که دروغگو را رسوا سازد و مجازات کند.2

زمان و مکان مباهله‌ی نجران

مشهور میان دانشمندان این است که روز حضور برای 

مباهله، بیست و پنجم ذی الحجه سال دهم هجرت، و به 

در  و  »مدینه«  اطــراف  مباهله  مکان  مسلمین،  همه  اتفاق 
دامنه صحرا بوده است.3

آغاز جریان مباهله: بخش با صفای »نجران« که در مرز حجاز 

1.   سوره آل عمران، آیه 61.
چاپ  تهران:  الاسلامیه،  دارالکتب  نمونه،  تفسیر  ناصر،  شــیــرازی،  مکارم    .2

بیست و چهارم، جلد 2، ص 437.
3.  سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ 

پانزدهم، 1377، جلد 2، ص 442.
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و یمن قرار گرفته، در آغاز طلوع اسلام تنها منطقه مسیحی 

؟ص؟به موازات مکاتبه  نشین در حجاز )عربستان( بود، پیامبر

سقف 
ُ
با سران دولت‌های جهان و مراکز مذهبی نامه‌ای به ا

نجران )ابو حارثه( نوشت که در آن آمده است: »بنام خدای 

ابراهیم و اسحق و یعقوب، از محمد، پیامبر و رسول خدا، به 

اسقف نجران، شما را دعوت می‌کنم که از ولایت و پرستش 

ج شده و در ولایت و پرستش خداوند وارد شوید  بندگان، خار

و  بپردازید  )مالیات(  جزیه  اسلامی  حکومت  به  باید  وگرنه 

در غیر این صورت به شما اعلام خطر می‌شود«. نمایندگان 

شورا  تصمیم‌گیری  بــرای  اسقف  شدند،  نجران  وارد   ، پیامبر

تشکیل داد، »شرجیل« که به عقل و درایت و کاردانی معروف 

بود گفت: از پیشوایان مذهبی شنیده‌ایم که نبوت، روزی از 

نسل اسحاق به فرزندان اسماعیل منتقل می‌شود و بعید 

پیغمبر  همان  اســت،  اسماعیل  اولاد  از  که  محمّد  نیست 

از علمای  موعود باشد. تصمیم بر ایــن شد که شصت نفر 

؟ص؟از نزدیک گفت و گو کنند. هیئت نمایندگی  آنها با پیامبر

در حالی که لباس‌های تجملی ابریشمی بر تن و انگشترهای 

طلا بر دســت و صلیب بر گــردن داشتند، به مدینه آمــده و 

وارد مسجد شدند و بر پیامبر سلام کردند؛ ولی وضع زننده 

بــرای  آنــهــا  کـــرد،  نــاراحــت  را سخت  آنــهــا پیامبر  و نامناسب 

ناراحتی پیامبر به عثمان و عبدالرحمان که  فهمیدن علتِ 

سابقه آشنایی با دو طرف را داشتند، مراجعه کردند، آن دو 
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 گره به دست علی بن ابی طالب؟ع؟ است، و 
ّ

گفتند: که حل

علی؟ع؟ فرمود با وضع ساده به حضور حضرت بیایید تا مورد 

تکریم واقع شوید، آنان چنین کردند، پیامبر هم سلام آنان را 
پاسخ داد و هدایای آن‌ها را قبول فرمود.1

؟ص؟فرمود:  ؟ص؟: پیامبر مذاکره نمایندگان نجران با پیامبر

شما را به آیین توحید و یکتاپرستی دعوت می‌کنم. نمایندگان 

گفتند: اگر منظور از اسلام، ایمان به خدای جهان است ما هم 

ایمان داریم. پیامبر فرمود: اسلام، نشانه‌هایی دارد که برخی 

اعمال شما نشان می‌دهد که به اسلام واقعی نگرویده‌اید؛ 

مثلا صلیب می‌پرستید، گوشت خوک می‌خورید و برای خدا 

فرزند قایل هستید.

ــی؟ع؟( فـــرزنـــد خــداســت  ــس ــی نــمــایــنــدگــان گــفــتــنــد: او )ع

چــون بــدون پــدر به دنیا آمــده؛ پیامبر فرمود: وضــع حضرت 

عیسی؟ع؟ نظیر حضرت آدم؟ع؟ است. اگر نداشتن پدر دلیل 

بر فرزند بودن خداوند است، پس حضرت آدم؟ع؟ سزاوارتر 

 . اســت کــه فــرزنــد خــدا بــاشــد. چــون نــه پــدر داشـــت نــه مــادر

نمایندگان گفتند: حرف‌های شما ما را قانع نمی‌کند، راهش 

این است که در وقت مُعینی مباهله کنیم و بر دروغگو نفرین 

فرستیم و از خدا هلاک او را بخواهیم )از بعضی کتب معلوم 

می‌شود که موضوع مباهله را خود پیامبر پیشنهاد کرد و این 

1.  سبحانی، جعفر، منشور جاوید، قم: مؤسسه امــام صــادق؟ع؟، چاپ اول، 
1375، جلد 7، ص 96.
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عِلم 
ْ
ک مِنْ بَعدِ ما جائک مِنَ ال آیه شریفه نازل شد: >فَمَن حاجَّ

بْنائَکم وَ نِسائَنا وَ نِسائَکم وَ انْفُسَنا وَ 
َ
بْنائَنا وَ ا

َ
وا نَدْعُ ا

ُ
فَقُل تَعال

ی الکاذبین<.1
َ
هِ عَل عْنَتَ الّ�ل

َ
نْفُسَکم ثُمَّ نَبْتَهِل فَنَجْعَلْ ل

َ
ا

»هرگاه بعد از علم و دانشی که )درباره مسیح( به تو رسیده 

ما  بیایید  بگو:  آنها  به  برخیزند  ستیز  به  تو  با  کسانی   ) )بــاز

فرزندان خود را دعوت می‌کنیم شما هم فرزندان خود را، ما 

زنان خود را دعوت می‌کنیم شما هم زنان خود را، ما از نفوس 

خود دعوت می‌کنیم و شما هم از نفوس خود، آنگاه مباهله 

می‌کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار می‌دهیم.

قــرار شد فــردای آن روز بــرای مباهله آمــاده شوند، سران 

به  شوند  روبــرو  پیامبر  با  که  آن  از  پیش  نجران  نمایندگان 

یکدیگر می‌گفتند: هرگاه دیدید که محمّد افسران و سربازان 

خود را به میدان مباهله آورد معلوم می‌شود در ادعای خود 

صـــادق نــبــوده؛ ولــی اگــر بــا فــرزنــدان و جگر گــوشــه‌هــای خود 

آمــد، پیداست کــه او پیامبر و راستگو اســت و بــه قــدری به 

خود ایمان دارد و احساس امنیت می‌کند که عزیزان خود را 

آورده است، هنوز در این گفت و گو بودند که ناگهان چهره 

؟ص؟ظاهر شد که دست امام حسن؟ع؟ و امام  نورانی پیامبر

حسین؟ع؟ را گرفته و علی؟ع؟ پیش رو و حضرت زهــرا؟سها؟ 

با  نمایندگان همگی  آن جناب حرکت می‌کردند.  پشت سر 

1.   سوره آل عمران، آیه 61.
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حالت بهت زده به یکدیگر نگاه می‌کردند و انگشت تعجب 

به دنــدان گرفتند که این مرد به دعــوت و دعــای خود اعتقاد 

راسخ دارد وگرنه عزیزان خود را در معرض بلای آسمانی قرار 
نمی‌داد.1

انصراف نمایندگان نجران از مباهله: نمایندگان با دیدن 

وضــع یــاد شــده وارد مشورت شدند و به اتفاق آراء تصویب 

ــر ســال  ــه وارد مــبــاهــلــه نــشــونــد و حــاضــر شــدنــد ه ــد ک ــردن ک

مبلغی به عنوان جزیه )مالیات سالانه( بپردازند و در مقابل، 

؟ص؟هم  حکومت اسلامی از جان و مال آنها دفاع کند. پیامبر

راضــی شدند و فــرمــودنــد: عـــذاب، سایه شــوم خــود را بــر سر 

نمایندگان نجران گسترده بود و اگر از درِ ملاعنه و مباهله وارد 

می‌شدند صورت انسانی خود را از دست داده و از آتشی که 

در بیابان برافروخته می‌شد، می‌سوختند و دامنه عذاب به 

سقف نجران می‌گفت: 
ُ
سرزمین نجران هم کشیده می‌شد. ا

دعا  به  دســت  هرگاه  که  می‌بینم  را  محمّد؟ص؟چهره‌هایی  با 

جای  از  را  کوه‌ها  بزرگترین  که  بخواهند  خــدا  از  و  کنند  بلند 

 کنده می‌شود; با این چهره‌های نورانی وافــراد با 
ً
برکند، فــورا

فضیلت مباهله صحیح نیست.

1.  تفسیر نمونه، همان، ص 440.
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صلح نامه

بــه نــام خــداونــد بخشنده مــهــربــان، ایــن نــامــه‌ای اســت از 

محمّد رسول خدا به ملت نجران و حومه آن، حکم و داوری 

محمّد دربـــاره تمام امــاک و ثــروت ملت نجران ایــن شد که 

اهالی نجران هرسال دو هزار لباس که قیمت هر یک از چهل 

درهم تجاوز نکند به حکومت اسلامی بپردازند... و جان و مال 

و سرزمین و معابد ملت نجران در امان خدا و رسول اوست، 

مشروط بر اینکه از همین حالا از هر نوع ربا خواری خودداری 
کنند.1

بزرگترین فضیلت برای اهل بیت؟ع؟: مفسران و محدثان 

شیعه و اهل سنت تصریح کرده‌اند که آیه مباهله )آل عمران: 

؟ص؟تنها  61( در حق اهل بیت؟ع؟ نــازل شده است و پیامبر

فــرزنــدانــش امــام حسن؟ع؟ و امــام حسین؟ع؟ و دخترش 

فاطمه؟سها؟ و پسر عمویش )دامادش( علی؟ع؟ را به میعادگاه 

برد و احادیثی فراوان نقل شده است که منظور از )ابنائنا( در 

آیه; حسن؟ع؟ و حسین؟ع؟ و منظور از )نسائنا( فاطمه؟سها؟ و 
منظور از )انفسنا( حضرت علی؟ع؟ می‌باشد.2

آیه شریفه به  از نظر مفهوم متداول در  خلاصه: مباهله 

ــردن دو طــرف بــه یکدیگر اســت تــا خداوند  معنای نفرین ک

1.  همان مدرک، منشور جاوید، ص 98.
2.  فخر رازی، تفسیر کبیر، جلد 8، ص 85، و زمخشری، الکشاف، ادب الحوزه، 

جلد 1، ص 369.
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ً
دروغگو را رسوا کند، دستور به مباهله در قرآن مجید صریحا

؟ص؟با مسیحی‌های  آمده است )آل عمران: 61( مباهله پیامبر

نجران در دامنه صحرای مدینه در بیست و پنجم ذی الحجه 

سال دهم هجرت بود، وقتی استدلال پیامبر با نمایندگان 

نجران نتیجه نــداد قــرار شد مباهله کنند؛ اما قبل از شروع 

مجلس مباهله نمایندگان نجران منصرف شدند و مالیات را 

قبول کردند و صلح نامه امضاء شد.

و  علی؟ع؟  ــرای  ب فضیلت  سند  بزرگترین  مباهله  واقــعــه 

فاطمه؟سها؟ و فرزندانشان می‌باشد.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ فروغ ابدیت، آیت اللّه جعفر سبحانی.

2ـ منشور جاوید، ج 7، آیت اللّه سبحانی.

3ـ تفسیر نمونه، زیر نظر آیه الله سبحانی، ج 4.
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-؟ص؟- بر منافقین نماز می خواند با توجه به  12( چرا پیامبر
اینکه از کفار بد تر هستند وپیامبر آنها را می شناخت ؟ 

منافق بــه کسی گفته مــی‌شــود کــه ظــاهــرش بــا باطنش 

مسلمانی  ابـــراز  مسلمین  پیش  و  ظاهر  سازگارنیست؛در 

نموده و در خفا علیه اسلام و مسلمین فعالیت کند، چنین 

ــن و پــیــروان  ــت و خطر و ضـــررش بــه دی شخصی منافق اس

راستین آن بیشتر از کسی است که در ظاهر و باطن خود را 

دشمن دین و مسلمین و به اصطلاح منکر دین می‌داند؛ در 

صدر اسلام منافقین از گروه‌هایی بودند که برجامعه اسلامی 

آسیب‌های زیــادی زدنــد ولــی پیامبر اســام؟ص؟بــا سعه صدر 

سعی درهــدایــت همه انسانها داشــت؛ ازایــنــرو در تــرد افــراد 

عجله نــمــی‌کــرد؛ بــا رأفــت ودلــســوزی سعی در هــدایــت همه 

داشت؛ در برخی منابع روایی و تاریخی و تفسیری آمده است 

از جمله  که حضرت رســول اکرم؟ص؟بر جنازه برخی منافقان 

غ از این که این خبر تا چه حد  عبدالله ابن ابی نماز خواند،1 فار

صحیح و قابل اعتماد است حاکی از دلسوزی حضرت پیامبر 

اکــرم؟ص؟اســت که تا چه انــدازهــبــرای هدایت مــردم به تعبیر 
قرآن حریص است.2

؟ص؟درباره رفتاربا مردم وبرخورد  علاوه براین معیار پیامبر

با آنان قرآن ووحی بود؛ لذا هرگاه وحی درباره ی فرد یا گروهی 

1.  ابن اثیر، عزالدین علی، الکامل، بیروت، دارصادر، 1385ش، ج2، ص291.
ؤُفٌ رَحیمٌ<  مُؤْمِنینَ رَ

ْ
یکمْ بِال

َ
یصٌ عَل مْ حَر یهِ ما عَنِتُّ

َ
یزٌ عَل نْفُسِکمْ عَز

َ
 مِنْ أ

ٌ
2.  >قَدْ جاءَکمْ رَسُول

)توبه /128(.
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ــازل شــد، پیامبر بــراســاس آن وبــا مدیریت بــی مانند خود  ن

را جهت وحیانی می داد؛ منافقین ازجمله ی این  رفتارخود 

افــراد بودند که تا نزول آیاتی دربــاره آنان،پیامبر با آنان مدارا 

کرده است؛

ــواب کــســانــی کــه بــه نــمــاز خــوانــدن پیامبر  حــضــرت در جـ

اکرم؟ص؟بر ابن ابی اعتراض داشتند فرمود : من مخیر شده ام 

بر چنین اشخاصی استغفار کنم یا استغفار نکنم و لکن من 
استغفار را برگزیده ام.1

از ایــن روی حــضــرت رســـول نهایت سعی خــود را حتی از 

طریق نماز خواندن بر امــوات منافقین به کــار بــرد تا بقیه را 

هدایت کنند و تشویق به پذیرش دین نماید .

پیامبر اکرم؟ص؟درخواست یاران حتی دشمنان خود را رد 

نکرد . چنان که گفته شده فرزند عبدالله ابن ابی پس از مرگ 

اکــرم؟ص؟آمــد و خواست پیراهنش  ازپیامبر  پــدرش عبدالله 

آمــد و از حضرت  را بــرای کفن پــدرش هدیه کند نیز دوبـــاره 

؟ص؟این  خــواســت کــه بــر پـــدرش نــمــاز بــخــوانــد. چــون پیامبر

پیشنهاد را پذیرفت عمر بر حضرت اعتراض کرد امّا حضرت 

فرمود: عمر ساکت باش پروردگار من اختیار این امر را به من 
واگذار نمود.2

1.  ابن هشام، السیره النبویه، بیروت، دارالمعرفه، بی تا، ج2، ص552.
2.  طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، قم: جامعه مدرسین، بی تا، 

ج9، ص355.
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لذا سیره پیامبر اکرم؟ص؟در خصوص نماز بر جنازه منافقان 

ادامه یافت تا آنگاه که آیه 84 سوره توبه نازل گردید که می‌فرماید: 

بر هیچ یک از آنها که بمیرد نماز نخوان و بر کنار قبرشان توقف 

نکن )برای دعا و طلب آمــرزش( چرا که آن ها به خدا و رسولش 

کافر شدند و در حالی که فاسق بودند از دنیا رفتند.

لذا با توجه به این که پیامبراکرم؟ص؟قبل ازنزول آیه مذکور 

سعی و تلاش داشت حتی با نماز خواندن بر جنازه منافقین 

بازماندگان آنها و دیگر منافقان را تشویق به اسلام و هدایت 

به دین کنند ولی بعد از نزول آیه حضرت طبق فرمان خداوند 

مبارزه منفی صریح و آشکارتری نسبت به منافقان در پیش 
گرفتند.1

لازم به یاد آوری است گزارشات درباره نماز خواندن پیامبر 

اکرم؟ص؟بر منافقین از جمله عبدالله بن ابی سلول اختلاف 

دارند و بین این دسته ازروایات تضاد هست.2 اما قرآن معیار 

رفع تضاد واختلاف است

طبق برخی از گــزارشــه وقتی از فــرزنــدان مــومــن) اصحاب 

؟ص؟ پس از فوت پدران خود  رسول خدا ( منافقان که ازپیامبر

پــدران  جنازه  بر  نماز  یا  و  پیراهن  اکرم؟ص؟تقاضای  پیامبر  از 

خود کردند جبرئیل نازل شد و آیه نهی از نماز بر جنازه منافق 

1.  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1371ش، 
ج8، ص67 ـ 71.

2.  طباطبایی، سید محمد حسین، همان.
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؟ص؟ابلاغ نمود.1 براساس این گزارش حضرت پس  را بر پیامبر

از نزول آیه بر جنازه منافقان از جمله عبدالله بن ابی سلول 

اصلا نماز نخواند.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی.

، ج8. 2- تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی، ناصر

الاعظم، سید جعفر  النبی  الصحیح من سیره  ترجمه   -3

مرتضی،ترجمه دکترسپهری.

1.  طبرسی، مجمع البیان، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1406ق، ج5، ص 75.
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پیامبراکرم؟ص؟با  مصالحه  نوعی  کــافــرون  ــوره  س ــا  آی  )13
من  دین  و  شما  برای  شما  دین  که  است  نبوده  مشرکین 

برای من، من راه خودم را می روم و شما هم راه خودتان؟ 

مصالحه می‌تواند یکی از دو امر زیر باشد:

ا. زندگی و همزیستی مسالمت آمیز در کنار هم و این که 

هم مشرکین بر حق هستند و باید پایبند به دانسته ها و 

اعتقادات خود باشند و هم مسلمان ها.

بــا رعــایــت کــردن  آمــیــز  2. زنــدگــی و همزیستی مسالمت 

مــوازیــن شرعی و احــتــرام بــه آداب و قوانین اســامــی و عدم 

تظاهر بــه گناه و کــارهــایــی کــه در دیــن اســام قبیح شمرده 

می‌شود، مثل کمک نکردن به دشمنان مسلمانان در عین 

اینکه شرک از اساس باطل است و اسلام به هیچ عنوان آن را 

به عنوان یک تفکر نمی پذیرد، ولی با کفار اهل کتاب می‌تواند 

با رعایت این چارچوب زندگی مسالمت آمیز داشته باشد.

مصالحه در معنای اول: دین اسلام بر مسلمانان واجب 

دانسته که به ادیــان آسمانی دیگر و تمام انبیاء؟ع؟ معتقد 

بوده و به همه آنها به دیده احترام بنگرند.1 با وجود این قرآن 

از تمام کتب آسمانی گذشته برتر بوده و پیامبر و دین اسلام 

از تمام پیامبران و ادیــان پیشین برتر می باشند، بطوری که 

قرآن و دین اسلام تمام مطالب و حقایقی را که کتب و ادیان 

1.  جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، مرکز نشر اســراء، چاپ سوم، 1381هـ 
ش، ج2، ص 194 الی 196، سوره بقره، آیه 4.
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آنها  بــر  را دارد و عــاوه  از تحریف داشــتــنــد،  گذشته مصون 

مطالب زیاد دیگری نیز آورده و حقایق بیشتری را بیان فرموده 

است.1 همچنین پیامبر اهل کتاب و مشرکین بت پرست را 

دعوت به دین اسلام می‌کردند.

ایــن در نــگــرش بــه ســیــره پیامبر و تــاش در دعــوتــی که 

از مــردم داشتند )و در ایــن راه چــه رنــج هــا کشیدند( کاملاً 

مشهود است.2 قرآن نیز با صوت جلی اهل کتاب و مشرکین 

را دعــوت به دیــن اســام می‌کند.3 عــاوه بر ایــن دیــن اسلام 

که دین توحید است با شرک در تضاد می‌باشد و آن را نفی و 

 نادرست 
ً
طرد می‌کند. بنابراین مصالحه به این معنی قطعا

می‌باشد.

اما مصالحه به معنای دوم: »مصالحه« به این معنی جزو 

به  مات شریعت اســام و تعلیمات اسلامی می‌باشد. 
ّ
مسل

طوری که در کتب فقهی به این مطلب تصریح شده و در مورد 

شرایط آن بحث شده است.4 آیاتی از قرآن نیز به این مطلب 

1.  ر.ک: طباطبایی، محمد حسین، المیزان، مترجم سید محمد باقر موسوی، 
قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ یازدهم، 1378، ج5، ص 570 و 571، سوره 

مائده آیه 48.
2.  ر.ک: قرشی، سید علی اکبر، خاندان وحی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ 

اول، 1368ه‍ ش، ص 17.
3.  ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، قم: اســراء، چاپ سوم، 1381ه‍ 

ش، ج2، ص48 و ج5،‌ ص 483.
الدمشقیه، بی جا،  اللمعه  ح  الشر البهجه فی  الــروضــه  اول،  4.  ر.ک: شهید 

مؤسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، بی تا، ج1، کتاب الجهاد.
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اختصاص داده شده است.1 و احادیث زیادی هم در احترام 

به اهل کتاب که در تحت حمایت کشور اسلامی هستند وارد 
شده است.2

منظور از کــافــرون در ســـوره مــبــارکــه، مشرکینی خــاص و 

طبقه‌ای معین و معهود از کفار می باشند و در سبب نزول 

و علت تکرار آیــات از امــام صــادق؟ع؟ نقل شده که: »قریش 

به رسول خدا؟ص؟ پیشنهاد کرده بود، بیا تا بر سر پرستش 

خدایان مصالحه‌ای کنیم، یک سال تو خدایان ما را عبادت 

کــن و یــک ســال مــا خــدای تــو را، بــاز یکسال تــو خــدایــان مــا را 

عبادت کن و یکسال ما خدای تو را، خدای تعالی در پاسخ آنها 

عین سخن آنها را یعنی تکرار مطلب را به کاربرد.«

یعنی بیا تا آخر عمر یکسال تو خدایان ما را و یکسال ما 

خدای تو را بپرستیم و این سوره درصدد بیان خبر غیبی است 

نسبت به آن گروه کافران معین که شما تا ابد ایمان نخواهید 
آورد و من هم هرگز به دین شما نخواهم گروید.3

بر تمام عقاید مشرکین خط   
ً
تلویحا ایــن ســوره  بنابراین 

آیه آخر این ســوره »لکم دینکم ولی دین«  بطلان می کشد. 

آیــات قبلی می‌باشد. و  نیز در واقــع تأکیدی معنوی بر تمام 

قم:  مــوســوی،  بــاقــر  محمد  مترجم  الــمــیــزان،  حسین،  محمد  طباطبائی،    .1
انتشارات اسلام، چاپ یازدهم، 1378ه‍ ش، ج9، ص209.

2.  ر.ک: نهج البلاغه، مترجم محمد دشتی، خطبه 27، ص 51.
قم:  مــوســوی،  باقر  محمد  ترجمه  الــمــیــزان،  حسین،  محمد  طباطبائی،    .3

انتشارات اسلامی، چاپ یازدهم، 1378ه‍ ش، ج20، ص645.
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غرض آنها را دنبال می‌کند.1 لذا سوره کافرون نه تنها دلالتی بر 

»مصالحه به معنای اول« ندارد بلکه پیامبر را امر بر بیان عدم 

مصالحه امر می‌کند.

بــه معنی دوم نیز در  کــه مصالحه  آور شــد  یــاد  البته باید 

این سوره ممنوع است، چرا که مصالحه و همزیستی با کفار 

اهل کتاب درست است که به عنوان اهل ذمه در حکومت 

اسلامی زندگی کنند، ولی مصالحه با مشرکان بت پرست به 

هیچ وجه درســت نبوده و بر همین اســاس است که سوره 

برائت تکلیف بت پرستان را روشن نمود، که یا باید دست از 

بت پرستی بر دارند و یا امنیت جانی نخواهند داشت.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1. مجمع البیان؛ فضل طبرسی، مترجم گروهی از مترجمان، 

تهران: فراهانی، اول، ج27، صوره کافرون.

دارالکتاب  تهران:  شیرازی،  مکارم  ناصر  تفسیرنمونه؛   .2

الاسلامیه، ج27، سوره کافرون.

3. تفسیر نمونه، ج7، سوره توبه.

1.  همان، ص 644.



پیامبر اعظم؟ص؟ جنگ های 

؟ص؟ را بیان کنید؟  1( نمونه‌ای از کارهای اطلاعاتی پیامبر

یکی از شیوه‌های مقابله با ترفندها و دسیسه‌های دشمن 

و آگاهی یافتن از نقشه‌های آن و برنامه ریزی برای خنثی کردن 

توطئه ها و حملات دشمن، کار اطلاعاتی و آگاهی از برنامه‌های 

دشمن بدور از چشم آنان می‌باشد، به طوری که با یک سری 

کــرد. در  آب  اطــاعــات بتوان نقشه‌های دشمنان را نقش بر 

دوره صدر اسلام به ویژه در زمان پیامبر؟ص؟آن حضرت نیز برای 

مقابله با دشمن مخصوصا در جنگ ها و نبردهای مشرکان 

بــه گونه‌های مختلف استفاده  ایــن روش  از  بــا سپاه اســام 

می‌کردند. در اینجا به برخی از این موارد اشاره می کنیم:

؟ص؟بعد از هجرت به مدینه برخی از اقوام خودکه  1. پیامبر

در مکه باقی مانده بودند، را به امراطلاعات می گماشت. در 

اخبار و روایات تاریخی وارد شده است؛ که قبل از جنگ احد، 

، که به مدینه مهاجرت نکرده و در مکه  عباس عمومی پیامبر
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باقی مانده بود و اسلام خود را علنی نمی‌کرد، با ارسال نامه‌ای 

حضرت  آن  داد.1  ؟ص؟اطلاع  پیامبر رابــه  قریش  جنگی  نقشه 

بعد از اطلاع از مضمون نامه دو نفر از مسلمانان را با نام‌هایی 

انــس و مونس فــرزنــدان فضاله به بیرون مدینه فرستاد تا 

حرکات قریش را تحت نظر داشته باشند و اخبار را خدمت 

؟ص؟برسانند و آن دو نفر هم اخبار لازم از قبیل تعداد  پیامبر

نفرات، تجهیزات و اســب ها و شتران و افــراد سر شناس را 

؟ص؟رساندند. خدمت پیامبر

را به  بــن جموح  بــن منذر  ؟ص؟حباب  آن پیامبر از  پــس  و 
گاهی از جایگاه استقرار سپاه فرستاد.2 صورت مخفی برای آ

ــز ســیــره  ــی ــع دیـــگـــر ن ــگ در مـــواقـ ــن 2. عـــــاوه بـــر زمـــــان ج

پیامبر؟ص؟این بود که افــراد زیــرک و بیداری را به اطــراف اعزام 

می‌کردند تا آن حضرت را از اوضــاع عمومی مطلع سازند. یکی 

از این گروه‌های اعزامی به پیامبر؟ص؟گزارش دادند که دو تیره 

»بنی محارب« و »بنی ثعلبه« از قبیله عطفان حرکاتی را برای ضربه 

زدن به اسلام و حکومت مدینه انجام می‌دهند و آماده گردآوری 

صلاح و سرباز می باشند، لذا پیامبر؟ص؟با ستون مخصوص 

به سمت منطقه نجد حرکت کردند و غزوه ذات الرقاع بوقوع 
پیوست که سپاه اسلام در آن به پیروزی رسید.3

1.  واقدی، محمد بن عمر، المغازی، بیروت، موسسه اعلمی، طبع سوم، 1409ق. 
ج1، ص204.

2.  ابن سعد، محمد، طبقات الکبری، ترجمه، مهدوی دامغانی، محمود، تهران: 
فرهنگ و اندیشه، 1374ش، ج2، ص35.

3.  المغازی، پیشین، جلد 1، ص 395.
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3. نمونه دیــگــر از ایــن نــوع گـــزارش هــا مــربــوط بــه جنگ 

احزاب )خندق( می‌باشد که دستگاه اطلاعاتی پیامبر برای آن 

حضرت خبر آوردند که قبایلی از غطفان،بنی سلیم و بنی اسد 

با قریش هم پیمان شدند و برای درهم شکستن حکومت 

مدینه و خاتمه دادن به تلاش آئین اســام به سوی مدینه 

آن  در حرکت هستند و جزئیات لازم از این حرکت دراختیار 

حضرت قرار گرفت. لذا آن حضرت با اصحاب مشورت نمودند 

و در نهایت رأی و نظر سلمان فارسی پذیرفته و عملی کردند 

و با حفر خندق در اطراف مدینه از هجوم سپاه ده هزار نفری 

قریش و هم پیمانان دیگر به داخل شهر ممانعت به عمل 
آوردند.1

4. آن حضرت در نبردها و جنگ‌های خود از ستون پنجم 

که در  نیز استفاده می‌کردند چنان  و نفوذ به میان دشمن 

جنگ احزاب نعیم بن مسعود را، که فردی تازه مسلمان بود 

و قبایل یهودی مدینه از اسلام وی خبر نداشتند، به میان 

سپاه احزاب فرستاد و از این طریق توانست در بین قریش 

و دیگر قبایل ایجاد تفرقه کند که در نهایت این تفرقه یکی از 
عوامل شکست مشرکان درجنگ احزاب بود.2

مــواردی که ذکر شد بیش تر بــرای دفــاع بود ولی در برخی 

ابوالقاسم، تهران:  التاریخ، ترجمه حالت،  الکامل فی  الدین،  اثیر، عز  1.  ابن 
موسسه مطبوعاتی علمی، 1370 ش، جلد 7، ص 202.

2.  طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، بیروت، دارالتراث، 1387ق، ج2، ص578.
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مواقع پیامبر اسلام برای دفع خطر از سوی دشمنان، آنها را 

محاصره و تبعید و با آن ها جنگ می نمود و تاکتیکی به کار 

می‌بردند که دشمن توان حرکت نداشته باشد. یکی از این 

موارد، واقعه خیبر است.

5. پیامبر اســام در جنگ هــا بــه کسب اطــاعــات لازم و 

کافی اهمیت فــراوان می دادنــد و در جریان خیبر بیست نفر 

« به سوی  از پیشتازان جنگ را به سرپرستی »عباد بن بشیر

خیبر روانــه ساخت. آنــان بــرای کسب اطــاع از قلعه خیبر به 

نزدیک آن آمدند و با یکی از یهودیان رو برو شدند، وقتی که با 

وی صحبت کردند معلوم شد او از افراد اطلاعاتی یهود است 

لذا او را دستگیر کردند تا اخبار جنگ فاش نشود و همچنین 

وقتی که او را تهدید کردند، همه اسرار یهودیان خیبر را فاش 

ساخت و اطلاعات مهم نظامی دیگر را در اختیار گروه اطلاعاتی 

سپاه اسلام قرار داد و در جریان جنگ نیز اسیرانی که دستگیر 
می‌شدند از آن ها هم اطلاعات کسب می‌کردند.1

؟ص؟همراه عــده‌ای به راه می  6. گاهی اوقــات خــود پیامبر

افتادند تا اطلاعات لازم را کسب کنند در این راستا با اصول 

استتار و نشناساندن خــود از مــردم منطقه و افــراد خبره در 

زمینه نیروی خود و نیروی دشمن سوالاتی می نمودند چنان 

که در جریان جنگ بدر خود حضرت با یک سرباز بعد از طی 

1.  الکامل، ج2، ص217.
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مسافتی بر رئیس قبیله‌ای وارد شدند، حضرت ابتدا از او در 

مورد سپاه خود وسپس درباره قریش سئوالاتی پرسید .آن 

شخص در جواب گفت طبق گزارشی که به من رسیده آن ها 

در فلان روز حرکت کردند و اگر گزارش دهنده راستگو باشد 

باید امــروز در فلان منطقه باشند و سپس پیامبر افــرادی را 
گاهی از تعداد نفرات و آلات جنگی و..... اعزام می‌کردند.1 برای آ

آن ها  ــوع  ن بــه  پیامبر بسته  اطــاعــاتــی  کــارهــای  بنابراین 

بــه روش‌هـــای متفاوت صــورت  باشند  مــی  کــه غالبا نظامی 

می‌گرفت آن چه که ذکر شد نمونه‌ای از روش‌هــای اطلاعاتی 

 ، آن حضرت بود که گاه به صورت اعزام افراد برای کسب خبر

یا خبر گرفتن از اقوام و خویشان که در میان مشرکان زندگی 

می‌کردند، و یا کسب اطلاعات از قبایل هم پیمان که دور از 

مدینه زندگی می‌کردند انجام می‌شد و هم چنین در مواردی 

خــود حضرت عــازم منطقه بــرای کسب اطلاعات می‌شدند و 

نیز از طریق گروه‌های تبلیغی اطلاعات کسب می‌کردند. البته 

؟ص؟با وحی در ارتباط بودند بیش تر مواقع  از آن جا که پیامبر

از توطئه‌های دشمنان باخبر  از طریق امین وحی )جبرئیل( 

می‌شدند.

1.  ر.ک: سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1372ش، ج1، 
ص496.
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1ـ تاریخ سیاسی اسلام، رسول جعفریان.

2ـ تاریخ سیاسی اسلام، حسن ابراهیم حسن..

؟ص؟. 3ـ حیات حکمت وحکومت پیامبر
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حجت  ما  بر  معصومین  ائمه  سنت  و  سیره  که  آنجا  از   )2
فردی  که  خوانیم  می  احزاب  جنگ  یخی  تار وقایع  در  است 
خدعه  و  ــدازی  انـ تفرقه  ــورد  م در  مسعود  بــن  نعیم  ــام  ن بــه 
آیا  که:  می‌کند  سوال  پیامبراکرم  از  مختلف  احزاب  میان 
خلل  اسلام  دشمنان  اتحاد  در  خدعه  با  جنگ  در  می‌شود 
و  خدعه  الحرب  می‌دهند:  پاسخ  پیامبراکرم  کــرد  ایجاد 
سند  نقل  این  اگر  حال  می‌کند  ایجاد  تفرقه  و  رود  می  او 
در  ما  که  مسئله  این  به  توجه  با  کنید.  بیان  دارد  درستی 
این  با  میتوانیم  چگونه  یــم  دار ــرار  ق دشمن  با  نــرم  جنگ 

مسئله برخورد مناسبی داشته باشیم ؟ 

پیش از پاسخ به این سئوال باید دقت کرد که بنای اسلام 

بر پیمان شکنی نیست؛ امّا یهودیان با رسول خدا؟ص؟پیمان 

آن حــضــرت همدست نشده  بــا دشمنان  کــه  بــودنــد  بسته 

و با آن حضرت وارد جنگ نشوند، پیمان خود را شکستند 

و مشرکان را به جنگ با مسلمانان تشویق کردند و ایــن از 

بارزترین مصادیق محارب بودن است لذا رسول خدا؟ص؟به 

نعیم بن مسعود که پیشنهاد چنین کاری داد اجازه فرمودند 

تا آن را انجام دهد.

در کتاب‌های فقهی، علما با توجه به روایات برخی از موارد 

را در جنگ ممنوع و برخی را جایز می دانند. در کتاب جواهر 

الکلام که از کتاب مهم فقهی اســت، در مــورد جنگ با کفار 

آمده است: »لا یجوز الغدر بهم بأن یقتلوا بعد الأمــان« غدر 

) حیله و نیرنگ (در مورد کفار جایز نیست به این شکل که 

ابتدا به کافر امان بدهیم امّا پس از امان و اطمینان آنان به 
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البحرین  مجمع  در  طریحی  شیخ  بکشیم.  را  آنها  مسلمین 

می‌نویسدد: »غدر به معنای زیر پا نهادن پیمان و ترک عهد 

اســت«. و اختلافی در مــورد آن وجــود نــدارد زیــرا در نصوص 

بیان شده از معصومان از غدر نهی شده است و علاوه بر آن 

به خودی خود نیز قبیح است و موجب نفرت مردم از اسلام 

خواهد شد. همان گونه که امیر المؤمنین در روایتی که اصبغ 

بن نباته از آن حضرت نقل کرده است فرمودند: »اگر به جهت 

زشتی غدر نبود من از همه مردم باهوش تر و راه حیله گری را 

بهتر بلد بودم به درستی که هر پیمان شکنی، فسق و گناه 

و هر گناهی نوعی کفر و انکار است و هر غدر کننده‌ای در روز 
قیامت پرچمی دارد که با آن شناخته خواهد شد.1

امّا خدعه در جنگ جایز است همان گونه که علامه حلی 

در کتاب تذکره و المنتهی آن را اجماع فقها دانسته است و 

فاضل نیز در تعدادی از کتاب‌های آن به جواز خدعه در جنگ 
تصریح کرده است.2

احادیث  به  توجه  با  الفقهاء  تذکره  کتاب  در  حلی  علامه 

می‌نویسدد: »به اجماع، خدعه در جنگ جایز است امّا مکروه 

است که در شب علیه دشمن کافر توطئه کرد و مستحب 

1.  نهج البلاغه، خطبه 200، شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، قم: موسسه آل 
البیت، چاپ دوم، 1414ق، ج15، ص70.

2.  الشیخ الجواهری، جواهر الکلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، 
1365ش، ج21، ص77 ـ 78.
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ع مقدس نهی  است که در روز با آنان جنگید.1 و حتی در شر

شده است که در جنگ، سم در آبها و... در سرزمین مشرکان 

بریزند.2 و اساسا نباید با آنها جنگید تا آن که ابتدا آنها را به 

دین حق دعوت کرد.3 و یا زنان و کودکان را در جنگ نکشند.4 

و کشته ها را مثله و قطعه قطعه نکنند و درختان را قطع نکنند 
و زراعت آنها را نسوزانند و حیوانات را از بین نبرند.5

بردن  بین  از  خیانت،  جنگ،  در  شکنی  پیمان  بنابراین 

زراعت، درختان، حیوانات و کشتن کودکان و زنان که تقصیری 

ندارند ممنوع است، و تنها جایز است مسلمانان با کسی که 

به عنوان محارب با او در حال جنگ هستند از باب خدعه با 

او وارد جنگ شده و بر او غلبه پیدا کنند.. از آنجا که جنگ نرم 

نیز از مصادیق جنگ است و طرف مقابل از طریق جنگ نرم 

به اســام ضربه وارد می‌کند این حکم در مــورد جنگ نرم نیز 

می‌تواند به کار گرفته شود.

1.  علامه حلی، تذکره الفقهاء، قم: موسسه آل البیت، چاپ اول، 1414ق، ج9، 
ص83.

2.  کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، 
1363ش، ج5، ص28.

3.  همان.
4.  همان، ص29.

5.  همان.
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3( چرا پیامبر اسلام؟ص؟با زور شمشیر به میان آمد و مانند 
عیسی؟ع؟ و بودا با صلح و آرامی پیش نرفت؟ 

ــرای پــاســخ بــه ایــن ســئــوال ابــتــدا ســیــره و روش رســول  بـ

خــدا؟ص؟در دعوت مردم به دین حق را تبیین کرده و سپس 

با توجه به این سیره قضیه صلح حدیبیه مــورد بررسی قرار 

خواهد گرفت و در آخر نیز به تحلیل و بررسی عملکرد بودا و 

حضرت عیسی؟ع؟ پرداخته خواهد شد.

در سیره عملی رسول خدا؟ص؟بر پایه آیات فراوانی از قرآن 

می‌توان چند روش مشخص را در دعــوت مــردم بازشناسی 

کرد. نخستین و اصیل ترین شیوه بر اساس »هدایت فکری« 

مردم از طریق استدلال و تقویت روح تفکر و تعمق در مردم 

بود. پیامبر در تمام دوران )13 سال( مکه با قوت از این شیوه 

استفاده کردند و تا آخر نیز دعوت مکرر قرآن به تأمل و تدبر 

ــرای »دعـــوت بــه حکمت و  و نیز توصیه بــه رســول خــدا؟ص؟ب

؟ص؟با  موعظه« نشان آن بود که این راه ادامــه دارد، و پیامبر

همین شیوه توانست تعداد زیادی را به اسلام فراخواند که از 
جمله آن ها ایمان آوردن مردم مدینه بود.1

اما همیشه عده‌ای هستند که منطق در آنها کارگر نیست، 

و با عقاید و رفتار فاسد و باطلی که دارند موجبات ظلم و تعدی 

بر دیگران شده و از راه هدایت سر باز می زنند. با شناختی که 

1.  جعفریان، رســول، تاریخ سیاسی اســام ـ سیره رســول خــدا؟ص؟، قــم: نشر 
الهادی، چاپ دوم، 1387ش، ص447.
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از روحیه مفسدین در تاریخ گذشته و حال در دست داریم 

بــا سخن گفتن  کــه گمان کنیم  ــاده لوحانه اســت  بسیار س

می‌توانیم آنها را وادار کنیم تا دست از تجاوز بردارند، از دیدگاه 

قــرآن ایــن چنین کسانی تنها با جنگ و نه با عهد و پیمان 
گرفتن، دست از تجاوز و ایجاد فساد خواهند برداشت.1

از هر گونه شــدت عمل به  صلح جویی به معنای دوری 

نحو مطلق و صد در صد، خود به معنای نقص بــرای دارنــده 

آن است چرا که گاهی بدون شدت عمل و برخورد نمی‌توان 

حقوق از دســت رفته را به صاحبان حق بــاز گــردانــد و کوتاه 

آمدن و به نصیحت و موعظه بسنده کردن در مورد کسانی 

که موعظه در آنها اثری ندارد به معنای دادن آزادی عمل برای 

ادامه روش نادرست آنهاست.

ــاذب را کــه در پناه سکوت،  ــام قصد ایــجــاد آرامـــش ک اس

مظلوم از احقاق حق خودش باز ماند، ندارد. بنابراین با وجود 

آیات بیشماری که درباره فلسفه جهاد در قرآن آمده و جنگ را 

برای اهداف کاملاً دینی و انسانی روا شمرده، این بی انصافی 

ــداف کاملاً  اســت که کسی تجویز جنگ در اســام را بــرای اه

جنگ طلبانه بداند. مفهوم جهاد دینی، رهایی انسان ها از 

 ، یوغ ستم، و به دست آوردن حقوق حقه یا از بین بردن تجاوز
در کنار امر به عدم تعدی و تجاوز است.2

1.  همان، ص455.

2.  همان، ص456.
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با توضیحاتی که داده شد چنین به دست می‌آید که اسلام 

در طبیعت خود، صلح طلب و اهل مسالمت است اما هیچ 

گاه نمی کوشد تا نظر خویش را درباره جهاد و دفاع پنهان کند 

و نوعی صلح غیر واقعی را پیشنهاد کند که نتیجه آن راضی 
شدن به ظلم و تعدی به حقوق دیگران باشد.1

بنابراین روش اصلی و اولیه پیامبر اسلام بلکه تمام انبیاء 

الهی برای دعوت بر طریق هدایت و کمال، روش مسالمت 

زندگانی  تــاریــخ  از  بسیاری  نمونه‌های  و  اســت  مـــدارا  و  آمیز 

آیـــات بسیاری  ــت و  ــن مطلب اس ای پیامبر اســـام؟ص؟گـــواه 

در قرآن نیز بر این مطلب اشــاره دارد مانند آیه 59 سوره آل 

بِ 
ْ
قَل

ْ
ا غَلِیظَ ال

ً
وْ کنتَ فَظّ

َ
هُمْ وَ ل

َ
هِ لِنتَ ل نَ اللَّ عمران: >فَبِمَا رَحْمَه مِّ

...<2؛ »رحمت  هُمْ 
َ
ل اسْتَغْفِرْ  وَ  مْ  عَنهُْ فَاعْفُ  حَوْلِک  مِنْ   

ْ
وا

ُ
لاَنفَضّ

خدا تو را با خلق، مهربان و خوش خوی گردانید، و اگر تندخو 

و سخت دل بودی مردم از پیرامون تو متفرق می‏شدند، پس 

چون امت به نادانی در باره تو بد کنند از آنان درگذر و از خدا بر 

آنها طلب آمرزش کن...«.

؟ص؟بنابر  پیامبر که  اســت  بــوده  امــا صلح حدیبیه چنین 

مصلحت آنروز جامعه مسلمین آنرا پذیرفت چرا که پذیرش 

آن به معنای به وجود آمدن دوره آرامشی بود که در آن می‌شد 

با تمرکز بر تبلیغ دین و رساندن پیام الهی بر همگان قدم‌های 

1.  همان.
2.  سوره آل عمران، آیه 159.
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مؤثرتری در این راه برداشت اگر چه ظاهر صلح نامه به نفع 

کفار بــود و بعضی از مسلمین نیز از آن راضــی نبودند امــا با 

گذشت زمان درستی تصمیم پیامبر بر همگان آشکار گردید 

و اثرات مثبت آن در جذب مردم به سوی راه حق نمایان شد.

و حتی زهــری که از رجــال معروف تابعین اســت در ایــن مورد 

می‌گوید، فتحی عظیم تر از صلح حدیبیه صــورت نگرفت، چرا 

که مشرکین با مسلمانان ارتباط یافتند و اســام در قلوب آنها 

جایگزین شد و در عرض سه سال گروه عظیمی اسلام آوردنــد و 

جمعیت مسلمانان با آنها رو به فزونی گرفت.1 بنابراین عمل پیامبر 

و اقــدام به صلح در همان راستای هدایت و آگاهی بخشیدن به 

 یک عمل مسالمت آمیز و صلح 
ً
جامعه آنروز بوده است و نه صرفا

جویانه آن هم در شرایط سخت و همراه با ظلم پذیری.

اما این مطلب که چرا سیره حضرت مسیح یا بودا با پیامبر 

اسلام متفاوت است؛ در مورد بودا باید گفت که برخی از دین 

 بــودا در صــدد تدوین و پایه 
ً
شناسان معتقدند که اســاســا

گذاری یک دین و آیین کامل که بتواند جامعه بشری را اداره 
کند نبوده است تا بتواند ملاک قضاوت ما قرار گیرد.2

آیین و مسلک بودا پیش از این که به یک دین شباهت 

قــرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ  1.  مکارم شیرازی، ناصر، قصه‌های 
هشتم، 1387ش، ص633.

2.  گروه عقاید، شناخت ادیــان، سازمان حوزه ها و مــدارس خارجلد از کشور، 
چاپ دوم، 1383ش، ص134.
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ــی پــیــروان او  داشــتــه بــاشــد بــه یــک فلسفه شبیه اســـت، ول

 آیین او را به صورت یک آیین مذهبی در آوردند و خود 
ً
تدریجا

او را که منکر پرستش خدا بود تا حد معبود بالا بردند، معبد 

ساختند و مجسمه بودا را در معابد بر پا کردند و گفته‌های او را 
پس از خودش گرد آوردند.1

بنابراین از آنجا که او در پی تشکیل جامعه آرمانی و داشتن 

برنامه کامل زندگی و به همین ترتیب فراهم آوردن سعادت 

دنیوی و اخروی انسانها نبوده است بلکه آورده‌ی او بیشتر 

یک مکتب فلسفی به شمار می رود لذا عملکرد وی نمی‌تواند 

ملاک قضاوت صحیح و مقایسه ما قرار گیرد. مضاف بر اینکه 

بر فــرض اگــر آمــوزه‌هــای او یک آیین کامل و دارای صَــاح نیز 

آید با توجه به مطالب گفته شده در صــورت دارا  به حساب 

بودن قدرت و نیروی کافی برای مبارزه عملی با طغیان گران 

و مستکبران و کسانی که به هیچ وجه پذیرای حق نیستند 

و کوتاهی در آن اشکالات زیادی بر روش وی وارد خواهد بود.

اما در مورد عیسی؟ع؟ باید گفت آنچه در مورد ایشان در 

اذهان شکل گرفته است تفکری نادرست و خالی از حقیقت 

است. عیسی؟ع؟ نیز مانند پیامبر اسلام مأمور به هدایت 

و اصلاح جامعه بشری بوده است و در این راه از تمام ابزار و 

وسایل موجود در حد امکان بهره می‌گرفته است.

، انتشارات  1.  مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایــران ـ مجموعه آثــار
صدرا، چاپ هشتم، 1383ش، ج14، ص178.
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مبارزه عیسای مسیح با طغیانگران بنی اسرائیل، بخشی 

از رسالت الهی آن حضرت بــوده است و چنین نبوده است 

کریم، پاسخ  قــرآن  که مسیح فقط به موعظه بسنده کند... 

مثبت حواریون به حضرت مسیح برای نبرد با کافران، و نیز 

آنان از امداد و تأیید الهی در مبارزه پیروزمندانه  برخورداری 

نصَارَ 
َ
أ  

ْ
 کونُوا

ْ
ءَامَنُوا ذِینَ 

َّ
ال ا 

یهَُّ
َ
>یأ می‌کند:  نقل  چنین  را  شان 

 
َ

هِ قَال نصَارِی إِلی اللَّ
َ
ینَ مَنْ أ حَوَارِ

ْ
یمَ‏َ لِل  عِیسی ابْنُ مَرْ

َ
هِ کمَا قَال اللَّ

ن بَنی إِسْرَ ءِیلَ وَ کفَرَت  ائفَه مِّ امَنَت طَّ
َ
هِ فَ نصَارُ اللَّ

َ
نُ أ یونَ نحَْ وَارِ الحَْ

ینَ<؛1 »ای   ظَاهِرِ
ْ
صْبَحُوا

َ
هِمْ فَأ  عَلی ‏عَدُوِّ

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
یدْنَا ال

َ
ائفَه فَأ طَّ

کسانی که ایمان آورده‏ایــد، یــاوران خدا باشید، هم چنان که 

عیسی بن مریم به حواریان گفت: چه کسانی یاوران من در راه 

خدایند؟ حواریان گفتند: ما یاوران خدا هستیم. پس گروهی 

از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدند. ما کسانی را 

که ایمان آورده بودند بر ضد دشمنانشان مدد کردیم تا پیروز 

شدند.«.

این آیه بیانگر آن است که اصل نبرد در دین مسیحیت 

ــرا خـــدای سبحان بــه مسلمانان  یــک اصــل مسلم بـــود، زیـ

؛ مانند  می‌گوید: ای مومنان در یاری دین خدا و مبارزه با کفر

رهبانیت  در  مسیحیت  بنابراین  باشید  عیسی  ــان  حــواری
خلاصه نمی‌شد.2

1.  سوره صف، آیه 14.
2.  جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن، ج7 و سیره پیامبران در قرآن، 

قم: انتشارات اسراء، چاپ دوم، 1379ش، ص369 و 370.
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هــمــچــنــیــن از نــظــر کــتــاب مــقــدس حــضــرت عــیــســی؟ع؟ 

شخصیتی انقلابی است که بــرای نجات محرومان از سلطه 

ستمکاران ظهور کرده و مبارزه مسلحانه یکی از راهبردهایی 

است که برای تحقق هدف انقلابی اش برگزیده است1 که به 

دو نمونه اشاره می کنیم:

ــره یـــاران اوســـت بــایــد آمـــاده جــهــاد و  »هــر کــس کــه در زمـ

شهادت باشد«. )انجیل لوقا ـ 26:14(

مسیح؟ع؟  حــضــرت  دســتــگــیــری  و  تعقیب  کــه  هنگامی 

قطعی و نزدیک شد و دانست که با وی همچون یک مجرم 

رفتار خواهند کرد، برای دفاع مسلحانه آخرین تلاش خود را 
کرد، اما پاسخ مساعدی نشنید:2

»پــس به ایشان گفت: ... کسی که شمشیر نــدارد جامه 

خود را فروخته، آن را بخرد است«. )لوقا 22:36(

اما اینکه چرا این جنبه در سیره حضرت مسیح برجستگی 

اینکه  نــدارد می‌تواند معلول چند علت باشد: اول  چندانی 

ــوده و فرصت  ــ مـــدت رســالــت حــضــرت عــیــســی؟ع؟ کــوتــاه ب

اقدامات عملی موثرتری نبود. و دوم اینکه قدرت کافی برای 

نشد  پیدا  ستمگران  و  ظالمان  علیه  بر  موثر  نظامی  اقــدام 

1.  آل ادیــب، سید محمد، پرسش ها و پاسخ ها دربــاره مسیحیت، قم: مرکز 
مدیریت حوزه، چاپ اول، 1385ش، ص29.

2.  توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، تهران: انتشارات سمت، چاپ پنجم، 
1381ش، ص117.
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نــبــوی نیز مــی یابیم که  را در ســیــره  ــن مطلب  چنانکه مــا ای

حضرت 13 سال در مکه در تحت بدترین آزارها و اذیت ها قرار 

گرفتند ولی قدرت کافی برای مبارزه عملی بر علیه آنها نیافتند 

لذا صبر پیشه کرده و به یاران خود نیز صبر را توصیه نمودند.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ تاریخ سیاسی اسلام، رسول جعفریان.

2ـ شناخت ادیان، گروه عقاید حوزه.

3ـ پرسش ها و پاسخ ها درباره مسیحیت، سید محمد آل 

ادیب.
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مردم  با  دیگر  امور  و  جنگ‌ها  اکرم؟ص؟درباره  پیامبر  آیا   )4
عمل  آنــهــا  رأی  بــه  مــشــورت  از  پــس  ــا  آی و  مــی‌کــرد  مــشــورت 

می‌نمود؟ 

« و )مشاورت( و )مشورت(  راغــب گفته است که »تشاور

بمعنی استخراج صحیح است به اینکه آدمی در موقعی که 

خودش درباره کاری رأی صحیح ندارد به دیگری مراجعه کند و 

از او رأی صحیح بخواهد و این کلمه از ماده )ش(، )واو(، )راء( 

گرفته شده، عرب می‌گفت: شرت العسل یعنی من عسل را از 
کندویش استخراج کردم.1

در قرآن کریم نیز سخن از مشاوره رفته و در آیات متعدد به 

مشورت اشاره شده است و آن را برای مؤمنین راهی درست 

برای رسیدن به رأی صواب و روش درست دانسته است.

کلمه شورا به معنای آن پیشنهاد و امری است که درباره 

آن مشاوره شود، مشورت در قرآن از اوصاف مؤمنین شمرده 

شده است؛ ... و امرهم شوری بینهم...2 پیامبر اکرم؟ص؟نیز 

گهرباری  و  ــراوان  فـ سخنان  و  راهنمایی‌ها  مــشــورت  ـــاره  درب

فرموده اســت که بــرای نمونه به چند مــورد اشــاره می‌شود: 

وقتی یکی از شما با بــرادر خود مشورت می‌کند وی باید رأی 

خود را صریح بگوید.3 مرد تا هنگامی که مشورت کنندگان 

1.  راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، دارالکتب العربیه، )اسماعیلیان(، بی 
تا، ص 277.

2.  سوره شوری، آیه 38.
تــهــران: جــاویــدان 1374، ص 176،  پــایــنــده، نهجلد الفصاحه، چــاپ اول،    .3

.640 ،278،496
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خود را راهنمایی کند خداوند در گفتن آرای درست او را یاری 

مینماید امــا اگــر خیانت کند رأی درســت از او صــادر نشود.1 

هیچ کــس از مــشــورت بــی نــیــاز نــیــســت.2 هیچ کــس پــس از 

مشورت هلاک نشود.3 جایگاه مشورت در اسلام بسیار مهم 

و با ارزش است. خداوند در قرآن خطاب به پیامبر می‌فرماید: 

...4 ای پیامبر با مردم مشورت کن. و شاورهم فی الامر

مشورت پیامبر از چند جهت می‌تواند قابل بحث باشد. 

از جهت همکاری دادن مردم در امور اجتماعی و ارزش دادن 

به آنها و تشویق به امر مشارکت در تمام امــور سیاسی و از 

و  آنها  نمودن  خوشحال  و  مسلمانان  وحــدت  حفظ  جهت 

در حقیقت یک جنبه روانــی و روحــی نیز داشــت چــون مایه 

تضارب آراء و رشد عقلی و فکری مسلمین می‌شد. آن حضرت 

ح می‌کردند آن را نزد  هرگاه برنامهای را برای عملی نمودن مطر

اصحاب خود تبیین نموده و از آنها می‌خواستند تا نظرشان را 

بگویند و گاهی چند راه پیش پای آنها می‌گذاشت و می‌فرمود 

‌ها بــرای حل فــان مشکل خــوب است. 
ّ

کدامیک از راه حل

مسلمانان با شرکت در چنین موقعیتهایی از سویی افتخار 

می‌کردند که رسول خدا آنها را در امور مهم سهیم می‌داند لذا 

احساس عزت و غرور نموده و تشویق شده و بیشتر در کنار 

1.  سوره آل عمران، آیه 159.
2.  همان.
3.  همان.
4.  همان.



جنگ های پیامب ؟مظعا ر

311

پیامبر حاضر می‌شدند و از سوی دیگر این نظر خواهی باعث 

رشد فکری آنها نیز می‌شد چون هر کس رأی خاصی می‌داد 

که موجب می‌شد افــراد هم فرصت اظهارنظر و هم فرصت 

استفاده از آراء و نظرات دیگران را می‌یافتند.

بــا توجه بــه توصیه قــرآن بــه مــشــورت بــا مسلمانان و نیز 

سخنان آن حضرت در لزوم مشورت و همفکری در مسائل 

پیش آمده، تاریخ گواهی میدهد که خودِ آن حضرت در برخی 

موارد اصحاب خود را به دادن مشورت به او فرا میخواند: در 

؟ص؟راهی بدر شد قبل از درگیری  سال دوم هـ زمانیکه پیامبر

با قریش با یاران خود مشورت کرد که به سوی دشمن و برای 

ــران« به انتظار آنــان کمین  جنگ حرکت کند یا در منزل »ذَفِـ

ــاداری و  کنند در این مشورت مقداد و سعد بن معاذ در وف

پایبندی خود تأکید کردند و گفتند تو به راهی که خدا برایت 

مشخص نموده ادامه بده ما مثل بنی اسرائیل نیستیم که به 

موسی گفتند: برو با خدایت نبرد کن. پیامبر پس از سخنان 

مقداد با انصار نیز مشورت کرد آنها نیز به وفاداری خود تأکید 

کردند و بدین ترتیب سپاه حرکت کرد و در نزدیکی چاه‌های 

بــدر فــرود آمــدنــد، در ایــن محل حُباب گفت: ای رســول خدا 

را مستقر نمودید. رسول  آیــا به دستور خــدا در اینجا سپاه 

خدا فرمود: نه چنین نیست بلکه باید طبق تدبیر جنگ و 

سیاست نظامی عمل کرد. حباب بن منذر گفت: اینجا جای 

مناسبی نیست دستور بفرمایید تا سپاه اسلام پیش روند 
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و در کنار نزدیکترین چاه فرود آمده و چاه‌های دیگر را تخریب 

و یک چاه و حوضی پر از آب باقی گذارند. رسول خدا به نظر او 
عمل نمود.1

در ســـال ســـوم هــــ و در جـــریـــان جــنــگ احـــد نــیــز پیامبر 

اکرم؟ص؟پس از شنیدن خبر تهاجم سنگین قریش به سوی 

با  ــل شهر  ــت در شهر بماند و در داخ مدینه، تصمیم داش

استفاده از استحکامات و خانه‌های شهر دشمن را در صورت 

حمله سرکوب نموده و در شهر به هلاکت برساند. بزرگان 

مهاجر و انصار نیز با پیامبر هم رأی شدند و در مشورت رسول 

خدا؟ص؟این استراتژی را تأیید کردند. اما اصرار جوانان بر نبرد 

، پیامبر را از این تصمیم منصرف کرد، لذا پس  ج شهر در خار

از نماز جمعه لباس نظامی پوشیده و آماده حرکت به سوی 

سپاه دشمن شد. جوانان اصرار کننده با سرزنش بزرگان از 

اصرار خود عذرخواهی کردند، ولی رسول خدا فرمود تصمیم 

دیگر عوض نمی‌شود اگر صبر کنید در این جنگ نیز پیروز 

خواهید بود. پیامبر اکرم رأی جوانان را در این مشورت بر رأی 
خود و بزرگان مقدم داشت.2

در ســال 5هـــ و در جــریــان غــزوه احــزاب)خــنــدق( آنــگــاه که 

ــابــودی کــامــل اســـام بسیج شــده و به  مــشــرکــان بــا هــدف ن

1.  ابن هشام، سيرة النبويه، بيروت دارالكتب العربي، چاپ ششم، 1418 ، جلد 
2، ص 258، طبري، تاريخ، بيروت، دارالكتب العلميه، چاپ دوم، 1408،جلد 2، 

ص20.
2.  طبری، پیشین، ص 58، 59 و ابن هشام پیشین، جلد 3، ص 26.
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ســـوی مــدیــنــه حــرکــت کــردنــد نــظــر بــه اهــمــیــت ایـــن حــرکــت، 

آغــاز جنگ در خصوص نحوه رویــارویــی با  ؟ص؟قبل از  پیامبر

به پیشنهاد  مــردم مشورت فرمود و سرانجام  با  مهاجمان 

سلمان مقرر شد تا اطراف شهر را خندقی بکنند و از مواجهه 

مستقیم و همه جانبه با دشمن دوری کنند پیامبر اکرم این 

رأی را پسندید و دستور داد دور شهر خندقی کنده شد که 

در نهایت به پیروزی بسیار بزرگ در این جنگ با شجاعت و 
شهامت امیر مؤمنان نایل شدند.1

پیامبر اکرم؟ص؟هر جا لازم بود و مسئله مهم پیش می‌آمد 

خطاب به مردم می‌فرمود: با شما مشورت می‌کنم ای مردم 

نظرتان را اعلام کنید.2 در نتیجه پیامبر اکرم؟ص؟هر وقت لازم 

می‌دید با مردم در امور مختلف مشورت می‌کرد و برای رشد و 

تعالی شخصیت اصحاب خود برای رأی و نظر آنها احترام قائل 

می‌شد.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ ترجمه سیره رسول خدا، نویسنده: ابن هشام.

2ـ سنن النبی، نویسنده: علامه طباطبایی.

 

1.  طبری،پیشین، ج2، ص91 و ابن هشام، پیشین، ج3، ص175.
2.  ابن هشام، پیشین، جلد 2، ص 258.





پیامبر اعظم؟ص؟و آیین جهانی

1( چرا باید دین اسلام را انتخاب کرد؟ 

ــرای هدفی  ــدای متعال انــســان را ب تــردیــدی نیست کــه خ

آفریده اســت، و آن وصــول به کمال اســت، وصــول به هدف 

جز از طریق پیمودن راه انبیای الهی میسور نیست، زیرا تنها 

گاه است، خالق  کسی که از کمال انسانی و راه وصول به آن آ

انسان است، و او راه نیل به کمال را از طریق انبیای الهی در 

ــت. لذا اصل ضــرورت انتخاب دین به  اختیار ما قــرار داده‌اس

عــنــوان یــک ضـــرورت جهت تأمین ســعــادت و نیل بــه کمال 

است.

حال نوبت به این پرسش می‌رسد که چرا انسان از میان 

ادیان آسمانی مختلف، دین اسلام را بر‌گزیند و مجاز نیست 

سایر ادیان را بر گزیند؟

دو پاسخ برای این سوال وجود دارد:
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پاسخ اول:  ضرورت تبعیت از پیامبر عصر

خدای متعال برای هر عصر و زمانی پیامبر خاص و برنامه 

خــاصــی جهت رســانــدن مـــردم بــه ســعــادت داشــتــه‌اســت، و 

همان  در  انسانها  سعادت  موجب  زمــان  پیامبر  از  تبعیت 

برهه از زمان بوده‌است، و به موجب این که پیامبر عصر ما 

بلکه تمام اعصار بعدی پیامبر خاتم است، باید برای نیل به 

سعادت از او تبعیت کــرد، و تبعیت از سایر ادیــان سعادت 

سعادت  تأمین  موجب  اگــر  الا  و  نمی‌کند،  تأمین  را  انــســان 

انــســان مــی‌گــردیــد نــیــازی نــبــود کــه خــداونــد پیامبر جدیدی 

بفرستد، ارسال رسول جدید نشانه آن است که به هر دلیلی 

نسخه پیامبر سابق کافی برای تأمین سعادت بشر نیست. و 

نسخه رسالت پیامبر آخرین نسخه و خاتم تمام انبیای الهی 

اســت، ولــذا باید از این دین تبعیت کرد تا به سعادت نایل 

آمــد، مگر این که کسی بگوید من به سعادت خویش کاری 

ندارم، او می‌تواند اصلا دینی را نپذیرد چون دغدغه سعادت 

خویش را ندارد، ولی چنین سخنی قطعا از روی عقل و درایت 

نیست.

البته معنای پذیرش دین اسلام طرد سایر نبوت و رسالت 

بــه ایــن دیــن عمل کنیم در عین  نیست بلکه مــا موظفیم 

این که به سایر انبیای الهی ایمان داریــم و آنــان را به عنوان 

پیامبران و رسولان الهی قبول داریم و به آنان کمال احترام را 
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می‌گذاریم. و این معنا جزو دین ماست.1 و تکذیب هیچ یک از 

پیامبران و تکذیب هیچ حکمی از احکام آنان روا نیست، بلکه 

تکذیب یک پیامبر به منزله تکذیب همه ایشان و انکار یک 

حکم الهی، مستلزم انکار همه احکام خداست.2 ولی وظیفه 

عملی هر امتی در هر زمانی، پیروی از دستوررات پیامبر همان 

امت و همان زمان می‌باشد.«

پاسخ دوم: کامل بودن دین اسلام

پاسخ دوم مبتنی بر این نکته است که دین اسلام مزایا 

و خصوصیاتی دارد که کامل‌ترین دین و سازگار‌ترین دین با 

فطرت بشر است، و دینی است که پاسخ گوی تمام نیازهای 

بشری در تمام اعصار و قرون می‌باشد. و لذا به خصوصیات 

این دین اشاره می‌کنیم:

الف( جهانی بودن دین اسلام 

آیین الهی اســت. همگان هم به خوبی  از ضروریات این 

می‌دانند که محدود به منطقه جغرافیایی خاصّی نبوده‌است. 

عــاوه بر ایــن، پیامبر اکــرم؟ص؟بــه ســران کشورهایی مانند: 

قیصر روم، پادشاه ایران و فرمانروایان مصر و... نامه نوشتند 

و همه را به پذیرش دین اســام دعــوت کــرده و از پیامدهای 

ــام، جهانی نبود چنین  کفر بر حــذر داشتند. و اگــر دیــن اس

1.  سوره شوری، آیه 13 / سوره نساء، آیات 136ـ135 / سوره آل عمران، آیات 85ـ84.
2.  سوره نساء، آیه 15 / سوره بقره، آیه 85.
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دعوتی عمومی انجام نمی‌گرفت و سایر اقــوام و امت‌ها هم 

عذری برای عدم پذیرش می‌داشتند. بنابراین، نمی‌توان بین 

ایمان به اســام و ضــرورت عمل بر طبق ایــن شریعت الهی 

تفکیکی قایل شد و در نتیجه نمی‌توان کسی را از این آیین 
الهی مستثنی دانست.1

ــن اســـام را بـــرای هــدایــت تــمــام مــردم  آیـــات قــرآنــی نیز دی

مِین<2 در این آیه تأکید شده‌است 
َ
می‌داند >اِنْ هُوَ اِلاّ ذکرٌ لِلعال

که قرآن برای جهانیان نازل شده‌است.

و در آیــه دیگر خبر از پــیــروزی دیــن جهانی اســام، بر همه 

ادیان خبر داده و می‌فرماید: >هو الذی ارسل رسوله بالهُدی و دین 

هِ<3 »او کسی است که رسول خود را  ِ
ّ
دین کل

ّ
الحقِّ لِیظْهِرَهُ علی ال

با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد.

ب( کامل بودن دین اسلام

یکی از ویژگی‌های دین اسلام کامل بودن آن است. دلیل 

وا من دینکم فلا  آن هم آیه قرآن است: >الیوم یئس الذین کفر

تخشوهم و اخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم 

<4 »امروز کافران از دین شما 
ً
نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا

ناامید شدند از آنها نترسید و از من بترسید، امروز دین شما 

1.  مصباح یــزدی، محمد تقی، اصــول عقاید، ناشر مرکز چــاپ و نشر سازمان 
تبلیغات اسلامی، چاپ سیزدهم، 1374، جلد 1 و 2، ص 330ـ329.

2.  سوره تکویر، آیه 27.
3.  سوره صف، آیه 9.

4.  سوره مائده، آیه 3.
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را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام ساختم و از اسلام 

به عنوان یک دین برای شما راضی شدم.«

در ایــن آیــه از اتمام نعمت و اکمال دیــن سخن به میان 

آمــده‌اســت و طبق ایــن آیــه دیــن در یــک روز خــاص بــه کمال 

؟ص؟علی؟ع؟  ، روزی است که پیامبر می‌رسد که مراد از این روز

ح مجموعه‌ای از معارف و  را به امامت برگزید یعنی پس از طر

ح شود تا دین به  احکام یک چیزی باقی می‌ماند که باید مطر

کمال خود برسد و آن هم امر امامت است.

»البته جامعیت و کمال دین، با یکدیگر در ارتباط هستند 

یعنی مــی‌تــوان گفت که دیــن کامل اســت امــا جامع نیست 

عدم جامعیت دین معنایش ناقص بودن دین است یعنی 

در دین، باید چیزهایی می‌بوده که نیست، دین دارای اجزایی 

است که با جمع آن اجــزاء تمام می‌شود و پس از آنکه تمام 

شــد، اگــر بــه هــدف خــود برسد کمال پیدا خــواهــد کــرد طبق 

آیات قرآنی دین اسلام هم تمام و جامع و هم کامل است لذا 
انتخاب دین کامل برای مردم شایسته است.«1

ج( جامعیت دین اسلام

1ـ جامعیت  گونه بررسی مــی‌شــود:  جامعیت دیــن به دو 

قرآن; 2ـ جامعیت منابع دین.

1.  نصری، عبدالله، تلخیص از کتاب انتظار بشریت از دین، مؤسسه فرهنگی 
دانش و اندیشه معاصر، چاپ دیتا، چاپ اول، 1378، صص 80 ـ 79.
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همان  را  دین  جامعیت  اسلامی  اندیشمندان  از  گروهی 

جامعیت قرآن دانسته‌اند و برای بیان جامعیت قرآن به آیاتی 

ح کرده  استناد کرده‌اند: 1ـ آیه‌ای که تبیین بودن قرآن را مطر

 علیهم مّن أنفسهم و 
ً
مه شهیدا

ُ
 ا

ّ
است: یوم نَبعثُ فی کل

 
ّ

 لکل
ً
 علی هؤلاء و نزّلنا علیک الکتاب تبیانا

ً
جئنابک شهیدا

شــیء و هــدی و رحمه و بُشری للمُسلمین1 »)بــه یــاد آوریــد( 

روزی را که از هر امتی، گواهی از خودشان بر آنها بر می‌انگیزیم 

و تو را گواه بر آنان قرار می‌دهیم. و ما این کتاب را بر تو نازل 

، و مایه هدایت و رحمت و بشارت  کردیم که بیانگر همه چیز

برای مسلمانان است«.

طبق این آیــه، هدف از نــزول قــرآن روشنگری است یعنی 

قــرآن بیانگر و روشنگر همه امــور اســت که نظر صحیح آن 

است که قرآن بیانگر همه مسایل مربوط به هدایت انسان 

است.

در آیاتی به این نکته نیز اشاره شده‌است که قرآن تفصیل 

 یفتری ولکن تصدیق 
ً
کــان حدیثا دهنده هر چیز اســت: ما 

الــذی بین یدیه و تفصیل کل شــیء2 اینها داستان دروغین 

نبود; بلکه )وحــی آسمان اســت و( هماهنگ اســت با آنچه 

ح هر  پیش روی او )از کتب آسمانی پیشین( قرار دارد و شر

چیزی )که پایه سعادت انسان است(.

1.  سوره نحل، آیه 89.
2.  سوره یوسف، آیه 111.
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از آنجا که قــرآن، کتاب هدایت است و بــرای رشد و کمال 

انسانها نازل شده، لذا مراد از تفصیل »کل شیء« محتوای 

برنامه پیامبر است؛ یعنی هر آنچه را که بشر برای تکامل خود 
لازم دارد در قرآن آمده است.1

د( اسلام دین ثابت و جاودانه 

در قرآن از دین الهی به عنوان اسلام یاد شده و درباره ثبات 

آن براهینی اقامه شده است که به جهت اختصار به بعضی از 

براهین اشاره می‌شود:

1ـ برهان اولی که برای ثبات دین اقامه شده‌است، مبتنی 

بر مبدأ فاعل دین است. این برهان از انضمام دو آیه حاصل 

الاسلام<2  ه  ال��ل عند  الدین  >اِن  می‌فرماید:  اول  آیــه  مــی‌شــود. 

کــه در  بــرابــر حــق تنها دینی اســت  انقیاد در  یعنی تسلیم و 

نــزد خــداونــد به رسمیت شناخته شــده‌اســت و آیــه دوم نیز 

ه باق<3 یعنی آنچه در  می‌فرماید: >ما عندکم ینفَدُ و ما عند الّ�ل

نزد شماست فناپذیر و از بین رفتنی است و آنچه در نزد خدا 

است همیشگی و باقی اســت. خلاصه برهان این است که 

دیــن اســام نــزد خــداونــد اســت و آنچه در نــزد خــداونــد است 

باقی است، پس دین اسلام باقی است.

1.  نصری، عبدالله، تلخیص از کتاب انتظار بشر از دین، همان، صص 73ـ71.
2.  سوره آل عمران، آیه 199.

3.  سوره نحل، آیه 96.
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2ـ این برهان مبتنی بر فطرت انسانی است که مبدأ قبول 

دین است به این بیان که اســام بــرای پــرورش و شکوفایی 

فطرت انسانی نازل شده است و فطرت انسانی امری ثابت 

انسانها  همه  اصیل  فطرت  چنانکه  اســت،  ناپذیر  تغییر  و 

یکی است آنچه که در زندگی انسان محل تغییر است آداب، 

عادات و رسومی است که متعلق به طبیعت و زندگی مادی 

اســت. اما ساختار درونــی و روحــی انسان که امــری خدا خواه 

و خدا طلب است ثابت و مشترک بین همگان است، پس 

دینی که برای تربیت فطرت انسانها تنظیم می‌شود ثابت و 
مشترک خواهد بود.1

ویژگی‌های دین جامع و جاودانه: 

1ـ تــوجــه بــه انــســان شــنــاســی: دیــن جــامــع بــایــد از انسان 

شناسی عمیق بــرخــوردار باشد و در این دین به تمام ابعاد 

انسان،  وجــود  معماهای  از  یعنی  شده‌باشد.  توجه  انسان 

نیازهای  انــســان،  تکامل  عوامل  هستی،  در  انسان  جایگاه 

انسان و راه‌های ارضای آنها، روش رشد انسان در ارتباط‌های 

انسان یعنی رابطه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگران و 

سنت‌های الهی حاکم بر حیات فردی و جمعی انسان سخن 

نگوید.

2ـ هماهنگی با فطرت: اگر بنا شود که دین برای تمام اعصار 

1.  جوادی آملی، عبدالله، تلخیص از شریعت در آینه معرفت، ص 115 – 116، چاپ 
اول، بی‌جا: مرکز نشر اسراء، چاپخانه اسوه، 1377.
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دارای پیام باشد باید دستورات آن مطابق با فطرت باشد.

3ـ سهولت و سادگی: دستورالعمل دین جاوید و جامع، 

باید آســان باشد زیــرا که دیــن بــرای همه افــراد بشر در تمام 

زمانها آمده است باید به گونه‌ای باشد که التزام به آنها عسر 

هُ بِکم الیسْرَ وَ لا  یدُ الّ�ل و حرجی را برای مکلفین ایجاد نکند >یر

یدُ بِکم العُسْر<1 خداوند راحتی شما را می‌خواهد نه زحمت  یر

شما را.

انعطاف پذیر  باید  انعطاف پذیری: دین ثابت و جامع  4ـ 

باشد تا بتواند نیازهای همه اعصار را جوابگو باشد.

5ـ عقلانی بودن: تعالیم دین جامع و جاودانه باید بر مبنای 

عقل و منطق باشد. عقاید و احکام نیز مبتنی بر مصالح باشد 

که زمینه ساز تکامل انسان قرار گیرد. تمام این ویژگی‌ها در 

دین اسلام موجود است.

کــوتــاه سخن اینکه: اگــر کسی دیــن را بــا ایــن ویــژگــی هــا و 

جامعیت و کاملیت رها کند و دنبال دین دیگری برود نشان 

از استضعاف فکری یا عدم شناخت کافی از اسلام است.

1.  سوره بقره، آیه 185.
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: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ نصری؛ عبدالله، انتظار بشر از دین.

2ـ مصباح یزدی؛ محمدتقی، آموزش عقاید، جلد 1 و 2.

3ـ جوادی آملی؛ عبدالله، شریعت در آینه معرفت.
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ئینی بودند؟  2( پیامبر اسلام؟ص؟ پیش از بعثت بر چه آ

از بعثت در پناه پــروردگــار  ــول اکـــرم؟ص؟ قبل  حضرت رس

آلودگیها و عــادات جاهلیت رشــد نمود. آن  متعال و دور از 

حضرت از نظر مروّت، بهترین و از نظر اخلاق نیکوترین بود، با 

حیاترین و راستگوترین و امانتدارترین فرد محسوب می‌شد. 

از بدگویی دوری می جست و قومش بنا بر خصلتهای نیک آن 

حضرت وی را »امین« می نامیدند. بنابراین آنطوریکه شواهد 

نظر  از  خــدا  پیامبر  می‌دهند  گواهی  انکار  قابل  غیر  تاریخی 

تربیتی در نهایت درجه مکارم اخلاقی قرار داشته و به همین 

دلیل از موقعیت اجتماعی خاص و منحصر به فرد برخوردار 

بــوده اســت. امــا اینکه پیامبر خــدا قبل از بعثت چــه دینی 

داشته است توجه به مطاب زیر لازم می‌باشد:

از آنجا که از ابتدای خلقت تا روز قیامت، دین مورد رضایت 

خداوند متعال یکی بیش نبوده است و تمام انبیای الهی از 

آدم تا خاتم؟ص؟ بشر را به یک دین دعوت نموده اند. و این 

مطلب از آیه‌ای که می‌فرماید:

»خــدا آئینی که بــرای شما قــرار داد احکامی اســت که نوح 

را هم به آن سفارش کرد و بر تو نیز همان را وحی کردیم و به 

ابراهیم و موسی و عیسی نیز سفارش نمودیم1«. و نیز »دین 

نزد خدا اسلام است2«. و آیات دیگر معلوم می‌شود که هدف 

1.  سوره شوری، آیه 13.
2.  سوره آل عمران، آیه 19.
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از بعثت انبیاء تبلیغ بــه یــک دیــن توحیدی بــوده که  اصلی 

عبارت از دین اسلام باشد.

در رابطه با دین پیامبر اسلام؟ص؟ قبل از بعثت دو نظریه از 

دانشمندان شیعه و سنی ارائه شده که هر دو نظر به موحد 

بودن آن حضرت تأکید دارند.

یه اول: نظر

ادیــان  از  یکی  تابع  اســام؟ص؟  پیامبر  که  معتقدند  برخی 

گذشته بوده و در اعمال خود به آن دین عمل می‌کرده اند.

ــر آن حــضــرت تابع  ــت کــه اولاً اگ ــن اس ــن گـــروه ای دلایـــل ای

شریعت و دینی نبودند با چه معیاری به حج و عمره مشرف 

می‌شدند و اعمال آنها را انجام می دادند و با چه دستوری از 

گوشت مردار و یا حیوانی که با نام خدایانی غیر از خداوند یکتا 

ذبح شده بود نمی خوردند پس باید گفت که پیامبر از یکی از 

ادیان گذشته تبعیت می‌کردند.

و در تأیید نظر خودشان به آیاتی از قرآن تمسک کرده اند 

: که عبارتند از

ــان‌ )پــیــامــبــران( کسانی بــودنــد کــه خــدا خــود آنـــان را  1. »آنـ

هدایت نمود تو نیز از راه آنها پیروی نما1«.

2. »خدا آئینی که برای شما قرار داد احکامی است که نوح 

1.  سوره انعام، آیه 90.
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را هم به آن سفارش کرد و بر تو نیز همان را وحی کردیم و به 

ابراهیم و موسی و عیسی هم آن را سفارش کردیم1«.

3. »آنگاه بر تو وحی کردیم که از آئین پاک ابراهیم تبعیت 

کن که او هرگز به خدای یکتا شرک نیاورد2«.

ــایــی اســت  ــا تــــورات را کــه در آن هــدایــت و روشــن 4. »مـ

بدان  هستند  خــدا  امــر  تسلیم  که  پیغمبرانی  تا  فرستادیم 

کتاب حکم کنند3«.

دلیل دوم این گروه این است که در تاریخ برخورد می کنیم 

که پیامبر در حکم سنگ سار کردن زناکار به تورات مراجعه 
کرده بودند.4

یه دوم: نظر

در مقابل نظریه اول نظریه‌ای قرار دارد که قریب به اتفاق 

دانشمندان شیعه و اهل سنت و تمام معتزله بر آن قائل می 

باشند و آن این است که حضرت رسول اکرم؟ص؟قبل از بعثت 

تابع هیچ شریعتی از شرایع گذشته نبوده اند، بلکه به تکلیف 
خود عمل می نمودند.5

1.  سوره شوری، آیه 13.

2.  سوره نمل، آیه 123.
3.  سوره مائده، آیه 44.

4.  رصافی، محمد، بعثت نامه )مجموعه مقالات(، قم: انتشارات صبح صادق، 
چاپ اول، 1383، ص 287.

5.  همان، ص 288.
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: ادله این نظریه عبارتست از

1. تمام مسلمانان اتفاق نظر دارنــد که پیامبر اکــرم؟ص؟ بر 

تمام انبیاء برتری دارد و افضل از همه آنان است، و از نظر عقل 

تبعیت کردن افضل از مفضول صحیح نیست.

2. اگر پیامبر به شرایع یکی از ادیان گذشته عمل می‌کردند، 

در تاریخ زندگی آن حضرت ذکر می‌شد و اهل آن شریعت این 

را جــزو افتخارات خــود می دانسته و از ایــن امــر به نفع خود 

احتجاج می‌کردند. در حالی که در هیچ جای تاریخ چنین امری 

ذکر نشده است.

حضرت  یافته  تربیت  که  المؤمنین؟ع؟  امیر  حضرت   .3

ــان که  ؟ص؟ مــی بــاشــنــد مــی‌فــرمــایــنــد: »از هــمــان زمــ پــیــامــبــر

بازگرفته شــد، خداوند بزرگترین فرشته  از شیر  رســول خــدا 

از فرشتگان خود را با او قرین ساخت، تا شب و روز او را به 

راههای مکارم و طرق اخلاق نیک جهان سوق دهند1«.

؟ص؟ به طرق صحیح از شیعه و  4. و همچنین از خود پیامبر

سنی نقل شده است که فرمودند: »من به مقام نبوّت رسیده 

بودم در حالی که هنوز روح به جسد آدم دمیده نشده بود2«.

5. با مراجعه به سیره عملی آن حضرت؟ص؟ در طول چهل 

1.  نهج البلاغه، خطبه 192، معروف به خطبه قاصعه.
2.  مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء )دار إحیاء التراث العربی(، 

بیروت، لبنان، چاپ : 1403ق. - 1983 م.جلد 18، ص 277.
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ســال قبل از بعثت ایــن امــر بــه خــوبــی معلوم و مشخص 

می‌شود که ایشان در این مدت راه و روش خاص خود را می 

رفته و هیچ موردی ملاحظه نشده است که ایشان به کتاب و 

یا دانشمندی از دانشمندان شرایع گذشته مراجعه نمایند و 

یا در معابد و کلیساهای یهودیها و نصاری و یا مذاهب دیگر 

رفته و مشغول عبادت و انجام اعمال آنها شده باشند.

آنها تمسک  آیاتی که به  در جــواب نظریه اول باید گفت: 

شده در این آیات مقصود از اوامــر الهی در خصوص تبعیت 

پیامبر اسلام از انبیاء گذشته احکام فروع دین از قبیل نماز و 

روزه و حج و امور دیگر نیست هرچند که در شرایع گذشته این 

امور بوده اند بلکه مقصود این قبیل آیات تبعیت در اصول 

کلی دین مانند توحید و معاد و مکارم و محاسن اخلاقی بوده 

است. به علاوه این که چطور ممکن است خداوند پیامبر را 

به تبعیت از شرایع گذشته وادار بنماید در حالی که آنها خود با 

هم اختلاف در فروع داشته و در تناقض با هم بوده اند1.

این  اولاً  گفت  باید  اول  نظریه  دوم  دلیل  با  رابطه  در  امــا 

حدیث خبر واحــد است و در ثانی تــورات اصلی در این زمان 

وجود نداشته بلکه سالها پیش از بین رفته است. و تورات 

؟ص؟بر طبق آن  تحریف شده هیچ ارزش دینی ندارد تا پیامبر

حکم کند.

1.  بعثت نامه )مجموعه مقالات(، ص 290.
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چهل  از  قبل  ــام  اس پیامبر  شــد  گفته  چنانکه  بنابراین 

سالگی مقام نبوت را داشتند و به همین جهت فرشته‌ای از 

فرشتگان همیشه همراه ایشان بوده و احکام لازم و محاسن 

اخلاقی و آداب نیک را به ایشان تعلیم می داده است چنانکه 

حدیث امام علی؟ع؟ نیز بیانگر این امر بود.

اهل  و  شیعه  از  مسلمین  بیشتر  کــه  صحیح  نظر  پــس 

سنت بر آن اتفاق دارند همان است که پیامبر تابع هیچ یک 

از شرایع گذشته نبوده اند، بلکه آن حضرت به تکلیف خود 

عمل مــی‌کــرده و پیوسته خط توحید را ادامــه می داده و به 

اصول اخلاقی و عبادت الهی مقید و پای بند بوده است.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1. عده الاصول، شیخ طوسی.

. ؟ص؟ ابن کثیر 2. سیره پیامبر
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اسلام  صدر  اکــرم؟ص؟در  پیامبر  )پنهانی(  سری  دعــوت   )3
چگونه بوده است؟ 

پیامبر اکرم؟ص؟، سه سال تمام به دعوت سرّی )مخفیانه( 

پــرداخــت و در ایــن مــدّت، به جــای توجه به عموم مــردم، به 

فرد سازی عنایت فرمود. مصالح وقت ایجاب می‌کرد که آن 

را نفی نکند و با تماس‌های ســرّی،  آشــکــارا بت ها  حضرت، 

گروهی را به آیین توحید دعوت کند. حضرت به واسطه همین 

دعوت سرّی توانست، جمعی را به دین اسلام جلب نماید. 

: برخی از این افراد عبارتند از

ــد بن  ــی طــالــب؟ع؟؛ 2. خدیجه ـ؟سها؟ ـ؛ 3. زی 1. علی بــن اب

حارثه؛ 4. زبیر بن عــوام؛ 5. عبدالرحمان بن عــوف؛ 6. سعد 

ــاص؛ 7. طلحه بن عبیدالله؛ 8. ابوعبیده جــرّاح؛ 9. 
ّ

بن ابی وق

ابو سلمه؛ 10. ارقم بن ابی الارقــم: 11. قدامه بن مظعون؛ 12. 

عبدالله بن مظعون؛ 13. عبیده بن حارث؛ 14. سعید بن زید؛ 

15. خباب بن ارت و... 1.

ــال، مشغول خوشگذرانی  ــران قریش در ایــن ســه س س

و سرمست عیش و نوش بودند؛ در حالی که کم و بیش از 

گاهی یافته بودند، ولی واکنش  دعوت سرّی رسول خدا؟ص؟آ

جدّی نشان نمی دادند.

در این سه سال که دوران فرد سازی بود؛ رسول اکرم؟ص؟ با 

1.  ابن هشام،عبدالملک، السیره النبویه، ترجمه رسولی محلاتی، سید هاشم، 
تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ چهارم، 1368ش، ج1، ص157 ـ 164.
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برخی از یاران خود به درّه‌های اطراف مکّه می رفتند و نماز خود 

را دور از چشم قریش در آن جا می گزاردند. روزی در حالی که در 

یکی از درّه‌های اطراف مکّه نماز می گزاردند، برخی از مشرکان 

ــان را نکوهش کردند.  بــه عمل آنـــان، اعــتــراض کــرده و کــار آن

این کار سبب شد که درگیری مختصری، میان یــاران رسول 

خدا؟ص؟ و برخی از مشرکان پدید آید، که یکی از مشرکان به 

از ایــن رو، رسول  ـــاص، زخمی‌شد.1 
ّ

وسیله سعد بن ابــی وق

اکرم؟ص؟ خانه »ارقــم« را محل عبادت قرار داد.2 و در آن جا به 

تبلیغ و پرستش خدا پرداخت؛ تا از این طریق، کار او از چشم 

انداز مشرکان دور باشد. عمّار بن یاسر و صهیب بن سنان 

از جمله کسانی هستند که در آن خانه به دین اسلام مشرّف 

شدند.

عَشِیرَتَک  نذِرْ 
َ
>وَأ آیـــه  ــرّی،  ســ دعـــوت  ســـال  ســه  از  پــس 

الهی  عـــذاب  از  را  خــود  نــزدیــک  خــویــشــاونــدان  بِینَ<3؛  قْرَ
َ
أ

ْ
ال

بترسان. نازل شد و بدین ترتیب دعوت علنی و عمومی آغاز 

شد. پیامبر اکرم؟ص؟ نیز خویشاوندانش را به اسلام دعوت 

فرمود.

1.  ابن هشام، همان، ص165؛ طبری، محمد بن جریر تاریخ الامــم و الملوک، 
تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، دارالمعارف، چاپ پنجم، 1387ش، 

ج2، ص318.
2.  این خانه در پای کوه صفا بود و تا چندی پیش به نام »دارخیزران« معروف بود. 
حلبی،علی بن برهان، السیره الحلبیه، بیروت، دارالمعرفه، بی تا، ج1، ص456.

3.  سوره شعراء، آیه 214.
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: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ فروغ ابدیت، آیه الله جعفر سبحانی، .

2ـ فروغ ولایت، آیه الله جعفر سبحانی.

3ـ منتهی الآمال، شیخ عباس قمی، جلد1.
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بوده  قــرآن  دفعی  نــزول  از  ؟ص؟قبل  پیامبر بعثت  یخ  تار  )4
است یا بعد از آن؟ 

در مــورد زمــان نــزول قــرآن و بعثت، دیدگاه‌های مختلفی 

ارائه شده است:

1. بیست و هفتم رجب.

2. هفدهم رمضان.

3. بیست و چهارم رمضان.

4. هیجدهم رمضان.

5. دوازدهم ربیع الاول.

6. شب نیمه شعبان.

7. هشتم ربیع الاول.

8. سوم ربیع الاول.

شیعه معتقد است که بعثت پیامبر؟ص؟در بیست و هفتم 

رجب اتفاق افتاده است؛ به دلیل روایات متعددی که از عترت 

طاهره-؟عهم؟- در این زمینه وجود دارد. آنان که خود اهل بیت 

نبوتند، بهتر از هر کسی از زمان نبوت باخبرند و در تعیین زمان 

و مکان آن از دیگران شایسته‌تر هستند.1 روایــات فراوانی در 

این زمینه وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1.  جوان آراسته، حسین، درسنامه علوم قرآنی، قم: مرکز انتشارت دفتر تبلیغات 
اسلامی، چاپ اول، 1377ش، ص78.
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امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: »در روز بیست و هفتم رجب، 

نبوّت بر رسول خدا نازل شد. هر کس این روز را روزه بگیرد، 
ثواب کسی را دارد که شصت ماه روزه گرفته باشد«.1

امام صادق؟ع؟ فرمودند: »روزه روز بیست و هفتم رجب را 

ترک نکن، زیرا روزی است که پیامبری بر محمد؟ص؟ نازل شده 
و ثواب آن مانند ثواب شصت ماه است«.2

روایات دیگری نیز با همین مضامین وارد شده است3 که 

برای رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شود.

بنابراین بعثت پیامبر اکرم؟ص؟ همراه با نزول آیاتی چند از 

سوره علق، در بیست و هفتم رجب اتفاق افتاده است و به 

این امر در روایات فراوانی از ائمه؟عهم؟ تصریح شده است.4 باید 

توجه داشت که نزول آیاتی از سوره علق در بیست و هفتم 

رجب مربوط به نزول تدریجی قرآن است و با نزول دفعی قرآن 
در ماه رمضان منافات ندارد.5

بنابراین طبق عقیده شیعه پیامبر اسلام؟ص؟ در بیست 

و هفتم رجب به مقام رسالت برگزیده شد و در این روز آیاتی 

1.  حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 
چاپ چهارم، 1391ق، ج7، ص330.

2.  همان، ص329.
3.  ر.ک: همان، ج7، ابواب 15 و 19 از ابواب صوم مندوب و ج5، باب استحباب 

صلوه لیله المبعث و یوم المبعث.
4.  جوان آراسته، پیشین، ص84.

5.  مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب 
الاسلامیه، چاپ سوم، 1367ش، ج21، ص152.
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ــد، مــدتــی بعد از آن در  از ســـوره علق بــر آن حــضــرت نـــازل ش

ماه رمضان نــزول دفعی قــرآن اتفاق افتاده لذا تاریخ بعثت 

؟ص؟ قبل از نزول دفعی قرآن بوده است. پیامبر

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

ــارم شـــیـــرازی و جــمــعــی از  1ـ تــفــســیــر نــمــونــه، نـــاصـــر مـــکـ

نویسندگان، جلد 21.

2ـ دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، به کوشش بهاء الدین 

خرمشاهی، جلد2.

3ـ فروغ ابدیت، جعفر سبحانی، جلد 1.

4ـ قرآن در قرآن، مهدی احمدی.

5ـ درسنامه علوم قرآنی، حسین جوان آراسته.
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5( اگر زبان مادری پیامبر اسلام حضرت محمد؟ص؟فارسی 
یا انگلیسی بود، آیا قرآن به آن زبان نازل می گشت؟ 

یکی از نعمت‌های بزرگ الهی، تعلیم »بیان« به آدمی است1 

و انسان از رهگذر »زبان« به اهداف و مقاصد گوناگون دست 

، خداوند انسانها را از نژادها و گروه‌های  می یابد، از سوی دیگر
مختلف آفرید، تا از یکدیگر بازشناخته شوند.2

ــی، پیامبری  ــت ــرای هــدایــت هــر قـــوم و امّ ــد بـ ــداون و نــیــز خ

فــرســتــاد3 و هــر یــک از پیامبران بــه زبــان امّــت و مــردم زمــان 

خویش آشنا بودند همچنان که قرآن می‌فرماید: و ما ارسلنا 

من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم...4 »و ما هیچ پیامبری 

را جز به زبان قومش نفرستادیم، تا )حقایق را( برای آنان بیان 

کــنــد...«. ایــن امــر بــه عــنــوان یــک قــاعــده عــام و کلی اســت که 

خداوند هر پیامبری را به زبان قومش فرستاد، به طور طبیعی 

اگر پیامبر اسلام زبانی غیر از زبان عربی می داشت، قرآن نیز به 

زبان غیر عربی نازل می‌شد.

اما چه عاملی باعث شد که خداوند قرآن را به زبان عربی 

نازل کند؟ وجوهی به نظر می‌رسد:

1. این که خاستگاه بعثت پیامبر اسلام؟ص؟سرزمین مکه 

ــان عربی سخن می‌گفتند، بــه طور  بــود کــه ساکنان آن بــه زب

1.  سوره الرحمن، آیه 4.
2.  سوره حجرات، آیه 13.

3.  سوره نحل، آیه  36.
4.  سوره ابراهیم، آیه 4.
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طبیعی قرآن باید به زبان عربی نازل می‌شد تا توده مخاطبان 

حضرت مقصود او را بفهمند، و الا میان پیامبر و دیگران به 

سهولت ارتباط برقرار نمی‌شد. اما این که چرا پیامبر اسلام در 

میان امت عربی مبعوث شود نه در میان مردم دیگر بستگی 

به مصالح و علم الهی دارد.

2. زبان عربی کامل ترین زبان و فصیح و بلیغ و رساست، 

و دارای لحن و آهنگ گیرا می‌باشد که در دیگر زبان ها وجود 

ندارد، و خداوند این زبان را برای آخرین کتاب خود انتخاب کرد 

تا کتاب او به فصیح ترین و بلیغ ترین زبان ممکن در دنیا ارائه 

شود و تحدی با این زبان صورت گیرد.

... 3. و جهات دیگر

مجموع این عوامل باعث گردید که خداوند آخرین کتاب 

خویش را به زبان عربی نازل کند، و با این زبان دین او جاودانه 

بماند.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1- تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج 10، ص 269.

2- قرآن در اسلام، علامه طباطبائی، ص 24.

3- تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج 12 و 15.
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با  که  بــود  ارتباطی  حاصل  محمد؟ص؟  حضرت  دیــن  آیــا   )6
راهبان مسیحی داشت ؟ 

حــضــرت مــحــمــد؟ص؟در شهر مکه بــه ســال 570 میلادی 

ــود؛. هــمــه مــنــابــع تــاریــخــی نــیــک خلقی  چــشــم بــه جــهــان گــش

صداقت راستگویی وامانت داری و نبوغ او را ستوده وتایید 

کــرده انــد. آن حضرت در سن 40 سالگی از ســوی خداوند به 

اورا پیامبران سابق درکتابهای  رسالت برگزیده شد رسالت 

آسمانی از پیش خبرداده بودند. . این مسئله توسط برخی 

ح شد که  از مستشرقان جهت عناد ودشمنی با اسلام مطر

در  اینکه  تا  بــود؛  مسیحیان  تعالیم  اعظم؟ص؟تحت  پیامبر 

سن 40 سالگی این معلومات وآموخته هارا با عنوان وحی به 

مردم اعلام نمود؛

خبری  چنین  وغیرمعتبرکهن  معتبری  کتاب  هیچ  در   -1

بــوده  یــهــودی  یــا  ؟ص؟پیرو دیــن مسیحی  پیامبر کــه  نیست 

است؛

پیرو  بعثت  از  محمد؟ص؟قبل  حضرت  اعظم  پیامبر   -  2

ــده‌ای از بنی  ــ دیــن حنیف و شریعت ابــراهــیــم؟ع؟ بـــود. وع

هــاشــم و...درمـــکـــه مــعــروف بــه حنفاء بــودنــد؛. چنانکه نام 

؟ص؟عبدالله بــود؛ این خود نشانه ی یکتا پرستی  پدر پیامبر

؟ص؟است که ازدیرباز وجود داشت؛ درخاندان پیامبر

3- در حدیثی از آن حضرت؟ص؟آمده است: »من به دین 
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ابراهیم مبعوث گشته‌ام...«1  حنیف سهل گیر دین حنیفی 

در سوره انعام آیه 161 نیز به این مطلب تصریح شده : »بگو 

 ، ــرده کــه دیــن اســتــوار ــت هــدایــت ک ــارم مــرا بــه راه راس ــروردگ پ

حنیف ابراهیمی است2« در آیات دیگر نیز این مسئله بیان 
شده است.3

یکی از مستشرقان نوشته : »تردیدی وجود ندارد که یکی 

از هدفهای محمد وحدت نوع بشر در جامعه اسلامی بوده 

اســت و به همین جهت خــداونــد اســاس دیــن او را بر ملت 

نه  و  نه مسیحی  بــود  نه یهودی  ابراهیم  گــذاشــت.  ابراهیم 

بت پرست بلکه یک حنیف به شمار می آمد و خــدای واحد 

برنابا،  انجیل  در  بویژه  مسیحی  منابع  در  پرستید«.4  می  را 

علاوه بر بشارت به آمدن پیامبر خدا محمّد؟ص؟به ویژگیهای 

او نیزتصریح شده اســت؛ در این منابع گفته شده پیامبری 

»عیسی  می‌آید:  انسانها  نجات  بــرای  الهی  و  استوار  دینی  با 

درباره پیامبر خدا حضرت محمد؟ص؟می‌گوید: »نام او شگفت 

اســت زیــرا خــداونــد آنگاه که روانــش را آفرید او را در فروغی 

آسمانی گذاشت برای او نامی انتخاب کرد و فرمود: ای محمد 

شکیبایی پیشه کن من می خواهم بهشت و گروه زیادی از 

1.  ابن سعد، طبقات الکبری، بیروت، دار بیروت للطباعه و النشر، سال 1405 هـ.، 
جلد 1، ص 192.

2.  قرآن کریم، سوره انعام، آیه 161.
3.  مانند آیه: 79 سوره انعام؛ 125 سوره نساء و....

4.  کونستان، ویرژل، گیورگیو، محمد پیغمبری که از نو باید شناخت، ترجمه 
ذبیح الله منصوری، تهران: امیر کبیر، 1343، ص 69.
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آنها را به تو می بخشم به خاطر تو بیافرینم ...  آفریدگان که 

آنگاه تو را به جهان برای نجات می فرستم و پیغمبر خود می 

گــردانــم. سخن تو راســت اســت و ایمان تو سست نخواهد 

شد«1.

بــا ایــن ویژگیها و صفات اخــاقــی خاصی کــه بــرای رســول 

نسبتهایی  چنین  اســت!  آمــده  مسیحی  منابع  ــدا؟ص؟در  خـ

درباره ی آن حضرت ناروا ست؛

4- آیت الله سبحانی در ارتباط با این ملاقات می‌نویسدد: 

»ملاقات پیامبر اکرم با راهب یک موضوع ساده‌ای است ولی 

مستشرقان پس از قرنها این سرگذشت را دست آویز قرار 

داده و اصرار دارند که اثبات کنند محمد تعالیم خود را که در 

28 سال بعد اظهار کرد در این مسافرت از بحیرا گرفته است«2 

سپس ایشان با ادله‌ای محکم این نظریه را رد می‌کند. دکتر 

زرگری نژاد می‌نویسدد: »آیا از نظر انسان عاقل و اندیشمند 

مــی‌تــوان ملاقاتی کــوتــاه را کــه بــه فــرض صحت وقـــوع، گــذرا و 

ــاروان روی داده و متن  ک شتابزده و دقایقی به هنگام عبور 

سخنان رد و بدل شده هم جز پیشگوئی رسالت رسول خدا 

گسترده  آئین  تکوین  مبنای  نیست  دیگری  سخن  حــاوی 

اسلام در اندیشه پیامبر بداند؟«3.

1.  انجیل برنابا، فصل 97،‌ص 17 ـ 13.
2.  سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت،بی جا، مؤسسه مطبوعاتی دارالتبلیغ، 1345، 

جلد 1، ص 142.
3.  زرگری نژاد، غلام حسین، پیشین، ص 210.
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5- دکتر غلام حسین زرگری نژاد در رد گفته مستشرقین 

نوشته : »برخی مستشرقین تلاش بی ثمر و متروک بعضی از 

علمای مسیحی قرون وسطی را زنده کردند و مدعی شدند که 

پیامبر اسلام، مبانی دین خودش را از دو راهب مسیحی اخذ 

کــرده اســت«1 این دو راهــب مسیحی بحیرای راهــب و راهب 

بصری می باشند. منشاء این گفته ها ملاقات چند ساعته 

؟ص؟می‌باشد؛ رسول خــدا؟ص؟در این زمان 12  بحیرا با پیامبر

سال داشته اســت. بحیرا بعد از بررسی علائمی که در کتب 

آسمانی در مــورد محمد خوانده بود کاملاً یقین کرد که این 

نوجوان همان پیامبری است که عیسی بشارت آمــدن او را 

داده است. »بحیرا گفت: این طفل آینده درخشانی دارد این 

همان پیامبر موعود است ... نشانه‌هایی که من در کتابها 
خوانده ام بر او منطبق است...«2

ــقــدی کـــوتـــاه بـــر ادعـــاهـــای  ــار در ن ــیـ ــر رامـ 6- مـــرحـــوم دکــت

مستشرقین نوشته : : »اینها و شاید نظایر بسیارشان هست 

که توسط معاندان و خبرسازان هر روز به شکلی بیرون می 

ریــزد. آن معارف عالیه قرآن کجا و این چند تن مرد گمنام یا 

افسانه‌ای کجا، این سخنان بیشتر به شوخیهای سبک مردم 

سبک مغز می ماند تا به سخنی جدی و در خور اعتنا«3.

1.  زرگــری نــژاد، غلام حسین، تاریخ صدر اســام، چاپ اوّل تهران: نشر سمت، 
1378، ص 208.

2.  طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، جلد 1.
3.  رامیار، محمود، تاریخ قرآن، چاپ 4، تهران: امیرکبیر، 1379، ص 131.
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7- تنها دلیل مستشرقین درباره ی پیامبر اکرم؟ص؟استناد 

به این مسئله است که هم از نظر عقلی مردود است وهم از 

نظر نقلی هیچ سابقه ی تاریخی براین باورهای با طل وجود 

نــدارد که پیامبر تعالیم الهی را از رهبان مذبور گرفته باشد؛ 

اتفاقا راهــبــان نبوت حضرت را تایید کــرده انــد؛ با یک دیــدار 

کوتاه امکان فراگیری تعالیم معنوی ژرف که درقــرآن وجود 

آیــات الهی با ایــن ادعاهای  دارد غیر ممکن بــوده ومحتوای 

سبک سازگاری ندارد؛

8- عــاوه بر مسیحیان که به پیامبر اعظم وخاتم ایمان 

ــا دیـــدن نــشــانــه‌هــای نبوت  آوردنـــــد؛ عــــده‌ای از یــهــود نــیــز ب

وسازگاری آنها با اخبار تــورات کهن که تحریف نشده بود به 

آن حضرت ایمان آورده ودرکنار حضرت به شهادت رسیدند؛1 

العرب به جهت  از شامات به جزیره  اساسا مهاجرت یهود 

نشانه  ــورات  ــ درتـ کــه  اســـت  ــوده  بـ خــاتــم  پیامبر  جستجوی 

ومنطقه بعثت اوخبرداده شده بود2؛

1.  آیتی، محمدابراهیم، تاریخ پیامبراسلام، دانشگاه تهران: 1366، ص331.
ج1،  الیابی، 1355ش،  مصطفی،  مطبعه  قاهره،  النبویه،  سیره  هشام،  بن    .2

ص225.
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نتیجه گیری: 

به  سابق  انبیا  توسط  محمد؟ص؟که  وخاتم  پیامبراعظم 

رسالت او تصریح شده است موحد وبردین حنیف بود؛ هیچ 

ارتباطی جز دیدار کوتاهی که در سفری که به همراه عمویش 

ابوطالب رفته بود با راهبان نداشته است.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

محققان  از  ،جمعی  پیامبر وحکومت  حکمت  حیات   -1

دفترتبلیغات اسلامی

؟ص؟اسلام؛ دکتر آیتی . 2- تاریخ پیامبر
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ایمان  فــرمــود  اســـام  ــدر  ص دعـــوت  پــیــامــبــراکــرم؟ص؟در   )7
چه  منظور  شوند  ذلیل  شما  مقابل  در  تادیگران  ید  بیاور

بود؟ 

دیــن اســام به عنوان آخرین دیــن و کامل ترین ادیــان از 

سوی خداوند توسط آخرین فرستاده خداوند برای راهنمایی 

و هدایت بشر از هر نوع قومیت، ملیت، نازل شد. از آنجا که 

این دین بنا به مقتضیات آن زمان در منطقه عربستان ظهور 

کرد و پیامبرش از قوم عرب انتخاب شد لذا برخی از غیر عرب 

ــام و بــا گسترش آن بــه سرزمین‌های  هــا از همان صــدر اس

دیگربا هر وسیله ممکن خواستند بین قوم عرب و غیر عرب 

تفاوت قائل بشوند و این گونه تلقین کنند که اســام قوم 

عرب را برتر از اقوام دیگر می‌داند در این راستا رفتار و برخورد 

برخی از عرب‌های حاکم بر جوامع غیر عربی بی تأثیر نبود.

پیامبر اسلام؟ص؟در سن چهل سالگی به رسالت مبعوث 

شدند که سه سال ابتدایی رسالت ایشان به دعــوت سری 

و مخفیانه و تبلیغ چهره به چهره گذشت . و بعد از گذشت 

سه سال دعوت عمومی آغاز می‌شود و این امر پس از دعوت 

الــدار صورت  یــوم  آن حضرت در روزی معروف به  خویشان 

گرفت. که ایــن بــار حضرت با صــدای بلند و رســا عموم مردم 

را مورد خطاب قرار دادنــد. وقتی کنار کوه صفا بر بلندی قرار 

آن را در مواقع خبر و  گرفتند با کلمه »یــا صباحاه« که عــرب 
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گزارش مهم ندا می دادند، مردم را با خبر ساخت.1 هنگامی که 

مردم جمع شدند حضرت فرمود: ای مردم اگر من به شما خبر 

دهم که پشت این کوه »صفا« دشمنان شما موضع گرفته 

اند، و قصد جان و مال شما را دارند. آیا مرا تصدیق می کنید؟ 

همه گفتند: آری، زیرا ما تا به حال از تو دروغــی نشنیده ایم، 
آنگاه فرمود: ای گروه قریش خود را از آتش نجات دهید.2

پیامبر اســـام؟ص؟اول مــردم را نسبت به خــودش که چه 

دیدگاهی درباره صداقت و راستگویی ایشان دارند. امتحان 

آنــهــا را از بــت پرستی و غفلت به  کــرد و سپس  آزمــایــش  و 

یکتاپرستی و برابری دعوت نمود.

امــا آنــچــه از کــتــاب فـــروغ ابــدیــت نقل شــده عــبــارت کتاب 

مذکور چنین است:

بعد از آنکه حضرت رســول اکرم؟ص؟به طور عمومی رسالت 

خود را ابلاغ نمودند، سران قریش از راه تطمیع پیامبر اکرم؟ص؟وارد 

شدند و پیشنهاد خود را دادنــد... پیامبر اکرم؟ص؟درجواب آنها 

فرمود: من از آنان چیزی نمی خواهم و در میان این پیشنهاد 

ها که به من دادند یک سخن از من بپذیرند تا در پرتو آن بر عرب 
حکومت کنند غیر عرب را پیرو خود قرار دهند.3

1.  ابن هشام، سیره النبویه، بیروت، دارالمعرفه، بی تا، ج1، ص351.
2.  بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین، دلائل النبوه، بیروت، دارالکتب العلمیه، 

1405ق، ج2، ص181.
3.  سبحانی، جعفر، فــروغ ابدیت، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1373ش ج1، 

ص269 ـ 270 »یعطونی کلمِه یملکون بها العرب و تدین لهم بها غیر العرب«.
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البته همچنان که اشاره شد حضرت رسول این کلام را در 

جواب تطمیع اعراب فرمودند که: »شما می‌توانید با پذیرش 

دعوت من و کلمه لا اله الا الله و متدین شدن به دین اسلام، 

دیگران را نیز به ســوی خــود جــذب کــرد و پیرو آیین خــود که 

اسلام است درآورید«.

البته آنچه در سئوال آمده در فروغ ابدیت نیست چنانکه 

اصل عبارت در منابع دیگر نیز آمده است.

از ســه سال  اکــرم؟ص؟بــعــد  طبرسی مــی‌نــویــســدد: پیامبر 

>فاصدع بما تؤمر و اعرض عن  آیـــه،  کــه  دعـــوت مخفی وقــتــی 

المشرکین<1. پس تو به صــدای بلند آنچه مأموری را به خلق 

برسان و از مشرکان روی بــگــردان، نــازل شد حضرت رسول 

ج شد و روی سنگی قرار گرفت و فرمود:  اکرم؟ص؟از منزل خار

ای گروه قریش ای گروه عرب شما را به عبادت خداوند متعال 

و دل کــنــدن از بــت هــا دعـــوت مــی کنم و دعـــوت مــی کنم به 

اینکه شهادت به یگانگی خداوند دهید و شهادت دهید که 

من فرستاده خداوند هستم پس مرا جواب مثبت دهید تا 

»تملکوا بها العرب و تدین العجم و تکونوا ملوکا فی الجنه...« 

به این وسیله بر عرب حکومت کنید و غیر عرب را هم به دین 

ــد و تابع خــود قــرار دهید2 و در بهشت  خــود )اســـام( در آوری

1.  سوره حجر، آیه 94.
2.  طبرسی، فضل بن حسن، اعــام الـــوری باعلام الــهــدی، قــم: انتشارات آل 

البیت؟ع؟، 1417ق، ج1، ص106.
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گفته  درســت  و  کامل  باید  جمله  بنابراین  باشید  فــرمــانــروا 

شود.

قرطبی هــم در تفسیر خـــودش بــه ایــن امــر اشـــاره کــرده 

می‌نویسدد: وقتی که پیامبر قریش را به گفتن: لا اله الا الله 

دعــوت کــرد تا با گفتن ایــن جمله بر عــرب تملک یابند و به 

واسطه آن غیر عرب را به دین و آیین خود در آورده و مطیع 

خود سازند )تملکوا بها العرب و تدین لکم بها العجم و تکونوا 

ملوکا فی الجنه...« ولی قریش از گفتن آن ابا کردند و دیگران را 
نیز مانع شدند و این در اثر کبر و خود بزرگ بینی قریش بود.1

ابوجهل گفت اگــر گفته محمد درســت اســت خــداونــد از 
آسمان سنگ بر سر ما بریزد یا عذاب دردناک بر ما بفرستد.2

اما اینکه چگونه شده در برخی نسخ و کتاب ها »تدین« به 

صورت »تذل« آمده است.

بــایــد گــفــت: در قــدیــم اکــثــر کتب را بــه صـــورت استنساخ 

)نسخه بــرداری( می‌کردند و اغلب با دست می نوشتند که 

بود.  فـــراوان  کلمات بسیار  گونه  ایــن  احتمال غلط نوشتن 

دیگر اینکه اگرکلمات این چنینی را با خطوط و کلمات نزدیک 

بهم بنویسند خواندنش سخت می‌شود لذا ممکن است 

»تدین« را در برخی منابع »تدن« بنویسند و اگر در کلمه »تدن« 

1.  قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر قرطبی، بیروت، موسسه التاریخ، العربی، 
1405ق، ج15، ص76.

2.  مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ج9، ص210.
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نقطه روی حرف »نون« کمی به حرف »د« نزدیک باشد »تذل، 

خوانده می‌شود و اشتباهی که در این جمله صورت گرفته از 

این قبیل می‌باشد. چنانچه به این تغییر و تحول در کلمه 
تدین در تفسیر الاصفی اشاره شده است.1

ایــن نسبت‌های  از  وگرنه ساحت حضرت ختمی مرتبت 

نــاروا مبرا اســت، چنانکه دربــاره اهل ایــران سخنان گهرباری 

با این مسئله سازگار  ایرانیان گفته  از مسلمان شدن  قبل 

نیست، پیامبر اکرم؟ص؟بر اساس توصیف قرآن »و در حقیقت 
تو بر نیکو خلقی عظیم آراسته ای«.2

اکــرم؟ص؟بــه عنوان  کریم پیامبر  قــرآن  از  و در جــای دیگر 

می‌فرماید:  و  می‌کند  معرفی  هــا  انــســان  بــرای  الگو  بهترین 

»البته شما را در اقتدای به رسول خدا چه در صبر و مقاومت با 

دشمن و چه دیگر اوصاف و افعال نیکو خیر و سعادت بسیار 
است«.3

بنابراین تعبیر »تــذل لکم العجم،« قطعا از سوی پیامبر 

اکــرم؟ص؟صــادر نشده و در اثــر اشتباه نسخه بـــرداران چنین 

اتفاقی افتاده است و الا اصل کلمه و جمله در موارد متعدد، 

چنین اســت »تدین لکم بها العجم« و یا شاید چــون برخی 

1.  فیض کاشانی، محسن، الاصفی فی تفسیر القرآن، قم: تبلیغات اسلامی، 
1418ق، ج1، ص436.

2.  سوره قلم، آیه 4.
3.  سوره احزاب، آیه 21.
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بخاطر دشمنی که با اســام دارنــد چنین نسبتی را به پیامبر 

اکرم؟ص؟می‌دهند و یا شاید افــراد مغرضی با این گونه کلمه 

ســازی در پــی بدبین کــردن مسلمانان غیر عــرب بــه اســام 

هستند.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

جعفرمرتضی،  سید  ؟ص؟نوشته  پیامبر صحیح  ســیــره  1ـ 

ترجمه سپهری.

2- سیره رسول خدا؛رسول جعفریان. .
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اسلام؟ص؟نبوت  پیامبر  بعثت  از  قبل  اینکه  با  توجه  با   )8
است  داشته  رسمیت  خداوند  طرف  از  عیسی؟ع؟  حضرت 
سالگی   40 ســن  تــا  اکـــرم  پیامبر  کــه  ــت  اس چگونه  پــس 
پیروی  مسیحیت  آیــیــن  از  و  ــوده  بـ مــوحــد  و  خــداپــرســت 

نمی‌کرده است؟ 

، بهتر است اندکی درباره  قبل از سخن درباره دین پیامبر

خصوصیات اخلاقی و رفتاری ایشان پیش از بعثت مطالبی 

را بیان نماییم. این خصوصیات بهترین گواه بر نوع مکتبی 

است که پیامبر در آن پرورش یافته است. چرا که رفتار هر فرد 

ریشه در اعتقادات او دارد. پیامبر در غار حرا به تفکر و نیایش 

می‌پرداخت. خانه خدا را طواف می‌کرد. از بت پرستی به شدت 

متنفر بود. شراب نمی‌نوشید. قمار نمی‌کرد، از مجالس لهو و 

لعب قریش گریزان بود. در خصومت‌ها وجنگ‌های قبیله‌ای 

شرکت نمی‌جست. همواره یــار مــردم در امــور عــام المنفعه 

بود. روح صداقت و پاکدامنی به نحوی در رفتارش موج می‌زد 

بسیاری  و  رفتارها  ایــن  مجموعه  شــد.  معروف  امین  به  که 

ح آن در این مختصر نمی‌گنجد، به ما می‌فهماند  دیگر که شر

کــه پیامبر از آیــیــن ویـــژه‌ای تبعیت مــی‌کــرده اســـت. و چون 

پیامبر قبل از بعثت بی‌سرو صدا، در خلوت انس الهی، خود را 

آماده پذیرش امر مهم رسالت می‌نمود، این آیین در هاله‌ای 

از ابهام فــرو رفته اســت. ایــن ابهام موجب شــده که نظارت 

مختلفی پیرامون دین پیامبر وارد شود و در مقابل بعضی 
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از  مانند شیخ طوسی1 و علامه مجلسی2 که گفته‌اند پیامبر 

شریعت خود بهره جسته است. برخی دیگر قائل شوند که 

پیامبر پیرو یکی از شرایع قبل از خود بوده است و در مقابل، 

کسانی مانند سید مرتضی، نظریه توقف را برگزیده‌اند.3 توقف 

یعنی نمی‌دانیم که آیا پیامبر به شریعتی از شریعت‌های قبل 

از خود معتقد بوده است یا نه؟

ولــی با توجه به ادلــه و شــواهــدی که خواهد آمــد، روشن 

می‌شود که پیامبر از همان ابتدای زندگی، به گونه‌ای اجمالی 

و ســاده بــا احــکــام دیــن اســام کــه از طــرف خــدا بــه وی الهام 

می‌شده، آشنا بوده است. این معرفت در حد خود، پیامبر 

ــت. علامه  را از مراجعه بــه سایر شــرایــع بی‌نیاز مــی‌کــرده اس

طباطبایی در تفسیر آیه پنجاه و دوم سوره شوری »ما کنت 

تدری ما الکتاب و لا الایمان« می‌گوید: »پس معنای آیه چنین 

می‌شود که تو قبل از وحــی، روح علمی به کتاب و معارف و 

شرایعی که در آن است، نداشتی و متصف به این ایمان که 

بعد از وحــی دارا شــدی، نبودی، و ایمان و التزام به یک یک 

آیــه مـــورد بحث  عقاید و اعــمــال دیــنــی نــداشــتــی، و بنابراین 

منافات ندارد با این که آن جناب، قبل از بعثت هم ایمان به 

1.  طوسی، محمد، العده فی اصول الفقه، تحقیق: محمد رضا انصاری قمی، قم: 
چ ستاره، اول،1376، جلد دوم، ص 590.

، بیروت، انتشارات دار احیاء التراث العربی،  2.  مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار
ج18، ص277.

3.  سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشیعه، قسمت دوم، تصحیح ابوالقاسم 
گرجی، انتشارات دانشگاه تهران: 1348ش.، ص 595 ـ 596.



آیین جها م؟ص؟وظعا برمایپ

353

خدا داشته باشد، و اعمالش هم صالح باشند، چون آن چه 

در این آیه نفی شده، علم به تفاصیل و جزئیات معارفی است 

که در کتاب آمده است، و التزام اعتقادی و عملی به آن معارف 

است، و معلوم است نفی علم و التزام تفصیلی، ملازم با نفی 
التزام اجمالی ایمان به خدا و خضوع در برابر حق نیست.1

از بعثت، توسط  پیامبر قبل  که  ایــن مطلب  بر  ما  دلیل 

هدایت و لطف الهی به گونه‌ای اجمالی و در حد مقام قبل از 

رسالت، نسبت به دین اسلام شناخت داشته است، چند 

چیز است:

: 1. حمایت و تربیت الهی پیامبر

پیامبر از همان ابتدا طفولیت مورد حمایت و لطف خاص 

خدا قرار داشته است. خداوند به وسیله فرشته‌ای که مراقب 

پیامبر بوده، او را به راه‌های شایسته هدایت می‌کرده است.

علی؟ع؟ در باره‌ رسول اکرم؟ص؟می‌فرماید: هنگامی که از شیر 

گرفته شد، خدا بزرگترین فرشته از فرشتگانش را شب و روز 

همنشین او فرمود، تا راه‌های بزرگواری را پیموده و خویهای 
نیکوی جهان را فراهم نمود.2

پس عقاید و رفتار پیامبر از همان دوران طفولیت تحت 

1.  طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه: سید محمد باقر 
موسوی همدانی، نشر بنیاد علمی فرهنگی علامه طباطبایی، جلد 18، ‌ص 

121 ـ 122.
و  انتشارات  شهیدی،  جعفر  سید  دکتر  ترجمه:   ،192 خطبه  البلاغه،  نهج    .2

آموزش انقلاب اسلامی، چ سوم، 1371، ص 222.
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نــظــارت مستقیم خــدا بـــوده اســـت. از طــریــق چنین ارتــبــاط 

محکمی بــوده که خــدا معارف و علوم مــورد نیاز پیامبر را در 

اختیارش گذاشته است. و او را از مراجعه به سایرین بی‌نیاز 

ساخته است.

: 2 .امی بودن پیامبر

ــن معنا کــه خــوانــدن و نوشتن را  ــی بـــود. بــه ای پیامبر ام

از ایــن بــود کــه بتواند  نمی‌دانست. امــی بــودن پیامبر مانع 

دست  به  آنها  کتاب‌های  از  را  دیگر  شرایع  معارف  و  احکام 

را که نیاز بود پیامبر فراگیرد،  از علوم و معارف  آن چه  آورد. 

خداوند خــود عهده دار آمــوزش به ایشان بــود. به قــول ابن 

خلدون: »پیغمبر امی بود. امی بودن برای او کمال بود، زیرا او 

علم خویش را از بالا فرا گرفته بود. امّا امّی بودن برای ما نقص 

است،‌ زیرا مساوی است با جاهل بودن ما.«1 پیامبر نه تنها از 

راه مطالعه به دانش شرایع دیگر دست نیافته است، از طریق 

همنشینی و آمیزش با صاحبان ادیان دیگر نیز از آنها بهره‌ای 

نبرده است. هیچ گونه شاهدی در این باره که پیامبر از راه 

گاه دینی، به دانشی دست یافته باشد،  مجالست با پیروان آ

وجود ندارد. وقتی تاریخ حوادث بسیار کوچک و کم اهمیت 

را به ثبت رسانده است. از جمله این که رسول اکرم در سفری 

کــه هــمــراه ابــوطــالــب بــه شــام مــی‌رفــت. ضمن اســتــراحــت در 

1.  مقدمه ابن خلدون، چ ابراهیم حلمی، ص 495.
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یکی از منازل بین راه در محلی به نام بصری، برخورد کوتاهی 

با یک مسیحی به نام بحیرا داشته است، این برخورد توجه 

تاریخ نگاران را به خود جلب نموده که آیا پیامبر از وی چیزی 

آموخته است؟ بنابراین اگر پیامبر از آمیزش با پیروان سایر 

 در تاریخ به ثبت 
ً
شرایع به کسب دانشی نائل شده بود، حتما

می‌رسید.

3. عدم انتقاد نسبت به ظهور دین اسلام:

ــان، پــس از بعثت پیامبر بــه وی  هیچ یــک از پــیــروان ادیـ

آنها، اینک  اعتراض نکردند که چــرا با وجــود تبعیت از دیــن 

ــگــردان و دیــن جــدیــدی را آورده اســت؟ این  از دینشان روی

مطلب مؤید ایــن نکته اســت که پیامبر از آئین خــاص خود 

پیروی می‌کرده اســت. ما ملاحظه می‌کنیم که پس از تغییر 

قبله مسلمانها از جانب بیت المقدس به طرف کعبه، یهود 

معترض شدند که چرا قبله خود را عوض کرده‌اند؟

پس اگر پیامبر قبل از بعثت بر اساس یکی از شریعت‌های 

 پس از بعثت و آوردن دین جدید 
ً
سابق رفتار می‌نمود، حتما

اســام به وی ایــراد گرفته می‌شد که چطور تا به حال از دین 

آنها که حق بوده تبعیت کرده و اینک خود رأسا به خلق دین 

جدید دست زده است.

: یف شرایع در زمان پیامبر 4. تحر

، دســتــخــوش تحریف و  ــان در زمـــان پیامبر شــرایــع و ادیـ
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بدعت‌های فــراوانــی شــده بــودنــد. به گــونــه‌ای که از دینی که 

آورده بودند،  ــردم  ــرای م ب از جانب خــدا  آن شــرایــع  صاحبان 

ــورت در ایــن بــاره  ــون پ فاصله زیـــادی گرفته بــودنــد. جــان دی

تبعیت عقاید  از  مـــردم  زمـــان ظــهــور محمد،  »در  مــی‌گــویــد: 

دینی منحرف گردیده و غرق در غوغای بی‌پایان جرّ و بحث و 

سرگرم مباحثی بودند که در درجه دوم از اهمیت بوده و مردم 

فلسفه  روح  یعنی  موضوع،  اساسی‌ترین  درک  از  عربستان 

است،  ربوبیت  ذات  بی‌شائبه  پرستش  از  عبارت  که  ادیــان 

محروم بودند، و در عوض مانند سایر بت پرستان همزمان 

خودشان، به شدیدترین صورتی در دریــای خرافات و اوهام 
غوطه ور بودند.«1

از دیــن تحریف شده  که  بر پیامبر خــدا شایسته نبود  و 

پیروی کند. وچون به زودی در قالب اسلام حقیقت آن ادیان 

آن حــال مأموریت بیان  را بر همگان روشــن می‌ساخت، در 

حقیقت آنها را نداشته است. پس از بعثت بود که خداوند 

جــاودانــه‌اش  آسمانی  کتاب  قالب  در  نمود  مأمور  را  پیامبر 

و  از تحریف  را  آنها  و  بیان  را  انبیاء  واقعی  قــرآن، سرگذشت 

اسطوره پردازی نجات بخشد.

5. عدم وجود زمینه اجتماعی مناسب:

از جنبه دیــد جامعه شناسانه هم که به مسئله تبعیت 

1.  جان دیون پورت، عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن، ترجمه سید غلامرضا 
سعیدی، انتشارات دار التبلیغ، ص 4 ـ 5.
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مناسبی  اجتماعی  زمینه  بنگریم.  خــاصــی،  دیــن  از  پیامبر 

بــرای چنین پذیرشی در کــار نبوده اســت. نگاهی اجمالی به 

وضعیت پیروان ادیان و مشرکین عربستان، این معنا را به 

خوبی آشکار می‌سازد.

»وضع سیاسی کشور )عربستان( بالملازمه، تکلیف عقاید 

دینی مــردم را معین ‌کــرده بــود، به ایــن بیان که هر جا نفوذ 

 دیانت مسیحی 
ً
یونانی‌ها و حبشی‌ها وجــود داشــت، طبعا

برتری داشــت. عقاید مجوسی و هم چنین تعلیمات مانوی 

که بر اساس ثنویت قرار گرفته بود و پیروان این عقاید و قوه 

( را مؤثر در جریان امور می‌پنداشتند، در  متضاد )خیر و شر

کشور ایران رواج داشت،‌ و در سایر نواحی عقیده بت پرستی 

حکومت مطلقه داشت... چون جهودها، عربستان را محیط 

رومی‌ها  مظالم  از  نجات  بــرای  بودند،  داده  تشخیص  آزادی 

به این کشور پناه بــرده بودند. مسیحی‌ها نیز به این کشور 

پناهنده شده بودند تا از فشار قتل و غارت نسطوریانی که 

طرفدار کلیسای یونان بودند و هم چنین از زحمت معارضه و 
جر و بحث‌ها آرین‌ها، رهایی یابند.«1

این وضع نشان می‌دهد که اوضاع نابسامان و متشتتی 

از افکار و عقاید، بر جامعه عربستان حاکم بــوده اســت. به 

نحوی که مردم جهت رهایی از چنین بن بستی لحظه شماری 

1.  همان.
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دینی  بــه  حـــادّ  موقعیت  آن  در  پیامبر  پیوستن  مــی‌کــردنــد. 

آینده اســام را از نظر راحتی پذیرش همه  خــاص، موقعیت 

فرقه‌ها وگروه‌ها، به هم می‌زد.

از رسالت، به نحو اجمالی و  ایــن که پیامبر قبل  خلاصه 

ساده با احکام دین اسلام آشنا بوده است. هیچ یک از شرایط 

تربیتی پیامبر و وضعیت ادیان و پیروان‌شان در عربستان، 

اجــازه نمی‌داده که پیامبر از دین دیگری تبعیت کند. از نظر 

تربیتی خداوند فرشته‌ای را مأمور نموده بود تا بهترین راه‌ها 

و برترین اخلاق را به پیامبر بیاموزند. و به واسطه امی بودن 

و بــرخــورداری از قلبی صاف و بی‌آلایش اولاً قابلیت پذیرش 

 بهانه‌ای به دست کسی نیفتد که 
ً
وحی الهی را یافته و ثانیا

بــرداری شده  ، نسخه  بگوید معارف قــرآن و سخنان پیامبر

از کتاب‌های دیگران اســت. و چون پیامبر تنها از دین خود 

تبعیت کرده بود، پیروان سایر ادیــان نمی‌توانستند بعدها 

وی را متهم کنند که اینک پیامبر خود داعیه دار دین جدیدی 

شــده و از دیــن گذشته خــود اعــراض کــرده اســت. و پیامبر با 

عدم پذیرش سایر شرایع تعادل قوایی را که میان ادیــان و 

را بر  گــروه‌هــای موجود در عربستان، ایجاد شــده بــود  سایر 

هم نزده و راه را برای پذیرش آسانتر همه آنها هموار نمود. و 

اصولاً چگونه می‌توان انتظار داشت پیامبری که خود بعدها 

داعیه‌دار کاملترین دین خواهد بود، از ادیان و شرایع تحریف 

شده زمان خود تبعیت نماید.
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: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1. خاتم پیامبران، محمد ابوزهره، ترجمه حسین صابری، 

ج اول.

2. فروغ ابدیت، جعفر سبحانی، ج اول.
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9( چرا خدا پیامبراکرم؟ص؟را از مردان پارسی انتخاب نکرد؟ 
با توجه به این که علم در ایران بسیار پیشرفت کرده بود 

و کار پیامبر بسیار آسان می‌شد؟ 

خداوند، انسان را برای رسیدن به تکامل و سعادت خلق 

نمود، و او در مسیر رسیدن به این تکامل ناچار است نسبت 

به منشأ سعادت و کمال حقیقی و رفتار و اعمال نیک و بد، 

شناخت صحیح حاصل نماید. در این راستا، هر چند شناخت 

حسی و عقلی انسان، مورد نیاز است ولی چون این شناخت 

محدود و ناقص است، برای رسیدن به هدف مورد نظر کافی 

اقتضاء  با توجه به این مطلب، حکمت خداوند  نمی‌باشد. 

می‌کند تا افرادی را به عنوان پیامبران خویش، جهت هدایت 

 ، انسان‌ها به سوی سعادت و کمال حقیقی بفرستد، این امر

آمــدن پیامبران از جانب خداوند را  به طور اجمال، ضــرورت 
روشن می‌سازد.1

حال در پاسخ به این سئوال می‌گوئیم: نبوت و پیامبری، 

مقام بسیار رفع و بلندی است. کسی که عهده دار مسئولیت 

بــرخــوردار  کامل  لیاقت  و  صلاحیت  از  باید  می‌شود  رسالت 

باشد.

لــودگــی‌هــای مـــادی و هوی  آ از  بــایــد  روح و ضمیر پیامبر 

ــد در مــقــابــل مــشــکــات و  ــای ــا، پـــاک بـــاشـــد، او ب و هـــوس‌هـ

ـ 187،  آمــوزش عقاید، دوره 3 جلدی، ص177  1.  مصباح یــزدی، محمد تقی، 
چاپخانه سپهر، چاپ پنجم.
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دشواری‌های راه رسالت صبور بوده، از هرگونه خطا و اشتباه 

در ایــن مسیر برحذر باشد. ظرفیت معنوی و روحــی پیامبر 

اکــرم، باید در حــدّی باشد که بتواند، معارف والای وحــی را از 

عالم قدس دریافت کند و به عبارت دیگر تحمل پذیرش آن 
را داشته باشد.1

مسئولیتی که ایــن چنین خطیر بــوده و ظرفیت بالائی را 

می‌طلبد و از امــوری اســت که مربوط به سعادت و شقاوت 

ابدی انسان‌ها می‌شود، تعیین و انتخابش به دست خداوند 

گــاه اســت و  متعال اســت، چــون اوســت که بر همه هستی آ

از همه استعدادها و ضمیرها با خبر می‌باشد، می‌داند که، 

کدام بنده‌اش صلاحیت و شایستگی رسیدن به این مقام را 

داراست. خداوند حکیم است که همه شرایط و مصلحت‌ها 

را در نظر می‌گیرد و به حکمت و علم خداوندی خویش این 

که حکمتش  از بندگان خویش  بــنــده‌ای  را به هر  مأموریت 

اقتضاء کند، واگذار می‌نماید، و چون عادل است هر کس را 
که مستحق و لایق این مقام باشد برمی‌گزیند.2

حــال که ایــن مطلب به حکم عقل و وجــدان روشــن شد، 

دیــگــر مــجــال آن نیست کــه بــنــده در بــرابــر حکمت خــداونــد 

1.  شهید مطهری، مجموعه آثار، ج2، ص156، انتشارات صدرا؛ تفسیر نمونه، 
ج21، ص49، ناصر مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیه، چاپ 1374ش؛ نرم 

افزار جامع التفاسیر، نور.
2.  مجموعه آثار، همان؛ بدایه المعارف، ج2، خرازی، سید محسن ص225 ـ 223، 
موسسه نشر اسلامی، چاپ نهم؛ سایت کانون گفتمان قرآنی، عقاید، راهنما 
.www.askyuran.ir:شناسی، خصوصیات انبیاء و جانشینانشان به نشانی
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هدایت  و  عالم  اداره  امــور  به  مربوط  آنچه  در  و  کند  اشکال 

الهی  و  ربــوبــی  از مختصات مقام  و  اســت،  بندگان  تشریعی 

اســت، دخالت نماید چــرا کــه، علم انسان محدود و ناقص 

است و خود او نیز به این مسئله اعتراف دارد، حال انسان‌ها 

با علم ناقص خویش چگونه می‌توانند تشخیص دهند کسی 

حکمت  می‌توانند  چگونه  یــا  و  دارد  را  مقام  ایــن  صلاحیت 

را در نظر بگیرند. انسانی که اصلا  و مصلحت و شرایط لازم 

اساس پیامبری و نبوت، برای هدایت اوست و چون خودش 

به تنهائی نمی‌توانست سعادت حقیقی را تشخیص دهد و 

محتاج به ارتباط با عالم قدس بــوده پیامبر بر او نــازل شده 

اســـت، مــوجــودی کــه در ایــن حــد نیازمند اســـت، نمی‌تواند 

تشخیص  را  خداوند  کارهای  حقیقی  حکمت‌های  و  مصالح 

دهــد و جــز آنــکــه از طــریــق پیامبران و امــامــان بــه او رسیده 

نمی‌تواند علم پیدا نماید، پس نباید در اموری که مربوط به 

ذات مقدس پروردگار می‌باشد دخالت نماید.

از بیان این مطلب، روشن می‌شود که آنچه به نظر انسان 

، در تعیین و انتخاب  می‌آید و فکر می‌کند که فلان امر و یا امور

، دخیل اســت، نمی‌تواند صحیح باشد و اینکه چون  پیامبر

بگوید  نمی‌تواند  اســت  کــرده  پیشرفت  منطقه‌ای  در  علم 

انتخاب  آنــان  از میان  نیز حتما  تا پیامبر  آن باشد  که دلیل 

شود. خلاصه بحث اینکه، چون پیامبر سفیر خداوند است 

و امور سفیر و تعیین او نیز به دست فرستنده او می‌باشد، 
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انسان‌ها را مجال و اجــازه‌ای نیست تا در این امــور دخالت 

کرده و اظهار نظر نمایند. علاوه بر اینکه، این مطلب که ایران 

از نظر علمی پیشرفت بسیار بــالایــی داشــتــه و اعـــراب هیچ 

دقیق  بررسی  به  نیاز  و  نیست  صحیح  نداشتند  پیشرفتی 

تاریخی دارد. افــزون بر این اگر پیشرفت مادی ملاک تعیین 

پیامبر باشد، رومیان در آن زمان پیشرفت بیشتری نسبت 

به ایران داشته‌اند پس باید پیامبر از میان آنان ظهور می‌کرد.

حال برای آنکه مطلب، بیشتر آشکار گردد و جای هرگونه 

سئوال و دور از ذهن شمردن این مطالب، از بین برود، از خود 

قرآن در این زمینه، 2 شاهد ذکر می‌کنیم. البته قبلا بیان این 

نکته ضروری است که آنچه در قرآن آمده، سخنان مشرکان 

زمان پیامبر اکرم ص بوده است که در مقام عناد و لجاجت 

و تعصب‌های قومی و قبیله‌ای، انتظار داشتند که بر بزرگان 

آنــان وحــی نــازل شــود یعنی می‌گفتند اگــر پیامبری امــر بزرگی 

است و واقعا پیامبر فرستاده خداوند است، باید بر بزرگان 

ــوده، عناد و  آنچه غــرض مشرکان ب ما نــازل می‌شد، خلاصه 

لجاجت بوده است، و این سئوال در صدد آن نیست و لکن 

چون اصل مطلب یکی است و به سئوال از انتخاب پیامبر بر 

می‌گردد ما به این 2 شاهد، اشاره می‌کنیم:

مورد اوّل: آیه 124 سوره انعام می‌باشد که خداوند متعال 

در آن چنین می‌فرماید: »چون آیه‌ای بر آنها نازل شد، گفتند 

که ما ایمان نمی‌آوریم تا آنگاه که هر چه به پیامبران خدا داده 
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شده به ما نیز داده شــود، بگو: خدا داناتر است که رسالت 

خود را در کجا قرار دهد، به زودی به مجرمان به کیفر مکری 

که می‌ورزیده‌اند از جانب خدا، خواری و عذاب شدید خواهد 

رســیــد« هــمــان گــونــه کــه در ترجمه آیــه مــشــاهــده مــی‌شــود، 

مشرکان چنین درخواستی را از پیامبر اکرم ص داشتند، که 

خداوند به رسول خدا می‌فرماید به آنها بگوید که خدا داناتر 

است، رسالت خود را در کجا قرار دهد، همان طور که از آخر 

آیــه بر می‌آید خــداونــد متعال، بر ایــن درخــواســت بــی‌مــورد و 

معاندانه، وعده عذاب می‌دهد و همین مطلب می‌رساند که 

چنین سئوالاتی، اگر توجه نشود، ممکن است انسان را به 
عناد و دشمنی بکشاند و این جایگاه خطرناکی است.1

مورد بعدی آیه 32 سوره زخرف می‌باشد، »گفتند: چرا این 

قــرآن بر مــردی از بــزرگــمــردان آن دو قریه نــازل نشده است« 

تفاسیر  از  می‌باشد،  مدینه  و  مکه  شهر   2 قریه،   2 از  منظور 

چنین بر می‌آید که مشرکان انتظار داشتند قرآن که به عنوان 

وحی از جانب الهی بر پیامبر نازل شده بود، بر یکی از بزرگان و 

ثروتمندان مکه و مدینه نازل می‌شد، اینان چون با معیارها 

را می‌سنجیدند، فکر  و ملاک‌های مــادی خویش، همه چیز 

می‌کردند مال و ثروت می‌تواند زمینه را برای شایستگی مقام 

آنــان تصور می‌کردند، ثــروت و مقام و  آورد،  نبوت به وجــود 

شهرت، باعث نزدیکی و قرب به خداوند می‌شود، لذا تعجب 

1.  تفسیر نمونه، ج5، ص430 ـ 433.
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می‌کردند که اگر قرآنی از جانب خداوند، نازل شده پس چرا بر 

بزرگان آنان ابلاغ نشده است، ولی چنانچه گذشت، ملاک‌ها 

و معیارهای انسانی و مادی نمی‌تواند ملاک کارهای خداوند 

حکیم و عادل قرار بگیرد لذا خداوند در جواب آنها می‌فرماید: 

آنــان رحمت پــروردگــارت را تقسیم می‌کنند؟ حــال آنکه  »آیــا 

و  می‌کنیم،  تقسیم  میانشان  دنیا  زندگی  در  را  آنها  روزی  ما 

بعضی را به مرتبت، بالاتر از بعضی دیگر قرار داده‌ایـــم...«.1 از 

آیــه فهمیده مــی‌شــود کــه، انسان‌هایی کــه در  ایــن قسمت 

شئون مــادی و دنیوی خویش و در بــاب روزی و رزق مادی 

خود و تقسیم آن از طرف خداوند بین بندگان دخالتی ندارند، 

آیه  بیان  بــه  کــه  کــه در تعیین پیامبری  انتظار دارنـــد  چگونه 

شریفه، رحمت خداوند است و مقام والای معنوی است و 

از همیت فراوان برخوردار می‌باشد، دخالت داشته باشند، و 
خواستشان این باشد که به آنها هم وحی نازل شود.2

پس روشن شد که امر انتخاب پیامبر به دست خداوند 

آن را نیز فقط خــود او  اســت و مصالح و مــاک‌هــای حقیقی 

پیامبران  طریق  از  آنچه  جز  و  می‌دهد،  تشخیص  و  می‌داند 

و امامان خویش به ما رسیده اســت، بر چیز دیگری از این 

ــال کــه انــتــخــاب پیامبر بــه دست  ــم. ح ــداری گــاهــی ن مصالح آ

1.  سوره زخرف، آیه 32.
2.  تفسیر الــمــیــزان، ترجمه مــوســوی هــمــدانــی، سید محمد بــاقــر، قــم: دفتر 
ص148ـ145؛  ج18،  قــم:  علمیه  حــوزه  مدرسین  جامعه  اسلامی  انتشارات 

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج21، ص48ـ51.
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گاه است، شایسته‌ترین  اوست و او چون به جهان هستی آ

افــراد را برای این منظور بر می‌گزیند، با توجه به این مطلب، 

مطالعه در سیره و روش زندگی پیامبر اکــرم ص و احــوالات 

لیاقت  و  آن صلاحیت  از  گــوشــه‌ای  به  را  ما  ایشان می‌تواند 

حقیقی که در وجود مبارک ایشان بوده است رهنمون سازد.1 

می‌فرمایند:  ایشان  فضیلت  دربــاره  المومنین  امیر  چنانچه 

»خانواده او نیکوترین خانواده، و درخت وجودش از بهترین 

درختانی است ک شاخه‌های آن راست و سیره‌های آن سر به 

زیر و در دسترس همگان است«.2 یا در جای دیگر می‌فرمایند: 

» تا اینکه خدا محمد ص را برانگیخت، گواهی دهنده، بشارت 

دهــنــده، هــشــدار دهــنــده پیامبری کــه بهترین آفــریــدگــان در 

مردم  بزرگوارترین  و  نجیب‌ترین  پیری  سن  در  و  خردسالی، 

بود، اخلاقش از همه پاکان پاک‌تر و باران کرمش از هر چیزی 
بادوام‌تر بود«.3

در این باره به نکته دیگری نیز می‌توان اشاره کرد و آن این 

که بر اســاس حکم عقل به لــزوم هدایت بشر و حکم نقل و 

آیات قرآنی، در میان همه اقوام و ملت‌ها، هادیان و پیامبران 

الهی در طول تاریخ مبعوث شده‌اند و هیچ مردمی بی‌بهره 

1.  شهید مطهری، مجموعه آثار )سیری در سیره نبوی(، تهران: انتشارات صدرا، 
جلد 16.

2.  نهج البلاغه، ترجمه دشتی، محمد، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی، انتشارات 
پارسایان، چاپ هفت، ص303، خطبه 168.

3.  همان، ص163، خطبه 105.
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آنها نبوده‌اند، چنان که پیام پیامبر  از وجود انبیاء و تعالیم 

اسلام ص نیز به فاصله اندکی به غالب نقاط جهان ابلاغ شد 

بنابراین استعدادهای کل بشر در خدمت ادیان بوده است.
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یمه لا اکراه فی  آیه کر 10( در پذیرش دین خدای متعال در 
ج  الدین به انسانها اختیار داده‌است، چرا این اختیار در خار

شدن از دین وجود ندارد و فرد مرتد محسوب می‌شود؟ 

دیرباز  از  عقیده  آزادی  و  ارتـــداد  بحث  میان  رابطه  تبیین 

مورد توجه اندیشمندان، در حوزه‌ی کلام اسلامی بوده‌است، 

ح شدن مقولات و مفاهیم نوینی همچون  اما امــروزه با مطر

موضوع  کــرده‌اســت.  پیدا  چــنــدان  دو  اهمیتی   ، بشر حقوق 

مذکور از زوایای مختلف قابل بحث و بررسی است؛ از جمله 

درباره علت و چرایی عدم جواز خروج از دین و نیز رابطه حکم 

ارتــداد با آزادی و بالاخره بحث دربــاره مجازات وضــع شــده از 

ع برای شخص مرتد. ناحیه شر

ــر مقدماتی  ــن جــوابــیــه‌مــخــتــصــر مــی‌کــوشــیــم بــا ذکـ در ایـ

ح شده باشیم. پاسخگوی مباحث مطر

الف. تبیین پرسش

همان گونه که عرض شد سؤال مذکور با همین شکل و 

ح در سالهای اخیر است  صورت‌اش از جمله پرسشهای مطر

که با تبیین‌های مختلف در عرصه مطبوعات مورد توجه قرار 

ــاره می‌کنیم:  آن اش گرفته‌است، از بــاب نمونه به یک مــورد 

مجله کیان در یکی از شماره‌های خود می‌نویسد: »به راستی 

اگر بشر در انتخاب دین آزاد است و هیچ اکراه و فشاری قابل 

قبول نیست، چگونه می‌توان در استمرار آن کسی را مجبور 

کرد؟ زیرا ملاک در هر دو یک حقیقت است و آن عدم قابلیت 
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اجــبــار در عقیده اســت. اگــر ایــن اصــل را بپذیریم تفاوتی در 

شروع واستمرار آن نخواهد بود، پس انسان در گزینش هر 

آیینی آزاد و رها می‌باشد1«.

، آزادی عقیده متضمن چند آزادی است: به عبارت دیگر

الف. آزادی برای نفی هرگونه عقیده؛

ب. آزادی برای پذیرش هر گونه عقیده؛

. ج. آزادی برای تغییر هر عقیده به عقیده دیگر

ایجاد محدودیت در هر یک از این مــوارد سه گانه، آزادی 

عقیده را با دشواری رو به رو می‌سازد و چون در بخش سوم، 

، ولی خروج از آن ممنوع و تحت عنوان  ورود به اسلام، مجاز

»ارتــداد« قابل پیگرد و مجازات اســت، از این رو، این سؤال 

آزادی  ح می‌شود که چگونه می‌توان گفت که در اســام  مطر

عقیده به شکل کامل،‌ حمایت و تأیید شده‌است؟

ب. ممنوعیت خروج از دین، مختص اسلام نیست

ــان مختلف، جرم  ادیـ در  کــه  ــت  از موضوعاتی اس ــداد  ــ ارت

شناخته شــده‌اســت، و برخی حقوقدانان بر ایــن بــاورنــد که 

در همه ادیان جرم شمرده می‌شود.2 در عصر ساسانیان در 

مزدائیزم نیز در قوانینی برای آن، کیفر پیش بینی کرده بودند، 

1.  کیان، شماره 49، ص 14.
2.  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 1، ص 

.256
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چنان که فردوسی می‌گوید:

که زردشت گوید به استا و زند

که هر کس که از کردگار بلند

بپیچد به یک سال پندش دهید

همان مایه سودمندش دهید

پس از سال اگر او نیاید به راه

کشیدش به خنجر به فرمان شاه

در متون مقدس مسیحیت نیز از قتل کسانی که دین را 
رها کنند، فراوان سخن به میان آمده‌است.1

با توجه به شواهدی که از ادیان مختلف دراین باره وجود 

دارد، مجازات مرتد را باید مــاده‌ای مشترک در همه قوانین 
ادیان دانست.2

باید توجه داشت که آیه »لا اکراه فی الدین« ناظر به بحث 

پذیرش دیــن اســت و ارتباطی با بحث خــروج از دیــن نــدارد. 

ایــن آیــه حاکی از یک واقعیت درونــی بشری اســت و آن این 

که پذیرش هیچ اعتقادی از راه جبر به دست نمی‌آید، چرا که 

پذیرش از مقوله امور قلبی است که تنها از رهگذر دل دادگی 

از اعتقاد قلبی  و اختیار به دســت می‌آید و حتی اظهار زبانی 

1.  ر.ک: سفر تثنیه، فصل 17، آیه 25؛ فصل 13، آیه 616، رساله پولس، باب 6.
2.  ر.ک: هیکل، محمد حسین، الحکومه الاسلامیه، ص 122.
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اشــاره  نیز  پرسش  در  که  گونه  همان  پس  نمی‌کند،  کشف 

شده آیه مذکور ناظر به بحث پذیرش دین است نه خروج از 

آن، امّا باید دید حکمت محدودیتهای وضع شده توسط دین 

برای خروج از آن چیست.

توسط  که  مختلفی  حکمتهای  می‌کوشیم  گفتار  ایــن  در 

برخی اندیشمندان اسلامی ارایه شده‌است را ذکر کنیم.

ج. تبدیل حکمت ممنوعیت خروج از دین و وضع مجازات بر آن

به  انسانها  گاهی  آ که  آن جایی  از  که  باید بدانیم  مقدمه 

ــات کامل  اســرار احکام به جز مــوارد ذکر شده در آیــات و روای

نیست،‌لذا آن چه که گاه علت نامیده می‌شود بیشتر جنبه 

حکمت داشته و در همین حد از اعتبار است و وقتی فلسفه 

 علت 
ً
حکم، در متون دینی بیان می‌شود، نباید آن را ضرورتا

تلقی کرده و حکم را تنها دایر مدار آن دانست. بلکه چه بسا 

ممکن است این فلسفه در حد حکمت تشریع باشد. اینک 

از دیــن و در نتیجه وضع  به حکمت‌های ممنوعیت خــروج 

مجازات بر آن می‌پردازیم.

1. آثار و تبعات سیاسی: در همه نظامهای سیاسی، اقدام 

ــدازی جــرم اســت. و چــون در نظام سیاسی اســام  ــران بــرای ب

عقیده دینی پایه و اســاس آن را تشکیل می‌دهد، از این رو 

ارتــداد اقــدام بــرای براندازی تلقی می‌گردد. در حقیقت، همه 

که  نظردارند  اتفاق  اســام،  جمله  آن  از  و  حقوقی  نظام‌های 
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براندازی اقدامی مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات است و آن 

چه بین اسلام و قوانین امروزی تفاوت می‌کند تحلیل‌شان از 

موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامی، مصداق براندازی 

شمرده می‌شود، زیــرا مکتب، زیــر بنای نظام اسلامی است 

ــداد را  و بــرای پــاســداری از کیان نظام، به ناچار باید جلوی ارت

، چون دین نقشی در  گرفت. ولی در نظامهای سیاسی دیگر

 بر مبنای قوانین بشری 
ً
نظام اجتماعی نــدارد و دولت صرفا

شکل می‌گیرد، لذا تغییر عقیده دینی، ‌بــرانــدازی به حساب 

نیامده وضع قانونی ندارد، ولی به هر حال، در آن نظام‌ها هم 

نسبت به تفکری که اساس نظم اجتماعی مقبول را تهدید 

می‌کند، چنین حساسیتی وجود دارد و با آن برخورد می‌شود. 
این پاسخ تا حدودی در کلمات شهید مطهری دیده می‌شود.1

ثــار و تبعات اجتماعی: ارتـــداد، از مصادیق »تعدی به  آ  .2

حقوق دیگران« است، زیرا محیط پاک عقیده و ایمان را آلوده 

می‌سازد و از این نظر جامعه را در معرض تباهی قرار می‌دهد، 

و با توجه به این که ایمان و عقیده نقش بنیادین در رفتار و 

اخلاق انسانها دارد، از این رو، مرتد نه تنها خود را به شقاوت 

می‌افکند بلکه با آشکار کــردن انــحــراف خویش، دیــگــران را 

نیز در مــعــرض ســقــوط فــکــری و اخــاقــی قـــرار مــی‌دهــد. پس 

حساسیت اســام دربــاره ارتــداد از حساسیت اســام دربــاره 

زیــرا در چنین جامعه‌ای،  هویت جامعه اسلامی برمی‌خیزد، 

1.  مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، جلد 2، ص 316.
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اظهار اسلام به معنای التزام به نظمی خاص و پذیرش هویتی 

ویژه است. از این رو متقابلا ارتداد؛ نوعی سرکشی و عصیان 

موجب  که  می‌آید  شمار  به  جامعه  عمومی  هویت  علیه  بر 

اخلال در آرامش جامعه می‌شود و البته شورش برجامعه در 
دایره خیانت بزرگ قرار می‌گیرد.1

باید توجه داشت که در جهان امروز آزادی مطلق از منظر 

هیچ مکتبی پذیرفته نیست، امّا بحثها و اختلاف نظرها درباره 

قیودی است که می‌تواند این آزادی مطلق را محدود سازد.

آن چه امــروزه در مغرب زمین به عنوان نظریه غالب درباره 

حریم آزادی و مؤلفه‌های محدودیت آفرین آن ارائه شده، قید 

»عدم تجاوز به آزادی دیگران« است، یعنی انسان تا جایی آزادی 

عمل دارد که به آزادی دیگران و حقوق آنها لطمه وارد نشود.

اگــر ما همین را بپذیریم، بــاز هم بــرخــورد با ارتـــداد و نشر 

آن قابل هضم خواهد بــود. چرا که اعــام ارتــداد و نشر افکار 

ملحدانه، جز آلوده سازی فضای جامعه و تزلزل ایمان افراد و 

به عبارتی، تعدی به حقوق دیگران که داشتن فضای ایمانی و 

اعتقادی سالم است، نخواهد بود.

، در این جا حق‌الله که بزرگترین  گو این که از منظری دیگر

موجود حق دار است، نیز پایمال شده است.

1.  فضل الله، سید محمد حسین، آزادی و دموکراسی، مجله علوم سیاسی، 
1377، ص 114.
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ثــار و تبعات فــردی: از آن جایی که اســام دیــن حق و  3. آ

تنها آیین مقبول نزد پروردگار است خروج از آن نتیجه‌ای جز 

انحطاط و شقاوت دنیوی و اخروی را در برنخواهد داشت. از 

این روست که اسلام در برابر چنین انحطاط و پسارفتی جبهه 

گیری کرده و آن را ممنوع می‌سازد. آیا می‌توان به ادعای آزادی 

عقیده خروج از دایره حق و غوطه‌ور شدن در منجلاب فساد 

و تباهی و انحطاط را جایز شمرد؟

کــه دو حکمت نخست مبین ممنوعیت  روشــن اســت 

ارتداد و بایستگی مجازات مرتد در صورت اعلام و تبلیغ افکار 

اگــر شخص  الــحــادی در جامعه مسلمانان، می‌باشند؛ ولــی 

مرتد افــکــار خــود را نشر نــدهــد، هیچ گــاه مستحق مجازات 

دنیوی نخواهد بود. امّا حکمت سوم بیانگر ممنوعیت این 

، ارتداد اگر  رویگردانی از آیین حق است که در این صورت نیز

چه کیفر دنیوی ندارد امّا جایز شمرده نمی‌شود.

نتیجه گیری: 

ــان، بــه بــریــدن از دیــن و جــدا شــدن از مسلک،  ــ همه ادی

بــرای جلوگیری از دفــع و  حساسیت دارنـــد و ایــن ممانعت 

خروج به مراتب بیش از تلاش برای جذب و ورود است. زیرا 

کسی که مکتبی را ترک کند، عملا درباره آن، اعلام بی‌اعتباری 

کــرده و صلاحیت آن را بــرای سعادت بشر مخدوش معرفی 

به  مؤمنان  دیگر  اراده  و  اطمینان  در  نتیجه،  در  و  می‌نماید 
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آن آیین نیز خلل به وجــود مــی‌آورد. از این نظر ورود و خروج 

حکم متفاوتی پیدا می‌کند. چنان که در مقررات نظامی، فرار 

از جبهه جنگ، جرم تلقی می‌شود. حتی اگر برای حضور یافتن 

در جبهه نبرد، الزامی هم وجود نداشته باشد. و لذا کسانی 

که آزادانه وارد شده‌اند حق خروج آزادانه ندارند. این امر مانند 

مسافری است که با انتخاب سفر هوایی و یا دریایی و شروع 

آن، باید مقررات خاص سفر را ملتزم شود و چه بسا تخلف او از 

مقررات تحمیل‌ها و فشارهایی را برای او به وجود آورد.

ــرای خــروج   مــی‌تــوان گفت همه جــوامــع بــه نوعی ب
ً
اســاســا

مثلاً  سختگیرند  می‌دانند  خــود  هویت  تمام  را  آن  چه  آن  از 

امروزه ملیت معیار هویت مهمی برای جوامع است؛ تابعیت 

یــک شخص نسبت بــه یــک ملیت اجــبــاری نیست، ولــی اگر 

کسی پس از قبول تابعیت آن را انکار کرد و تابعیت دیگری 

را پذیرفت، مــورد نفرت آحــاد آن ملت واقــع مــی‌شــود. و گاه 

بــرای آن مجازات هم وضع می‌کنند، علت آن هم این است 

که تغییر تابعیت به نوعی توهین به ملیت سابق و موجب 

تضعیف روحیه ملی است.

عقیده،  تغییر  بخش  در  عقیده  آزادی  قیاس  همین  بــر 

دارای ابعاد گوناگون و آثار مختلفی در جامعه است که هیچ 

دین  در  چه  آن  باشد،‌  بی‌تفاوت  آن  دربـــاره  نمی‌تواند  آیینی 

آن اســت که  را اهمیتی مضاعف می‌بخشد،  اســام موضوع 

دین مبنای هویت جمعی و پیوندهای اجتماعی مسلمانان 
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است و در روابط خانوادگی، امور مالی، جزایی و غیر اینها تأثیر 

زمینه طهارت،  در  اســام  در قوانین حقوقی  دارد.  مستقیم 

 ، ــواب دیگر ارث، نکاح، طــاق، حــدود و قصاص و بسیاری اب

پیوسته دیــن عــامــل تعیین کننده بــه حــســاب مــی‌آیــد و در 

عادی  مقوله‌ای  شهروندی  دینی،  حکومت  و  دینی  جامعه 

از هویت دینی نیست، به عــاوه که در مدیریت جامعه نیز 

مذهب به عنوان شرط اصلی دولتمردان و نیز سمت دهنده 

به برنامه‌ها و فعالیت‌های آنان، سهم تعیین کننده‌ای دارد. 

گذشته از آن که اعتقاد دینی و اسلامی منبع اصلی تربیت و 

معنویت در مسلمانان شمرده می‌شود و اخــاق شاخه‌ای 

است که از عقیده اسلامی ارتزاق می‌کند.

بر این اســاس،‌ارتــداد و روی گردانی از اســام صرفا تغییر 

عقیده به حساب نمی‌آید، بلکه در اثر آن همه ابعاد روحی و 

دچار  شخص  سیاسی  و  اجتماعی  پیوندهای  همه  و  فکری 

عامل  هیچ  تغییر  با  عمیق  دگرگونی  ایــن  و  می‌شود  بحران 

مقایسه  قابل  جنسیت  یا  ملیت  قبیل  از  زندگی  در  دیگری 

نیست.

اگــر در ایــن جا عوامل بیرونی از جامعه و دولــت اسلامی 

را هم ضمیمه کنیم که با اهــداف خاص سیاسی و به انگیزه 

توسعه طلبی و سلطه جویی بر مسلمانان، آنان را به بازگشت 

موضوع  اهمیت  می‌کنند،  تحریک  و  ترغیب  خــود  آیــیــن  از 

افــزون شده و چشم‌پوشی در برابر آن هرگز معقول به نظر 
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نمی‌رسد. البته ممانعت از ارتــداد هرگز با ایجاد محدودیت 

ح پرسشهای فکری و میدان  اعتقادی و طر در پژوهشهای 

یافتن گفت و گوهای دینی تــازم نــدارد. زیــرا آزادی پژوهش 

مورد قبول اسلام بوده و در همان عصری که رسول خدا؟ص؟و 

؟عهم؟ بر کیفر مرتدان تأکید می‌ورزیدند، زمینه بحث  ائمه اطهار

و گفت و گوهای آزاد را هم برای پژوهشگران فراهم می‌آوردند 

و آنان را از آزادی و امنیت کامل برخوردار می‌کردند.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

ـ مجله کلام اسلامی، ش 41، مقاله ارتداد، آزادی اندیشه و 

آزادی بیان.
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نازل  را  آسمانی  کتاب  این  می‌فرماید:  متعال  خداوند   )11
بشارت  الهی  پــاداش  به  را  آن  اطــراف  و  مکه  مردم  تا  کردیم 
غفلت  ــر  ــاط خ ــه  ب را  ــردم  ــ م هــیــچــگــاه  تــعــالــی  ــــدای  خ ــــی.  ده
رسولانی  آنها  راهنمائی  برای  قبلاً  بلکه  نمی‌کند،  مجازات 
که  رسولی  باشند.  نداشته  عذری  قیامت  در  تا  فرستد  می 

خداوند برای فارسی زبانان فرستاده چه کسی است؟ 

خدای متعال در قرآن فرموده ما هر رسولی را برای هر قومی 
به زبان خودش فرستادیم تا مردم را ارشاد کند.1

مقصود از ارسال رسل به زبان قوم این است که رسولانی 

که فرستاده ایم هر یک اهل همان زمانی بوده اند که مأمور به 

ارشاد اهل آن شده اند حال چه آنکه آن پیامبر خودش هم 

از اهل همان محل باشد و از همان نژاد باشد و یا آنکه مانند 

حضرت لوط از اهالی سرزمین دیگر باشد ولی با زبان قومش 

با آنها صحبت کند. لذا پیامبران اولوالعزم که دعوت عمومی 

را هم که غیر قوم خودشان بودند دعوت  داشتند دیگرانی 

بوده  زبــان  سریانی  که  ابراهیم؟ع؟  حضرت  مثل  می‌کردند. 

ولی اعراب حجاز را به انجام حج دعوت می‌کرد. و موسی؟ع؟ 

که عبری بود و قوم فرعون که قبطی بودند را دعوت می‌کرد. 

یا پیامبر اســام؟ص؟کــه عــرب زبــان بــود ولــی یهود و نصاری و 

رومیان و... را به اسلام دعوت می‌کرد.

لذا احتمالی که برخی بزرگان مثل علامه طباطبائی در مورد 

معنای این آیه داده اند این است که خدا مسأله ارسال رسل 

1.  سوره ابراهیم، آیه 40.
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و دعوت دینی را بر اساس یک کار غیر عادی و غیر قابل فهم 

برای مردم انجام نداده بلکه انبیاء را فرستاده تا با زبان عادی و 
گفتگو با مردم، آنها را دعوت کنند.1

و لذا قــرار نیست حتما به همان زبــان تکلم مــردم دعوت 

ــات در مــورد پیامبر اسلام  انجام شــود، چنان که بعضی روای

آمده خدا ایشان را برای همه انسان ها از عرب و عجم فرستاده 

است و این در حالی است که زبان عجم ها عربی نبوده است2 

یا در آیاتی آمده >و ما ارسلناک الا کافه للناس<3؛ یعنی برای 

همه مردم آمده است، نه فقط برای عرب ها«.

لذا می‌توان این احتمال را داد که مراد از لسان قوم در آیه تنها 

لغت و زبان مردم نیست. زیرا گاهی ممکن است. گوینده‌ای 

به زبان مردم سخن بگوید ولی نفهمند پس می‌تواند مراد از 
لسان قوم آسان بیان کردن دستورات الهی باشد.4

امّــا اگــر ایــن احتمالات هم پذیرفته شــود، در مــورد اینکه 

پیامبر اکرم؟ص؟فارسی زبان بوده یا نه باید بگوئیم با تحقیق و 

بررسی که در دایره المعارف ها انجام شد برخی ها زرتشت را به 
عنوان پیامبر فارسیان ایران معرفی کرده اند.5

1.  علامه طباطبایی،محمد حسین، المیزان، ج12، ص20، )ترجمه(.
2.  ملامحسن فیض، الاصفی فی تفسیر القرآن به نقل از خصال شیخ صدوق، 

ج2، ص425، ح1.
3.  سوره سبأ، آیه 28.

نوشته  ص586،  ج5،  کوثر،  و  ص260،  ج6،  ــور،  ن تفسیر  محسن،  قرائتی،    .4
یعقوب جعفری.

ــره المعارف جامع  5.  حسینی دشتی، سید مصطفی، معارف و معاریف )دای
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آیه قرآن می‌فرماید، پیامبر اسلام؟ص؟برای انذار مردم  اگر 

کعبه و اطــراف آن آمده است چگونه ما ادعــای جهانی بودن 

دین اسلام را داریــم یا به عبارت دیگر اگر پیامبر اسلام برای 

همه جهان آمده بود چرا فقط در مکه و بعد در مدینه و اطراف 

آن بوده و خلاصه تکلیف بقیه جهان چی می‌شده و چگونه 

باید الگو پذیری می‌کردند.

 این 
ً
 این مطلب باید لحاظ شود که اتفاقا

ً
در پاسخ مقدمتا

ح کرده  ایرادی بود که یهودیان و بعضی از مذاهب دیگر مطر

اند و به گمان خود این حربه‌ای محکم در برابر جهانی بودن 

اسلام است که خود قرآن اسلام را به منطقه خاص یعنی مکه 

و اطراف آن محدود می سازد.

امّــا بــرای حل این شبهه باید در کلمات این آیه یعنی »ام 

الــقــری« و »مــن حولها« دقــت شــود. قریه در قــرآن بــه معنی 

ــادی اســت اعــم از کــوچــک یــا بـــزرگ مثلا در ســوره  هرگونه آبـ

یوسف از مصر به عنوان قریه نام برده شده یا در آیه 96 سوره 

اعراف اهل القری به معنی همه مردم آبادیها نام برده شده 

است. مطلب دیگر اینکه می دانیم در روایــات وقتی مسأله 

ح می‌شود می‌گویند اولین  گسترش زمین و دحوالارض مطر

ــر آب در آمـــده اســـت. و لذا  نقطه خــانــه کعبه بـــوده کــه از زی

سرزمین مکه اولین آبــادی بــوده و اولین نقطه‌ای بــود، که از 

اسلامی(، چاپ آرایه، ج6، ص28.
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آب در آمده. امّا کلمه أم به معنای اصل و اساسی و ابتدا و آغاز 

هر چیزی است. لذا با توجه به معنی »قریه« و کلمه »ام« این 

نتیجه را می‌توان گرفت که اگر به مکه ام القری می‌گویند به 

خاطر این است که ‎آغاز پیدایش تمام خشکیهای روی زمین 

است. و لذا منظور از من حولها تمام مردم روی زمین را شامل 
می‌شود.1

نتیجه اینکه اگر در قرآن بیان شده که پیامبر برای ام القری 

و اطراف آن آمده منافاتی با جهانی بودن ندارد بلکه همان طور 

که بیان شد، من حولها همه مردم را می گیرد و این به قرینه 

آیات دیگر است که پیامبر را پیامبر جهانی و خاتم پیامبران 

معرفی می‌کند.

در پایان توجه به این نکته هم لازم اســت، که اســوه قرار 

دادن پیامبر اکــرم در گــرو دیــدن و با جسم فیزیکی او بودن 

کـــردن به  بــه عمل  از پیامبر  الــگــوپــذیــری  بــه عبارتی  نیست 

دستورات آن حضرت اســت، که صــدای توحیدش به گوش 

را  پیامبر  حتما  نیست  لازم  البته،  و  رســیــده  جهانیان  همه 

ببینند تا الگو قرار دهند. به علاوه اینکه پیامبر اکرم؟ص؟بعد 

ــرد، و به  از دعـــوت علنی همه اطـــراف را بــه اســـام دعـــوت کـ

پــادشــاهــان بــاد مختلف مانند ناصر خسرو پــادشــاه ایــران 

و... نامه می نوشت و آنها را به اسلام دعوت می‌کرد. و برای 

1.  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج5،ص 345.
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اطراف و سرزمین‌های دور و نزدیک نماینده و معلمانی را برای 

دعوت به دین اسلام و تبلیغ می فرستادند.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ به تفاسیر قرآن، ذیل آیه 92 سوره انعام مراجعه شود. 
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دینی  معارف  در  »فهم«  و  »عقل«  بر  تأکید  همه  این  آیا   )12
پایه  مسلک‏ها  و  کیش‏ها  سایر  مانند  چرا  است؟  صحیح 
یزی مذهبی در اسلام بر اساس احساسات و شهود باطنی  ر

نیست؟ 

در پاسخ توجه به دو نکته را شایسته می‏دانیم:

تــاریــخِ تفکر بشری، تبیین و فهم رابطه میان  1ـ در طــول 

آموزه‏های عقلانی و معارف وحیانی، اندیشمندانِ فراوانی را 

به خود مشغول داشته و دیدگاه‏های متفاوتی را پدید آورده 

اســت که مــی‏تــوان آن‏هــا را در سه نظام فکری، دسته بندی 

نمود:

الف( خردگرایی افراطی؛ برخی از اندیشمندان، عقل را در 

قــرار داده و حتی در مَسند خدایی‌اش  جایگاهی بس رفیع 

نشانده‏اند و در ستایش آن، چنین لب به سخن گشوده‏اند: 

»ای طبیعت، ای فرمانروای همه هستی و شما ای فضیلت و 

عقل و حقیقت که گرامی‏ترین پروردگان دامان اویید، تا ابد 
خدایان ما باشید«.1

بعضی دیگر، با وجود پذیرش دین آسمانی، در پی آن بوده‏اند 

که تمامی آموزه‏های وحیانی را با معیار عقل محک بزنند و نه تنها 

گزاره‏های خردستیز، بلکه امور خردگریز را نیز نپذیرند.

ب( خردستیزی افراطی؛ مبارزه با ره‏آورد عقل بشری نیز به 

1.  ایــان بــاربــور، علم و دیــن، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: مرکز نشر 
دانشگاهی، 1362 ش، ص 77.
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پدید  را  مختلفی  مکاتب  و  گرفته  انجام  گوناگونی  شیوه‏های 

آورده اســت. ردّپــای این گرایش را بیش از همه در ادیانی هم 

چون مسیحیت می‏یابیم که بنیان اعتقادی آن بر پایه‌هایی 

لرزان و خردستیز، استوار است. ایمان گرایان مسیحی از آن‏جا 

که از اثبات عقلی اصول بنیادی دین خویش ناتوان مانده‏اند 

از ارزش استدلال عقلی کاسته و ایمان را برابر با »بــه صلیب 
آویختن عقل« دانسته‏اند.1

آغــازیــن  قـــرون  افــراطــی  گـــرای  ایــمــان  )160ـ220م(،  توتولیان 

مسیحیت، بر همین اساس، این سخن را ـ که به گفته برخی از 

نویسندگان، جمله‏ای متناقض‏تر از آن نمی‏توان گفت ـ از خود 
به یادگار گذاشته است: »ایمان می‏آورم؛ زیرا نامعقول است«!2

ج( خردگرایی معتدل؛ این دیدگاه در پی آن است که هر 

کدام از عقل و نقل را در جایگاه شایسته خویش قرار دهد و 

دادِ هر یک را از راه بی حرمتی از دیگری نستاند. اندیشه اصیل 

اسلامی ـ که در مکتب اهل بیت؟عهم؟ تبلور یافته ـ پیام آور این 

دیــدگــاه اســت که از یک ســو، عقل را پیامبر و حجّت درونــی 

، بــر کاستی‏های عقل انگشت  مــی‏خــوانــد3 و از ســوی دیــگــر

نهاده، آن را از ورود به برخی از قلمروها باز می‏دارد.

1.  روژه ورنو و ژان وال، پدیدارشناسی، ترجمه یحیی مهدوی، تهران: انتشارات 
خوارزمی، 1372 ش، ص 129.

.Dicionary of Religion And Philosophy, p241  .2
3.  ر.ک: کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارلکتب الاسلامیه، تهران: بی تا، 

جلد 1، ص 60.
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سخن مشهور و گهربار امیر بیان، علی؟ع؟ درباره شناخت 

خدا و صفات الهی، بیانگر این دیدگاه معتدل است:

عن  یحْجُبها  لم  و  صِفته  تحدیدِ  عَلی   
ُ

العقول یطلِع  »لــم 

گــاه  ــا را بــر چگونگی صــفــات خـــود آ ــرده ــبِ مــعــرفــتــه« خِ واجــ

نساخته و در شناخت خویش تا آن‏جا که باید، بر دیده آن‏ها 
پرده نینداخته‌است.1

یعنی نه چنان است که عقل به کنه صفات الهی دست 

یابد و او را آن‏گونه که ســزاوار است بشناسد، و نه آن‏چنان 

ی به روی وی بسته بماند. به 
ّ
کل که درِ شناخت خداوند به 

طور کلی، این دیدگاه ـ بر خلاف دیدگاه اول ـ وجود گزاره‏های 

از پذیرش  را نیز می‏پذیرد؛ اما برخلاف نظریه دوم،  خِردگریز 

معارف خردستیز خودداری می‏ورزد.

2ـ معارف اسلامی، علاوه بر آن‏که عقل را در جایگاه حقیقی 

اش نــشــانــده‏انــد، الــهــامــات درونـــی و شهود باطنی را نیز به 

رسمیت شناخته‏اند.

قرآن کریم، دین طلبی و خداجویی را امری فطری می‏شمارد2 

و در کنار سفارش به تعقّل و تدبّر، اظهار تردید درباره وجود خدا 

ه شک فاطرالسموات و الارض<  فیِ اللَّ
َ
را موجب شگفتی می‏داند: >ا

آیا درباره خدا ـ پدیدآورنده آسمان‏ها و زمین ـ تردیدی هست؟3

1.  نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات و 
آموزش انقلاب اسلامی، 1372 ش، خطبه 49، ص43.

2.  سوره روم، آیه 30.
3.  سوره ابراهیم، آیه 10 )ترجمه از فولادوند(.
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پیشوایان معصوم نیز با بیانات گوناگون خود، بر ارزش 

شناخت قلبی تأکید نموده و به صراحت اعلام داشته‏اند که 
خدایی را که به چشم دل نبینند، نمی‏پرستند.1

امام حسین؟ع؟ در فرازهایی از دعای پُرسوز عرفه، نجوای 

لِــغــیــرک من 
َ
ــی‏آورد: »ا ــ عاشقانه خــویــش را چنین بــه زبـــان م

الظهور لک حتّی یکون هو المظهر لک، متی غبت حتی تحتاج 

الی دلیل یدل علیک و متی بعدت حتی تکون الاثار هی التی 

توصل الیک، عمیت عینٌ لا تراک...« جلوه گری کدام موجود 

از تو بیشتر اســت تا شناساننده تو باشد؟ و کی از ما نهان 

بوده‏ای تا به دلیل و راهنما نیاز افتد؟! و کی از ما دور بوده‏ای 

تا آفریده‏هایت ما را به تو نزدیک سازد؟! کور است چشمی که 
تو را نبیند!.2

1.  ر.ک: مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ دوم، بیروت، دار احیاءالتراث 
العربی، 1403 ق، جلد 4، ص 44.

2.  مفاتیح الجنان، دعای عرفه.
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آملی، ص  1. تبیین براهین اثبات خــدا، عــبــدالّلَ جــوادی 

113ـ140.

2. مطهری؛ مرتضی، تعلیم و تربیت در اسلام، ص 263ـ317.

3. خودشناسی برای خودسازی، محمدتقی مصباح.

4. عقل و وحی در قرون وسطی، اتین ژیلون، ترجمه شهرام 

پازوکی.

5. قــرآن و عــرفــان و بــرهــان از هــم جــدایــی نــدارنــد، حسن 

حسن زاده آملی.

6ـ معرفت شناسی دینی، محمد فنایی اشکوری.
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ــرت  ــض ح و  ــت  ــ اسـ ــن  ــ دیـ ــن  یـ ــر ــل‌تـ ــامـ کـ اســــــام  ــر  ــ اگـ  )13
عصر  در  ایشان  ظهور  چرا  است  پیامبر  ین  محمد؟ص؟آخر
را  پیامش  راحــتــی  بــه  مـــردم  همه  تــا  نیافت  تحقق  حــاضــر 

یافت کنند؟  در

این پرسش دارای سه ضلع است پاسخ هر کدام، جداگانه 

ح می‌شود: مطر

1. آیا اسلام کامل‎ترین دین است؟

2. آیا حضرت محمد؟ص؟آخرین پیامبر است؟

، مبعوث نشد تا همه‌ی  3. چرا پیامبر اسلام در این عصر

مردم به آسانی پیام او را دریافت کنند؟

الف. در مورد پرسش اوّل گویاتر و محکم تر از هر سخن، 

یوْمَ 
ْ
کلام خود حق سبحانه است که در قرآن کریم فرمود: ال

کمُ 
َ
ل وَ رَضیتُ  نِعْمَتی‏  یکمْ 

َ
عَل تْمَمْتُ 

َ
أ وَ  کمْ دینَکمْ 

َ
ل تُ 

ْ
کمَل

َ
أ

، دین شما را کامل کردم و نعمت خود را  .1 امروز
ً
سْــامَ دینا ِ

ْ
ال

بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین )جاودان( شما 

پذیرفتم. این آیه به وضوح دلالت دارد که دین اسلام دین 

کامل است، فرقی نمی‌کند کمال آن با شریعت باشد آن گونه 

که اهل سنت معتقدند و یا با ولایت که شیعه معتقدند، به 

هر حال آیه دلالت دارد دین اسلام دین کامل است.

 
ً
قا حَقِّ مُصَدِّ

ْ
کتابَ بِال

ْ
یک ال

َ
إِل نا 

ْ
نْزَل

َ
أ آیه دیگر فرمود: >وَ  در 

1.  سوره مائده، آیه 3.
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یهِ <و این کتاب ]قرآن‏[ را 
َ
 عَل

ً
کتابِ وَ مُهَیمِنا

ْ
لِما بَینَ یدَیهِ مِنَ ال

به حق بر تو نازل کردیم، در حالى که کتب پیشین را تصدیق 

آن چه دین  آنهاست‏.1 بنابراین  م‏ىکند، و حافظ و نگاهبان 

اسلام به سوی آن هدایت می‌کند قویم‌تر و کامل‌تر از همه 

برنامه‌هایی است که سایر ادیــان آسمانی بــرای بشریت به 
ارمغان آورده‌اند.2

وَ  هُد ‏ى
ْ
بِال هُ 

َ
رَسُول رْسَلَ 

َ
أ ذی 

َّ
ال >هُوَ  کریم فرمود:  لذا در قرآن 

مُشْرِکونَ< او کسى 
ْ
وْ کرِهَ ال

َ
هِ وَ ل ِ

ّ
ینِ کل  ىالدِّ

َ
حَقِّ لِیظْهِرَهُ عَل

ْ
دینِ ال

است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را بر 

همه آیین‏ها غالب گرداند، هر چند مشرکان کراهت داشته 

باشند!3 مدلول ایــن آیــه مبارکه آن اســت که دیــن اســام بر 

همه ادیان حاکم و غالب است با در نظر گرفتن این گونه آیات 

به خوبی معلوم می‌شود که در این مسأله هیچ گونه جای 
تردید نیست که اسلام کامل‌ترین ادیان الهی است.4

پاسخ پرسش دوم: مسأله خاتمیت همانند مسأله  ب. 

کامل بــودن اســام از ضــروریــات دیــن اســت، یعنی هر کسی 

کــه معتقد بــه اســـام اســـت، بــایــد ایــن مسأله را کــه حضرت 

این  و  باشد،  نیز قبول داشته  انبیاء است  محمد؟ص؟خاتم 

1.  سوره مائده، آیه 48.
2.  طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، بیروت، نشر المؤسسه 

الاعلمی للمطبوعات، 1403 ق، جلد 13، ص 47.
3.  سوره توبه، آیه 33.

4.  مصباح یــزدی، محمد تقی، اصول عقاید، )راهنماشناسی(، قم: نشر مرکز 
مدیریت حوزه علمیه، چاپ اول، 1367 ش، ج2.
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مسأله جــزو جــدایــی نــاپــذیــر دیــن اســـام اســـت، قـــرآن کریم 

حَدٍ مِنْ رِجالِکمْ 
َ
با أ

َ
دٌ أ درباره خاتمیت می‌گوید: >ما کانَ مُحَمَّ

عَلیما<  بِکلِّ شَی‏ءٍ  هُ  اللَّ بِیینَ وَ کانَ  النَّ وَ خاتَمَ  هِ  اللَّ  
َ

رَسُول وَ لکنْ 

محمّد؟ص؟پدر هیچ یک از مــردان شما نبوده و نیست ولى 

رســول خدا و ختم‏کننده و آخرین پیامبران است و خداوند 

گاه اســت!1 این آیه مبارکه به صریح‌ترین بیان  به همه چیز آ

هر  و  نــمــوده،  ح  مطر محمد؟ص؟را  حضرت  خاتمیت  مسأله 

کسی که با زبان عربی آشنایی داشته باشد به آسانی می‌فهمد 

که این آیه ناظر به جریان خاتمیت آن حضرت است لذا با قطع 

نظر از همه دلایل دیگر تنها از همین آیه می‌تواند یقین پیدا 

کند که دیگر پیامبری از جانب خدا نمی‌آید و حضرت محمد 
بن عبدالله آخرین فرستاده اوست.2

و روایــات متعدد و مختلف از فریقین در این زمینه وارد 

شده که فوق حد تواتر است، که همگی دلالت بر خاتمیت 

خاتمیت  بــه  اعتقاد  بــنــابــرایــن،  دارد(؛  اســـام  گــرامــی  پیامبر 

حضرت محمد؟ص؟برای یک فرد مسلمان به گونه‌ای است که 

این تصور که بعد از پیامبر اسلام احتمال ظهور داشته باشد، 

 هم 
ً
 یک تصور محال و مخالف ضرورت است و واقعا

ً
اساسا

این چنین است، لذا برخی از بزرگان گفته‌اند. همان طوری که 

اگر کسی بگوید من به قرآن ایمان دارم، ولی به توحید و خدا و 

1.  سوره احزاب، آیه 40.
2.  مصباح یزدی، محمد تقی، اصول عقاید، )رهنما شناسی(، نشر پیشین، ج2، 

ص 368.
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یا معاد اعتقاد ندارم، همه می‌گویند: این حرف تناقض است، 

زیرا قرآن کتاب توحید و اعتقاد به قرآن برابر است با ایمان به 

وحدانیت خدا، چه این که ایمان به قرآن مساوی با اعتقاد به 

معاد است و ممکن نیست کسی قرآن را قبول داشته باشد، 

امّا به معاد باور نداشته باشد. مسأله ختم نبوت به حضرت 

محمد؟ص؟نیز چنین است زیرا هر کسی به قرآن ایمان داشته 

و آن را کــام خــدا و وحــی آسمانی بداند در خاتمیت حضرت 

ــرای او پدید  مــحــمــد؟ص؟نــه تنها تــردیــد بلکه پــرســش نــیــز بـ

نخواهد آمد. و حتی اگر آیه یاد شده هم نبود، خاتمیت فطرت 

محمد جزء ‌ضروریات دین اسلام بود. چون در آیات متعدد 

ح شده و در  مسأله خاتمیت حضرت پیامبر اسلام؟ص؟مطر

چندین جا از قرآن آمده که در کتاب‌های آسمانی پیشینیان 

از پیامبر خاتم خبر داده شده‌است از آن جمله قرآن می‌گوید: 

ــد هنگامی را کــه عیسی فــرزنــد مــریــم گــفــت: ای  ــاد آوریـ ــه ی »ب

فرزندان اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شما و تصدیق 

کننده کتابی به نام تورات هستم و بشارت دهنده‌ام به آمدن 
رسولی که پس از من می‌آید و نام او احمد است.1

بِی  النَّ  
َ

سُول الرَّ بِعُونَ 
َ
یتّ ذینَ 

َّ
>ال مــی‌گــویــد:   دیگر  جــای  در  و 

مُرُهُمْ 
ْ
إِنْجیلِ یأ

ْ
وْراه وَ ال  عِنْدَهُمْ فیِ التَّ

ً
ذی یجِدُونَهُ مَکتُوبا

َّ
ی ال مِّ

ُ
أ

ْ
ال

و  رســول  از  که  آنــان  یعنی  مُنْکر<2 
ْ
ال عَنِ  ینْهاهُمْ  وَ  وفِ  مَعْرُ

ْ
بِال

1.  سوره صف، آیه 6.
2.  سوره اعراف، آیه 157.
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پیامبر درس نخوانده پیروی می‌کنند پیامبری که نبوت او در 

تورات و انجیل نوشته شده می‌یابند آنها را به معروف دستور 

م‏ىدهد، و از منکر باز میدارد.

ح  بنابراین، برای یک فرد مسلمان هرگز این پرسش مطر

نیست که آیا پیغمبری بعد از حضرت محمد خواهد آمد یا نه؟

امّــا باید توجه داشــت که ایــن حــرف که خاتمیت حضرت 

محمد تردید بــردار و پرسش بــردار نیست، هرگز به آن معنا 

نیست که پس بحث علمی هم نیاز نیست و نباید در این باره 
از نظر علمی بحث شود.1

ج. پاسخ پرسش سوم: اولاً باید گفت از این که چون اسلام 

این  نــکــرده، نمی‌توان  ایــن عصر ظهور  و حضرت محمد در 

نتیجه را گرفت که اسلام دین کامل و حضرت محمد؟ص؟خاتم 

ــر بــطــان ایــن  ــن دلــیــل ب ــری ــن‌ت ــد بـــود، زیـــرا روش ــواه انــبــیــا خ

نتیجه‌گیری آن اســت که ایــن حــرف پایان نــدارد چــون بعد از 

اسلام  اگــر  بگوید  می‌تواند  کسی  هم  دیگر  ســال  میلیون‌ها 

کامل‌ترین ادیان و محمد؟ص؟خاتم انبیاء باشد، باید در این 

عصر ظهور می‌نمود. و همین طور این حرف می‌تواند تا ابد 

ح باشد در حالی که این تسلسل باطل است. مطر

تاریخ همان  تا همیشه  امــروز بلکه  ، اســام نه تنها 
ً
ثانیا

ــراوت را دارد کــه چــهــارده قــرن پیش و در زمـــان ظهورش  طـ

1.  مطهری، مرتضی، خاتمیت، نشر صدرا، اول، 1366 ش، ص 13.
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ــات قــرآن و  داشــتــه‌اســت و یــک ذره کاهش و فروکشی در آی

معارف زلال و قوانین منحصر به فرد آن پدید نیامده و تا ابد 

پدید نمی‌آید، سرّ زنده بودن اسلام و احکام دین پیامبر خاتم 

به گفته برخی بزرگان این است که: تعلیمات اسلام در تمام 

ابعاد آن هرگز جایگزین نــدارد، زیرا اسلام در تعلیمات خود 

هرگز دنبال هدف‌های جزیی و موقت برای بشر نرفته است، 

ــداف جزئی و موقت بشر بستگی به زمــان و مکان  چــون اه

دارد. هر گاه شرایط زمانی و مکانی تغییر کرد احکام و اهداف 

بــر اســاس  یــک حرکت و نهضتی  اگــر  اولاً  نیز تغییر می‌کند، 

اهداف نامحدود پایه ریزی شود هر اندازه بشر پیشرفت کند، 

بــرای همیشه این نهضت و حرکت و تعلیم و پیام می‌تواند 

زنده بماند. مثلاً نهضت پیامبر اکرم؟ص؟یک نهضت توحیدی 

بود، این حرکت الهی پیامش »لا اله الا الله« است، این پیام 

همیشه زنده است، و همان طور با جاهلیت کهن و پرستش 

بت‌های در چیره »لات« و »عزی« و »هُبل« و امثال آن مبارزه و 

نبرد داشت با جاهلیت‌های مدرن در همه زمان‌ها و مکان‌ها 

مبارزه می‌کند و مردم را از پرستش هر نوع بت و در هر چهره 

که ظهور کند، نهی می‌نماید و به توحید و پرستش خدای یکتا 

فرا می‌خواند.

و یا مثلاً یکی از تعلیمات اسلامی درباره معاد است فرمود: 

انا لله و انا الیه راجعون1 همه از آن خدا هستیم و همه به سوی 

1.  سوره بقره، آیه 156.
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او باز می‌گردیم، هر قدمی که بر می‌داریم و هر لحظه‌ای که بر 

ما می‌گذرد به خدا و قیامت نزدیک می‌شویم. یا مثلاً اسلام 

دعــوت به تفکر و اندیشه نموده و به علم و دانــش توصیه 

فراوان نموده‌است. یا مثلاً انسان را به عبادت و بندگی و انجام 

هر   ، دیگر نمونه  هزارها  و  خوانده‌است  فرا  صالح  عمل‌های 

کدام از این پیام‌ها امروز و تا ابد همان گونه نو، تازه و شاداب 

و زلال و پر جاذبه و دل انگیز و عقل پسند و فطرت پذیر است 

که در هنگام ظهور اســام در چهارده قرن قبل بــود. مثلاً آیا 

روزی بر بشر خواهد آمد که کسی اگر عقل و اندیشه سالم 

داشته باشد بگوید، فکر و تفکر و اندیشه چیز خوبی نیست 

یا کمک به ضعیفان که دستور اسلام است خوب نیست و 

هم چنین سایر مــوارد.1 بنابراین چون پیام هم چنان زنده و 

ــت، پــس همان طــور کــه چــهــارده قــرن پیش از  درخــشــان اس

ظهور اسلام و بعثت پیامبر خاتم بود، این عصر و تمام اعصار 

بعدی همه عصر محمدی اســت و دیــن خاتم انبیاء زنــده و 

پرطراوت و دل انگیز و نجات بخش است، و پیام اسلام و قرآن 

در هر زمان متناسب به شرایط آن به گوش جهانیان رسیده 

و خواهد رسید چون ندای اسلام، ندای فطرت انسان‌هاست 

و ندای فطرت همیشه گویا و طنین برانگیز است، امّا این که 

چه کسی لیاقت عمل را پیدا خواهد کرد مسأله دیگر است.

از آن چه گفته شد به خوبی معلوم گردید که چون اسلام 

1.  مطهری، مرتضی، خاتمیت، نشر پیشین، ص 73، ص 78.
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کاملترین و آخــریــن دیـــن آســمــانــی اســـت لـــذا ظــهــورش در 

چهارده قرن قبل با امروز و آینده که بشر ممکن است از نظر 

این قبیل  از  انتقال اطلاعات و مسایلی  ارتباطات و سرعت 

بیشتر از این پیشرفت کند، هیچ تفاوتی ندارد. زیرا اولاً: همان 

طور که اشاره شد تمام احکام و معارف اسلام نه تنها امروز و 

این عصر بلکه تا ابدیت تاریخ مثل زمان ظهورش زنده، پویا، 

پرطراوت، حیات بخش، پیشتاز است لذا گرچه در چهارده 

قرن قبل ظهور کرده، امّا چون همه اعصار بعد از بعثت خاتم 

انبیاء، عصر اســام و قــرآن اســت، چنان زنــده، مترقی و بروز 

است که گویا در همین عصرتازه ظهور کرده است.

: چــون دیــن اســام جامع‌ترین ادیــان الهی اســت لذا 
ً
ثانیا

خواستهای فطری بشر را به طور کامل در نظر داشته و قوانین 

پیش رو و مترقی که در هر عصر و زمــان بتواند پاسخگوی 

ــذا از ایــن نظر فــرقــی با  نــیــازهــای بشر بــاشــد، وضــع نــمــوده‌، ل

گذشته و حال و آینده ندارد، چون فطرت بشر و خواستهای 

فطری آن در همه اعصار و زمانها تفاوت نمی‌کند.

: به همان میزان که امروز زمینه نشر فرهنگ اسلام 
ً
ثالثا

فراهم اســت، در گذشته نیز مسلمین و مبلغین اســام در 

نشر پیام اسلام موفق بوده‌اند. به همین دلیل می‌بینید که 

در اقصی نقاط جهان اسلام و مسلمان حضور و وجود دارد.
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عدالت  خــود  زمــان  در  نتوانست  ــرم؟ص؟  اک پیامبر  چــرا   )14
می‌تواند  مــهــدی؟عج؟  حــضــرت  ــی  ول کند  ایــجــاد  فراگیر 
عدالت گستر جهانی باشد؟آیا این مسئله با برتری جایگاه 

پیامبر نسبت به امامان منافاتی ندارد؟ 

لازم است خاطر نشان سازیم که این مسئله از مسائلی 

است مانند روز قیامت و روز ظهور حضرت حجت؟عج؟، که 

گاهی و اطلاعی از آن ندارد، و خداوند  جزء خداوند کسی دیگر آ

به خاطر مصالحی که ما نمی دانیم چنین مقدر نموده است، 

لکن آنچه به حسب ظاهری می‌توان توجیه کرد این است، 

که تکامل فــرد و در نتیجه ایجاد مجتمع کامل و نیز دولت 

و حکومت عدل در جامعه با دو عامل اساسی تحقق پذیر 

است:

1. عامل خــارجــی: به ایــن معنا که هر فــرد از افــراد جامعه 

معنای عدل و کمالی را که هدف خلقت در او است بداند و نیز 

راهی را برای رسیدن به آن بیابد، و از آن جا که فهم بشر قاصر 

از درک این امور است، لذا بشر در طول تاریخ محتاج به انبیاء 

برای هدایت و رسیدن به اهداف خود بوده است.

2. عامل داخلی: که همان شعور بشر به این مسئولیت و 

هدف بزرگ است، لذا برای رسیدن به هدف، تحقق این عامل 

داخلی در وجود انسان لازم است، این شعور به مسئولیت 

تحقق نمی یابد مگر این که عقل اهمیت اطاعت خداوند و 

خضوع و خشوع نسبت به او را درک کند و بداند که اطاعت 
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خداوند ضامن حقیقی بــرای سعادت خود وجامعه و ایجاد 

عدل مطلق در جامعه خواهد بود، و نیز حقیقت عدل و قسط 

و آثار و برکات آن را بداند. طریق پیاده شدن این عامل با تمام 

انواعش این است که بشر بدون جبر و با تجربه و ارشــاد به 

سطحی عالی از فهم و شعور برسد تا بتواند آن هدف عالی 

را با رهبری الهی پیاده کند، با ملاحظه حالات و خصوصیات 

بشری پی می بریم که هنوز انسان به آن سطح عالی از فهم و 

شعور برای رسیدن به این هدف والا نرسیده است، زیرا بشر 

از شرایط تطبیق عدالت  ابتدای خلقت دو شــرط اساسی  از 

کامل را نداشته اســت: 1. شناخت عدل به صــورت کامل 2. 

آمادگی برای فداکاری در راه تطبیق و پیاده کردن عدالت بعد 

از شناخت آن. اگر بر فرض، بشر شرط اول را دارا باشد، هنوز 

آمادگی کامل برای شرط دوم را پیدا نکرده است، فلذا حتی در 

عصر رسول اکرم؟ص؟آن حضرت مشکلاتی با صحابه در زمینه 

فداکاری آنان در راه اسلام داشته است، خداوند در اعتراض 

آورده  به جماعتی از صحابه می‌فرماید: ای کسانی که ایمان 

اید! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود به سوی جهاد در 

راه خدا حرکت کنید، بر زمین سنگینی می کنید، آیا به زندگی 

دنیا به جای آخرت راضی شده اید؟ با این که متاع زندگی دنیا 
در برابر آخرت جز اندکی نیست.1

ســیــد رضـــا صـــدر مــی‌گــویــد: روزی خــواهــد رســیــد کــه بشر 

1.  سوره حدید، آیه 25.
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قابلیت پیدا کند که دادگستر توانا و بینا بر او حکومت کند 

و قابلیت پیدا کردن بشر برای چنین حکومتی عبارت است 

از تکامل او. بشر تکامل نیافته شایستگی و لیاقت حکومت 

عدل را ندارد و آن را نمی پذیرد، بشر تکامل نیافته حاکم عدل 

را نمی پسندد و دوست می دارد که او برکنار شود، گواه صادق 

فرمود:  که  اســت  علی؟ع؟  امیرمومنان  فرمایش  مدعا  ایــن 

این مردم از من ملول شده اند و من هم از آنها ملولم.1 از این 

بیان به خوبی استفاده می‌شود که مردم در عصر انبیاء حتی 

رســول خاتم؟ص؟در سطحی از فهم و شعور و درک و تکامل 

نبودند که لیاقت و شایستگی حکومت عدل جهانی را داشته 

باشند، حال به این نتیجه می رسیم که بشر در عصر انبیاء 

حتی در دوران رسول اکرم؟ص؟به شرایط اساسی برای تشکیل 

حکومت عــدل جهانی دســت نیافته و زمینه را بــرای تحقق 

عدالت کامل فراهم نساخته است. زیرا به مانند طفلی است 

ج علمی  که درابتدای زندگی خود احتیاج به طی مدارس و مدار

تا بتواند به رشــد و تکامل  و عملی در سطوح مختلف دارد 

نهایی خود برسد.

گاهی و تکامل  ، بشر در سطحی از رشد و آ اما در عصر ظهور

قرار می گیرد که لیاقت و آمادگی پذیرش عدالت را پیدا نموده 

و در راه گسترش آن تلاش می‌کند.

1.  صدر، سید رضا، راه مهدی، »عج«، ص54، بوستان کتاب، قم.
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از توجه و تأمل در مطالب فوق به ویژه عواملی که نقش 

فــراهــم شدن  نیز  اســاســی در تحقق عــدالــت فراگیر دارد، و 

آن، این نتیجه به دست می‌آید که اگر پیامبر  شرایط تحقق 

اکرم؟ص؟نتوانستند در زمان خود عدالت فراگیر ایجاد کند به 

جهت نقص و ناتوانی وی نبود؛ بلکه به جهت فقدان شرایط 

مناسب ازنظر رشد و تکامل فکری و سیاسی و اجتماعی و 

ارتباطی  بــوده اســت، که هیچ گونه  کارشکنی‌های مخالفین 

ــا شخصیت و جــایــگــاه و مــقــام پــیــامــبــر اکــرم؟ص؟نــداشــتــه  ب

ــج« مــی‌تــوانــد عــدالــت فراگیر  ــان »عـ ــام زمـ ــت، و ایــنــکــه امـ اسـ

ایجاد کند به خاطر شرایط مناسب فکری و علمی و سیاسی 

ــار آن حــضــرت اســـت، نــه بــه خــاطــر بــرتــری و  ــ و اجتماعی روزگ

امتیاز آن حضرت نسبت به پیامبر اکرم؟ص؟البته اگر شرایط 

روزگــار پیامبراکرم؟ص؟و امام زمان »عج« از هر جهت یکسان 

بــود و در چنین حالی پیامبر اکرم؟ص؟موفق  و مــســاوی مــی 

نمی‌شد و امــام زمــان به این توفیق دست می یافت، مجال 

و زمینه‌ای برای پرسش فوق وجود داشت، حال آنکه چنین 

نمی‌باشد. 
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حضرت  و  مــوســی؟ع؟  حضرت  زمــانــی  تاخر  بــه  توجه  بــا   )15
ــد  ــداون خ ــرا  چـ اســــام؟ص؟  پــیــامــبــر  ــه  ب نسبت  عــیــســی؟ع؟، 
ئین  آ از  کــه  ــت  اسـ داده  ــور  ــت ــد؟ص؟دس ــم ــح م ــرت  ــض ح بــه 

ابراهیم؟ع؟ پیروی کند؟ 

قبل از پاسخ به این پرسش، پاسخ به سؤال دیگری لازم 

است و آن اینکه بین دین و شریعت چه رابطه‌ای وجود دارد؟ 

آیا دین همان شریعت است و شریعت همان دین یا آن دو 

غیر از هم دیگرند؟ جواب این است که: دین غیر از شریعت 

است و بین آن دو فرق اساسی وجود دارد، دین عبارت است 

ارکـــان فــروع  ــول عقائد و  از جهان بینی و اص از مجموعه‌ای 

دین و اصول اخلاق، همانند اعتقاد به توحید، معاد و نبوت 

و تسلیم بــودن در برابر اوامــر و نواهی خداوند و حــرام بودن 

کارهای زشت. اما شریعت عبارت است از جزئیات و تفصیل 
مربوط به قوانین و احکام فروع دین.1

دین همه پیامبران الهی، طبق بیان قرآن کریم: >انَّ الدّینَ 

از  غیر  دینی  هیچ  و  اســت،  اســام  همان  الاِسلام<2  هِ  ال��ل عِندَ 

اســـام مـــورد قــبــول ذات مــقــدس خــداونــد قـــرار نمی‌گیرد. و 

دینی است که حضرت ابراهیم و یعقوب؟ع؟ فرزندان خود را 

به طریقه ابراهیم سفارش کردند و به فرزندان خود گفتند: 

فرزندان من! خدا این آیین را برای شما برگزیده است، و شما 

1.  سند، محمد، الحداثه،العولمه، الارهاب فی میزان النهضه الحسینیه، تقریر 
شیخ علی اسدی، قم: باقیات، اول، 1427ه.ق، ص16-15.

2.  سوره آل عمران، آیه19.
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جز به آیین اسلام از دنیا نروید.1 ابراهیم؟ع؟ نه یهودی بود 

و نه نصرانی؛ بلکه موحدی خالص و مسلمان بود؛ و هرگز از 

مشرکان نبود.2 همان گونه که می‌بینید خداوند اسلام را به 

پیامبرانش سفارش نموده است و آنها نیز به فرزندانشان 

پیروی از دین اسلام را دستور داده‌اند. البته اسلامی که دین 

همه پیامبران است، به معنای اصل تسلیم وخضوع در برابر 

خداوند است، نه اسلام اصطلاحی که مراد از آن دین اسلام و 
شریعت حضرت محمد؟ص؟است.3

بنابراین دین خداوند در همه ادوار تاریخ، از آغاز آفرینش تا 

قیامت اسلام می‌باشد. علت یکی بودن دین در همه زمانها 

این است که طبق بیان صریح قرآن کریم دین بر اساس فطرت 

انسانها استوار است4؛ یعنی مجموعه معارف دینی در ذات و 

سرشت هر انسانی، چه کافر و چه مسلمان و... وجود دارد و 

سرشت و فطرت انسانی هم تغییرپذیر نیست،5 هرچند که 

فطرت قوی وضعیف دارد؛ اما به هیچ وجه نابود نمی‌شود، و 

چون فطرت که اساس و پایه دین است تغییر پذیر نیست، 

پس دین الهی که بر آن بنا نهاده شده است، نیز تبدیل پذیر 

نیست و این راز وحدت دین همه پیامبران آسمانی است.

1.  سوره بقره، آیه 132.
2.  سوره آل عمران، آیه 67.

3.  طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان، جلد 3، ص 253.
4.  سوره روم، آیه 30.
5.  سوره روم، آیه 30.
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اما از آنجایی که جامعه بشری رو به تکامل است و در هر 

زمانی نیاز به برنامه‌های جدید و کاملتری دارد، خداوند حکیم 

بر اساس نیاز جامعه انسانی و هدایت آن به سوی سعادت 

و کمال واقعی، پیامبران خود را یکی پس از دیگری فرستاده 

ح و طریقه خاص بوده  است. پیامبرانی که دارای برنامه و طر

اند و بر مردم هم واجب بوده است که از ایشان پیروی کنند، 

: نوح؛ ابراهیم؛  به ترتیب زمانی پیامبران بزرگ الهی عبارتند از

موسی؛ عیسی؟عهم؟ و حضرت محمد مصطفی؟ص؟.

بــرنــامــه‌هــای ویـــژه ایــن پیامبران کــه هــر کـــدام مخصوص 

مردمان زمان خودشان بوده است، شریعت نامیده می‌شود؛ 

پس همه پیامبران الهی در اصل دین با هم شریک اند و در 

میان آنها اختلافی وجــود، بلکه امکان اختلاف وجود ندارد؛ 

برانگیخته  یگانه  خــدای  ســوی  از  الهی  برگزیدگان  همه  زیــرا 

شده بودند و مردم را به یگانگی خداوند می‌خواندند و همه 

هم نبوت و معاد را قبول داشتند، تنها اختلاف پیامبران در 

شریعت و برنامه‌های متغیر زندگی است که هر کدام شریعت 

مخصوص خود را داشتند، بعد از آن که، به هر دلیلی شریعت 

اســت،  نــبــوده  جامعه  واقــعــی  نیازهای  پاسخگوی  پیامبری 

فرستاده  جــدیــد  شریعت  بــا  جــدیــدی  پیامبر  حکیم  خـــدای 

و شریعت قبلی را نسخ کــرده اســت؛ یعنی زمــان کــارآیــی آن 

شریعت به پایان می رسیده است. روشن است که نسخ یک 

شریعت بــدان معنا نیست که آن در زمــان خــودش درست 
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نبوده است؛ بلکه در عصر خود تنها همان شریعت صحیح 

گاهی  بوده است و بس. تبدیل شریعت مانند ارتقاء سطح آ

دانش آموز است از مرحله ابتدایی به راهنمایی و... و در واقع 
نسخ شرایع به خاطر تکامل انسانها بوده است.1

اکنون که فرق دین و شریعت روشن شد، سؤال مذکور 

جــای خــودش را بهتر پیدا می‌کند که مــراد از پیروی حضرت 

محمد؟ص؟چیست؟ آیا پیروی وی از شریعت ابراهیم منظور 

است یا دین؟ پیروی از شریعت پیامبران قبلی معنای قابل 

آمــدن شریعت بعدی شریعت پیامبر  بــا  ــرا  زی نـــدارد؛  قبولی 

گذشته دیگر کاربرد نداشته است، و زمان کارآیی آن به پایان 

شرایع  ترین  کامل  کــه  اســام  شریعت   
ً
مخصوصا مــی‌رســد. 

گذشته است، چگونه می‌تواند از شریعت‌های ناقص پیروی 

نماید. بنابر این مراد پیروی از دین ابراهیمی است، با این که 

دین همه پیامبران الهی یکی اســت؛ اما به جهاتی خداوند 

دستور پیروی از دین حضرت ابراهیم را داده است، نه پیروی 

از آیین حضرت موسی و عیسی را.

است،  الهی  پیامبران  سلسله  سر  ابراهیم  حضرت  اولاً: 

ــان توحیدی به او منتهی مــی‌شــود، دیــن حضرت  و تمام ادی

حضرت  توحیدی  دیــن  امــتــداد  در  عیسی  حضرت  و  موسی 

1.  سبحانی، جعفر، ‌منشور جاوید، مؤسسه امام صادق؟ع؟، جلد 10، ص 123، 
جوادی آملی، عبدالله، فطرت در قرآن، اسراء، 146 و 180؛ طباطبایی، المیزان، 

جلد 3، ص‌253؛ و تفسیر نمونه، جلد 8، ص 278.
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ابراهیم محسوب می‌شود، و در چنین مــوردی، مناسب آن 
است که به پیروی از رهبر کاروان توحیدی مأمور شود.1

علامه طباطبایی؟ره؟ در فرمایش رسایی می‌فرماید: یکی 

ایــن است  برجامعه دینی ما دارد،  ابراهیم  که  از منت‌هایی 

که دیــن توحید در هرجای دنیا که باشد و آورنــده آن هر که 

ــان توحیدی  باشد به حضرت ابراهیم؟ع؟ مــی‌رســد؛ زیــرا ادی

یا یهودیت اســت که منتسب به موسی؟ع؟ است  امـــروزه 

از نسل اسحاق فرزند  از فــرزنــدان اسرائیل )یعقوب( و  او  و 

ابراهیم؟ع؟ اســت، یا نصرانیت است که آورنــده آن حضرت 

عیسی و از فرزندان ابراهیم است. آخرین دین توحیدی دین 

اسلام است که آورنده آن حضرت محمد؟ص؟می‌باشد و نسب 

او به اسماعیل ذبیح فرزند ابراهیم منتهی می‌شود، ‌پس دین 
توحید در همه دنیای امروز یادگار آن قهرمان توحید است.2

ثانیاً: حضرت ابراهیم؟ع؟ شخصیتی بوده است که یگانه 

و بت‌پرستی  با بت  او  ناپذیر  و مبارزه‌های خستگی  پرستی 

زبانزد همگان بوده است از این رو شخصیت والای او مورد 

قبول سه گــروه بــزرگ آن روز بــوده اســت، اکثریت قریب به 

اتفاق اعــراب شبه جزیره به خاطر احترام زیــاد به آن حضرت 

نــام حُنفا و یگانه پرستان مــعــروف بــودنــد، اهمیت حج  بــه 

در  ابراهیم،  توحیدی  یادگار  کعبه،  خانه  حرمت  و  ابراهیمی 

1.  سبحانی، جعفر، مفاهیم القرآن، جلد 3، ص 93.
2.  طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان، جلد 7، ص 217.
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آن حــضــرت اســت.  روز نشانگر مقبولیت  آن  ــراب  اعـ مــیــان 

یهودیان و مسیحیان نیز هر کــدام به نحوی خودشان را به 

آیه شریفه 67 آل عمران  او منتسب می‌کردند، چنان که در 

ملاحظه می‌شود و قرآن در پاسخ آنان می‌فرماید: ابراهیم نه 

یهودی بود و نه نصرانی؛ بلکه مسلمان بود؛‌ با توجه به این 

اهمیت والا و شخصیت ابراهیم، دستور پیروی از آیین وی 

روشن می‌شود، و در واقع تذکر و بیدارباشی است برای همه 

آنانی که ادعای پیروی از آیین ابراهیم می‌کردند وآن حضرت 

را از خودشان می‌خواندند؛ بدین معنا که کسانی که ابراهیم 

را قبول دارنــد دین جدید )اســام( که بشارت آن در کتابهای 

ــاس طریقه  ــت، بــر اس ــده اس پــیــروان عیسی و موسی نیز آم

همان ابراهیم است؛ پس چرا به آن ایمان نمی‌آورند!!

‌ثالثا: دین اســام عــاوه بر آن که در اصــول با همه ادیان 

ــاره‌ای از  الهی از جمله دین ابراهیم؟ع؟ مشترک اســت،‌ در پ

برنامه‌های جزیی نیز با شریعت ابراهیم؟ع؟ مشترک است: 

، زکات، حج، حلال و مباح بودن گوشت چهارپایان، بیزاری  نماز

از دشمنان خــدا، سنت مقدس ســام کــردن و طهارت‌های 

بــوده‌انــد. طــهــارت‌هــای دهگانه  دهگانه در هــر دو شریعت 

پنج عددشان مربوط به سر انسان می‌شود و پنج عدد دیگر 

: گرفتن  مربوط به بدن است، پنج‌تای مربوط به سر عبارتند از

سبیل، گذاشتن ریش، اصلاح مو، مسواک زدن و خلال کردن 

دندانها. و پنج عــدد مربوط به بــدن بدین قــرارنــد: تراشیدن 
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موهای زاید بدن، ختنه کردن، گرفتن ناخن‌ها، غسل کردن به 
خاطر جنابت و پاکیزه شدن با آب.1

رابعاً: دین مقدس و توحیدی موسی و عیسی؟ع؟ بر اثر 

، دچار تحریفات  دخالت انسانهای مریض القلب و غرض‌ورز

و انحرافاتی شده بودند که با دین کامل توحیدی سازگاری 

نداشت، ‌حال اگر خداوند دستور پیروی از آیین عیسی؟ع؟ 

یا موسی؟ع؟ را مــی‌داد. هرچند اســاس دیــن پیامبران یکی 

است؛ ولی دستور پیروی از دین‌های مذکور به معنای پیروی 

از یهودیت و نصرانیت تحریف شــده به حساب مــی‌آمــد؛ و 

آنها از این طریق کتاب مقدس تحریف شده را کتاب آسمانی 

معتبر معرفی می‌کردند.

پس سرّ سفارش به پیروی از ابراهیم وحدت دین خدا، 

، زکــات و حج   نماز
ً
‌اشتراک در بسیاری از فروعات مخصوصا

ابراهیمی، مقبولیت عام شخصیت ابراهیم و تحریفی بودن 

شریعت‌های موجود در آن زمــان و تأیید اصل دین یهود و 

نصارا ست.

1.  همان.



دفع و رفع

408

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1. مــطــهــری؛ مــرتــضــی، خــاتــمــیــت، ص 49 بــه بــعــد، صـــدرا، 

چهاردهم، آبان 1380.

2. جعفر سبحانی، راز بــزرگ رسالت، ص 217 ـ 223 و 231 ـ 

233، کتابخانه مسجد جامع تهران: 1358.

آثار شهید مطهری،  3. علی شیروانی، معارف اسلامی در 

354 ـ 358، دفتر نشر و پخش معارف، زمستان 1379.

ادیـــان، دفتر مرکزی  و  بررسی عقاید  نــورانــی،  4. مصطفی 

مکتب اهل بیت؟عهم؟، تیرماه 1375.

)راه سعادت(،  اثبات نبوت  ابوالحسن شعرانی،  5. میرزا 

ص 197 ـ 213، کتابخانه صدوق، 1363.

، ج 21؛ اسلام و مقتضیات  6. مطهری؛ مرتضی، مجموعه آثار

زمان، ص 245، صدرا.



پیامبر اعظم؟ص؟و خاتمیت

اسلام- پیامبر  توسط  رسالت  و  نبوت  ختم  بر  دلایلی  چه   )1
؟ص؟وسلم- وجود دارد؟ 

گرامی اســام- کلی دلایــل خاتمیت رسالت پیامبر  بطور 

؟ص؟وسلم- بر دو دسته است: دلایل عقلی و دلایل نقلی.

الف ( دلایل نقلی

یم 1. قرآن کر

بر ختم رسالت توسط پیامبر  کریم دلالــت  قــرآن  از  آیاتی 

گــرامــی اســـام-؟ص؟وســـلـــم- دارد کــه بــه چــنــد نــمــونــه اشـــاره 

می‌شود:

هِ وَ خاتَمَ   اللَّ
َ

حَدٍ مِنْ رِجالِکمْ وَ لکنْ رَسُول
َ
با أ

َ
دٌ أ 1ـ >ما کانَ مُحَمَّ

<1 محمّد؟ص؟پدر هیچ یک 
ً
هُ بِکلِّ شَی‏ءٍ عَلیما بِیینَ وَ کانَ اللَّ النَّ

از مردان شما نبوده و نیست ولى رسول خدا و ختم‏کننده و 

1.  سوره احزاب، آیه 40.
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گاه است‏. این  آخرین پیامبران است و خداوند به همه چیز آ

آیه به وضوح دلالت می‌کند که نبوت و رسالت با آمدن پیامبر 

اسلام خاتمه یافته است، زیرا در این آیه از پیامبر به عنوان 

خاتم النبیین یاد شده است، و واژه خاتم در جایی به کار می 
رود که کاری ختم شده و پایان یافته باشد.1

کثَرَ 
َ
 وَ لکنَّ أ

ً
 وَ نَذیرا

ً
اسِ بَشیرا ه لِلنَّ

َ
 کافّ

َ
ناک إِلاّ

ْ
رْسَل

َ
2ـ >وَ ما أ

مُونَ<2 و ما تو را جز براى همه مردم نفرستادیم 
َ
اسِ لا یعْل النَّ

تا )آنها را به پــاداش هاى الهى( بشارت دهى و )از عــذاب او( 

بترسانى ولى بیشتر مردم نم‏ىدانند.

مینَ 
َ
عال

ْ
لِل لِیکونَ  عَبْدِهِ  عَل ‏ى فُرْقانَ 

ْ
ال  

َ
ل نَزَّ ذی 

َّ
ال >تَبارَک  3ـ 

بر  را  قــرآن  کــه  کسى  پــر برکت اســت  و  ناپذیر  زوال  نَذیرا<؛3 

بنده‏اش نازل کرد تا بیم‏دهنده جهانیان باشد.

غَ<؛4 این قرآن بر 
َ
نْذِرَکمْ بِهِ وَ مَنْ بَل

ُ
قُرْآنُ لِأ

ْ
ی هذَا ال

َ
وحِی إِل

ُ
4ـ >وَ أ

من وحى شــده، تا شما و تمام کسانى را که این قــرآن به آنها 

م‏ىرسد، بیم دهم )و از مخالفت فرمان خدا بترسانم(.

آیــات به جهانی و همگانی بــودن شریعت پیامبر  در ایــن 

اشــاره شده است، و هم به امتداد داشتن این شریعت لذا 

آمده است که شما را و همه کسانی را که این دین به او برسد 

تــهــران: دار الکتب الاسلامیه، اول،  1.  مکارم شــیــرازی، ناصر، تفسیر نمونه، 
1374ش، ج17، 339-338.

2.  سوره سبأ ، آیه 28.
3.  سوره فرقان، آیه 1.
4.  سوره انعام، آیه 19.
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انذار کنم، لازمه امتداد و استمرار این شریعت در طول زمان 
این است که این شریعت، شریعت خاتم است.1

وَ  نِعْمَتی ‏ یکمْ 
َ
عَل تْمَمْتُ 

َ
أ وَ  دینَکمْ  کمْ 

َ
ل تُ 

ْ
کمَل

َ
أ یوْمَ 

ْ
>ال  .3

آیه طبق نظر شیعه هر چند  <، این 
ً
إِسْلامَ دینا

ْ
کمُ ال

َ
رَضیتُ ل

امامت است،  از طریق استمرار  ناظر به استمرار خط نبوت 

اما به هر حال این معنا را می رساند که این دین، دین کامل 

اســت، و ایــن اشــعــار بــه ایــن مطلب دارد کــه دیــن خاتم نیز 

هست.

2. روایات

دِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیدٍ عَنْ یونُسَ  عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّ

لِ وَ 
َ

حَل
ْ
؟ع؟ عَنِ ال ِ

بَا عَبْدِ الّلَ
َ
تُ أ

ْ
ل

َ
 سَأ

َ
ال

َ
عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَه ق

قِیامَه وَ حَرَامُهُ 
ْ
ى یوْمِ ال

َ
 إِل

ً
بَدا

َ
 أ

ٌ
ل

َ
دٍ حَل  مُحَمَّ

ُ
ل

َ
 حَل

َ
قَال

َ
حَرَامِ ف

ْ
ال

 یجِی‏ءُ غَیرُه‏.2
َ

 یکونُ غَیرُهُ وَ ل
َ

قِیامَه ل
ْ
ى یوْمِ ال

َ
 إِل

ً
بَدا

َ
حَرَامٌ أ

در ایــــن روایــــــت امـــــام صــــــادق؟ع؟ مـــی‌فـــرمـــایـــد: حــال 

او  قــیــامــت حـــال اســـت و حـــرام  روز  ــا  ت محمد؟ص؟همیشه 

همیشه تا قیامت حــرام اســت، غیر آن نخواهد بود و غیر او 

نخواهد آمد. این روایت دلالت آشکار دارد بر این که شریعت 

پیامبر خاتم شریعت آخر است.

1.  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج17، ص341.
اول،  الاســامــیــه،  الکتب  دار  تــهــران:  الکافی،  یعقوب،  بــن  محمد  کلینی،    .2

1365ش، ج1، ص58.



دفع و رفع

412

دِ بْنِ عَبْدِ  شْــعَــرِی عَنْ مُحَمَّ
َ ْ
بُــو عَلِی ال

َ
أ 2. حدیث منزلت: 

بَه بْنِ مَیمُونٍ 
َ
الٍ عَنْ ثَعْل

َ
ضّ

َ
حَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ ف

ْ
ارِ عَنِ ال جَبَّ

ْ
ال

بِــی عَبْدِ 
َ
بِــی سَعِیدَه عَنْ أ

َ
مَیه یوسُفَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أ

ُ
بِــی أ

َ
عَنْ أ

ه هَــارُونَ مِنْ 
َ
ی بِمَنْزِل نْـــتَ مِنِّ

َ
؟ص؟أ ِ

 الّلَ
ُ

 رَسُــول
َ

ال
َ

دْ ق
َ

؟ع؟ ق ِ
الّلَ

 نَبِی بَعْدِی‏.1
َ

هُ ل
َ
نّ

َ
 أ

َّ
مُوسَى إِل

طبق این روایت پیامبر به امام علی؟ع؟ می‌گوید تو نسبت 

به من به منزله هارون نسبت به موسی هستی، جز این که 

پیامبری بعد از من نیست. این روایت نیز که در برخی از منابع 

اهل سنت نیز آمده است به طور آشکار دلالت بر خاتمیت 

دارد.

3. حدیث مشهوری که در بسیارى از منابع اهل سنت نقل 

شده: »مثلى و مثل الانبیاء کمثل رجل بنى بنیانا فاحسنه و 

اجمله، فجعل الناس یطیفون به یقولون ما رأینا بنیانا احسن 

من هــذا الا هــذه اللبنه، فکنت انــا تلک اللبنه؛ مثل من در 

مقایسه با انبیاء پیشین همانند مردى است که بنائى بسیار 

زیبا و جالب بسازد، مردم گرد آن بگردند و بگویند بنائى زیباتر 

از ایــن نیست جــز اینکه جــاى یــک خشت آن خالى اســت و 

من همان خشت آخرینم!« این حدیث در صحیح مسلم به 

عبارات مختلف و از روات متعدد نقل شده، حتى در یک مورد 

در ذیل آن این جمله آمده است: »و انا خاتم النبیین«.

1.  همان، ج8، ص106.
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و در حدیث دیگرى در ذیل آن م‏ىخوانیم: »جئت فختمت 
الانبیاء. آمدم و پیامبران را پایان دادم«.1

خاتمیت  نیز  البلاغه  نهج  خطبه‏هاى  از  بسیارى  در   -4

پیامبر اسلام؟ص؟صریحا آمده است. از جمله در خطبه 173 

در توصیف پیامبر اسلام؟ص؟چنین م‏ىخوانیم: امین وحیه و 

خاتم رسله و بشیر رحمته و نذیر نقمته؛ او )محمد؟ص؟( امین 

وحى خدا، و خاتم پیامبران، و بشارت دهنده رحمت و انذار 

کننده از عذاب او بود".

و در خطبه 133 چنین آمده است: ارسله على حین فتره 

ع من الالسن، فقفى به الرسل و ختم به  من الرسل، و تناز

الوحى؛ او را پس از یک دوران‏ فترت بعد از پیامبران گذشته 

فرستاد به هنگامى که میان مذاهب مختلف نزاع در گرفته 

بود به وسیله او سلسله نبوت را تکمیل کرده و وحى را با او 

ختم نمود.

ــه بــعــد از شــمــردن  ــاغ ــب و در خــطــبــه نــخــســتــیــن نــهــج ال

ان  ــى  »ال م‏ىفرماید:  پیشین  پیامبران  و  انبیاء  برنامه‏هاى 

؟ص؟لانجاز عدته و اتمام  بعث الّلَ سبحانه محمدا رسول الّلَ

نبوته؛ تا زمانى که خداوند سبحان محمد؟ص؟رسولش را براى 

تحقق بخشیدن به وعده‏هایش و پایان دادن سلسله نبوت 

مبعوث فرمود.

1.  ر.ک: صحیح بخاری، کتاب المناقب؛ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب ذکر 
کونه خاتم النبیین.
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5. در پایان خطبه حجه الــوداع همان خطبه‏اى که پیامبر 

ــال عمر مــبــارکــش به  اســــام؟ص؟در آخــریــن حــج و آخــریــن س

عنوان یک وصیتنامه جامع براى مردم بیان کرد نیز مساله 

»الا فلیبلغ  که م‏ىفرماید:  آنجا  آمــده است  خاتمیت صریحا 

شاهد کم غائبکم لا نبى بعدى و لا امه بعدکم؛ حاضران به 

غائبان این سخن را برسانند که بعد از من پیامبرى نیست، 

و بعد از شما امتى نخواهد بــود، سپس دستهاى خود را به 

سوى آسمان بلند کرد آن چنان که سفیدى زیر بغلش نمایان 

گشت و عرضه داشت: اللهم اشهد انى قد بلغت؛ خدایا گواه 
باش که من آنچه را باید بگویم گفتم«.1

6. در حدیث دیگرى که در کتاب کافى از امــام صادق؟ع؟ 

آمده است چنین م‏ىخوانیم: »ان الّلَ ختم بنبیکم النبیین 

فلا نبى بعده ابدا و ختم بکتابکم الکتب فلا کتاب بعده ابدا؛ 

خداوند با پیامبر شما سلسله انبیاء را ختم کرد، بنا بر این 

هرگز بعد از او پیامبرى نخواهد آمد و با کتاب آسمانى شما 

نــازل  آن  از  پــایــان داد پــس کتابى هرگز بعد  را  آسمانى  کتب 
نخواهد گشت.2

، بیروت، دار الوفاء، اول، 1404ه.ق، ج21،  ــوار 1.  مجلسی، محمد باقر، بحار الان
ص381.

2.  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج17، ص345-343.
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ب ( دلیل عقلی

نقش عقل در این زمینه محدود است، چون برنامه‌های 

انبیاء بــراســاس وحــی اســت و عقل احاطه کامل بر مسائل 

 حکم کند که ایــن شریعت کامل و تمام و در 
ً
ــدارد تا لــزومــا ن

نتیجه خاتم است; بلکه عقل به نحو تعلیقی حکم می‌کند که 

هرگاه شریعت به نقطه نهایی در بیان خطوط اساسی برنامه 

زندگی انسان رسید به گونه‌ای که هیچ اصل و قاعده مورد نیاز 

بشر را فروگذار نکرده باشد، اینجا شریعت به پایان رسیده 

چــون بعث نبی و شریعت جدید لغو خواهد بــود و چنانکه 

بشر محتاج تبیین و تفسیر آن قواعد باشد و یا در حوادث 

ــروع نداشته باشد چنین  بــر ف را  ــول  ــوان تطبیق اص جدید ت

شریعتی محتاج امامان معصوم خواهد بود.

ــا همین جــا مــی‌آیــد امـــا ایـــن کــه کــدام  عــقــل بــه تنهایی ت

شریعت، شریعت خاتم است، به عهده خداوند و دینی است 

که خویش را به عنوان شریعت خاتم معرفی کند و دین اسلام 

خویش را به عنوان دین خاتم معرفی کرده است.

البته بعد از اینکه وحــی، شریعت کامل و پیامبر خاتم را 

معرفی کرد عقل دوباره به میدان می‌آید منتهی این بار وظیفه 

و  تحلیل  معرض  در  را  مــذکــور  شریعت  یعنی  دارد  را  کشف 

تجزیه می گذارد. فرهنگ حاکم بر محیط مخاطبین شریعت، 

هنر حفاظت انسان ها از ارزشهای الهی را و مطالعه مبادی و 

اصول عالی و پویای شریعت و... را مطالعه می‌کند و به این 
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نتیجه می‌رسد که این شریعت جواب گوی همیشگی انسان 

هاست.

و ما در ادامه به مــواردی از کاوش‌های عقلی که خاتمیت 

اسلام و پیامبر اکرم؟ص؟را نتیجه می‌دهد اشاره کنیم.

این  حافِظُون<1 در 
َ
ل هُ 

َ
ل اِنّا  و  ذِکرَ 

ْ
ال لنا  نَزَّ >انّا نحنُ  دلیل اول: 

از  آیــه شریفه با قاطعیت کم نظیری از محفوظ ماندن قــرآن 

از علل تجدید  نــابــودی سخن رفــتــه; یکی  تحریف و تغییر و 

است  تبدیلهایی  و  تحریف  جدید  پیامبران  ظهور  و  رسالت 

خ داده است; لذا  که در تعلیمات و کتب مقدس پیامبران ر

صلاحیت خود را برای هدایت از دست می دادنــد. بشرِ چند 

هزار سال پیش نسبت به حفظ مواریث علمی و دینی ناتوان 

بودند; آنگاه که بشر به مرحله تکامل می‌رسد و قدرت حفظ 

مواریث را پیدا می‌کند عمده دلیل و علتِ تجدید پیامبران 

منتفی می‌شود.2 اهتمام مسلمانان به حفظ قــرآن مجید و 

؟ص؟بهترین گواه است; از صدر اسلام تا امروز  روایات پیامبر

در هر دوره و عصری ده ها بلکه صدها حافظ و قاری و محدّث 

همواره در جوامع اسلامی حضور داشته اند.

دلیل دوم: اســام و قــرآن طرحی اســت کلی، جامع، همه 

1.  ســوره حجر، آیــه 9. »مــا خــود ایــن کتاب را فــرو فرستادیم و البته نگهبان او 
هستیم.«

، تهران: انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 1375،  2.  مطهری، مرتضی، مجموعه آثار
جلد 3، ص 154.
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ح‌های جزئی و کارآمد در همه  جانبه، متعادل و حاوی همه طر

مــوارد و در تمام فرمان ها جــواب گوی بشر می‌باشد، قرآن، 

کتابی است که روح همه تعلیمات کتاب‌های آسمانی دیگر را 

دارد، لذا »مُهَیمَن« و حافظ سایر کتب آسمانی است.

دلیل ســوم: از دیدگاه قــرآن مجید تمام انبیاء الهی مبلغ 

کمْ مِنَ الدّینِ ما 
َ
یک دین بوده اند چنانچه می‌فرماید: >شَرَعَ ل

ذی أوحینا الیک و ما وصّینا به ابراهیم و موسی 
ّ
 و ال

ً
وَصّی به نوحا

و عیسی<1 »خداوند برای شما دینی قرار داد که قبلا به نوح؟ع؟ 

توصیه شده بود و اکنون بر تو وحی کردیم و به ابراهیم؟ع؟ 

و موسی؟ع؟ و عیسی؟ع؟ نیز توصیه کردیم، و نام این دین 

اســام بــه معنای تسلیم در بــرابــر فــرمــان الهی اســت البته 

پیامبران در ابلاغ پاره‌ای از قوانین، اندک اختلافی داشته اند 

بــوده است  ابتدایی  با  کلاس‌های عالی  از قبیل اختلاف  که 

به همین دلیل است که قــرآن کلمه دین را به صــورت جمع 

)ادیان( نیاورده و همیشه از کلمه دین استفاده کرده است 

چرا که، دین بر اساس فطرت بنا گذاشته شده است و فطرت 

انسانها هم واحد است.

قرآن مجید سیر تکاملی انسان را هدایت شده و هدفدار 

 در تغییر و 
ً
و بر روی صــراط مستقیم می‌داند نه اینکه دایما

تبدیل جهت باشد، پس انبیاء نقشه راه را دارنــد و همواره 

1.  سوره شوری، آیه 13.
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بشر را هدایت می‌کنند تا می‌رسد به جایی که قابلیت دریافت 

هدف  بــه  کــه  را  کلی  نقشه  وقتی  می‌کند،  پیدا  را  کلی  نقشه 

کرد دیگر احتیاجی به نبی نیست.  منتهی می‌شود دریافت 

ــرآن، امــت وســط که در جــاده هدایت قرار  با آمــدن اســام و ق

 
ً
وسطا امّـــه  جعلناکم  کــذلــک  و  شـــده.  محقق  بــاشــد  گرفته 

لتکونوا شهداء علی الناس1 و اینچنین شما را جماعت وسط 

و معتدل و متعادل قرار دادیم تا حجت و شاهد بر مردم دیگر 

باشید، رسالت پیامبر اسلام با همه رسالت‌های دیگر این 

تفاوت را دارد که از نوع قانون است نه برنامه; مخصوص یک 

اجتماع تندرو یا کندرو یا راست یا چپ نیست.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1ـ  مطهری؛ مرتضی، خاتمیت، تهران: انتشارات صدرا.

 ، 2ـ خاتمیت و پاسخ به ساخته‌های بهائیت، علی امیرپور

سازمان مطبوعاتی.

اســتــاد جعفر  و عقل،  قــرآن و حدیث  نظر  از  3ـ خاتمیت 

سبحانی.

1.  سوره نساء، آیه 28.
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منجر  خاتمیت  به  چــرا  و  ــوده  ب چه  نبوت  تجدید  ــل  دلای  )2
شد؟ 

از قــرآن کریم استفاده مــی‎شــود کــه جــریــان نبوت جریان 

واحــدی است هم از آن جهت که همه انبیاء از طرف خدای 

واحــد مبعوث شــده‎انــد و هــم از ایــن نظر کــه اســاس دعــوت 

انبیاء اســاس واحــدی اســت، محتوای نبوت که به نــام دین 

نامیده می‎شود مبتنی بر این اصل است که باید خدای یگانه 
را پرستید و از او پیروی نمود.1

با توجه به مطلب فوق می‎توانیم بگویم که اساس همه 

ادیــان آسمانی یک چیز بیشتر نیست و آن تسلیم بودن در 

برابر خداست به دیگر سخن می‎توان گفت که همه ادیان 

آسمانی یک دین هستند و آن اسلام است. البته این مطلب 

بدان معنا نیست که در محتوای وحی نسبت به همه انبیاء 

در همه زمان‎ها و مکان‎ها، هیچ گونه اختلافی وجود نداشته، 

چــون ممکن اســت پـــاره‎ای از جزئیات احــکــام در زمــان‎هــا و 

مکان‎ها یا اقــوام مختلف، تفاوت داشته باشد، ولی اساس 

همه‌آنها یک چیز است؛ لذا قرآن کریم می‌فرماید: >ان الدّین 

ه الاسلام<2 یعنی دین نزد خدا همان اسلام است، پس  عندال��ل
روح دعوت انبیاء همین اسلام است.3

1.  مصباح یــزدی، محمد تقی، راه و راهنماشناسی )مــعــارف قـــرآن(، قــم: نشر 
مؤسسه آموزشی امام خمینی، چاپ دوم، 1379 ش، ج5 و 4، ص 212.

2.  سوره آل عمران، آیه 19.
3.  مصباح یزدی، محمد تقی، راه و رهنماشناسی، ص 214.
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این  بـــرای  فــراوانــی ممکن اســت  اســـرار نهفته و نگفته 

مسئله )تجدید و تعدد انــبــیــاء( وجــود داشــتــه باشد کــه به 

دست آوردن و کشف آن اسرار و حکمت تجدید نبوت به طور 

قطعی میسور و مقدور کسی غیر از معصومین؟عهم؟ نخواهد 

بود، اما بر اساس ظواهر برخی آیات، در این باره مطالبی قابل 

ح است: طر

مِنْکمْ  نا 
ْ
جَعَل >لِکلٍّ  مــی‌فــرمــایــد:  مــائــده  ســـوره  در  الـــف( 

وَکمْ 
ُ
ه واحِدَه وَ لکنْ لِیبْل مَّ

ُ
کمْ أ

َ
جَعَل

َ
هُ ل وْ شاءَ اللَّ

َ
 وَ ل

ً
شِرْعَه وَ مِنْهاجا

از شــمــا شــریــعــت و  گــروهــی  بـــرای هــر  فی ‏ما آتاکم<1 یعنی 

روشــی نهادیم و اگــر خــدا می‎خواست همه شما را یک امت 

می‎ساخت، ولی خواست شما را به وسیله آنچه به شما داده 

آزمایش کند. در این آیه مبارکه به عنصر امتحان و آزمایش 

ح این آیه گفته‎اند: »حکمت  اشاره شده. برخی از بزرگان با طر

الهی اقتضا کرده که کم و بیش اختلافاتی بین احکام باشد 

آزمایش  مــورد  مــردم  احکام )شریعت‎های متفاوت(  ایــن  با 

قرار گیرند، ابزار آزمایش یک امت چیزی بوده و ابزار آزمایش 

آیــه دیگر فرموده:  . و در همین راستا در  دیــگــران چیز دیگر

 هم ناسکوه فلا ینازعنک فی الامر<2 یعنی 
ً
>لکل امه جعلنا منسکا

برای هر امتی آیینی نهادیم تا بدان عمل کنند، پس در این کار 

1.  سوره مائده، آیه 48.
2.  سوره حج، آیه 67.
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با تو مجادله نکنند و مردم را به پروردگار خود دعوت کن.1

فکذبوهما  اثنین  الیهم  ارسلنا  >اذ  آمــده:  دیگر  آیــه  در  ب( 

کــه دو نفر )فــرســتــادگــان( سوی  آنــگــاه  فعززنا بثالثٍ< یعنی 

آنان فرستادیم آن دو را تکذیب کرده و دروغ گو پنداشتند تا 

با فرستادن )رســول( سوم آنان را تأیید کردیم. از این آیه به 

دست می‎آید یکی از دلایل تعدد و تجدید انبیاء‌آن بوده که 

انبیاء نمی‎شدند و  بشر طغیان‎گر حاضر به تسلیم در برابر 

آنان را تکذیب می‎کردند خداوند با فرستادن پیامبران بعدی 

حــرف پیامبر قبلی را مــورد تأیید قــرار مــی‎داد و از ایــن رهگذر 

بشر را وادار به پذیرش حق می‎کرد.

ج( یکی از دلایــل تعدد و تجدید انبیاء؟عهم؟ ایــن بــوده که 

می‎رسیده،  قتل  به  توحید  دشمنان  توسط  پیامبری  وقتی 

خداوند پیامبر دیگر را برای هدایت بشر می‎فرستاده است، 

ــده: و قتلهم الانبیاء بغیر حق یعنی  آم آیــات  لــذا در برخی از 

آیــه دیگر  در  و  انــبــیــاء...  از  )بنی‎اسرائیل(  ــان  آن ناحق  کشتار 

از این  فــرمــود: فلم تقتلون انبیاء الله یعنی پس چــرا پیش 

پیامبران خدا را می‎کشتید؟

ــات آمـــده: مــا پیامبران الهی بــه انــدازه  د( دربــرخــی از روایـ

عقل و خرد مردم با آنان سخن می‎گویم. از این گونه روایات 

می‎توان به دست آورد که بشر به تدریج رشد فکری و عقلی و 

1.  مصباح یزدی، محمد تقی، راه و رهنماشناسی، ص 234.
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دانش و معرفت‎شان افزایش یافته و یا نحوه زندگی فردی و 

اجتماعی‎شان به تدریج تکامل پیدا کرده است و خداوند به 

حسب شرایط در هر زمان و مکان، احکام خاصی را به وسیله 

پیامبری خاص برای هدایت بشر فرستاده است.

هـ ( یکی از دلایل تعدد و تجدید انبیاء‌آن است که خداوند 

با فرستادن انبیاء متعدد زمین را از خالی بودن از حجت حفظ 

کرده چنان که در کلام امیر مؤمنان آمده: »و لم یخل سبحانه 

خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجه‌ لازمــه او محجه 

قائمه«1 یعنی خداوند سبحان خالی نگذاشت مردم را از نبی 

فرستاده شده یا کتاب نازل شده یا حجت ضــروری یا روشی 

. امــا بعد از خاتم انبیاء ایــن حقیقت )وجــود حجت  اســتــوار

در زمین( با وجــود ائمه؟عهم؟ تأمین شد که اکنون پرچم دار 

خلافت الهی حضرت مهدی موعود؟ع؟ است.

اما اینکه چرا نبوت به خاتمیت منجر شد شهید مطهری 

ــرّ خاتمیت باشد؛  بــیــان خــوبــی دارد و مــی‌تــوانــد بــیــان گــر س

می‎گوید: با این که نبوت یک جریان پیوسته است و پیام خدا 

یعنی دین یک حقیقت بیشتر نیست، علل تجدید نبوت‎های 

تشریعی و تبلیغی و ظهور پیامبران پیاپی و متوقف شدن 

همه‌ آنها بعد از ظهور خاتم انبیاء این است که:

اولاً،‌ بشر قدیم به علت عدم رشد و عدم بلوغ فکری قادر 

1.  نهج البلاغه، خطبه 1.
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به حفظ کتاب آسمانی خود نبودند و معمولاً‌ کتب آسمانی 

مورد تحریف و تبدیل قرار می‎گرفت و یا به کلی از بین می‎رفت 

از ایــن رو لازم می‎شد که ایــن پیام تجدید شــود. زمــان نزول 

قرآن با دوره‎ای که بشریت کودکی خود را پشت سر گذاشت 

و مواریث علمی و دینی خود را می‎تواند حفظ کند و لهذا در 

خ نداده و مسلمین  آخرین کتاب مقدس یعنی قرآن تحریفی ر

‌ آن را در دل ها و در نوشته‎ها 
ً
از ساعت نــزول هر آیه عموما

حفظ می‎کردند به گونه‎ای که امکان هرگونه تغییر و تبدیل و 

تحریف و حذف و اضافه از بین می‎رفت لهذا دیگر تحریف و 

خ نداد و این علت که یکی از علل  نابودی در کتاب آسمانی ر

تجدید نبوت بود منتفی گشت.

ثانیاً، در دوره‎هـــای پیش، بشریت به واسطه عــدم بلوغ 

و رشد قادر نبود که یک نقشه کل برای مسیر خود دریافت 

کند و با راهنمای آن نقشه راه خویش را ادامه دهد و لازم بود 

مرحله به مرحله و منزل به منزل راهنمایی شود و راهنمایانی 

همیشه او را همراهی کنند، ولی مقارن با دوره رسالت پیامبر 

اسلام و از آن به بعد این توانایی که نقشه کلی دریافت کنند، 

برای بشر پیدا شد و برنامه دریافت راهنمایی‎های منزل به 

منزل و مرحله به مرحله متوقف گشت.

ثالثاً، علت تجدید شریعت‎ها علاوه بر علت پیش )نابودی 

یا وقوع تحریف در کتب آسمانی( این بود که بشر قادر نبود 

ح جامع خود را دریافت نماید با پیدایش این  برنامه کلی و طر
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ح کلی و جامع در اختیار بشر قرار  امکان و این استعداد، طر

گرفت و این علت تجدید نبوت‎ها و شرایع نیز منتفی گشت، 

علمای امت متخصصانی هستند که با استفاده از نقشه کلی 

راهنمایی که اســام به دســت می‎دهد و با تدوین و تنظیم 

آئین‎نامه‎ها راه را نشان می‎دهند .

آنها  اتفاق  به  قریب  اکثریت  بلکه  پیامبران  غالب  رابعاً، 

پیامبر تبلیغی بوده‎اند نه تشریعی، پیامبران تشریعی شاید 

تبلیغی  پیامبران  کــار  نکنند.  تجاوز  دســت  یک  انگشتان  از 

ترویج و تبلیغ و اجرا و تفسیر شریعتی بود که حاکم بر زمان 

آنها بوده است؛ علمای امت در عصر خاتمیت که عصر علم 

است قادرند با معرفت به اصول کلی اسلام و شناخت شرایط 

زمان و مکان آن کلیات را با شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی 
تطبیق دهند و حکم الهی را استخراج کنند.1

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

1. دانش‎نامه امام علی، ج 3، ص 11، پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسلامی، چاپ اول سال 1380 ش.

2. مطهری؛ مرتضی، مجموعه آثار ج 3، ص 153و ج4، ص 

348، نشر صدرا،چاپ 5، سال 1378 ش.

1.  مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، نشر صدرا، چاپ هشتم، 1378 ش، ج2، ص 
.184
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آیا اسلام که در هزار و چهارصد سال پیش ظهور کرده،   )3
می‌تواند همه مسایل کنونی بشر را حل کند؟ 

با توجه به فلسفه نبوت و امامت، هر زمانی باید مردم از 

طریق وحی به طرف حضرت حق، دعوت شوند و این مطلب 

 در حضور مردم باشد 
ً
اعم است از اینکه خود پیامبر شخصا

 شرایط زندگی بشر به 
ً
یا جانشینان و آثار هدایتی او و اگر فرضا

گونه‌ای بود که یک پیامبر می‌توانست همه نیازمندی‌های 

انسانها را تا پایان جهان، بیان کند بطوری که هر فرد و گروهی 

در طول تاریخ بتواند وظیفه خود را بوسیله پیام‌های همان 

امامت  و  نبوت  براهین  مقتضای  خــاف  بشناسد،  پیامبر 

نبود؟

اما می دانیم که: اولا عمر هر انسانی ـ و از جمله پیامبران 

که  آفرینش، این نبوده  ـ محدود است و مقتضای حکمت 

نخستین پیامبر تا پایان جهان، زنده بماند و همه انسانها را 

 راهنمایی کند.
ً
شخصا

ثانیاً شرایط و اوضــاع و احــوال زندگی انسانها در زمانها و 

تغییر  و  اخــتــاف  ایــن  و  نیست  یکسان  مختلف،  مکانهای 

شــرایــط و بــه ویــژه پیچیده شــدن تدریجی روابـــط اجتماعی، 

مــی‌تــوانــد در کیفیت و کمیت احــکــام و قــوانــیــن و مــقــرّرات 

از مـــوارد، تشریع قوانین  پـــاره‌ای  اجتماعی، مؤثر باشد و در 

که  ایــن قوانین بوسیله پیامبری  اگــر  را می طلبد و  جدیدی 

ــزاران ســال قــبــل، مبعوث شــده بــیــان مــی‌شــد، کــار لغو و  ــ ه
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بیهوده‌ای می بود، چنان که حفظ و تطبیق آنها بر موارد خاص، 

کار بسیار سخت و دشواری می‌باشد.

و  تبلیغ  امکانات  گذشته  زمــان‌هــای  از  بسیاری  در  ثالثاً 

نشر دعوت انبیا؟عهم؟ به گونه‌ای نبوده که یک پیامبر بتواند 

پیامهای خود را به همه جهانیان، ابلاغ نماید.

آنها  که  مردمی  همان  میان  در  پیامبر  یک  تعالیم  رابعاً 

ــان و تحت تأثیر عوامل  ــرور زم را دریــافــت مــی داشتند بــه م

مختلفی، دستخوش تحریف و تفسیرهای نادرست می‌شد و 

پس از چندی تبدیل به یک آیین انحرافی می گشت.

با توجه به این نکات، حکمت تعدّد انبیاء؟عهم؟ و اختلاف 

شرایع آسمانی در پاره‌ای از احکام عبادی با قوانین اجتماعی، 

روشـــن مــی‌شــود، امــا هــرگــاه شــرایــط زنــدگــی بشر بــه گــونــه‌ای 

پیامهای  و  به همه جهانیان برسد  پیامبر  که دعــوت  باشد 

آیندگان، محفوظ و مصون بماند و دگرگونی شرایط  او بــرای 

اجتماعی، مستلزم تشریفات اساسی جدید و تغییر احکام و 

قوانین موجود نباشد، ارسال پیامبر دیگری ضرورت نخواهد 

ــت.1 فلذا اگــر دینی قــادر به بـــرآورده کــردن تمام نیازهای  داش

بشر تا ابد بود، گذشت زمان نمی‌تواند آن را از اعتبار ساقط 

کند و بشریت همیشه به آن محتاج خواهد بود و چون دین 

اســام دارای چنین ویژگی و خصوصیت اســت، هر چه زمان 

1.  کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، جلد 1، ص 57.
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بگذرد این دین طراوت و تازگی خود را از دست نخواهد داد 

و انسان ها همیشه به آن احتیاج خواهند داشــت. چنانکه 

آیا  ؟ع؟: پرسیدم  امــام موسی بن جعفر از  سماعه می‌گوید: 

آورد؟ فرمود:  را  پیغمبر همه احتیاجات مردم زمان خویش 

آیا چیزی هم از  بلی، و آنچه را که تا قیامت محتاجند، گفتم: 
دست رفت؟ فرمود: نه، نزد اهلش محفوظ است.1

نیاز دارد در دین  بــدان  تا قیامت  آنچه که بشر  پس هر 

اســـام بــیــان شــده اســـت، چــه از لــســان نبی اکـــرم؟ص؟و ائمه 

دین؟عهم؟ و چه در کتاب آسمانی.

این دین مقدس که خداوند علیم درباره آن می‌فرماید: >و 

 لِکلِّ شیء<2 »این کتابی که بر تو نازل 
ً
نزّلنا علیک الکتاب تبیانا

کرده ایم توضیح همه چیز است« درباره این آیه کریمه عدّه‌ای 

از اصحاب امام صادق؟ع؟ گفته اند: از آن حضرت شنیدیم که 

فرمود: همانا من می دانم آنچه که در آسمانها و آنچه در زمین 

اســت، می دانــم آنچه را که در بهشت و آنچه را که در آتش 

است، و می دانم آنچه که تا قیامت خواهد بود. آنگاه لحظه‌ای 

سکوت کرد سپس احساس نمود که شنوندگان در تعجب 

شدند و برایشان گران آمد، فرمود: همه اینها را از کتاب خدای 

عزوجل می دانم، زیرا خدای تعالی درباره کتابش می‌فرماید: 

1.  همان.
2.  سوره نحل، آیه 89.
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ِ شــیء«1 پس در قــرآن کریم هر چیزی وجود 
ّ

»فیه تبیانٌ لِکل

حدیثی  در  چنانکه  اســت  تابنده  همیشه  کتاب  ایــن  و  دارد 

است: )القرآن یجْری کما تجری الشمس و القمر2(

بعضی از مفسرین در ذیل این حدیث می‌فرماید: »قرآن 

در جریان خود، همانند خورشید و ماه است و معارف آن در 

گذر زمان همواره تابان است، آنچه که تغییر می یابد، حوادث 

ــار اســت. یعنی مفاهیم و معانی مــربــوط بــه دیــن ثابت  روزگـ
است و تنها مصادیق آنهاست که تبدیل و تغییر می یابد.«3

ممکن اســت شبهاتی در ایــن مــورد به ذهــن بیاید که به 

چند مورد اشاره می‌شود:

1ـ اگر در اسلام هر چیزی وجود دارد آیا مثلا طریق هواپیما 

سازی و غیره هم بیان شده است؟

2ـ بعضی از مسائل هستند مثل مصرف دخانیات که در 

زمان پیغمبر اکرم؟ص؟و ائمه دین و همچنین در قرآن مجید، 

وجود نداشت، نظر اسلام در این گونه موارد چیست؟

توجه به نکات ذیل روشنگر این شبهات خواهد بود:

1ـ دین »اسلام« همگانی و همیشگی است، زیرا این دین 

نمی‌شود؛  عــوض  انسانیت  و  اســت  آمـــده  انسانیت  بـــرای 

1.  کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، جلد 1، ص 201، ح 2.
2.  همان، جلد 2، کتاب فضل القرآن، ص 126.

3.  جــوادی آملی، عبدالله، شریعت در آینه معرفت، چاپ پژمان، چاپ دوم، 
.1373
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ــان و نــه زمــیــن، انسانیت را دگــرگــون نمی‌کند. دیــن با  نــه زم

انسانیت.  زندگی  حواشی  با  نه  دارد،  کــار  انسانها  انسانیت 

آنچه که با پیشرفت علوم و صنعت عوض می‌شود در حاشیه 

زندگی انسانیت است. اگر خانه سازی، راه سازی، نحوه اداره 

زندگی انسان، نحوه پوشاک و خوراکش عوض شــود، اینها 

جزو حواشی زندگی انسانیت است که »مقررات اسلامی« به 

آنها کار دارد آن چه عوض نمی‌شود، فطرت انسانیت است 

و آنچه که برای تربیت این فطرت آمده است، وحی آسمانی 

است.

2ـ احکام اسلام به دو بخش تقسیم می‌شود:

الف ـ قوانین ثابت و غیر قابل تغییر )احکام اوّلیه( یعنی 

مسائلی که هیچ گونه تغییر و زوال را به آن راهی نیست و در 

جریان طول زمان و در جوامع گوناگون، اعتبار خود را از دست 

نمی‌دهد و نه تنها گذشت 1400 سال آنها را کهنه و فرسوده 

نمی‌کند، و سپری شدن میلیاردها ســال، چیزی از ارزش آن 

کم نمی‌کند، بلکه گذشت زمان اهمیت و ارزش آنها را کشف 

می‌کند.

قوانین غیر ثابت و قابل تغییر )احکام ثانویه( یعنی  ـ  ب 

مسائلی که با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی به وجود می 

آیند که فقهای اســام با تکیه بر قوانین ثابت حکم اینها را 

مشخص می‌کند.
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کــه داده شــد مشخص و معلوم  بــه توضیحاتی  بــا توجه 

شدکه اســام می‌تواند جوابگوی همه نیازهای بشر تا قیام 

قیامت باشد .
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4( با توجه به جاودانگی دین اسلام، قوانین محدود و ثابت 
بشر  متغیر  و  نامحدود  نیازهای  گــوی  پاسخ  چگونه  آن 

است؟ 

یکی از پــرســش‌هــای مهمی کــه در بــاب نــبــوت آن هــم در 

ح می‌شود و الآن هم گاه و بی‌گاه به عنوان  بحث خاتمیت مطر

ح می‌گردد، این پرسش است که اگر با  شبهه‌ای نو و جدید طر

رحلت نبی مکرم اسلام؟ص؟ نبوت ختم شده و ارتباط بشر با 

وحی منطقع گردیده است؛ پس برای این‌همه نیازهای بشری 

که در فــراز و نشیب روزگـــار متغیر و رو به تکامل اســت چه 

، اسلامی که مدعی  احکامی وجود دارد؟ و به عبارت روشن‌تر

است بــرای همه شئونات فــردی و اجتماعی انسان قانون و 

 در حال 
ً
مقرراتی دارد، چگونه برای بشری که نیازهای او دائما

تغییر و تکامل است قانون وضع کرده است. بالاخره قوانین 

اســام محدود اســت، چگونه ایــن قوانین بیانگر ایــن همه 

رویدادهای ناپایدار و متغیر باشد؟

و  خاتمیت  کــه  باشیم  نکته  ایــن  متوجه  بــایــد  ابــتــدا  در 

کمال دو امر متلازمند؛ یعنی اگر دینی مدعی خاتمیت باشد 

بــه نــاچــار می‌بایست دینی کامل هــم بــاشــد، لــذا خــداونــد در 

قــرآن کریم بــرای تفهیم ایــن تــازم گاهی از کامل بــودن دین 

اسلام خبر می‌دهد: >الیوم اکملت لکم دینکم<1 و گاهی از 

ه  خاتمیت >ما کان محمد ابا احدمن رجالکم و لکن رسول ال��ل

1.  سوره مائده، آیه 3.
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و خاتم النبیین<1. هر کسی نمی‌تواند مدعی کمال و خاتمیت 

مکتب خود باشد، آن مکاتبی که تدبیر دنیوی، روابط اخروی و 

اجتماعی انسان را بر پایه حسّ و تجربه قرار می‌دهند، ‌هیچ گاه 

نمی‌توانند داعیه کمال و خاتمیت داشته باشند، ‌تنها کسی 

می‌تواند ادعــای کمال و خاتمیت دین خود را داشته باشد 

که از مرحله طبیعت گذر کرده باشد و به مقام قرب الهی به 

لقاء الله رسیده باشد؛ زیرا هر اسوه و رهبری به مقدار راهی که 

خود پیموده است پیروان خود را راهنمایی می‌کند و پیامبر 

اکرم؟ص؟ اسوه کاملی است که راه را تماما طی نموده و از این 

طریق کاملترین قوانین را برای سلوک بندگان خدا به آنها ابلاغ 

می‌نماید؛ پس دیــن مبین اســام تنها دینی اســت که تمام 

مراحل و مراتب ممکن انسانی را طی نموده و آن را فــراروی 
بشر قرار داده است، لذا مدعی کمال و خاتمیت می‌باشد.2

بــرای پاسخ به پرسش فــوق و روشــن شــدن مطلب باید 

گفت: نیازمندی‌های بشر بر دو گونه است:

نیازمندیهای اولی: این گونه نیازهای بشر ناشی از طبیعت 

این  انسان  انسان اســت؛ یعنی طبیعت  اجتماعی  و  فــردی 

نیازها را اقتضاء دارد،‌ این نیازمندی‌ها یا فردی است )روحی و 

جسمی(‌ و یا اجتماعی. نیازهای جسمی، مانند: نیازمندی بشر 

، نیازهای روحی، مانند:  به خوراک و پوشاک و مسکن و همسر

1.  سوره احزاب، آیه 40.
2.  ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، شریعت در آینه معرفت، ص 214 ـ 217.
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نیازمندی‌های  و  پرستش  زیبایی،  علم،  به  انسان  گرایش 

اجتماعی از قبیل معاشرت، تعاون، عدالت و آزادی.

نیازمندی‌های ثانوی: این نوع نیازهای بشری از نیازهای 

اولی ناشی می‌شوند. نیازمندی به انواع آلات و وسایل زندگی 

که در هر عصری متغیر است و کیفیت زندگی در هر عصری با 

عصر دیگر متفاوت است. نیازمندی‌های اولی بشر به اصل 

نیازهایی که از طبیعت بشر گرفته شده است، بر می‌گردد؛ 

ولی نیازهای ثانوی انسان به کیفیت زندگی فردی و اجتماعی 
او بر می‌گردد.1

اسلام به فراخور همین نیازهای بشر دو نوع قانون دارد:

1. قوانین ثابت: این گونه قوانین مربوط به شئون فردی 

و اجتماعی انسان است که برگرفته از اصول فطری و غریزی 

متفاوت  فرهنگ‌های  و  اجتماعات  تمام  در  و  اوســت  ثابت 

یکسان هستند؛ مثلاً علاقه پدر و مادر به کودک یک علاقه 

فطری و غریزی است، احکامی که بر این اساس وضع می‌گردد، 

مانند: ارث و تربیت، باید ثابت و ابدی باشد. نمونه دیگر این 

که نیاز انسان به خانواده و اجتماع به خاطر اجتماعی بودن 

انسان است. در این صورت قوانین مربوط به برقراری نظم 

و عدالت اجتماعی و روابط حقوق افراد و وظایف زن و شوهر 

در برابر یکدیگر باید ثابت باشد؛ زیرا جامعه انسانی با تمام 

1.  ر.ک: مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، جلد 3، ص 183 ـ 184.
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تحولات و تغییراتی که دارد هرگز »اجتماعی بودن« او را تغییر 

نمی‌دهد، همچنین است قوانین مربوط به تهذیب نفس و 

کسب فضائل اخلاقی، مانند: وظیفه شناسی، نوع دوستی و 
غیره.1

: قوانین دیگری در اســام وجــود دارد که  2. قوانین متغیر

متغیرند و با شرائط و مقتضیات زمان تغییر می‌کنند. این گونه 

قوانین مربوط به شرایط خــاص زمانی و مکانی و غیره اســت و 

جوامع مختلف بشری نسبت به آنها با هم فرق دارند؛ مثلاً اسلام 

در مسائل دفاعی و نــوع اسلحه جنگی و جلوگیری از تهاجم 

دشمنان احکام خاصی نــدارد، بلکه باید با توجه به مقتضیات 

زمان و شرایط خاص از طرف حکومت اسلامی روشی اتخاذ شود 

تا نظام اسلامی از حمله دشمنان محفوظ بماند و لذا اسلام در 

این باب به عنوان یک اصل کلی درصدد بیان تقویت بنیه نظامی 

بوده و مصداق و کیفیت دفاع را معین نکرده است. واعدولهم ما 

استطعتم من قوة2 یعنی آنچه جزء هدفهای اسلامی است، این 

است که مسلمانان باید در هر زمانی تا آخرین حدّ امکان از لحاظ 

قوای نظامی و دفاعی در برابر دشمن قوی باشند. حال کیفیت 

سلاح چه باشد این مربوط به وضعیت زمانی است، ‌در یک عصر 

شمشیر و نیزه و اســب وسیله محسوب می‌شده اســت و در 

1.  ر.ک: خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل، جعفر سبحانی ص 152 و 154؛ و 
خاتمیت،مرتضی مطهری، صص 124 ـ 125؛ و جوادی آملی، عبدالله، شریعت 

در آینه معرفت، ص115 ـ 117؛ و معنویت تشیع، ص 109 ـ 111.
2.  سوره انفال، آیه 60.
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عصر دیگر تانک و توپ و موشک. بالاخره باید نظام اسلامی از 
لحاظ دفاعی قوی و آماده نبرد با تهاجم دشمنان باشد.1

روشن شد که تمام احکام و قوانین اسلام برای نیازهای 

انسان  نیازمندیهای متغیر  برای  ثابت بشری نیست؛ بلکه 

هم قوانینی وضع کرده است. حال به این نکته اساسی و مهم 

می‌پردازیم که اسلام به چه نحوی برای پدیده‌های نامحدود 

قانون وضــع کــرده اســت. به عبارت دیگر طــرق و راه‌هـــای به 

دست آوردن احکام و قوانین الهی برای مسائل جدید به چه 

صــورت اســت. اســام چه کانالهایی را بــرای به دســت آوردن 

حکم خــدا بــرای مسائل جدید فــراروی بشر قــرار داده است 

)اسلام چگونه با قوانین محدود خود تمام حوادث بی‌شمار را 

در خود جای می‌دهد و برای هر رویدادی حکم وضع می‌کند؟(

برای پاسخ به این پرسشها باید گفت: برای این که قوانین 

یک دین بتواند با رشد و تکامل اجتماع بشری جلو بــرود و 

توان پاسخ گویی نیازهای آنان را در هر بُرهه‌ای از زمان داشته 

باشد، باید از دو چیز برخوردار باشد:

1. مصادر تشریع و وضع قانون غنی و وسیع باشد، تا علما 

بــرای استنباط آن حکم و مسائل جدید از قوانین کلی بهره 

ببرند.

2. قوانین آن انعطاف پذیر باشند، تا بتوانند بر تمام صور 

1.  خاتمیت از نظر قرآن، و حدیث و عقل، ص 152 ـ 156.
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متغیر زندگی قابل حمل باشند.

و دین مبین اسلام برخوردار از این نکته می‌باشد.1

1. مصادر احکام دین اسلام غنی است

بـــدون حکم  کــه مسلمانان در هیچ قضیه‌ای  ایــن  بـــرای 

و قــانــون نمانند، ‌عــاوه بــر قــرآن و احــادیــث نبوی و خاندان 

طاهرینش که خود جزء منابع غنی تشریع می‌باشند، چند راه 

دیگر بــرای استخراج قوانین دین اســام معرفی شده است 

: الف. حکم عقل؛ ب. احکام الهی تابع مصالح  که عبارتند از

و مفاسد هستند؛ ج. اجتهاد و استنباط احکام؛ د. اختیارات 

حاکم اسلامی.

ــرده و آن  ــام حکم عقل را امــضــاء ک ــف. حکم عقل: اس ال

ظاهری  حجت  کنار  )در  اســت  کــرده  معرفی  باطنی  حجت  را 

که پیامبران هستند( البته باید توجه داشــت، مــراد از حکم 

عقل این نیست که عقل در تمام موضوعات و احکام شرعی 

ع امضا  دخالت دارد و هر حکمی را که بیان کند از طرف شار

گــردد؛ بلکه منظور این است که در مــوارد خاصی به وسیله 
عقل بعضی از مشکلات حل می‌شود.2

ب. احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند: هیچ حکمی 

1.  همان، ص 156 ‌ـ157.
2.  ر.ک: خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل، ص 158؛ مجموعه آثار، جلد 3، ص 
190؛ برای توضیح بیشتر ر.ک: وحی و نبوت در قرآن، تفسیر موضوعی قرآن، 

جلد 3؛ و جوادی آملی، عبدالله، عقاید استدلالی، جلد 2، ص 80 ـ 81.
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آن چه واجــب شده  از احکام الهی بی‌مصلحت نیست، هر 

است دارای مصلحتی است خواه مصلحت فردی یا اجتماعی 

و هر آن چه حرام شده دارای مفسده‌ای است که به زیان فرد 

یا اجتماع یا هر دو می‌باشد؛ مثلاً پیرامون قمار بازی و خوردن 

شراب در قرآن آمده است:

و قمار میان شما  بــا شــراب  مــی‌خــواهــد  »همانا شیطان 

دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد، 
پس آیا شما دست بر می‌دارید«.1

شده  بــاعــث  مفاسد  و  مصالح  از  احــکــام  تبعیت  همین 

است که قوانین اسلامی جاودانی باشند، چرا که مصلحتها 

و مفسده‌ها مساوی و یکسان نیست، باید مصالح و مفاسد 

با هم سنجیده شود و گاهی در راه رسیدن به یک مصلحت 

مــی‌گــردد، همین  کوچک جایز  گناهان  ارتکاب بعضی  مهم، 

ــزرگ تــرک بعضی از  ــرای دور مــانــدن از یــک مفسده بـ طــور بـ

واجبات بی‌اشکال می‌شود. به خاطر همین علمای اسلامی 

در چنین مــوردی به کمک عقل به تأسیس قاعده »رعایت 

اهم و مهمّ« پرداخته‌اند. در نتیجه همیشه مصلحت کمتر 

فدای مصلحت بزرگتر و بیشتر می‌شود. این قاعده بسیاری 
 می‌کند.2

ّ
از مشکلات را که فراروی بشر به وجود می‌آید حل

1.  سوره مائده، آیه 91.
2.  ر.ک: خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل، ص 160 ـ 161؛ مجموعه آثار، جلد 3، 
ص 193 ـ 194؛ برای توضیح بیشتر به کتاب عقاید استدلالی، جلد 2، ص 82 و 

83 مراجعه گردد.
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ــام: اجــتــهــاد یعنی کوشش  ــک ج. اجــتــهــاد و اســتــنــبــاط اح

عاقلانه برای درک قوانین اسلام با استفاده از کتاب و سنت 

و اجماع و عقل. یکی از شرایط امکان جاویدان ماندن اسلام 

همین اجتهاد اســت؛ زیــرا از همین طریق می‌توان حکم هر 

موضوعی را از منابع اسلامی استخراج کرده و بدین وسیله از 
قوانین دیگر بی‌نیاز بود.1

؟ص؟  د. اختیارات حاکم اسلامی: اسلام به شخص پیامبر

دارنــد  عهده  بــر  را  اجتماع  اداره‌  کــه  او  معصوم  جانشینان  و 

مشکلات  می‌توانند  آن  وسیله  به  که  اســت  داده  اختیاراتی 

زیــادی را حل کنند. البته این اختیارات حاکم اسلامی دامنه 

وســیــعــی دارد کــه در شــرایــط جــدیــد و نــیــازمــنــدیــهــای جدید 

مــی‌تــوانــد بــا تــوجــه بــه اصـــول اســامــی یــک سلسله مــقــررات 

ع داده  وضع نماید. همین اختیارات با شرایطی به حاکم شر
می‌شود.2

2. انعطاف پذیری قوانین اسلام

، شکل و صـــورت زنــدگــی نپرداخته  الـــف. اســـام بــه ظــاهــر

است، آن چه مورد توجه اسلام است باطن و واقعیات است، 

دســتــورات اســامــی بــه گــونــه‌ای هستند کــه انــســان را فقط 

1.  ر.ک: خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل، ص 163؛ برای توضیح بیشتر به 
کتاب عقاید استدلالی، جلد 2، ص 77 ـ 80 مراجعه گردد.

2.  ر.ک: مجموعه آثار، جلد 3، ص 194 ـ 195؛ خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل، 
ص 165 ـ 166؛ عقاید استدلالی، جلد 2،‌ص 84 ـ 85.
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متوجه واقعیات زندگی می‌کند و راهی را فراروی او قرار می‌دهد 

تا به اهداف عالی انسانی برسد و لذا گسترش وسائل زندگی 

و تغییر قرون و اعصار هیچ گونه منافاتی با احکام دینی اسلام 

ایــن گونه پیشرفتها در  با  زیــرا ناسازگاری یک قانون  نـــدارد؛ 

صورتی است که آن قوانین بر عوامل مخصوصی تکیه کرده 

باشد؛ مثلاً گفته باشد همیشه برای نوشتن باید از دست و 
قلم استفاده شود.1

ب. قوانین حــاکــم: عامل دیــگــری کــه بــه قوانین اسلامی 

خاصیت انــعــطــاف پــذیــری داده اســت وجـــود یــک سلسله 

قــواعــدی اســـت کــه فــقــهــاء‌ ایـــن قــواعــد را »قــواعــد حاکمه« 

نامیده‌اند؛ یعنی قواعدی که بر سراسر احکام و قوانین اسلام 

تسلط دارند و بر همه آنها حکومت می‌کنند؛ مثلاً آیه شریفه: 

ج«؛ )حج، 78( و همچنین  »ما جعل علیکم فی الدین من حر

« بر تمام قوانین، حکومت  حدیث شریف »لاضــرر و لاضـــرار

ج و  ــد؛ یعنی هــر حکمی از احــکــام اســامــی کــه باعث حــر دارنـ

مشقت و سختی و ضرر وزیان باشد به حکم این آیه و روایت، 

آن حکم برداشته می‌شود. البته تشخیص این ادله و عمل 
کردن به آن فقط کار مجتهدین و فقهای اسلامی می‌باشد.2

پس با توجه به این که دین مبین اسلام برخوردار از همه 

1.  ر.ک: خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل، ص 168 ـ 169؛ مجموعه آثار، جلد 
3، ص 190 – 191.

2.  ر.ک: مجموعه آثار، جلد 3، ص 194؛ خاتمیت، ص 144 ـ 145؛ خاتمیت از نظر 
قرآن و حدیث و عقل، ص 170؛ عقاید استدلالی، جلد 7، ص 75 ـ 76.



دفع و رفع

440

مــوارد فوق است توان پاسخ گویی به رویدادهای نامحدود 

را دارد و می‌تواند دینی جــاویــدان و همیشگی باشد و تمام 

نیازهای فردی و اجتماعی بشر را پاسخ گو باشد.
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شماره های پیشین دفع و رفع:

1- شبهات انتخابات

2- شبهات مجلس خبرگان

3- شبهات شورای نگهبان

4- شبهات علوم و معارف قرآن

5- شبهات مقاومت و فلسطین

6- انتخابات ریاست جمهوری

7- شبهات غدیر

8- شبهات اربعین

9- شبهات فاطمیه

10. شبهات انقلاب اسلامی

11. شبهات قرآن و علوم
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